





راحر سیوری 





2 نشرمرکز 


Iran under the ۵۶ 
Roger Savory 


ابران عصر صفوی 
راجر سیوری 
ترجمه‌ی کلسببز عزیزی 
چاپ اول ۰۱۳۶۳ ویرلیش دوم ۱۳۶۶ تشارفت سحر 
وہرلیش سوم نشرسرکز ۷۲ ۱۳. شماره‌ی نشور ۲۱۱ 
جاب نوزدهم ۱۴۸۹ء ۲۲۰۰ تخد جاپ منصوری 
شاک ۱۲۷-۳ ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۵ 
نشرسرکز: ٹھولن, خہابان دکتر فاطمی, روبعروی هثل لاله خیابان باباطاهر. شمارەی ۸ 
ئن ۸۸۹۷۰۴۶۲۰۴ ناکی: ۸۸۱۶۵۱۶۹ 
۲-۵ دہ ما Êmall:‏ 


همه‌ی حقرق چاپ و نشر اہن ترجمہ برای نشم رکز محفوظ لته 
کیره انتشار و بازنویسی این ترجمه یا فسستی از آن به هر شیود از جماهد فتوکہی, الکترونیکی. ضبط و ذخیره در 
سیسشم‌های بازیایی و پخش بدون دربافت مجوز کتبی و قبلی از ناشر موم لت 
این اتر تحت حمایت فون حمایت از حقوق مژلفان. مصنفان و هنرمندان ایران» قرار دارد 
برتاہ×د مہوری۔ راجر سروین» ۱۹۲۵۔ م Savory. Roge Mervyn‏ 


عنوان و نام پدیدلور: ‏ ایران عصر صفوی اراجر سہوری ترجمەی کامہہز مزیزی 
وضمہت وپراستد وہرلت ۳ 

مشخصات نشو: تهران: نشوم رکزه ۱۳۸۵ 

مشخمات ظاهری؛ درازده ۲۹۲ ص. مصور, نقته 

قروست نشرمرکزه شماره‌ی نشر ۲۱۱ 

٩۷ ۸-۹۶ ۴-۲ ۰۵-۱۳۷۲ تیک‎ 

پلدد‌کد نملیه 

مونو یران - تاریخ .۔. صفوین, ۱۱۴۸-۹۰۷ یق 
شناسه افزودد عزیزی کامبیز, مشرجم 

ردمیندی کگرد ۸۵ الف ۹ س /۱۱۷۶ 05۸ 
ردعبندی دیویی: ۷۶ هه 


شماره‌ی کناب‌خاسی ملی: ۱۰۹۲۵۶۴ 
۱ قیست ۶۲۰۰ نومان 


مقدم مترجم کرٹ ایی ےک 


دربارة نویسنده .. 


خداوندگاران اردبیل a‏ 
دین‌سالاری: سلطتت شاه اسماعیل اول (۹۰۷-۲۰/۱۵۰۱-۲۴) 


اختلافات داخلی و دشمنان خارجی: دولت صفویه از ۱۵۲۴ تا ۱۵۸۸ / ۹۳۰ تا ۹۹۶ 
امپراطوری صفویه در اوج قدرت در دوران سلطنت شاه عباس کبیر 
(۱۵۸۸-۰۱۶۲۹ 6۹۶-۱۰۳۸۱ 

روابط با غرب در دوران صفویه 

شکوفایی هنر در دوران صفویه 

«اصفهان نصف جهان» اصفهان زمان شاه عباس 

ساختار اجتماعی و اقتصادی دولت صفوی 

حیات فکری در دوران صفویه 

زوال و سقوط صفویه .. 

یادداشت‌ها 

فهرست راهنما 


1۵1 
\YF 


۳۳4۵ 


۲۵۴ 
۳۷۷ 





۱ 

۱ 

۱ :1 
ا 
4 

1 


قندهار ۰ 
کرمان » 
u‏ 0 
1 کرمان 
ی 
۲ 

2 بندرعبا۔ 
5 يلو جتان - 


مپراتوری صفوی در قرون شانزدهم و هفدهم 





دربند زب 7 
اغستان ما تفلیس 
۵ 0 تس 1 
تبروا دریاچه گرکچه i‏ ۔ فارص 
باکو فربا ‏ ا لیران 
کات سر ندم 
۳ م 
و ٍ اوی ۰ 1 دریاچه وان 
مزر اال شیر 
تبریزہ 
يلان آذربایص ان 
اهیجاق » وشت دریاچه اروا 
ردان 
رههای البرز * فردین 
عمدانے میم 
۰٠‏ کر انشا هچره ؟ 
شان ۰ ستان یی" ۱ 
لرستان 4 
ہد ی 
۾ اصفهان ۰ 
دزفول ماق سرب 
م و 
خوزستان 4 0 
و 
۳ بصرہ 
شیراز 2 
ارس ° ابل 
KE‏ سس en‏ 
۰ کلوٹرم 0 
رح ۵ شهرها اسانها گلان 


ه ‏ مرزهای امپراطرری صفري 


بنداد در دست صفوبان 

۱۵۰۸.۳۲ ۸ 

تدهار در دست صتریان 

۱ ۱۱۶۲۸ ۴۹۷۔۱۶۲۱؛ ۱۵۵۶-4۲ ۱۵۹۵ ۱۵۳۶ 





در تاریخ ایران پس از اسلام ظهور سلسلهٌ صفویه نقطۀ عطفی است مهم؛ پس از قرن‌ها 
فرمانروایی بیگانه» ایران دوبارہ به کشوری قدرتمند و مستقل در شرق اسلامی بدل 
می شود به رقابتی نزدیک با امپراتوری عثمانی برمی‌خیزد: و داعیة سروری و خلافت 
عثمائیان را بر ممالک اسلامی رد می‌کند. 

چگونه طریقت صفویه در ایران ربشه دواند و صفوان به قدرت رسیدند؟ چه 
حوادث و رخدادهایی به سلطنت آنان انجامید؟ پاسخ‌ها متفاوتند و گاه متضاد. کتاب 
حاضر نیز چنانچه از عنوانش پیداست به بررسی اوضاع ایران در عصر صفوین از آغاز تا 
انجام» می‌پردازد و جواب‌های خاص خودش را به این سژالات می‌دهد. راجر ہیژری 
نیز در موقعیتی شایسته فرار دارد تا به تحلیل قضیه بنشیند. وی ایرانشناس برجسته‌ای 
است که مطالعات عمیقی در مورد صفویه دارد و ئخستین مقالاتش در مورد نهادهای 
اوليه صفویان و رابطة غریب دولت صفوی با سلسله مشایخ اردبیل در اواخر دهه پتجاه 
در «بولتن مرکز مطالعات شرقی و افریقایی» به چاپ رسید. مختصری از شرح‌حال او در 
بایان این مقدمه آورده شده است. 

هدف سیرری در کتاب‌حاضر ارائه یک‌بررسی‌کلی و فراگیر از تاریخ عصر صفویه و در 
عین‌حال ردیابی روندهای حاکم بر حوادث و جامعة عصر صفوی و علل ظهور و سقوط 
ابن سلسله است. محور نظریات و دیدگاه‌های سیوری در مورد صفویه این باور است که 
قدرت‌یابی صفویه در ایران حاصل سال‌ها «تدارک صبرران؛ ایدولوژیک» از سوی 
تشکیلات صفویه است. تلط سیوری بر موضوع هنگام سخن گفتن از ظهور و سقوط 
این سلسله» بیان جاه‌طلبی‌ها و رقابت‌های طایفه‌ای» شرح تماس‌های ایران قرن شانزده و 
هفده‌بادتیای خارج؛ و ترصف شکوه و جلال اصفهان در دوران طلایی آن به‌خوبی نمایان 
است. هرچندکه به‌خاطر وسمت مطالب‌اتخابی؛ به جنبه‌هایاختصاصی کمتر می‌پردازد. 


در ترجمه کتاب چنل نکته رعایت شده است: 
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الف. مترجم چیزی بر متن اصلی نیفزودہ مگر اضافه کردن «ع» پس از نام امامان. مطالب 
بین دو قلاب در برخی نقل فول‌ها از خود نوینده و برای توضیح بیشتر مطلب است. در 
این مورد بخش «بادداشت‌ها» استفاه است و مطالب بین در تلاب در این بخش از 
ب. زیرنویس‌ها همه از مترجم است و توضیحات نوینده همچون من انگلیسی» در 
آخر کاب و تحت عنوان «یادداشت‌ها» آمده است. 
ج. تاریخ‌های متن اصلی کتاب به میلادی است. در ترجمه معادل‌های آنها به هجری 
قبری نیز آورده شده‌است. ماخذ تبدیل کاب «تفویم تطبیفی» اثر ووستنفلد است. " هر 
جا که دونوع تاریخ درپی‌هم آمده» ارلی میلادی و دومی سمادل آن به هجری‌قمری است: 
مگر خلاف آن تصریح شده باشد که در این صورت حرف «.» برای سال میلادی «ض.» 
برای سال هجری‌شمسی و هق.» برای مال هجری‌فمری به‌کار رفته‌امست. ` 
د. مآخذ مورد استفاد؛ نوینده را می توان به چهار گروه تقیم کرد: 
۱. مآخذ فارسی: در ترجمه به متن فارسی رجوع شده است. 
۲ برگردان انگلیسی ماخذ فارسی: در این موارد نیز به متن اصلی (فارسی) مأخذ رجوع 
شده است. اله در چند سورد مطالبی از مأخذ فارسی» غیرمستقیم از کتاب‌ها و 
مجله‌های انگلیی؛ نقل شد» است و این کتاب‌ها و مجله‌ها نیز در دسترس نبود. بهمین 
دلیل رجوع به متن اصلی مسر نشد. ۱ 
۳. مآخذخارجی ترجمه نشد» به‌فارسی: در این موارد بالطبع متن‌کتاب ترجمه‌شده است. 
۴ مآخذ خارجی ترجمه شده به فارسی: به برگردان فارسی این گونه مآخذ رجوع شد 
اگر ترجمه رسا و گویا بودہ از آن استفاده شده و مشخصات آن نیز در زیرنویس آمده 
است و در غیر این صورت به ذکر شخمات برگردان فارسی مىآخذ در بخش 
یادداشت‌های نوینده اکتفا شده است. 

در ترجمه کتاب ر یافتن ماأخذ مورد امتفاده نوبنده از باری بسیار کسان برخوردار 
بوده‌ام. آقای عبدالله کوثری نیز زحمت ویرایش کتاب را در چاپ دوم بر خود هموار 
ساختند و با اصلاحات و پیشنهاداتشان بسیاری از اشکالات ترجمه را رفع کردند. از همه 
این عزیزان سپاسگزارم. 


۶ فردیناند ووستنفلد و ادوارد ماهلر تقویم طبیعی هزار و پانصد ماله هجری قمری و میلادی, با 
مقدمه و تجدید نظر حکیم‌الدین فربشی. ۱۳۶۰ فرهنگرای نیاوران. 
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دربارۂ نویسنده 


راجر سیوری در ۲۷ ژانوبة ۱۹۲۵ در پیٹربورو انگلیس مترلد شد. طی سال‌های 
۱۹۴۳-۷ نخست در خدمت ارتش و سپس به عنوان کارمند وزارت خارجه بریتانیا در 
ایران اقامت داشت. پس از مراجعت به انگلستان» در سال ۱۹۵۰ در رشته شرق‌شنامی 
از دانشگاه آکفورد لیسانس گرفت و در سال‌های ۱۹۵۰-۶۰ به تدریس زبان فارسی 
در «مرکز مطالعات شرقی و افریقایی» دانشگاه لندن اختفال داشت. در ۱۹۵۸ از همان 
دانشگاه در رشتة ابران‌شناسی دکترا گرفت و از آن پس نیز به عنوان استاد مطالعات 
اسلامی و خاور نزدیک به تدریس و تحقیق در مراکز آموزشی مختلف پرداخته است. از 
سال ۱۹۷۶ تاکنون سیوری عهده‌دار کرسی امور خاورمیانه و اسلامی در کالج تورونتو 
کاندا امت و کتاب حاضر نیز حاصل همین دوران است. 

از جمله آثار سیوری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مقالات متعدد در 
دائرۃالمعارف اسلام همکاری در تألیف کتاب ایران بعد از اسلام مروری بر تاریخ, فرهنگ و 
زبان آن (۱۹۶۴)! وبرایش کناب مقدمه‌ای بر تمدن اسلامی ‏ (۱۹۷۶ و ترجمة 
تاریخ عالم‌آرای عباسی اثر اسکندربیگ منشی (۲ جلد. ۱۹۷۸). 
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خداوندگاران اردییل 


شهر اردبیل در شرق آذربایجان و شمال غربی ایران» در ارتفاع تفریبی ۱۵۲۴ متری فرار 
گرفته است. این شهر در جلگه‌ای در مان کوه‌هایی فرار دارد که مرتفم‌ترین آنها 
آتشفشان خاموش سبللان (۴۸۱۰ متر) است که حتی در تابستان به ندرت برفهای آن 
کاملا ذوب می شود و پیکر تناورش در ۳۲۰ کیلرمتری غرب شهر سر برافراشته است. 

طی قرن دهم / چهارم» اردییل به مدت کوتاهی شهر عمده آذربایجان بود اما تبریز که 
در ۲۰۰ کیلومتری فرب آن است. بزودی جانشین آن شد. تبریز به سرعت به صورت 
ایستگاه مهمی بر سر راہ یکی از بزرگترین راه‌های تجاری جهان از خاور دور و آسیای 
مرکزی درآمد و مرکز شبکه‌ای از شاهراه‌هامی شد که به بین‌النهرين و بتادر مدیترائہ 
آناتولی» قسطنطبه و در شمال از طریق قفقاز به اوکراین؛ کریمه و اروپای شرفی منتهی 
می‌شد‌ند. برتری تبریز در سال ۱۲۲۰ / ۷- ۶۱۶ که اردبیل به دست مغول‌ها فارت و 
ماند تحکیم شد. در آغاز فرن چهاردهم / هشتم, همچون امروز اردیل به شهری 
کوچک و تا حدی دور از مسیر رفت و آمد بدل شده بود. 

بنابراین در نگاه نخست چنان نمی‌نمود که اردییل به صورت مرکز فرماندهی یک 
نهضت انقلابی درآبد. با این همه دورافنادگی و بی‌اهمیتی نبی این شهر موجد 
امنیازاتی برای رهبران این نهضت بود که می خواستند هرچه کمتر کنجکاوی حکمرانان 
تبریز و دشمنی کم و بیش حتمی آنان را جلب کنند. در حومه اردبیل نیز کوهتان‌هاء 
جنگل‌ها و باتلاق‌های غیرقابل نفوذ گیلان قرار داشت و نزدیکی این پناهگاه موجب 
نجات نهضت از نابردی در پایان قرن پانزدهم / نهم شد. 

لکن چنین ملاحظاتی احتمالا به ذهن اولین فرد خاندان صفوی که از وی اطلاعات 


۲ ابران عصر صفوی 


تاریخی در دست داریم» خطور نکرده بود. این فرد شخصی بام فیروزشاه زرین‌کلاه 
است که در قرن یازدهم / پنجم می‌زیسته و زمیندار ثروتمندی در تاحیه اردبیل بوده 
است. منشأً خاندان صفویه هنوز هم در پرده‌ای از ابهام قرو رفته است. هیتس در مورد 
مهاجرت ادعایی فیروزشاه از یمن به آذربایجان صحبت کرده و این را نشانه‌ای از متشأً 
عربی خاندان صفوی به حساب آررده است.' آبالون ادعا کرده که صفویه ترک بوده‌اند. 
کسرری بعد از بررسی دفیق شواهد بدین تیجه رسیده است که صفویه ساکنین بومی 
ایران و از تبار خالص آریایی (ایرائی) بوده‌اند؛ معذلک به آذری که نوعی از ترکی و زبان 
بومی آذربایجان است. تکلم می‌کرده‌اند. تنها مورد مبهم برای کسروی این بود که آیا 
خاندان صفوی برای مدتی طولانی در آذربایجان ساکن بوده‌اند با از کردمتان مهاجرت 
کرده‌اند. در این اواخر توگان به بررسی مجدد شواهد برداخت و چنین نيجه گرفت که 
اجداد صفویه احتمالا هنگام فتح مناطق اردبیل ارّان؟ مغان و داربوم در سال 
۵ / ۴۱۵-۶ توسط امیر روادی کرد مَملان بن هسودان "همراه وی بوده‌اند. 

چرا دربارۂ منشأً این سلسلهُ مهم که هویت ایرانی را دیگر بار زنده کرد و بعد از هشت 
قرن و نیم فرماتروایی سلسله‌های بیگاته یک کشور مستقل ایراتی تأسیس کرد تا این حد 
سردرگمی وجود دارد؟ این از آن روست که صفریه» همین که با استفاده از نیروی پویای 
یک ایدئولوژی خاص به قدرت دست یافتند, عمداً به محو کردن شراهدی در مورد 
منشأً خود آغازیدند که ممکن بود باعث ضعف کارآبی این ایدئولوژی شود و پایه‌هایی 
راکه این ایدئولوژی بر آن اسنوار بود مورد سؤال قرار دهد. برای درک اينکه صفویه چرا 
و چگونه شواهد در مورد منشأً خود را تحریف کردند. اتدا باید در مورد دعری صفریه 
و پایه‌هایی که قدرت شاهان صفوی بر آن استوار بود اطلاع کافی داشته باشیم. 

قدرت شاهان صفوی بر سه بای مشخص استوار بود: اول نظریه حق‌الهی پادشاهان 
ایرانی؛ و این حق بر این اساس مبتنی بود که این پادشاهان از «فر ایزدی» برخوردارند. 
این نظریه باستانی که متعلق به دوران قبل از اسلام بود با تمام شکوه قبلی‌اش به کار 
گرفته شد و در هیأت جدید آن که فرمانروا ہسایة خدا بر روی زمین» (ظل‌الله قی 
الارض) است. مجدداً ظاهر شد؛ دوم ادعای شاهان صفوی بود مبنی بر اینکه آتان 
نمایندۂ مهدی (ع) بر روی زمین هستند که درازدهمین و خرین امام شیعیان ای عشری 
است که در ۰ |/ غفغایب شد و بازگشت وی پیام آور روز دارری است؛ سوم مقام 
پادشاهان صفوی به عنوان مرشد کامل پیروان طریقت صوفه که به نام صفویه شناخته 
شدەاند. 


قبل از بحث در جزثیات مطالب بالا باید به آنچه می‌توان روایت «رسمی» در مورد 
تاریخ دوران اولِۀ خاندان صفری نامید اشارہ کرد. قدیمی‌ترین نسبنامة مرجود درباره 
دودمان صفویه در صنفوة الصفا تألیف این بزاز ثبت است. اين اثر حدود مال 
۱۳۵۷-۸ / ۷۵۹ نوشته شده اصست. یعنی کمتر از ۲۵ سال پس از مرگ شیخ صفی‌الدین 
ابرالفتح اسحاق اردیلی (۱۲۵۲-۱۳۳۴ / ۶۵۰-۷۳۵) مسس طریقت صفویه 0 
راهگشای دودمان صفویه در پیشرفت به سری عظمت آتی. صفوة الصفا در درجذ اول 
سيره اولیاء است و بتابراین در استفاده از آن باید جانب احتیاط را پش گرفت: اما هم به 
دلیل قدمت نگارش و هم از آنجا که مطالب آن, بعد از اصلاحاتی که در آن انجام شده از 
سری همه تواریخ بعدی منجمله سلسله‌النسب صفویه مورد پذیرش «رسمی» قرار 
گرفت. این اثر دارای اهمیت اساسی است. سلسلة‌النسب صفویه اثری است که در 
اراخر دوران صفویه و به هنگام سلطنت شاه سلیمان (۱۶۶۶-۹۴ / ۱۰۷۷-۶۰۱۱) به 
قلم یکی از اعقاب شیخ زاهد گیلانی که مرشد شیخ صفی‌الدین بود توشته شده است. 

هدف از نسب‌نامه «رصمی» صفویه اثات این مطلب بود که دودمان صفویه از 
فرزندان موسی‌الکاظم (ع)» امام هفتم شیعه: و از آن طریق منتسب به علی (ع) اولین امام 
شیعه, هستند؟؛ اما حتی در نسب‌نامه «رسمی» صفویه نیز تتاقضات و اختلافاتی در تعداد 
راسطه‌های سلسلۀ نسب به چشم می‌خورد. بحث زیادی در مورد پنج واسطه اول از امام 
موسی‌الکاظم (ع) نیست و در فاصلة میان فیروزشاه زرین‌کلاه و شيخ صفی‌الدین نیز فقط 
تناقضات جزیی وجود دارد. اما بخش میانی سلسله نسب که طبن «روایت رسمی» مرکب 
از هشت واسطه است. مورد تردید بسیار است؟ از میان هشت نفر» مشخصات چهار تفر 
با نام‌های محمد معلوم نیست. 

بنابراین روایت «رسمی» در مورد تاریخ دوران اولِهٌ صفویه, ظاهراً فیروزشاه از 
سری یکی از پران ابراهیم بن ادهم که به عنوان «یادشاه ايران» از او نام برده شده به 
فرمانداری ناحيه اردیل و بخش‌های تابعهٌ آن برگزیده شد. ابراهیم بن ادهم یکی از زهاد 
قرن هشتم / دوم است که زندگی او در پرده‌ای از افسانه پوشیده شده است. هیچ نشانه 
تاریخی برای این باور در دست نیست که وی شاهزاده‌ای در بلخ بود که جذبۀ زندگی 
دنیوی را زیر پا گذاشت و به زندگی پارسامنشانه روی آورد. همچنین گفته می‌شرد که 
فیروزشاه امالی آذربایجان و مغان را که کافر بودند به کیش اسلام درآورد. هر دوی این 
اظهارات آشکارا نادرست هتد. ابراهیم بن ادهم در ۷۷۷ / ۱۶۰ درگذشت. بنابراین 
هیچ پری از وی نمی‌توانسته در فرن یازدھم / پنجم زنده باشد و بعلاوہ اهالی مغان و 


۴ یران عصر صفوی 


ازان در طول قرن هفتم و هشتم / اول و دوم مسلمان شدہ بودند. فیروزشاه مردی بود 
صاحب قدرت: ثروت زیادہ و اموال و احشام بسیار؛ در واقع احشام وی به قدری زباد 
بود که او ناحیه‌ای به نام رنگین در کنارۂ جنگل‌های گیلان راکه دارای چراگاه‌های بسیار 
خوبی بود برای اقامت خود اتخاب کرد. فیروزشاه به دلیل اصالت شخصیت» شایستگی 
رفتار لطافت طبع و جوانمردی به زودی مورد توجه قرار گرفت. گفته می شد که وی سید 
است و مردم منطقه به واسطة دینداری بسیار و رعایت شدید ظاهر شریعت مربدش 
شدند. پس از مرگ او پسرش عیوض به دهکد؛ اسفرنجان در ناحیة اردییل رفت. از 
سوی دیگر یک منبع «فیر وابسته» می‌گوید که فیروزشاه نخستین فرد دودمان صفوی 
بود که به اردییل آمد؛ این حرف لزوماً مخایرتی با گزارش «رصمی» ندارد زیرا «اردییل» 
ممکن است به معنای «ناحیه اردییل» باشد. 

پسر عیوضی به نام محمد حافظ در هفت سالگی ناپدید شد و مراصم ستتی عزاداری 
برای وی برپا شد. هفت سال بعد محمد دوباره ظاهر شد در حالی که خرقة عنابی رنگی 
پوشیده بود و به دور کلاهش که رسم آن زمان بوده دستار سفید رنگی پیچیده بود و به 
گردنش نیز مصحف کلام‌الله آوبخته بود. در جواب به سژالات در مورد فت خود گفت 
که جن وی را برده بود و قرآن و واجبات علوم از فراہض و سنن را به او تعلیم داده است. 
از آن پس محمد حافظ تقوا و رعایت کامل شرع را پيشهة خود ساخت. در این مرحله دو 
عامل جدید مورد اتتظار در گزارش «رسمی» وارد شده است: عامل ماوراء طبیعی 
(ربوده شدن توسط جن)؛ و تکرار عدد «۷ که از نقطه‌نظر اجتماعی -مذهبی مهم است. 
صلاح‌الدین رشید» پر محمد زندگی بدون حادثەای را به عنوان یک زمیندار کوچک 
(دهقان) و کشاورز در دهکده کلخوران تزدیک اردبیل گذراند. به گفتة سلسلة النب» 
قطب‌الدین ابوالبانی احمد پر صلاحالدین: هنگام تهاجم گرجیان به ایران و اشفال 
اردبیل در ۱۲۰۳-۴ / ۶۰۰ در کلخوران می‌زیست. هنگام چپاول اردبیل: قطب الدین با 
سر کوچکش امین‌الذین جبراثیل در یک زیرزمین مخفی شدند " و یکی از پیروانش هم 
در خارج به نگهبانی پرداخت. هنگامی که یک گرجی چپاولگر به نگهبان حمله‌ور شد او 
موفق شد که مهاجم گرجی را بکشد اما سروصدای درگیری گرجیان بیشتری را به محل 
کشاند نگهبان قبل از رسیدن آنها کندوی * بزرگی را مقابل مدخل زیرزمین قرار داد. 
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گرجیان نگهیان را کشتند و رفتند. زیرزمین برای عده‌ای که در آن مخفی شده بودند و 
بیشتر زن و بچه بردند کوچک بود» ناچار قطب‌الدین به جستجوی محل اختفای دیگری 
برآمد. قبل از یافتن محلی جدید» گرجیان دستگیرش کردند و با زخم مهلکی که بر 
گردنش وارد آوردند» رهایش کردند تا بمیرد. او بعداً توسط دسته‌ای اوباش که مشغول 
چپاول بودند از میان تودة اجساد سایر فربانیان یرون آورده و به زیرزمین بازگردانده شد 
تا بست‌گانش از او مراثبت کنند. هنگام تولد شیخ صفی‌الدین در ۶۵۰/۱۲۵۲ قطب‌الدین 
هنوز زنده بود. شیخ صفی‌الدین بعدها هنگام نقل داستان این حوادث می‌گفت وقتی که 
قطب‌الدین او را روی شانه‌های خود بلند می کرد؛ او می‌توانست چهار انگشتش را در 
شکافی که از زخم شمشیر به جا مانده بود بگذارد. 

امین‌الدین جبرائیل همچرن اجدادش با موفقیت اشتغال به کشاورزی را با زندگی 
پارسامنشانه توأم کرد. وی هرگز با عوام نمی آمیخت و همیشه آرام برد و به نماز و ذکر 
می‌پرداخت. وی مولانا امام‌الربانی خواجه کمال‌الدین عربشاہ را به عنوان مرشد برگزید 
و با دولتی» دختر عمر باروقی؛ ازدواج کرد که ثمرۂ آن تولد شيخ صفی‌الدین در ۱۲۵۲ / 
۰ بود؛ شش سال بعد امین‌الدین جبرائیل درگذشت. 

با تولد شیخ صفی‌الدین: تاریخ صفویه وارد مرحله جدید و تعیین‌کننده‌ای می‌شود. 
بنا بر سنت همه آنچه درباره اولیاء گفته‌اند» نشانه‌های بزرگی آینده از کودکی بر جبین او 
نقش بته بود. او به جای آمیختن با دیگر پسران به نماز و روزه می‌پرداخت. تا هنگامی 
که خداوند حجاب از دلش برگرفت. او در رژیا می دید که فرشتگان بر صورت مرغان به 
شکل انان درمی آمدند و با وی گفتگو می‌کردند. گهگاه اوتاد و ابدال" به او نزدیک 
می شدند و با این بشارت که به «صاحب‌دلی» خراعد رسید و «روی مراد خود» را خواهد 
دید و «قبلهٌ اقبال و کعبهُ آمال جهان» * خراهد شد» تسلی‌اش می‌دادند. 

در حدود بیست سالگی: شیخ صفی‌الدین به جستجوی مرشدی در مان زهاد اردبیل 
برخاست. اما هیجیک از آنان قادر نبود حاجتش را برآورد. شیخی به نام نجیب‌الدین 
بُزغرش راکه مقیم شیراز بود به وی توصیه کردند و صفی‌الدین به آن شهر سفر کرد اما 
شیخ نجیب‌الدین قبل از رسیدن وی درگذشته بود. صفی‌الدین مدتی دز شیراز ماتد. 
بسیاری از دراویش بر گردش جمع شدند و به گفتگوی با وی پرداختند و او به پرسیدن 
نظر درویشان محل در مورد یک مرشد ادامه داد. سرانجام به وی گفتند که هیچکس جز 
شیخ زاهد گیلاتی نمی تواند حالت مرموزش را دریابد و رژیاهایش را تعبیر کند. پس از 
جستجوی طولانی که طی آن رژیاهایی را می دید که شیخ زاهد نیز در آن حضور داشت؛ 


خدارندگاران اردیل ۷ 


و ابتلاء به مرض و سختی؛ صفی‌الدین موفق شد شیخ زاهد را در دهکده‌ای در ساحل 
دریای خزر بیابد. در ماه رمضان به اقاتگاه شیخ رسید و اگرچه عادت شیخ بر این بود که 
دیدارکندگان را در این ماه نپذیرد» صفی‌الدین را قوراً به حضور طلبید. شيخ زاهد 
برخلاف دیگر مرشدهایی که او ملاقات کردہ بود» صورت خود را برنگرداند بلکه تمام 
وقت به وی خیرہ شدہ بود و صفی‌الدین دانست که به آرزویش رسیدہ است. در دم توبه 
کرد و تا آخر رمضان در خانئه شیخ زاهد ماند. طی ماه رمضان صفی‌الدین یک بار دیگر 
نیز به حضور شیخ پذیرفته شد زیرا در تردید بود که حالات مرموز و رژیاھایش از سوی 
خداوند الهام می شود یا شیطان. شیخ زاهد تردیدھایش را برطرف کرد و به مؤژالائش 
پاسخ داد و حالت روحی متعالی‌اش را تأئید کرد؛ و گفت که تنها یک حجاب بین 
صفی‌الدین و خدا وجود داشت که آن نیز اکنون برداشته شد. 

هنگامی که صفی‌الدین در ۱۲۷۶-۷ / ۶۷۵ به گیلان رسید بيست و پنج ساله و شیخ 
زاهد شصت ماله بود. او به مدت بیست و پنج سالء تا هنگام مرگ شیخ زاهد در 
۰۱ء مرید وی بود. شیخ زاهد با بالا رفتن سنش بیش از پیش به صفی‌الدین 
وابسته می‌شد. با از دست رفتن بینایی شیخ صفی‌الدین در کنارش می‌نشست» 
بازدیدکنندگان را به وی معرفی می‌کرد و در گفتگو پاری‌اش می‌داد. در همین دوران؛ 
روابط نزدیک این دو تن با ازدواج متقابل مستحکمتر شد: صفی‌الدین با ہی بی فاطمه 
دختر شيخ زاهد» ازدواج کرد و دختر خود را به ازدواج حاجی شمس‌الدین محمد پسر 
شیخ زاهد درآورد. صفی‌الدین از بی‌بی فاطمه صاحب سه پسر شد: محی‌الدین که در 
۳۲۳-۴ / ۷۲۳ درگذشت. صدرالمله‌والدین موسی و ابوسعید. 

بعضی از مریدان شیخ زاهد به مقام برتر و نفوذ صفی‌الدین در شیخ حسادت 
می‌ورزیدند» شیخ نیز محبت و احترام خود را نبت به صفی‌الدین با بی‌پرده‌ترین 
عبارات بیان می کرد چنانکه یک بار گفت: «جماعت. این دست [دست صفی | دست 
منت و هر که توبه کار اوست توبه‌ کار منت و هرکه توبه کار منت و توبه کار او تیست 
مرا نباید و او را نیز نباید... من صفی‌ام و صفی مم.» اردیبلی‌های حاضر با شنیدن این 
سخنان طرب آغاز نموده و به سماع" درآمدند. شیخ زاهد سرش را تکان داد و گفت؛ 
«بلی بلی حق بدست شماست که طرب و شادی کید که روز روز شماست.۸4 

شیخ زاهد با همان صراحت صفی‌الدین را به ریاست طریقت زاهدیه برگزید. وی 
هنگامی که دید صفی‌الدین صلاحیت هدایث معنوی مریدان را دارد: به وی مسند و 
اجازهُ تدریس بخشید. صفی‌الذین عدم کفایت خود را برای این کار پیش کشید و گفت که 


۸ ایران عصر صفوی 
تنها هدفش آن است که مقیم آستان شیخ باشد. زاهد در جواب گفت: 
صفی» حق تعالی ترا به خلق نمود و فرمان حق تعالی چنین است. ترا اجابت باید 
کردن... صقی دل خوش‌دار که چوگان تمامت مخالفان شکستم و گوی در پیش تو 
انداختم, هر طرف که می‌خواهی می‌زن که میدان تراست. مرا نشستن در کنج 
ممکن برد ترا ممکن نباشد و به هرجا که ترا دعوت کنند باید که اجابت کنی و 
توبه و تلقین دهی که این رتبت تربیت و ارشاد حق‌تعالی بتو داد.* 
اگر چه ممکن است این تطعه بعد از وقوع ماجرا نوشته شده باشد معهذا این 
واقعیتی است که پس از رسبدن شیخ صفی به رهبری طریقت زاھدیه که از آن پس به نام 
او طریقت صفویه نامیدہ شد درران جدیدی از ترویج و یشبرد فعالانه این طریقت 
جدید شروع شد که چیزی را که قبلاً طریقتی صوفیانه و دارای اهمیتی صرفاً محلی بود 
به نهضتی مذهبی تبدیل کرد که نفوذ آن در ایرانء سوریه و آمیای صغیر گترش یافت. 
جانشینی شیخ صفی باعث آزردگی خاطر گررهی از اعضای خانواد؛ شبخ زاهد شد. 
یکی از مخالفان عمد شیخ صفی: جمال‌الدین بر شیخ زاهد از همر اولش بود که 
تصور می‌کرد خود جانشین پدر خواهد شد. چون معیار مهم در جانشینی» برگزیده شدن 
از سوی شيخ واجب‌الاطاعه بود و نه رابطهُ پدر -فرزندی بنابراین طرفداران شیخ صفی 
از موضم مستحکمی برخوردار بودند. جالب اینجاست که بعد از آنکه شیخ صفی به 
رهبری طریقت رسد رایطة پدر - فرزندی نه تنها عاملی اساسی در انتخاب رهبر بعدی 
گردید بلکه تلویحاً نیز پذیرفته شد که این تنها ملاک ممکن برای انتخاب رهبر است. 
تصمیم شیخ صفی مبی بر حفظ رهبری طریفت صفویه در خاندان خود» آشکار 
می‌سازد که او از همان مراحل اولیه بر آن بود که از طریقت همچون نردبانی برای 
رسیدن به قدرت صیاسی امتفاده کند. ۱ 
شیخ صفی هر سال به زیارت مزار مرشد خود شیخ زاهد می‌رفت و هدایای 
گرانبهایی برای فرزندان شیخ و متولیان مقبره می‌برد. حاجی شمس‌الذین محمد پر 
شیخ زاهد و داماد صفی؛ مورد توجه خاص او بود. صفی هنگام ازدواج او با دخترضش 
املاک و اموال دیگری به وی داده بود و هر سال بر هدایای حاجی شمس‌الدین می‌افزود 
و بدهی‌های او را می‌پرداخت. شیخ صفی پشنهاد همرش را برای انتقال دو سوم 
املاک خود به دامادش را رد کرد اما پذیرفت که عایدات املاکش را به ری بدهد. لکن 
احسان شیخ صفی شامل اولاد جمال‌الدین علی که به رقابت با وی بر سر رهبری طریقت 
زاهدیه برخاسته بودند تشد. ظاهراً شیخ صفی در تصاحب عایدات موقوفات خاصی که 


متعلق به بدرالدین» پر جمال‌الدین» بود با دامادش شریک بود. این موقوفات از لحاظ 
حقوفی به بدرالدین تعلق داشت. زیرا فرمانی از ایرسعید ایلخان مفول به تاریخ 
۰ / ۷۱۹-۲۰ دستور بازگرداندن این عایدات را به بدرالدین می داد. از سوی دیگر 
شيخ صفی حاضر بود در صررت بروز تجاوز به حقوق اولاد حاجی شمس‌الدین؛ مثلا 
هنگامی که یکی از امیران مغول سعی می‌کرد بخشی از املاک شخصی آنها را تبدیل به 
چراگاه قیله‌ای (یررت) کند یا هنگامی که اختلافات مرزی پیش می ‌آمد به جنگ با 
مقامات مغول برخیزد. 

در پایان زندگی توجه شیخ صفی به سری پسر دومش صدرالدین موسی جلب شد. 
او را به جاتشینی و نیابت خود اتخاب کرد و ادارة نذورات» اموال» و املاک خصوصی 
طریقت را بر عهد؛ وی گذاشت و ار را مسئرل ادامه اطعام فقرا در درگاه خداوند کر د. 
شیخ صفی‌الدین در ۱۲ سپتامبر ۱۳۳۴ / ۱۲ محرم ۷۳۵ درگذشت. صدرالدین موسی 
در ۱۳۰۵ / ۷۰۴ متولد شده برد؛ بنابراین هنگامی که بعد از پدر به رهبری طریقت 
صفویه رسبد سی سال داشت. از آنجا که برادر بزرگترش قل از شیخ صفی‌الدین فوت 
کرده بود و سه برادر کوچکترش نیز اندکی بعد از شیخ صفی فوت کردند و اولادی از 
خود به جا نگذاشتند» شیخ صدرالدین تمامی مرقوفات و زمین‌هایی را که به آنها تعلق 
داشت: تصاحب کرد و به این ترتیب نه‌تنها وارث معنوی شیخ صفی‌الدین بلکه تنها 
وارث دارایی او نز شد. 

دوران طولاتی ریاست شیخ‌صدرالدین ۱۳۳۳-۹۱ / ۷۳۵-۹۳ شاهد یک راقعه مهم 
بود: بنای زیارتگاه خاندان صفوی در اردیل آفاز شد و در طول ده سال زیر نظر او بایان 
بافت. بنای مزار شیخ صفی‌الدین قدیم‌تر از حرم خانه می‌باشد که بین ۱۳۲۴ / ۷۲۵ و 
۴ / ۷۳۵ ساخته شده است. اما سیاری از ساختمان‌های وابسته به وسیله 
صدرالدین موسی اضافه شد از جمله اتاق‌هایی که خاص تحجد و ذکرگوبی بود: 
دارالحفاظ يا اتاق‌های مسکونی قاریان قرآن. چینی‌خانه یا اتاقی که بعدها چینی‌های 
عدیة شاه‌عباس اول به مقبره را در آن قرار دادند اما سورد استفاده اولیة آن معلوم ټت؛ 
بعد از تأسیی سللهٌ صفوبه ساختمان‌های دیگری توسط شاه اسماعیل اول و شاه 
طهماسب اضافه شد و شاه‌عباس اول نیز فسمت‌های زیادی از مقبره را تزئین و بازسازی 
کرد. شیخ صدرالدین در عین حال کوشش‌های پدرش را برای گسترش تبلیغات مذهبی 
صفویه دنبال کرد و بیاری از امرای ایلخانی و اشراف مفول در شمار مریدان مشایخ 
اردبیل درآمدند. در همان دوران زندگی شيخ صفی‌الدین» رشیدالدین وزیر بزرگ دو 


۰ ايران عصر صفوی 


ایلخان مغول غازان خان و الجایتو» احترام زیادی برای شیخ صفوی قائل می‌شد و در 
میان امرای مغول که خود را از مریدان شیخ صفی می شمردند: شخص قدرتمندی چون 
امیر چوپان بود. متابع متعدد روایت‌هایی را از یک گفتگوی ادعایی بین شیخ صفی‌الدین 
وامیر چوپان نقل کرده‌اند. روایت شده است که در جواب این پرسش امیر که آیا سربازان 
شاه یشترند یا مریدان وی؛ شیخ گفت که مریدان وی دو برابرند. روایت دیگر این است 
که شیخ در جواب گفت در ایران در برابر هر صرباز صد صوفی وجود دارد. بنابر این 
روایت امیر جواب داده است: 
حقیقت می‌گوبی» چون من از جیحون تا مرزهای مصر و از هرمز تا باب‌الابواب 
آدربند] که دورترین حدود این پادشاهی است سفر کرده‌ام و مریدان شیخ را 
دیده‌ام که به خلعت‌های شیخ آراسته بودند و بساط ذکر"" خود را در آن نواحی 
گسترده بودند ۱۱ 
تماس منظم بین اردبیل و این افراد توایمان حفظ می‌شد و سازمان بنيادین طریقت 
صفوی به دست شیخ صفی الدین پی‌ریزی شد. شبکه تبلیغاتی صفویه در همان موقع تا 
آناترلی شرقی و سوربه بسط پیدا کرده بود و بسیاری از افراد قبایل گله‌دار ترکمن که در 
آن نواحی ساکن بودند» بدان پیوسته بودند. افراد این قبایل بعدھا نخبۀ نیروی جنگی 
صفویه شدند و شایان توجه است که طی سالهای اولیه فرن چهاردهم / هشتم طریقت 
صفویه در نقاطی به تقویت خود پرداخت که بمدها موجد بیشترین نگرانی صلاطین 
عثمانی شد. رفت و آمد بین این نقاط و اردبیل زياد بود؛ گفته شده است که تعداد 
نوآموزان و فدائیانی که تنها از راه مراغه و تبریز در عرض سه ماه به دیدار شيخ 
صفی‌الدین می آمدند ۱۳۰۰۰ نفر و تعداد کسانی که از بخش‌های دیگر می آمدند نیز در 
همین حدود بوده است. 
رسیدن شيخ صدرالدین به مقام رهبری طریقت صفویه مقارن از هم پاشیدن 
امپراطوری ایلخانی در ایران و بین‌النهرین بود. به علت فقدان یک دولت قوی مرکزی: 
خاندان امرای نیرومندی نظر چوبانیان و جلایریان بخش‌هایی را به قلمرو خود اضانه 
کردند. در مناطق کوهتانی ارمنستان در اطراف دریاچه وانء قدرت اتحادية قبایل 
ترکمن به نام قره‌قویونلو (سیاء‌گوسپندان) رو به افزایش بود. آتان که ابتدا تابع جلایریان 
بودند کنترل ناحیه آذربایجان را در ۱۳۹۰ / ۷۹۲ از دست اریابان خود بیرون آوردند. در 
بخش‌های دیگر ایران نظیر هرات و سبزرار در خراسان و در تواحی فارس و کرمان 


سلسله‌های محلی ایرانی پایه‌های حکومت خود را مستحکم کر دند. 


خداوندگاران اردیل ۱۱ 


بالطبع آشوب سیاسی این دوران اثر نامطلوبی بر موقعبت مشایخ صفوی در اردبیل 
داشت. خود شهر اردیل بارها دست به دست شد. ملک اشرف بیگمان چون امرای 
چوپانی نبود که به رهبر طریفت صفویه احترام می‌گذاشتند زیرا شیخ صدرالدین را «به 
لطایف حیل»۱۲ به تبریز کشید و زندانی‌اش کرد. اگرچه دانسته است که اشرف نبت به 
علما و رهبران مذهبی به طرر اعم نظر خوشی نداشته است اما شاید بتوان در این 
حرکت او بر ضد رهیر صفوبه شتاخت نسبی اهمیت سیاسی روبه رشد نهضت صفویه 
را دید. از سوی دیگر عد؛ زیادی از مشایخ» علما و دانشمندان برای گریز از سلطه 
ظالمانة ملک اشرف. داوطلبانه به تبعید می‌رفتند. ملک اشرف در صومین ماه زندان شیخ 
صدرالدین خواب هولناکی دید و در نتیجه شیخ را با عذرخواهی فراوان آزاد کرد. چندی 
بعد ملک اشرف از آزاد کردن شیخ پشبمان شد و عده‌ای را برای دستگیری دوبار؛ وی به 
اردبیل فرستاد. شیخ صدرالاین که با بصیرت معنوی خود از قصد حکمران آگاه شده 
بود مسند قدرت روحانی خود را ترک کرد و به گیلان گریخت. این واقعیت که ملک 
اشرف لازم دید برای دستگیری مجدد رهبر صفویه تلاش کند به نظر من نشانگر آن 
است که دشمتی او با شیخ صدرالدین اساسا انگیزه‌های سیاصی داشت. 

عدهُ زیادی از روحاتیونی که در این دوره آذربایجان را ترک کردند از میان کرههای 
قفقاز به شمال رفتند و به جانی‌بیگ محمود فرمانروای اردوی ازرق در دشت تبچاق * 
(۱۳۴۰-۵۷ / 6۴۰-۵۹ * که از نوادگان چنگیز خان بود پناه بردند. شکایت‌های این 
پناهندگات در مورد رفتار ناهنجار ملک اشرف با آنها بھائه مناسبی به دست جانی بیگ 
برای تجاوز به آذربایجان داد. وی ملک اشرف را در نزدیکی تبریز امیر کرد و به قتل 
رساند. جانی‌بیگ در اردوگاه خود در اوجان نزدیک تبریزه شیخ صدرالدین را چون 
سلاطین به حضور پذیرفت. بنابر رسم سنتی صفویه جانی‌یگ با شیخ.به طور خصوصی 
ملاقات کرد و طی آن گفت که شنیده است شیخ مدت زیادی در تبعید بوده و اينکه وضع 
دراویش صفوی که در عبادتگاه اجدادی در اردبیل زندگی می‌کنند بدتر شده است. او به 
شيخ توصیه کرد که به اردبیل بازگردد و به ستمندان کمک کند. و به شیخ گفت فهرستی 
از کلیة زمین‌هاء کارگاه‌ها و املاک متملق به خود و پیروائش تهیه کند تا او (جانی بیگ) 
بتواند به عنوان شّیورغال "' و با تضمین شرعی به شیخ واگذار کند تا درآمد حاصل از این 


6 مملکنی که به رسیله اوردابرادر ارشد باتوخان بنیانگذار «اردوی زرینه در ناحيِة دشت قبجای ابجاد ند 
٭ همان حا. 


اموال به طریقت صفویه اختصاص یاہد. بدبختانه تکمیل فهرست‌های لازم قبل از ترک 
ایران توسط جانی بیگ مسر نبود و فرمان‌های واگذاری این اموال و عابدات هرگز توسط 
خان صادر نشد. 

حتی اگر این فرمان‌ها صادر شده بود جای تردید است که مشایخ صفویه می توانستند 
استفاده مستمر و موثری از این عایدات کنند: زبراطی آخرین ربع قرن چهاردهم / هشتم 
ناحیة اردبیل مورد تزاع حکمرانان رقب بود. در حدود ۱۳۷۲ / ۷۷۳-۴ امیر جلایری: 
احمد بن‌اویس: اردییل را به عنوان سیورفال از طرف پدرش در اختبار گرفت. به نظر 
می رسد مشايخ صفویه تحت حمایت او بوده‌اند زیرا در فرمانی به تاریخ ۲ / ۷۷۲ به 
حکام و دیگر مقامات رسمی که در حوزه قانونی وی قرار دارند گفته شده است «که از 
مواضعی که در دست مریدان اورست آمریدان شيخ صدرالدین] مطالبتی نکنند و بر آتجا 
برات ننوینده. ۱۲ ظاھراً اموال طریقت صفوبه مدت‌ها از معافیت مالیاتی برخوردار 
بوده است زبرا فرمان اشاره دارد که «متوجهات [مالیات زائد بر اصل تقویم شده] املااک 
مقررست». ۱۵ 

در ۱۳۹۰ / ۷۹۲ امرای قره‌قویونلو آذربایجان را از جلایربان پس گرفتند و اردبیل به 
عنوان سیورغال به امرای ترکمتی جاگیرلر واگذار شد که در تابتان صواران» رعایا و 
خادمان خود را در مراتع تاحیه اردبیل مسکن می‌دادند. در ۱۴۱۳ / ۸۱۵-۶ اختلاقی 
بین خان جاگیرلو و اربابش» فرمانروای قرہقویونلو؛ به غارت اموال صفویه در اردبیل و 
زندانی شدن یکی از اعضای خاندان صفوی توسط خان جاگیرلر انجامید. معهذا با توجه 
به آشفتگی صیاسی وقت چنین می‌نماید که شیخ صدرالدین با شایستگی ترانست از 
تصاحب اموال متعلق به مقبر؛ اردبیل و اراضی ناحیه اردیل و بخش‌های مجاور که به 
خاندان صفوی تملق داشت جلوگیری کند و درآمد این اموال را از اجحافات مقامات 
محلی و فر ماندهان نظامی در امان بدارد. 

شيخ صدرالدین در ۱۳۹۱-۲ / ۷۹۳ درگذشت و همچون پدرش در زیارتگاه اردییل 
بخاک سپرده شد. او پیش از مرگ پسرش خواجه علی را به عنوان جانشین و نایب خود 
برگزیدہ بود و اسجادہ ارشاد رثریت عبادہ؟' را به وی سیر ده بود. خراجه على از 
۱۳۹۱-۲ / ۷۹۳ تا هنگام درگذشتش در ۱۵ مه ۱۴۲۷ / ۱۸ رجب ۸۳۰ ریس طربقت 
بود. تحت رهبری خواجه علی تعالیم نیمه‌مخفی طریقت صفویه آشکارا ماهیت شیعی 
گرفت. اما باید بیار محتاط بود و مان داستاتھای پرداختة مریدان و افزوده‌های 


خدارندگاران اردییل ۱۳ 


نظریه‌پردازان بعدی صفویه با واقعیات تاریخی تمیز نهاد. سید احمد کروی" و نیز 
هورست"" داستان سه بار ملاقات خواجه علی را با فاتح بزرگ» ٹیمور که با یورش‌های 
متعدد در فاصله سال ۱۳۸۱ / ۷۸۲ تا ۱۴۰۴ / ۸۰۶ غرب آسیا را عرصه تاخت و تاز 
خود قرار داد» ساختگی و مردود دانسته‌اند. آخرین این ملاقات‌ها در ۱۴۰۴ / ۸۰۶ واقع 
شد» یمنی کمی پیش از مرگ تبسور و هنگامی که وی بعد از پیروزی درخشائش بر بایزید 
ارول سلطان عثمانی؛ در جنگ آنفره (۲۷ ژوئیه ۱۴۰۲ | ۲۵ دیحجه ۸۰۴) از طریق 
اردبیل به آسیای مرکزی بازمی‌گشت. 

بنابر روایت سنتی صفویه تیمور خواجه علی را احضار کرد و جامی آلوده به زهر به 
وی داد تا بنوشد. عده‌ای از دراریش حاضر آهنگ ذکر «لااله الا الله» بلند کردند. چون 
التهاب آنان فزونی گرفت خواجه علی به خلسه رفت. برخاست و به صماع آنان پیوست. 
حرارت حاصل از فعالیت جسمی» زهر را به صورت عرق از بدنش خارج صاخت: یمور 
چنان حیرت کرد که دامن خرقة خواجه علی را گرفت و مرید و پیرو مخلص ار شد. 
تاریخ عالمآرای عباسی هیچ اشاره‌ای به جام آلوده به زهر ندارد اما می‌گوید که پس از 
نمایش قدرت فکری شیخ؛ تیمور مربد خواجه علی شد. تمور اسرایی را که در 
حملاتش به عثمانیان گرفته برد تسلیم خواجه علی کرد. خواجه علی اسرا را آزاد کرد و 
آنها را نزدیک مزار متبرکه گنج بکول مزل داد. اعقاب آنها به عنوان صوفیان روملو 
شداخته شدند.؟' «تاربخ اسماعیل»"" که مولف آن مجهول است روایت کاملتری دارد: 
«شیخ [خواجه علی] تقاضای رهایی زندانیان روم" را کرد و تیمور همه آنان را آزاد کرد 
و به خدمت خاندان اردییل گماشت. ار همچنین رقمی [دستوری] خطاب به صلاطین 
[حکمرانان و والیان] روم صادر کرد مبتی بر اينکه افرادی را که آزاد کرده است ہر 
صوفان خاندان صفوی هستنده هر کجا باشند. نباید مورد ظلم واقع شوند یا از آمد و 
شد آنها با مرشدشان جلوگیری به عمل آید؛ آنان باید از پرداخت وجوهات رعیتی و 
تحمیلات دیوانی معاف باشند. تیمور از پولی که قانوناً حق خودش بود اراضی و دهات 
مجاور اردبیل را خرید و آنها را رقف مزار شیخ صفی کرد و مزار او را بست اعلام داشت. 
ری همچنین خراج آن تاحیه را به خاندان صفوی انتقال داد. به آن اسیرانی که مایل بودند 
به روم بازگردند اجازه بازگشت دادہ شد. جناب سلطانی [خواجه علی] خلفا و پیران خود 
را برای همه اوبماقات [قبایل] اتخاب کرد وگفت: «رفت و آمد شما باید بسیار باشد زیرا 
خروج دین برحق ائنی عشری نزدیک است و شما بابد آناده نثار جان باشید.» اراضی 
خریده شده توسط تیمور تنها در ناحیه اردبیل نبود بلکه شامل دهات و قراه در مناطق 


۴ ايران عصر صفوی 
دوردست تا اصفھان و همدان می شد. بنابر رزایت سلسلة النسب يمور این اراضی ر 
وقف اولاد ذکور خواجه علی کرده بود اما از آنجا که این اراضی تا پیش از مرگ تیمور در 
سال بعد ۱۴۰۵ / ۸۰۷ به تملک کامل خاندان صفوی درنیامده بود وقف به مرحلۀ 
عمل درنیامد و هنگام تألیف سلسلة التب (حدود ۱۶۶۰ / ۱۰۷۰-۱) هیچیک از 
اراضی مورد بحث در تملک اعقاب خواجه على نود. برای ا تی 
گفته شده که در سال ۱۶۰۲-۳ / ۱۰۱۱ سند مربوط به این وقف در نزدیکی بلخ به 
دست سپاهیان شاه عباس اول افتاد. عباس اول از به رسمیت شناختن تملک خاندان 
صفوی بر این اراضی خودداری کرد. او گفت که این معاملةٌ پادشاهی بوده است؛ شاید 
قبالةٌ آن نوشته شدہ باشد اما صاحبان اراضی مورد بحث پولی دریافت نکرده‌اند؟ و 
استدلال کرد که در غیر این صورت حداقل فسمتی از املاک هنوز در تصرف متولی 
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شهرت و تواتر افواه و السنه به تحریر آن پرداخت» معهذا ادامه می دهد که «دفتر وفقیه 
نیز به خط قدیم» موشح به آلتمغا مغولی و علامت مهر امیر تبمور در سفر بلخ در حین 
تسخیر قلعهٌ اندخود بدست فازیان درآمده برد» بتظر اشرف اعلی شاهی ظلالھی 
درآمد»۲۳ 

گفته شده است که شاهرخ» پسر تیمور نیز احترام خواجه علی را مرعی می داشت 
شاهرخ در سال ۱۴۲۰ / ۸۲۳ در جریان عملیاتش عليه قره‌قویرنلو در شمال غربی ایران 
وارد اردبیل شد و مزار شیخ صفی‌الدین را زیارت کرد و از خواجه علی تقاضای تبرک 
کرد. روب شاهرخ این بود که همدلی خود را با احاسات مذهبی عوام با احترام به 
مردان خدا و زیارت مزار مشایخ مشهور در مناطقی که از آن می‌گذشت نشان دهد. اما 
دیدار ری از خراجه علی به ویژه از آنجا که طریقت صفویه در آن زمان تمایلات آشکار 
شیعی داشت» جالب ترجه است. ظاهراً در نظر حکمران سنی منافع سیاسی چنین 
عملی بر خصومت مذهبی احتمالی عليه وی غلبه داشت و این واقعیت که شاهرخ به 
دفعات مقبرءٌ امام هشتم شیمه در مشهد را زبارت کرد تأییدی بر این نظر است. 

در حدود سال ۱۴۲۷ / ۸۳۰ خواجه علی تصمیم به زیارت مکه گرفت» صومین 
پسرش ابراهیم را به عنوان مرشد و سرپرست آرامگاه صفویه در اردبیل باقی گذاشت و 


۶ ایران ععر صنوی 


حکمران غرب ایران» جهانشاه قرہقویوئلو شد که سلطه‌اش از آذربایجان و مرزهای 
گرجستان تا خلیج فارس برقرار بود. جهانشاه به جنید دستور اکید داد که نیروهایش را 
متفرق کند» اردیل را ترک گوید و به هر جایی در خارج از حوزهُ حکمرانی او که 
می‌خواهد برود و اگر این درخراست را انجام ندهد اردبیل وبران خواهد شد. جد به 
همراه عده‌ای از ضوفیان طریفت صفویه اردبیل را ترک کرد و بعد از گذراندن چند سالی 
در آسیای صغیر و سوریه سرانجام اوزون حسن. حکمران آق‌قویونلو و دشمن جهانشاه 
که بایگاهش آن زمان در دیاربکر بوده به وی پناه داد. جنید سه سال (۱۴۵۶-۹ / 
۸۶۰-۳) در دیاربکر گذراند و با ازدواج با خدیجه بیگم خواهر اوزون حسن اتحاد 
سیاسی خود را با حکمران آق‌قوبونلو تحکیم کرد. اوزون حن جنید را متحدی مفید در 
برابر قره‌قویونلوه در صورت تهاجم سپاهیانش (آق‌فویونلر) در شرق به داخل ایران؛ 
می‌دانست. همچنین تصمیم رهبر صفویه برای اتحاد با حکمران سنی آق‌فویونلو بنایر 
مصالح سیاسی و نظامی گرفته شده بود. علاوه بر آنکه قره‌قویونلوها از لحاظ نظامی 
آنقدر فوی بودند که مانم هر گونه کودتای نظامی موفق صفویه در آذربایجان شوند 
(جنید با ترک اردبیلء مرکز قدرت نهضت صفویه» به طور ضمتی به این امر اعتراف کرده 
بود) بلکه از لحاظ مذهبی نیز قره‌قویونلو رفیب صفویه محسوب می‌شدند. اگرچه 
فره‌قویونلوها دارای عقاید رزمده شیعی نبودند. اما «سعی در متحد کردن سران قوم بر 
بای عقاید شیعی»" داشتند و بنایر این احتمال برخورد آنها با صفویان به دلایل 
ایدٹولوژیکی بسیار بیشتر از آق‌قویونلوها بود. 

در ۱۴۶۰ / ۸۶۰ جنید با نیروبی متشکل از ۱۰۰۰۰ نفر به شیروان روی آورد. به 
روایت بعضی منابع» این عمل تکرار حملات قبلی به سرزمین چرکس‌ها در مقیاسی 
رسیعتر بود و او صرفاً قصد داشت با عبور از سرزمین شیروانشاه به سرزمین چرکس‌ها 
برسد. لکن منابع دیگر می‌گویند که هدف جنید فتح شیروان بود که سېس به صورت 
پایگاه مناسبی برای تهاجمات بعدی به ایران درمی آمد. با توجه به تعداد لشکریان جید 
نظر به دوم محتمل‌تر می‌نماید. به هر حال عملیات به فاجعه انجامید زیرا در ۴ مارس 
۰ ۰ * در سواحل رود کر نزدیک طبّرسران ** جنید مورد حملهة شیروانگاه 
فرار گرفت و در جنگ کشته شد. 


8 بنابر تفویم ووستملد ۴ مارس ۱۳۶۰ برابر ۱۱ حمادی‌الاول ۴ می‌باشد در حالی که در منابم فارسی 
ناربخ درگذشت جنید ۸۶۰ھ. ق.ذکر شده است. 
88۵ ناحیه‌ای نزدیک دریند. 


خداوندگاران اردبیل ۱۵ 


عازم حج شد. ابراهیم تاب دوری پدر را نیاورد و از پی وی به مکه رفت و مراصم حج را 
با او به جا آورد. از مکه به بیت‌المقدس رفتند؛ خواجه علی آن جا درگذشت و ابراهیم او 
را به خاک سپرد. سپس به اردبیل بازگشت تا به عنوان نایب و جانشین پدر وظایفش را 
انجام دهد و تا هنگام مرگ در ۱۴۴۷ / ۸۵۱ به این کار اشتغال داشت. در مورد سیر 
تحول طریقت صفوبه در این دوره اطلاع چندانی در دست نیست. آنچه آشکار است 
اینکه ابراھیم شبکة هواخواهانی راکه فعالانه درگیر پیشبرد تبلیغات صفویه در آناتولی و 
دیگر نقاط پودند. حفظ و تقویت کرد. در رأس این سازمان مقامی که خلیفةالخلفا نامیده 
می‌شد قرار داشت؛ مینورسکی از این مقام با ظرافت به عنوان «دبیر مخصوص امور 
صوفیه» باد کرده است. رهبران طربقت صفویه و بعدها یادشاهان صفوی از طریق 
خلیفة‌الخلقا و زیردستان او به نام پیر؛ بر مریدان صوفی خود در داخل و خارج ایران 
نظارت داشتند و با آنها تماس نزدیک برقرار می‌ساختند. سرانجام عثمانیان حضور 
نمداد کثیری از طرفداران صفویه را در آناتولی شرقی خطری جدی نبت به سلطةٌ خود 
در آن احیه تلقی کردند. خلیفه‌الخلفا معاون و نایب شخص مرشد کامل یعنی رهبر 
طریفت صفویه شناخته می‌شد. همه صوفان طریقت دستورات خلیفة‌الضفا را نظیر 
دستورات رهبرشان اطاعت می‌کردند. وظیفه کلیه صوفیان طریقت صفویه بود که به 
زیارت مقبرہٗ صفویه در اردبیل بروند و با حضور یافتن در محضر شیخ؛ غنای معنوی 
بایند. گفته شده است که در زمان شیخ ابراهیم ازدحام مریدان در اطراف عبادتگاه 
صفوبه چندان بود که همه آنان نمی توانستند به حضور شیخ برسند. ابراهیم در رسبدگی 
به حال فقرا و نیازسدان حتی بر اجدادش نیز پیشی جست؛ مقبره به قدری غنی شده بود 
که در مطیخ‌های آن دیگ‌ها و آلات خوان طلا و نقره وجود داشت و شیخ چون شاهان 
روزگار می‌گذراند. 

با رسیدن جنید فرزند ابراهیم به رهبری طریقت صفریه. نهضت صفویه باز وارد 
مرحلهٌ مهم دیگری از دو قرن تدارک صبورانه برای تأسیس ملسلةٌ صفویه شد. جنید از 
هنگام تصدی رهبری علائم آشکاری از تمایل به قدرت دتیری و پادشاهی نشان داد. 
اتفاقی نیست که وی اولین رهبر صفویه است که لقب سلطان گرفت که نشاندهنده قدرت 
دیوی است. و این ماله که سنت مذهبی تمایل داشته لقب سلطان را در مورد رهبران 
اوله خاندان صفوی هم به کار گیرد» چندان اهمیتی ندارد. جنید که دیگر به قدرت 
معنوی صرف راضی برد» با تحریک مریدانش به جهاد هلیه کفار *۲: روحیة جنگجویی 
را در طریقت وارد ساخت. این فمالیت‌ها در ابتدا باعث سوه‌ظن و سپس تشویق 


خدار ندگاران ار دیل ك۷ 


ارزش سال‌های طولانی تدارک صبورانه ایدئولوژڑیک توسط تشکیلات صفویه برای 
تصاحب قدرت در ایران در این زان آشکار شد. نه تنها نهضت صفویه تجزیه تشد بلکه 
با جانشینی حیدر پسر جنید. تلاش نهضت برای دستیابی به قدرت دنیری شتاب 
بیشتری یافت. اولین اقدام حبدر ادا اتحاد سیاسی و نظامی با آق‌قریونلو از طریق 
ازدواج با عالمشاه بیگم (نام‌های دیگرش حلیمه‌بیگم آغا و مارتا) دختر.اوزون حسن برد 
که مادرش دسپینا خاتون دختر کالو یوھائس:'' امپراتور طرابوزان بود. حیدر چون 
پدرش هم فدرت معنوی و هم فدرت دنیوی را به کار گرفت. «باطتا بدستور مشایخ ۲ 
امل‌الله سالک طریق ارشاد و دین‌پروری و ظاھراً به آئین سلاطین مسندآرای سروری 
بوده۲۲ چندی نگذشت که حیدر نیز مانند پدرش در پی برپایی قلمروی برای خود 
شد.لکن حیدر فبل از درافتادن با فره‌ئویرنلو؛ با حمله به «کفاره چرکسی و داغستان - 
احتمالاً آلان‌های میحی (اوست‌ها) * که در شمال گذرگاه داریال ** زندگی می‌کردند 
و چرکس‌های کابارد *۳ باز هم چون پدرش به تریت جنگی مردانش و تجربه‌اندوزی 
پرداخت. برای رمیدن به این مناطق» حیدر به ناچار می‌بایست از سرزمین‌های 
شیروانشاه که بدرش را در ۱۴۶۰ / ۸۶۰ شکست دادہ و به قل رسانده بود: عبور کند. 
شیروانشاه در دو لشکرکشی اول حبدر در ۱۴۸۳ / ۸۸۸ یا ۸٩۱/۱۴۸۶‏ ر ۸۹۲/۱۴۸۷ 
مانعی در راه عبور آنها از سرزمین‌های خود ایجادنکرد. اما هنگامی که حیدر در ۱۴۸۸ / 
۳ شهر شماخی پایتخت شیروان را فارت کرده شیروانشاه فرخ‌بسار از دامادش 
یعقوب. سلطان آق‌قویونلوه درخواست کمک کرد و گفت «الیوم که (حیدر] مملکتی در 
تحت تصرف ندارد اشکر جنگجری جمع آررده ساحت آن ولایت تاب شکوه اقبال 
نمی‌آرد. هر گاه مالک چنین مملکتی گردد بدین محقر ولایت قناعت نتموده ابراب 
ملک‌ستانی برروی آرزویش گشاده‌تر خواهد گشت.۲۸۵ سلطانیعقوب که این سخنان را 
قانم‌کننده یافته‌بود ۴۰۰۰ نفر به کمک فرخ‌یسار فرستاد. این‌گروه در شکست لشکر حیدر 
در ٩‏ ژوئیه ۲۰/۱۴۸۸ رجب ۸۹۴ درطبرسران درفاصله کوتاهی از محل قل پدرش در 
۰ / ۸۶۰ نقشی اساسی بازی کرد. در طول جنگ تیری مهلک بر حیدر فرود آمد که 

موجب مرگش شد و پیروانش او را در میدان جنگ به خاک سپردند. 
این تضیر خطمشی آق‌قویونلو در برابر صفویه چه سبب داشت؟ اوزون حسن 
٠ 0‏ 
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فرمانروای بزرگ آق‌قویونلر در ۱۴۷۸ / ۸۸۲ درگذشته برد و ابتدا پسرش خلیل و سپس 
در همان سال پسر جوانترش یعقوب جانشین او شدہ بودند. روابط بین حیدر و یعقوب از 
همان آغاز خوب نبود و حیدر دریافت که دیگر از حضور وی در دربار آق‌تربوتلر 
استقبال نمی‌شود. در حالی که اوزون حن جنید را تحدی عفید عليه قرہ٭قویونلو 
محسوب می‌داشت و حاضر بود دوستی با حیدر راء حتی بعد از نابردی امپراتوری 
قره‌قویونلو در ۱۴۶۷ / ۸۷۲ به دست خودش ادامه دهد یعقوب په نحو فزاینده‌ای 





٢‏ یکی از صاحبمنصیان قزلباش (حاجب دریار یسارل) 


حضور یک نیروی مجهز و تربیت شدۂٗ صفوی را در حوز؛ سلطنتش خطری بالقوه برای 
مقام خود می‌دید. 

حیدر چندی پیش از سومین لشکرکشی فاجمه‌بار خود به شیروان در ۱۴۸۸ / ۸۹۳ 
کلاء مخصوص قرمزرنگی را که دوازده ترك * به مناسبت دوازده امام شيعه داشت و در 


0 گوشہ لبه. 


خدار ندگار ان ار دیل ۱۹ 


خواب توسط امام علی (ع) به وی آموخته شدہ بود» برای پیروان خود ابداع کرد. از آن 
پس این کلاہ علامت مشخصۂ طرفداران دودمان صفوی گشت و سبب شد که عثمانیان 
به منظور استھزا به آنان لقب قزلباش یا سرخ‌سر بدھند. این نام که عثمانیان از روی تحقیر 
به کار می بردند از سوی صفویه همچون نشان افتخار پذیرفته شد. در مفهوم دقیق» نام 
قزلباش تنها به قبایل ٹرکمنی اطلاق می شد که ساکن آناترلی شرقی» شمال سوریه و 
ارتفاعات ارمشتان بودند و دعوی صفویه را پذیرفته مرید مشایخ صفویه در اردبیل 
شدند. لکن سرانجام این نام با مسامحه در مورد بعضی طرفداران غیرترکمن صفویه نیز 
پذیرفته شد. بنابر تاریخ «شاه اسماعیل» که مژلف آن مجهول است. هنگامی که حیدر 
نخستین بار این تاج صوفیه (نامی که سرانجام این کلاه مخصوص به خود گرفت) را به 
اوزون حسن نشان داد او آن را بوسید و بر سر نهاد. لکن پسرش یعقوب از بر سر نهادن 
آن امتناع کرد و این منشأً دشمنی بین حیدر و یعقوب بود. این داستان حتی اگر درست 
هم نباشد (که اگر تاریخ ابداع تاج توسط حیدر درست باشد نمی تواند حقيقت داشته 
باشد زیرا اوزون حسن در ۱۴۷۸ / ۸۸۲ درگذشت) باز قابل تصور است. گفته شده است 
که پس از مرگ حیدرہ یعقوب رعایای خود را از بر سرگذاشتن تاج قزلباش منم کرده بود. 
وقایع‌نگار صفویه زاهدمابانه اظهار می‌دارد این اعمال پلیدانه منجر به نابودی سلسله 
آق‌قوبرنلو شد. 

تهضت صقریه برای دومین بار رهیر خود را در جنگ از دست داده بود اما توان 
درونی آن باعث پیشرفت بدون وقفه آن شد. از پسران حیدر تنها سه پسرش از عالمشاه 
بیگم به نام‌های علی ابراهیم و اسماعیل اهمیت دارند. از این سه» ابراهیم ظاهراً به 
آق قویونلو پناهنده شد *۳؛ این امر می تواند سکرت تواریخ صفوی را در مورد سرنوشت 
او توجیه کند. علی» بزرگترین فرزند شيخ حیدره به عنوان جانشین پدر به ریاست 
طریقت صفویه زسید و با پادشاه خواندن خویش آرزوهای سیاسی صفویه را آشکارتر 
کرد. نگرانی‌های سلطان یمقوب که با مرگ حیدر موقتاً برطرف شده بود با گزارش‌هایی 
بی بر اینکه علی در حال آماده شدن برای گرفتن انتقام مرگ پدر است دیگر بار په 
شکل حادتری ظاهر شد. یعقوب گروهی سوار به اردییل فرستاد تا سه برادر و مادرشان 
را که خواهر خودش بود دستگیر کنند؛ زندانیان در تلعهٌ اصطخر فارس محبوس شدند و 
زندگی علی تنها با وساطت مادرش نجات یافت. 

چشم‌انداز پایان موفقیت آمیز نقشه‌های صفویه برای تصاحب قدرت در ایران به نظر 
دور می‌نمود. اما در دسامبر ۱۴۹۰ / صفر ۸٩۶‏ سلطان یعقرب درگذشت و در حالی که 


۰ ایران عصر صفوی 


هر یک از مدعیان تاج و تخت سعی در حذف دیگر رقبان داشت امپراتوری آق‌قویونلو 
به علت جنگ‌های داخلی تجزیه شد. یکی از این مدعیان به نام رستم به فکر افتاد از 
اعلان جنگ هواداران صفویه به نفع مبارزهٌ خود عله رقیبان استفاده کند. از این رو در 
۲۳ برادران صفوی بعد از چهار مال و نیم حبس آزاد شدند. علی در تبریز پایتخت 
آق‌قویونلو با احترام فراوان به حضور رستم پذیرفته شد و رستم به رهیر صفویه گفت: 
«گذشت آنچه من با تو کردم؛ ان شاءالله تعالی در تلافی ان خواهم کوشید و تو مرا 
فرزندی و بعد از من پادشاهی ابران به تو تعلق دارد.ه*" نیروهای علی نقشی حیاتی در 
غلبهٌ رستم بر رقیب اصلی او داشتند اما یک سال بعد در ۱۴۹۴ / ۸۹۹-۹۰۰ رستم نیز 
به نوبهٌ خود از فدرت آشکار هواداران صفویه به هراس افتاد و دیگربار علی و برادرانش 
را دستگیر کرد. علی با شنبدن اینکه رستم قصد جان او را دارد» همراه گروه کرچکی از 
هفت تن طرفداران فدایی صفویه» از اردوگاه رمتم به سوی اردبیل گریخت. گروه 
کرچک همراه وی که نقشی بسیار اساسی درتکمیل موفقیت آمیز انقلاب صفویه داشتند 
به نام اهل اختصاص شناخته می‌شدند. رستم دریافت که تعقیب.فوری برادران صفوی 
قبل از تماس آنها با پایگاهشان در اردییل ضروری است. او گفت: «نموذبالله اگر او داخل 
اردبیل گردد؛ هلو کس از ترکمانان کشته می شوند تا ایشان بدست آیند.» در راه اردبیل 
سلطان علی نزدیکی مرگ خرد را احساص کرد و برادرش اسماعیل را به عنوان جانشین 
و رئیس طریقت صفویه تمین کرد. او گفت: «می‌خواهم که خون مرا و جدت را از اولاد 
حسن پادشاه بگیری و این قرعة مراد به طالع فرخند؛ تو اقتاد و زود باشد ک: از طرف 
گیلان با تیغ جهانگیری خروج کنی و به ضرب ټغ زنگ کفر از روی گیتی برطرف 
۳ 

گروه کرچک صفوی در نزدیکی اردبیل گرفتار سواران اق قویونلو شد و علی به فتل 
رسید. اسماعیل. به سلامت به اردبیل رسید و ابتدا به مقبرُ صفویه پناه برد. سپس 
هنگامی که رستم برای یافتن او به جتجوی خانه به خانه در اردبیل پرداخت: به مدت 
شش هفته توسط هواداران فدایی‌اش از یک مخفی‌گاه به مخفی‌گاه دیگر برده می‌شد. 
مادرش به دست آق‌فقویونلر شکنجه شد اما ثمری نداشت زبرا او از محل اختفای 
پسرش بی خبر بود. بعد از شش هفته گریز از اسارت در اردبیل» اسماعیل توسط فدائیان 
و دوستداران صفوبه دست به دست عبور داده شد تا به دربار یک حکمران محلی لان 
در لاهیجان بنام کار کیا میرزا علی رسید و در آنجا بناه داده شد. آق‌قویونلو هتوز به 
سختی در تعقیب اسماعیل بودند. زنی از قببلة ذوالقدر از کسانی بود که وی را در اردبیل 


خداوندگاران اردببل ۲۱ 


پناه داده بود» دستگیر شد و بعد از انشای مطالبی که از مسیر فرار او می دانست کشته 
شد. رستم جاسوسانی را در کسوت صوفیان به گیلان فرستاد تا سعی کنند محل اختفای 
اسماعیل را یابند. آنگاه که آنان گزارش دادتد اسماعیل در لاهیجان است رستم سه 
فرستادۂ پی در پی به دربارکار کیا میرزا فرستاد و تسلیم اسماعیل را خواستار شد. کارکیا 
میرزا این درخواست‌ها را با هراس رد کرد. از شاخ و برگ‌هایی که توسط پیروان صفویه 
افزوده شده این است که هنگامی که کار کیا میرزا برای فرستادگان رستم قم می خورد 
پای اسماعیل بر هیچ نقطه‌ای از خاک گیلان بت دستور داده بود وی را در سبدی 
آویزان کنند تا قم دروغ تخورده باشد. رستم که با انکارهای کار کیا میرزا راضی نشده 
بود در حال تدارک برای حمله به گیلان با نیروبی عظیم برد که قلمرو خودش از سوی 
پر عمویش مورد تهاجم فرار گرفت و خود او کشته شد (۱۴۹۷ / 4۰۲). 

کدمکش‌های بعدی مان شاهزادگان رقیب آق‌قویونلو که باعث تلفاتی از طرفین شد 
به اسماعیل فرصت تجدید فوا داد و او و مشارران نزدیکش نقشه‌های نهایی خود را 
برای تلاش در راہ واژگوتی دولت آق‌قویونلو در ایران طرح کردند. غالبا تصور می‌شود 
اسماعیل به واسطهٌ رهبری خیره کننده‌اش به تنهابی مسئول پیروزی انقلاب صفویه 
است. اما اگر دقت نماییم که اسماعیل هنگام فرار به گیلان تنها هفت سال داشت و هنگام 
شروع تلاش خود از گیلان برای دستیابی به قدرت در ۱۴۹۹ / ٩۰۵‏ تنها دوازده ساله برد 
و فنگامی که در ۱۵۰۱ / ٩۰۷‏ در تبریز به عنوان اولین پادشاء سل له صفویه تاج بر سر 
تا و شت. آشکار می‌شرد که این تصور درست نیست. مسئولیت 
حفظ توان نهضت انقلابی صفویه در اصل به دست گروه کوچک هفت نفره‌ای از 
مشارران نزدیک به نام اهل اختصاص بود که قبلاً به آنان اشاره شده است. اولین بار و. 
مینورسکی بود که به این مسأله توجه کرد که «سازمان بنیادین اوایل صفریه... بسیار شبیه 
نظام یک حزبی کشررهای توتالیٹر عصر جدیدہ؟' بود و وظیف؛ اهل اختصاص بسیار 
شبیه گروه کوچکی از افراد بود که لین توسط آنان نهضت بلشویکی را قبل از انقلاب 
اداره می‌کرد و از سال ۱۹۱۹ م. رسماً دفتر سیاسی (بولیت بورو) نامیده شد.۳ 

در مدت نزدیک به پنج سالی که اسماعیل در لاهیجان در خفا به سر می‌برد تماس 
نزدیک خود را با مریدانش در آناتولی و قفقاز جنوبی و آذربایجان حفظ کرد. از آنجا که 
طرفداران قزلباش اسماعیل غالباً افراد قبایل ترکمن بودند او در سخان خود برای آنان؛ 
شمرهای ساده‌ای به لهجه‌های ترکی آذری به کار می‌برد تا تأثیر تبلیغات خود را بیشتر 
کند. ری در این اشعار «خطایی» تخلص می‌کرد. هیچ شکی نیست که طی نیمه آخر قرن 


٢‏ ایران عصر صغوی 








پانزدهم / نهم قبل از برقراری دولت صفویه ر ۱ صفویه در تبلیغات این طریقت صرفاً 
نماینده امام غایب بود بلکه خود امام غایب| بود؛ حتی رهبر صفویه را تا آنجا 
می‌رساندند که ادعا می‌کردند خداوند در او حلول| کرده است. ادعا شده که مریدان جتید 
(۱۴۴۷-۶۰ / ۸۵۱-۸۶۰) آشکارا از وی به عنلان «خداه و از پسرش به عنوان #بسر 
خداه یاد می‌کردند و در ستایش وی می‌گفتند: « حی‌القبوم؛ لا اله الا هر»."" هنگامی 
که حیدر در ۱۴۶۰ / ۸۶۰ بریاست طریقت ا خلفای صوفی «از هر سو 
آمدند و ابلهانه بشارت الوهیت وی را دادنده." مضمون اشعار خود اسماعیل گواه 
مسلمی امت که او تمایل داشته پیرواتش او را وجوادی الهی بدانند. به عنوان مثال از شعر 
زیر می‌توان نام برد: 
عین اللهم عین اللهم عین الله 
کل ایمدی حقی کور ای کور گمراه . 
منم اول فاعل مطلق که دیرلار ۲۶ 

چگونه چنین باورهای افراطی و مغایر عرف |" به این سهولت در قرن چهاردهم / 
هشم در آناتولی و کردستان مورد پذیرش قرار گرفتند؟ برای پاسخ به این پرسش باید به 
تسخیر بقداد توضط مغولان در ۱۲۵۸ / ۵۶ و ال بین رفتن مقام خلافت بازگشست. این 
حادئه نه تتھا نقطه عطفی در تاریخ سیاسی جھال اسلام به شمار می رود بلکه اثرات 
ژرفی بر جریان‌های مذهبی نیز داشت. برای ۰۰ سال خلفا نماد عینی یگانگی جھان 
اسلام و برپادارندگان سنن اصلامی بودند. تساهل لذهبی حکمرانان مغول (شاید بعضی 
آن را بی‌اعتنایی خوانند) اسلام سنی یا «سنتی» را از جایگاه مسلط آن محروم و شرایطی 
ایجاد کرد که باعث سهرلت پشرفت نه تتها تشیم بلکه هر نوع باور مذهبی مردم‌پسند 
شد. از اواخر قرن میزدهم / هفتم به بعد انواع بسلاری از فرق افراطی شیعی در آناتولی 
ر کردستان رشد کردند۲" و بسیاری از این گروه‌ها با پناه گرفتن در زیر چتر «فراگیر و 
بلندنظر تشکیلات بکتاشی»"" از آزار حکومت لثمانی به جرم رافضی بودن؛ رهایی 
پافتند. به ویژه آناتولی در اصل بصورت بوته آمیز آرا و عقاید مذهبی درآمد. در این 
میان دو جزہ اصلی تشیع و تصوف بودند و طی قرل چهاردهم / هشتم این در جزه برای 
هميشه آمیخته شدند. من اگر چه نمی‌تواتم با قول هانری کوربن موافق باشم که: «تشیع 
راقعی همان تصوف است و نیز تصوف اصیل و واقعی نمی تواند چیزی جز تشیع 
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باشد»۳۹ اما این نظر متضمن شکلی نسبتاً افراطی از حقیفت کلید فهم تاریخ ایران در 
قرونی است که طی آن مبلفین صفویه بدون وتفه به جلب مریدان و زمینه‌سازی برای 
انقلاب صفویه مشغول بودند. سید حسین نصر اشاره کرده است که حلقه ارتباطی بین 
تشیع و تصوف امام اول علی است: «علی (ع) همانقدر که منشأ تشیعم محسوب می‌شوده 
در عین حال نمایندۂ برجستة باطنی‌گری در اسلام است. از این لحاظ سرچشمۂ تشیع و 
تصوف یکی است و این دو عناصر مشترک ہیاری دارند.»*" 
از امتزاج این دو جزء بعد از یک دور؛ تخمیر» شراب گیرای الوهیت رهبران صفری 
حاصل شد و چنان روحیة رزمدگی تعصب‌آمیزی در کسانی که آن را لاجرعه 
سرکشیدند الا کرد که گزارش یک بازرگان ونیزی معاصر آن دوره تصویر بیطرفانه‌ای از 
آن را ارائه می‌دهد: 
همه مردمش و به ویژه سربازانش به این صوفی مثل خداوند عشق می‌ورزند و 
احترام می‌گذارند و عده زیادی از سربازانش بدون زره به میدان جنگ می‌روند و 
به این امید که مولایشان اسماعیل در جنگ نگهدارشان باشد. نام خدا در صراسر 
ایران فراهوش شده و تنها نام اسماعیل در یادها مانده است؛ اگر کسی در حین 
سواری بیفتد یا ترسط دشمن به زمین زده شود به هیچ خدای دیگری جز شیخ 
ترسل نمی جوید و نام وی را به دو طریق یاد می‌کند: اول به عنوان خداوند و دوم 
به عنوان پامر: همانطور که منلمانان می‌گویند «لااله الاالله و محمداً 
رسول‌الله»» ایرانیان می‌گویند لاله الاالله (و) اسماعیل ولی‌الله»؛ علاوه بر این 
همه و بخصوص سربازانش او را فتاناپذیر می‌دانند.»۲۱ 
لقب ولی‌الله که از سوی پیروان اسماعیل به او داده شد نشان می‌دهد که آنها برای 
وی مقامی برابر مقام خود علی به عنوان نماینده یا نایب خداوند تبارک و تعالی قائل 
بودند. 
در اوت ۱۴۹۹ / محرم ٩۰۵‏ اسماعیل: با به احتمال بشتر اهل اختصاص: به این 
نتیجه رسیدند که زمان مناصب برای تلاش نهایی در راه دستیابی به قدرت فرا رصیده 
است. این زمان در واقع لحظة روبرو شدن با واقعیت برای تهضت صفویه بود. با از دست 
دادن پی درپی سه رهبر در جنگ نهضت هم‌اکنون بیش از هر نهضت انقلابی دیگر در 
تاریخ؛ متحمل سختی شده و بر موانع جدی بیشتری غلبه یافته برد. نه‌ننها غیر محتمل 
بود که روحیة قزلباش‌ها از یک شکست دیگر سالم به در آید بلکه در این مورد رهبر 
یعنی اسماعیل جاتشیتی نداشت؟ این خود صرفیان بودند که اصرار کرده بردند تا تنها 


۴ اریراڈ عصر منری 


معیار تعیین جانشین رابطة پدر - فرزندی؛ یعنی إقاعدۂ ساطنتی باشد و نه نص یعنی 
اتتخاب؛ اسماعیل هنوز پسری نداشت و تنها برادش ابراهیم تیز به آق‌قویونلو پناهنده 
شده بود. کار کیا میرزا کوشید اسماعیل را از این کال منصرف کند» بر جوانی بسیارش (او 
فقط درازده سال داشت) تأکید کرد و سرنرشت الملافش را به وی خاطرنشان ساخت. 
اسماعیل بدون هیچ تردیدی با اهل اختصاص از لاهیجان روانة اردییل شد و در راه 
۰ نفر از سوریه و آسیای صغیر به ری پیر ند به واسطه تهدید حاکم آق‌قویونلوی 
اردیل: اسماعیل که نیروی خود را برای رد می کو سی نمی‌دید به 
ناحيهٌ طالش در سرحد بین آذربایجان و گیلان عقب‌نشینی کرد. طی زمتان 
۰ ۰۵ ۰ هم آق‌قوبونلو ر هم شبروانشا فرخ‌یسار کوشش‌های نامرفقی برای 
ربودن یا بقتل رساندن اسماعیل به عمل اوردند. 

اسماعیل در بهار ۱۵۰۰ / ٩۰۵‏ به اردییل بازگشت و قاصدانی به سوی طرفدارانش 
در سوریه و آسیای صغیر فرستاد و پیام داد که به للاقات وی در محلی در ارزنجان در 
ارتفاعات ارمنتان بروند. در مسیر وی تا ملاقات دسته‌ای از ترکمنان قیله 
بای‌بورتلو به اسماعیل پیوستند و هنگامی که ب ارزنجان رسید ۷۰۰۰ تن از قبایل 
آستاجلی شاملو روملو؛ تکەلو؛ ذرالقدره انشار» قاجار و ورساق در انتظارش بودند. 
تقریباً در همین زمان دو شاهزاده آق‌قویرنلو به نا مهای الوند و مراد که از آخرین نزاع 
خانوادہٗ سلطنتی جان سالم بدر برده بودند تصملم ویر ساوت ور اہ ارد 
آق تریرنلو گرخند: الوند آذربایجان: آران مغان ر د وا ےر جن E‏ 
و مراد عراق عجم, کرمان و فارس (مرکز و جنوب] را. 

اسماعیل در ابتدا به امپراتوری آق‌قوبونلو حمله نکرد؛ به جای آن به نبرد با 
شیروانشاہ دست زد. دو انگیزہ ممکن است در این تصمیم مؤثر بوده باشد: تمایل طبیعی 
او برای آزمایش لشکر خود در برابر دشمنی که از| قدرت کمتری برخوردار بود قبل از 
قبول خطر درگیری در یک جنگ تمامعیار با آق قو لوتلو؛ و انگیزه‌ای رراتی» یعنی تمایل 
برای گرفتن انتقام مرگ پدر و پدربزرگش به دست| حکام شیروان. اسماعیل در دسامبر 
۰| جمادی‌الاول - جمادی‌الاخر ۹۰۶از ررد گذشت و در نزدیکی قلعه گلستان 
به نبرد با فرخ‌یسار پرداخت؛ فرخ‌یسار شکست غورد و کئته شد. اسماعیل به سمت 
ساحل پیش رفت و باکو را تخر کرد اما با شنیان خیر گذشتن الوند از ررد ارس و 
پیشروی‌اش برای تبرد با اوه به عقب و به سوی نخلجوان بازگشت. در لشکر در شرور به 
هم رسیدند. اسماعیل تنها ۷۰۰۰ تن در برایر ۳۰۰۰6 تن سپاهیان الوند داشت اما 















خدارندگاران اردییل ‏ ۲۵ 


پبروزی وی بقدری کامل بود که در حدود ۰ تن از افراد آق‌قویو نلو در میدان جنگ از 
پای درآمدند. این پیروزی قاطعانه, کحرل آذربایجان را به دست اسماعیل داد. او وارد 
تبریز شد و در تابستان ۱۵۰۱ / ٩۰۷‏ در آن جا تاجگذاری کرد. اگرچه الوند در حال 
جمم آوری لشکر دیگری در ارزنجان بود و مراد با لشکری بزرگ و شکست‌ناخورده در 
جنوب بود جنگ شرور در واقع تعیین‌کننده بود. اسماعیل تبریزه پایتخت آق‌قویونلو را 
تخر کرده بود و انقلاب صفویه بعد از دو ترن تدارک» وائعیتی نحقق‌یافته برد. سکه‌ها 
به نام اسماعیل ضرب شد اما مهمترین کار او اعلام تشیم ائئی عشری یا «دوازده امامی» 
به منوان مذهب رسمی کشور جدید صفویه بود. یامدهای این حکم که کل سیر حرکت 
تاریخ دورهُ بعدی ایران را تغیر داد در فصل بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت. 


دین سالاری: سلطنت شام اسماعیل اول 


)۹۰۷۳۰/ 101-4) 









اعلام تشیم ائی عشری یا «دوازده امامی: در ۱8۰۱ / ۹۰۷ به عنوان مذهب رسمی 
کشور تازه‌تأسیس صفویه که هنوز پایه‌های خود إا تحکیم نکردہ برد از سوی شاه 
اسماعیل در تبریز مهمترین تصمیم او برد. همانطول که قبلاگفته شد تشیع اثنی عشری 
شالرد؛ یکی از پایه‌های قدرت رهبران صفویه بولده یعنی ادعای آنها مبنی بر اينکه 
نمایندۂ امام درازدهم مهدی (ع) (اگر نه خود امام) تند؛ کیش علی (ع) حداقل از قرن 
سیزدھم / هفتم وابستگی نزدیکی با پیشرفت ت ف ایران یا باطنی‌گری اسلامی یافته 
برد و مقام مرشد کامل دومن پایة قدرت رھبران صفویه برد؛ سرانجام با اظهار این 
مطلب که حسین (ع) پسر کوچکتر علی (ع): با|دختر یزدگرد سوم آخرین پادشاه 
ساسانی ازدواج کرده است» شیعیان خاندان علی (8) را میراث کهن سلطنت در ايران و 
حق‌الهی شاهان ایران که مثا آن «فرایزدی» آنان بوڈ پیوند داده بردند. این سومین پایه 
قدرت شاهان صفوی برد. بتابراین تشیع ائنی عشری |مهمترین عامل در تبلیغات مذهبی و 
اید ولوزی سیاسی صفویه بود. * 

تشیم در اصل یک نهضت سیاسی برد رشیعیان علی (ع) (یاران علی) از دعوی 
خلافت علی (ع)؛ پسرعمو و داماد پبامبر» حمایت کردند. شیعیان معتقدند که محمد 
(ص) در سال ۱۰/۶۳۲ ق. در مراسمی در غدیرخل علی (ع) را رسماً به عنوان جانشین 
خود (خلیفه) برگزید. بنابراین شیعیان سه خلیفۂ اول (ابوبکر؛ عمر و عثمان) را فاصب 
می‌دانند و لعن این مه همه بخشی از رظایف تحب شیمیان بوده است. اگرچه 





ما اظهارات مولف در مورد تشیم با نظرات علمای نيمه تفارتهای اناسی دارد. 


دین‌سالاری: سلطث شاه‌اسماعیل اول ۲۷ 


تأکد بر آن بسته به زمان تغییر می‌کر ده است. در ایام اولیة دولت صفوی که شور انقلایی 
هنوز قوی بود تأکید بر لعن سه خلیفه می‌شد. طرفداران صفویه که بنام تبرائیان (کسانی 
که روح و جم خود را رقف شاه کرده‌اند) * شتاخته می‌شدند در کوچه و بازار راه 
می‌افتادند و نه‌تنها سه تن خلفای راشدین یاد شده بلکه همه دشمنان علی (ع) و دیگر 
امامان و به طور کلی سنی‌مذهیان را لعن می‌کردند. هر کس که بی‌درنگ در جواب 
نم یگفت ہبیش باد و کم مباداه خطر آن بود که در دم خونش ريخته شود.' 

به رغم دو قرن تبلیغات صفویه» ترویج تشیع به عنوآن مذهب رسمی کشور خطرناک 
بود و بعضی از مشاوران اسماعیل از واکنش حاصل از این کار نگران بودند. آنها می‌گفتند 
«از Yea ~_ Fa“‏ نفر مردم ریز دو سوم ستی ھعند...ما می ترسم مردم 
بگویند فرمانروای شیعی نمی خواهند. و اگر خدای نکرده! مردم از قبول تشیع خودداری 
کنند جه کار می‌تواتیم بکنیم؟» پاسخ اسماعیل سازش‌ناپذیر بود؛ ار می‌گفت مأمور انجام 
این کار است و خدارند وامامان معصوم همراه اوبند و از ھیجکس هم باکی ندارد. او 
می‌گفت «به یاری خداء اگر رعیت حرفی بگویند شمشیر می‌کشم و یک کی را زنده 
نمی‌گذارم.» به راستی سختان دلیرانه‌ای ا ست؛ اما وافعیت سیاسی این برد که شاهزاده 
آق‌قریرنلی الوند» که در جنگ شرور شکت خوردہ بود در کار بسیج ارتشی تازه‌نفی 
در مناطق کوهستانی آناترلی بود و در جنرب شاهزاده دیگر آق‌فویرنلوه سلطان مراد 
رتشی مرکب از ۰ تن در اختیار داشت که تقریباً شش برابر بیشتر از کل نیروبی بود 
که اسماعیل می توانست وارد نبرد کند. اسماعیل برغم مطالیی که در برابر عغموم می‌گفت 
نگران تیجه بود؛ اما علی (ع) در رویا دیگربار او را دلگرم کرد: «ای فرزند دغدغه به 
خاطر مرسان و در روز جممه بفرمای که قزلباش تمام یراق بپوشند و در ميان هر دو کس 
از مردم تبریز یک تفر قزلباش قرار گیرند و در آن وقت خطبه بخران و هرکس خواسته 
باشد که حرکت کند قزلباش آن را به قتل رسانند.»۲ 

آشکار است که برقراری تشیع در کشوری که حداقل به طور رسمی قسمت اعظم 
جمعیت آن سنی بودند بدون بروز مخالفت با بدون تعقیب و آزار کسانی که از قبول آن 


# نویسنده در تفسیر معنی اصطلاح تبرائیان دچار اشتباه شده است. تبرائبان گروه و طبفه‌ای از شیمیان 
هستند که به سبب اعتقاد به وجوب ولایت علی (ع) نبت به آل علی ابراز تولی و نبت به سایر خلفا 
اظهار تبری و بیزاری می‌نماپند. در دورانی که شہعبان نحت فشار و آزار بوده‌اند بابر اصل نثیه از اظهار 
علنی این امر خودداری می‌کردند اما در ایامی که قدرث در دست تیمیان بود (و بویژه از عصر عفریه) 
تبری و ببزاری از غاصبین حن اهل بیت علاً صورت می‌گرفت. 


خودداری می‌ورزیدند» میسر نبود. مجازات نافرثاتی تا حد مرگ هم می‌رسید و تهدید 
به کاربرد زور از ابتدا اعمال می شد. در مورد مردم عادی» وجود این تهدیدات برای تغسیر 
مذهب کافی بود اما علما سرسخت‌تر بودند. برخی از آنها کشته شدند؛ عد؛ بیشتری به 
مناطق سنی‌نشین گریخند - به دربار تیموری در هرات و بعد از تصرف خراسان به 





۳ شاه اساعیل اول 


این عمل اسماعیل چه سودی داشت؟ نضبت اینکه توان یک ایدئولوژی مذهبی 
پوبا را به خدمت دولت جدید درمی آورد و به ابن‌آترتیب به دولت این قدرت را می داد که 
بر مشکلات ارلیه غلبه کند و نیز قدرت یبرد کشور رااز درون بحران‌های جدی که 
حکومت صفوی بعد از مرگ شاه‌اسماعیل اول در ۱۵۲۴ / ۹۳۰ با آن روبرو شد فراهم 


دین‌سالاری: ملطت شاەامماعبل ارل ۲۹ 


آورد. دوم اينکه این عمل تمایز آشکاری بین دولت صفویه و امپراتوری عثمانی که 
قدرت عمده جهان اسلام در فرن شانزدهم / دهم بود بوجود آورد و به این ترتیب به 
دولت صفوی هویت ارضی و سیاسی داد. البته می‌توان استدلال کرد که تأسیس یک 
دولت رزمندهٌ شیمی در مجاورت مرزهای عثمانی عملی تحریک‌آمیز بود و بروز 
برخورد را که مخالف ایران بود اجتناب‌ناپذیر می‌کرد. اماه خواه انقلاب صفویه موفق 
شده بود یا شکست خورده بود» ایران طی قرن شانزدهم / دهم احتمالاً مورد طمع 
امپراترری عثمانی که در آخرین حد گسترش ارضی خود بوده واقع می‌شد؛ پیروزک 
انقلاب حداقل این بخت را نصیب دولت صفوبه کرد که در برابر مهیب‌ترین ماشین 
جنگی که در جهان اسلام دیده شده است؛ تاب آورد. خلاصه اینکه برفراری تشیعم 
ای عشری به عنوان مذهب رسمی کشور توسط صفویه موجب ایجاد آگاهی بیشتری 
نبت به هویت ملی و بدین طریق ایجاد دولت متمرکزتر و قوی‌تری شد. 

بعد از اعلام تشیم ای عشری به عنوان مذهب رسمی کشور از سوی اسماعیل: نیاز 
عاجلی برای برقراری همگونی فکری از طریق ارشاد و تسریع اشاعة عقاید شیعی پدید 
آمد. گفته شده امت کمبود حادی در زمينة آثار تضایی شیعه وجود داشت و یک قاضی 
شرع نسخه‌ای از یک جزوه قدیمی در مورد اصول عقاید تهیه کرد که به عنوان مأخذ 
برای تعلیمات دینی مورد استفاده قرار می‌گرفت. همچنین کمبودی نیز در زمينه علمای 
شیعی وجود داشت و اسماعیل ناچار شد تعدادی علمای شیعی از سوریه بیاورد. 
اسماعیل برای نظارت بر اشاعة تشیم و رباست بر افراد طبقات روحانی مقامی به نام 
صدر تعیین کرد. مقام صدارت در دولتهای تیموری و ترکمن وجود داشت! اما ویژگی 
مهم این مقام در دولت صفویه این بود که صدر یک برگزید؛ سیاصی بود و شاهان صفوی 
از این مقام برای نظارت بر طبقات روحانی استفاده می‌کردند. از آنجا که صفویان باور به 
مذھب رسمی را با وفاداری به دولت ممادل می‌دانتند ریشه‌کنی عقاید مخالف 
ضروری بود و این کار تز قسمتی از وظایف صدر بود. عملکرد خوب بازوی دنیوی 
حکرمت و توانایی بقا در برابر حملات خصمانه همسایگان سنی آن. وابسته به برقراری 
موفقیت آمیز همگونی فکری بود. این کار که در ابتدا بخش عمدۂ وظایف صدر را 
تشکیل می داد تا پایان سلطنت اسماعیل به طور عمده انجام پذیرفته برد؛ از آن پس توان 
صدر به طرر عمده مصروف ادار؛ کلی نهاد مذهب و نظارت بر اوقاف می‌شد. در نتیجه 
نفوذ سیاصی صدر پایین آمد. 

نظام اداری اوایل دولت صفویه پیچیدہ بود: از یک سو صفویان وارث نظام دیراتی 


۰ اران عصر صئری 


ہے وس دوس کو سی ویو مھ 
سو سو رص و س رھ ART‏ 
زمیه‌های انقلاب صفویه و پیروزی آن را فراهم آررده بودند» در نظام اداری دولت 
جدید مواجه بود. یکی از مشکلات اساسی که همه رهبران انقلابی با آن روبرویند این 
است که بعد از سرنگونی جبههٌ مخالف چگرله انقلاب را متوقف کنند و آنچه را 
تروتسکی ہجو گداخته» مبارز؛ انقلابی می‌نامیل آرام کنند و بافت اداری دولت را 
بازسازی کرده» قانون و نظم را برقرار کند و به ر ق اقتصادی بازگردند. الےه همیشه در 
میان صفوف انقلاییون هستند کانی که مایل به بازگشت زندگی به روال عادی نیستند و 
مایلند به زندگی در جر انقلاب دائم ادامه دهند ر خراهان ادامة حیات واحدهای انقلاب 
به منزلهٌ «اندام مبارزه و آماده‌سازی برای شورشی | يده همتد. اما کانی که در دولت 








جدید صاحب قدرتند خواهان تبدیل این واحدها 
قرار دادن آنها تحت نظارت حکرمت مرکزی 
کیک ار سوک ری | 
ایران می آمدند و ایتان از همان شور انقلایی کانی| که صفویه را به قدرت رسانده بودند» 
برخوردار بودند. اسماعیل به عنوان راهی برای خروج این حرارت انقلابی بیش از حده 
چند لشکرکشی به آناتولی ترتیب داد که آخرین آنها لشکرکشی عمده‌ای در 
٩۱۷-۸ /| ۲‏ به فرماندهی نورعلی خلیفه ۳ این نرو تا عمق آتاتولی نقوذ کرد 
شهر ثغات را غارت کرد و شکت‌های متعددئ بر لشکریان عثمانی رارد آورد؛ این 
حملات به سرزمین عثمانی یکی از عواملی بود که منجر به تهاجم عشمانی به ایران در 
سال ۱۵۱۴ / ٩۲۰‏ شد. 

عامل دیگری که موجب پیچیدگی اوضاعی ده بود که شاه اسماعیل در ۱۵۰۱ / 
۷إا آن مواجه بود» وجود خصومت متقابل بودلیین عناصر تاجیک یا ایرانی در جامعه 
صفویه و نیروهای ایلیاتی ترک» با به طور صحیح‌تر ترکمن (قزلباش‌ها) که مسئول عمده 
به قدرت رساندن صفویه بردند اما در بسیاری موالرد از خارج مرزهای ایران آمده بردند. 
برخورد بین این دو عنصر غیرقابل اجتناب بود ابرا همانطور که مینورسکی می‌گوید 
فزلباش‌ها ہجابی در میراث ملی ایرانی نداشتند. تکمن‌ها ر ایرانیان چون ررغن و آب به 
آسانی باهم نمی آمیختند و خصوصیت درگانة جلت تأثر عمیقی هم بر مپاه و هم بر 
نهاد اجرایی کشور می‌گذاشت.»* به طور کلی علاصر ایرانی «مردمان فلم» در جامعه 
کلاسیک اسلامی بودند. آنان در صف دیوانیان | تماینده میراث دیرپای دیواتالاری 


«اندام‌هایی برای تقد یس ببروزی» و 
0 ۰ مشکل با این واقعیت سخت‌تر 
۱ء مریدان تازه از آناتولی به 


دین‌سالاری: بلطت شاہاسماعیل اول ۳۱ 


ایرانی بودند که به پیش از اسلام می رسید و بعد از اسلامی شدن ایرانء باعث تداوم اداره 
کشور در دورهُ فرمانروایی بیگانگان بود -اعراب؛ نرک‌هاء مغولان: تاتارها و ترکمن‌ها. 
در نظر قزلباش‌ها تاجیک‌ها با «غیرترک‌هاه: عبارت تحقیرآمیزی که در مورد ایرانان 
بکار می‌بردند» معمولاً تنها به کار رسیدگی به حساب‌ها و امور اداری می‌خوردند. آتان 
خی تمتدی مامات فرفاندهن در سام زا داقن ورام ھا این را که تحت فرماندهی 
یک صاحبمصب ایرانی خدمت کنند بی‌احترامی به خود تلقی می‌کردند. قزلباش‌ها 
«مردان شمشیرہ بودند. دیدگاه ایرانیان در مورد قزلباش‌ها نیز به همان اندازه قالبی بود. 
اگر به صاحبمنصبان قزلباش مقام‌های میاسی داده می‌شد یا آنها به بخش‌های اداری که 
ایرانیان محدوده خود می‌دانستند» تجاوز می‌کردند ایرانیان آزرده خاطر می‌شدند. 
ایرانیان از قزلباش‌ها انتظار طبع شعر یا هنرهای ظریفه را نداشتند و پی‌گیری چنان 
پیشه‌هایی را حق بزرگزادگان بافرهنگ و شمدن. یعنی خودشان؛ می‌دانتد. 

الته تصور هرکدام از دو گروه نژادی از دیگری قالیی بود اما در چنان واقعیت‌هایی 
ریشه داشت که برای ایجاد مبارز؛ قدرت بین دو گروه در اوایل دولت صفویه کافی بود. 
شاه‌اسماعیل چه فدم‌هایی برای ترکیب این در عنصر نامتجانی و تبدیل آن به یک تھاد 
اجرایی هماهنگ برداشت شت؟ قل از هر چیز او مقام جدیدی به نام وکیل‌نفس نفیی‌همایون 
ایجاد کرد. صاحب این مقام به عنوان نایب شاه عمل می‌کرد و نمایند؛ ار هم در امور 
معنوی په عنوان مرشد کامل طریقت صفویه و هم در امور دنیوی به عنوان پادشاه 
محسوب می‌شد. ایجاد این مقام نشاندهنده کرششی است از سوی اسماعیل برای 
پرکردن شکاف ہین جنبه‌های دین‌سالاری و دیرانسالاری حکومت. از آنجا که قزلاش‌ها 
فکر می‌کردند پاداش مناسب برای خدماتی که در راه آرمان صفویه انجام داده‌اند تصدی 
مقامات اصلی دولت صفویه است. طبیعی بود که اولین متصدی این مقام که در آغاز 
بیشترین قدرت را در دولت جدید داشت» یکی از آنان باشد. و اسماعیل یکی از 
صاحبمتصبان قزلباش را که از اهل اختصاص («هسته مرکزی» طریقت صقویه که قبلا 
ذکرشان رفت) بود به نام حسین‌بیگ لله شاملو به این مقام برگزید. دومین اقدام اسماعیل 
در تلاش برای پر کردن شکاف بین ترکمن‌ها و تاجیک‌ها تبدیل ری طبقات روحانی» 
یعنی صدر به یک برگزیدۂ سیاسی بود! از آنجا که این عمل به صدر نفوذی سیاسی 
می داد او بصورت رابطی درمی آمد بین صفرف غالباً ایرانی علما و شاخه سیاسی نهاد 
اجرایی که در اوایل دورهُ صفویه زیر سلطه فرماندهان نظامی قزلباش بود. 

به ماهیت دین‌سالارانه و خصلت بسیار نظامی تهاد اجرایی در دولت صفوی طی 


سلطنت شاء‌اسماعیل اول اشاره کردیم. این دو| شاید مھمٹرین جنبه‌های دولت صفویه 
بین 1۵۰۱و ۱۵۱۴ / ۹۰۷و ۹۲۰ باشد. شاه دراراس کل ساختار اجرایی قرار داشت ر از 
جنب نظری قدرت مطلق به شمار می آمد. ار تہ زنده الوھیت بود و سایه خدا ہر زمین. 
از آنجا که فرمائروا منصوب مستقیم خدا تلفی| می‌شد زیر دستانش ملزم به اطاعت از 
دستورات اوه خواه عادلانه با غیر عادلانه بودندا به عنوان نمایندۂ مهدی (ع) شاه صفوی 
از سایرین به سرچشمه حقیقت مطلق نزدیکتر بود و در نتیجه تافرمانی زیر دستانش گناه 
محوب می‌شد. عقیده رایج این بود عم رای فرمانروا بر اعتبار او به عنوان نایب 
خداء خلیفه پیامبر: جانشین امامان و نمایندۂ مهای (ع) در طول غیبتش, خدشه‌ای وارد 
نمی‌سازد. همانطور که دیدیم بسیاری از تراباخ ھا بر این باور بودند که اسماعیل تجلی 
د که قدرت شاه مطلق شد؛ در واقع آن 
ناظر زیرک قرن هفدهم / یازدهم؛ یعتی شارن فرانسوی که جواهرفروشی پروتحان 
مذهب بود» قدرت پادشاهان ايران را بیشتر از فدرت هر پادشاه دیگری در جهان 
می‌دانست. طبیعت مطلق قدرت شاه نه تحدید|که تضمین آزادی و امبت فردی طبقات 
پایین جامعه بود؛ امری که در ظاهر عجیب |می‌نماید اما در واقع پیامد متطقی در 
جامعه‌اي است که فاقد نهادهای مدنی ر حقوقی] قدرتمند و بهره‌مند از خودمختاری قابل 
ملاحظه است. سر جان ملکم چکیدۂ مطالب|را چنین بیان می‌کند: «اگر ترس از شاه 
نباشد ملت تحت سلطه گروهی از مدان #چار مصائب شدیدتری خواهد شد.»۶ 
افرادی که ہین شاه و توده؛ مردم قرار داش ی اشراف: عمال دربار صفوف در هم 
فشردۂ مقامات کشوری و لشکری» روحانیون و غیرررحانیون» ممکن بود بی‌مقدمه دچار 
می‌بردند. هر کسی که صاحب مقامی در 
نش و جان فرزندانش در اختیار شاه بوده 







خود خداوند است. تیجه اجتناب ناہذیر این ہ 












خشم شاه شوند و هميشه در بیم هلاکت به 
دولت بود بنده شاه محسرب می‌شد؛ مالش؛ < 
که به تعبیر آن دوره قدرت مطلق «گشاد و بسطه را داشت. 

فلا لت ظا در اویل درل شا ورد ر مل بو که گام بشرت 
رسیدن صفویه وجود داشت. عامل ا افراد به آرمان صفویه چیزی بود که 
مینورسکی آن را «ایدئولوژی پویا» نامیدہ است: اما این آرمان بدون شمئیر تز 
قزلباش‌ها به قدرت سیاسی دست نمی‌یافت وهمانطور که دیدیم قزلباش‌ها خود از این 
امر آگاه بودند. استفاده از عبارت‌هایی چون ثلمرو قزلباش؛ دولت قزلباش و مملکت 
تزلباش برای توصیف دولت صفوی این را کأملاً آشکار می‌کند. همچنین از شاه نیز 
معمولاً با عنوان پادشاه فزلباش یاد می‌شد که ظاهراً رعایای ایرانی شاه را مستثنی 


دین‌سالاری: ملطنت شاہاسماعبل اول ۳۳ 


می‌سازد!" بنابراین نباید تعجب کرد که بعد از به سلطنت رمیدن شاه‌اسماعیل قزلباش‌ها 
خواستار تصدی مقامات اصلی دولتی شدند و آن را به دست آوردند. همانگونه که قبلا 
ذکر شد یک قزلباش به مقام جدید وکیل نفس‌نفیس همایون متصوب گردید و در نتیجه 
بعد از پادشاه قدرتمندترین فرد در دولت شد. بالطبع دو مقام ارشد نظامی یعنی 
امیرالامرایی یا فرماندهی کل سپاه و فورچی‌باشی‌گری به صاحبمنصبان قزلباش رسید. 
وظیفۀ فورچی‌باشی که سرانجام به عنوان فرماند؛ کل قورچیان یا هنگ‌های عشایری 
تزلباش جانشین امیرالامرا شد. در ابتدا نامعلوم است. به این ترتیب قزلباش‌ها تصدی 
سه مقام مهم از پنج مقام عمده دولتی در زمان شاه‌اسماعیل اول را به خرد اختماص 
دادند. ایرانیان صاحب مقام‌های صدارت و وزارت شدند. وزير که معمولا رئیس 
دیوانسالاری و در تتیجه یکی از قدرتمندترین مقامات دولئی بود طی سلطنت اسماعیل 
اول تا سطح یک مقام درجه دو تتزل پیداکرد و این به دو دلیل بود: اول ایجاد مقام وکالت 
که تبدیل به نوحی «مافوق‌وزیر» شد و دوم تمایل دو مقام فدرتمند نظامی امیرالامرا و 
قورچی‌باشی» به تجاوز به حیطهُ دیگر مقامات و به طور کلی داشتن حن نقشی چشمگیر در 
امور سیاسی. 

بناہراین در دورهة سلطنت شاه‌اسماعیل اول شاخه‌های مختلف حکرمت. مذهب؛ 
سیاست و ارتش بخش‌های کاملاً مجزا نبودند. تداخل وظایف به صورت چشمگیری 
وجود داشت شت و اهمیت نسبی بقام‌های عمده بسته به زمان تغیر می‌کرد. بنابراین هتگامی 
که از این دوره سخن گفته می شود اصطلاحاتی نظیر « کشوری»: «لشکری»: «مذهبی» ر 
«سیاسی» باید با احتیاط به کار برده شود ر در محدودءٌ قدرت بالفعل مقام مورد نظر تا 
آنجا که قابل تعیین باشد» تعبیر گردد. شابد برجسته‌ترین مثال از سلطة ارتش بر جامعه 
این باشد که اعضای طبقات روحانی نظیر صذرها و قضات غالبا ن تنها دارای رتبه نظامی 
بلکه فرمانده نظامی هم بودند. 

هنگامی که اسماعیل در ۱۵۰۱ / ٩۰۷‏ در تیریز تاج بر سر نهاد تنها بر ناحیة 
آذربایجان تسلط داشت سوہ ده بان تس او سو مود ری را کج نہیں او بغداد را 
هم تسخیر کرد اما در طالع آن شهر نبود که مدت زیادی در دست صفویه باشد. مراحل 
اصلی گسترش امپراتوری صفویه عبارت بودند از: شکست بازماندۂ نیروهای آق‌قوبوتلو 
نزدیک همدان (۱۵۰۳ / ۹۰۹) (که مرکز ر جنوب ایران را تحت کنترل اسماعیل 
درآورد)؛ به انقیاد درآوردن نواحی مازندران و گرگان در مجاورت بحر خزر و تسخیر یزد 
در جنوب شرقی (۱۵۰۴ / 6۹۰۹-۱۰ آرام ساختن مرزهای غربی و الحاق دیاربکر 


۴ ایران عصر صفوی 





٩۱۰-۱۱ / ۱۵۰۵-۷(‏ الى 4۱۲-۱۳)؛ 7 بغداد و فتح جنوب غربی ایران 
(۱4۱۳-۴/۱۵۰۸ به انقیاد درآوردن شیروان |(۱۰ -۱۵۰۹ / 64۱۵+ و قتح خراسان 
(۱۵۱۰ / 4۱۸) که سه سال قبل توسط ازبکان آماوراءالتهر از تیموریان گرفته شده بود. 
و سے مس رر مب مو ی ی و 
در ۱۵۰۳۴ / ۹۰۹ با خشونت بسیاری انجام شد که ممکن است به این علت باشد که 
حاکم محلی مقابل اسماعیل به نام امیرحسین کا چولاوی: شیعه بود و در نيجه در نظر 
اسماعیل علاوه بر رقیب سیاسی: یک رقییك مذهبی نیز محسوب می‌شد؛ البته 
جاه‌طلبی‌های سیاسی وی مورد تردید نبود زیرا بعد از پیروزی اسماعیل در نزدیکی 
همدان در ۱۵۰۳ / ۹۰۹ بسیاری از سپاهیان آق‌قریونلو را پتاه داده بود. لکن بزرگترین 
یروزی اسماعیل بی تردید در جنگ مرو در د م دسامیر ۰ / ۲۶ شمبان ٩۱۶‏ به 
دست آمد. ازیکان بعد از فتح خراسان در ۱۵۰۷ / ٩۱۲-۳‏ به شبیخون زدن به ناحيه 
کرمان می‌پرداختند. هنگامی که اسماعیل به ایل کار اعتراض کرد رهبر ازیکان؛ محمد 
شیبانی خان پاسخ تمسخرآمیزی فرستاد و به الماعیل پیشنهاد کرد به پیشۂ اجدادیش, 
درویشی بازگردد. در نوامبر ۱۵۱۰ / رجب ۹۱۱۶ اسماعیل وارد خراسان شد و در دوم 
دسامبر / ۲۶ شعبان موفق شد ازبکان راکه در حصارهای مرو پناه گرفته بودند به جنگی 
تمامعیار وادارد. محمد شیبانی خان و ۱۰۰۰۰ تن از مردانش کشه شدند. اسماعیل سر 
خان ازبک را برای بازیزید دوم سلطان عشمانی لا ستاد و گفته می‌شود این عمل عطش 
انتقام را در سلیم عوس" فرزند سلطان و سلطا بعدی برانگیخت. در نتیجة این پیروزی 







ناه خراسان به اختیار صفویه درآمد و شهر هات دومین شهر و محل اقامت جانشین 
بلافصل سلطنت شد. 

از دوران کھن؛ مرز افضانه‌ای بین ایران: طرزمین آریابی‌ها یا ایرانیان» و نوران 
سرزمین مردم ٹرک؛ رود جیحون بود. ماد می‌خواستند رود جیحود را مرز 
امپراتوری خود در شمال شرنی قرار دهند اما قادر نبودند شهر بلخ را که اهمیت اساسی 
داشت نگاه دارند. پس از ماجراجریی مصیبت‌لار اسماعیل اول در ماوراءالنهر صفویان 
برای همیشه از جاه‌طلبی‌های ارضی در آن‌سری جیحون چشم پوشیدند. در 
۱ ظهیرالدین باب شاھزادۂ تیمراری. برای بازپس‌گرفتن قلمروش در 
ماوراء‌الهر که ازیکان او را از نجا رانده بودنده|اسماعیل را تشویق به حمله به سمرقند 
کرد. بابر قول داد در عوض کمک اسماعیل؛ به نام او ضرب کند و نام او را در خطبه 


یاورد. اسماعیل نیروبی به کمک بابر فرستام و بابر موفق شد سمرفند را در اکتبر 






دین‌سالاری: ملطث شاہامماعیل اول ۳۵ 


۱ / رجب -شعبان ۱۷٩و‏ مدت کوتاهی بعد بخارا را تصرف کند. در این مرحله بابر 
مرتکب اشتباه بازپس‌فرستادن مپاهیان صفوی شد. در مه ۱۵۱۲ / صفر - ریم‌الاول 
۸ ازبکان برگشتد. بابر را از بخارا بیرون راندند و در ٭حصار شادمان» * محاصره‌اش 
کردند. اسماعیل لشکر بزرگی به فرماندهی یار احمد اصفهانی که صاحب مقام وکالت 
هم بود به کمک بابر فرستاد. ظاعراً حوادئی که پس از آن روی داد تأکیدی بود بر 
شکست یکی از سیاست‌های اسماعیل. یعنی تلاش برای آشتی دادن در گروه نژادی 
متخاصم فزلاش و ایرانی در دولت. 

گفتیم که اسماعیل مقام وکل نفس نفیس همایون را بدین منظور ایجاد کرده بود که 
نایب خردش و بعد از وی فدرتمندترین مقام در امور سیاسی و مذهبی باشد. اهمیتی که 
او برای این مقام قائل بود از اینجا روشن می‌شود که فردی را که در ۱۵۰۱ / ۹۰۷ برای 
تصدی آن اتخاب کرد حسین بیگ‌لله‌شاملو بود که از صاحبمنصبان قزلباش و در شمار 
اهل اختصاص طریقت صفویه بود» همان گروه کوچک از یاران مورد اعتمادی که طی 
چهار سال و نیم اختفای اسماعیل در گیلان: او را از اسارت به دست آق‌قربونلو تجات 
داده بودند. حسین‌بیگ شاملو بعد از شش سال تصدی مقام وکالت به فرمان شاه برکتار و 
زرگری از رشت به نام امیر نجم جانشین او شد و آنچه در اين بحث اهمیت دارد اينکه 
جانشین او ایرانی بود. تنها دلیلی که منابع برای برکناری حسین‌بیگ شاملو ارائه 
می دهند» یعنی بی‌اعتمادی شاه به او به واسطه فافلگیر شدن از سوی کردها طی 
لشکرکشی سال ۱۵۰۷ / ٩۱۲-۳‏ و از دست رفتن ۳۰۰ نف قانع‌کننده نیست زیرا مدت 
کوتاهی پس از برکناری از مقام وکالت: در سال ۱۵۰۸ / ٩۱۳-۴‏ او را در مقام فرماندفی 
لشکر صفوبه در عملیاتی که منجر به تسخیر بغداد شد می‌بینم. نتیجة گریزناپذیر این 
است که برکناری حسین‌بیگ شاملو صرفاً دلابل سیاسی داشت. اسماعیل آشکارا از 
قدرت امرای قزلباش که فقط هفت سال پیش او را بر تخث نشانده بودند یمناک شده 
بود. اتصاب یک ایرانی به مقام وکالت در ۱۵۰۸ / ٩۱۳-۴‏ کوشش اشکاری بود در 
جهت تحدید قدرت فزلباش‌ها و ایجاد موازنة بهتری بین قزلباش‌ها و تاجیک‌ها در 
مدارج بالای ادارةٌ کشور. بدبختانه سیاست جدید موفقیت بیشتری از سیاست اول 
نداشت. امیر نجم تنها دو سال در این مقام باقی ماند. اما حتی در طول این مدت نیز 
نجواهای تهدیدکننده نارضایی در میان قزلباش‌ها وجود داشت که احساص می‌کردند 


u‏ دھی بوده است نزدیک بلخ۔ 


۶ ایران عصر صفوی 


موقعیت آنها به نحو غیرقابل قبولی تضعیف شدا است. با این همه شاه به این سیاست 
ادامه داد و با مرگ امیر تجم در ۱۵۰۹-۱۰ / ٩۱۵‏ ایرانی دیگری به نام امیر یاراحمد 
اصفهانی را به این مقام منصوب کرد. آزردگی 4 به سرعت افزایش یافت و 
هنگامی که وکیل جدید فرماندھی لشکرکشی به ماوراءالنهر را در ۱۵۱۲ / ٩۱۸‏ بر عهده 
گرفت این آزردگی شدت گرفت. پس از چند پیروازی اولیه: لشکرهای متفق امیریاراحمد 
اصفهانی و بابر قلعه ُجدّوان * را محاصره کردند وقتی تدارکات رو به کاهش نهاد باہُر و 
بعضی امرای قزلباش پیشنهاد کردند که به منزلگاه‌های زمستانی بروند و تهاجم خود را 
در بهار شروع کنند اما وکیل موافقت نکرد. در ۷۲ توامبر ۱۵۱۲ / ۳ رمضان ۹۱۸ لشکر 
بزرگی از ازبکان برای بازیس گرفتن قلعه رسا و فوراً به جنگ پرداخت. بیاری از 
امرای برجستة قزلباش یا درست پیش از جنگ یا بلافاصله پس از شروع درگیری میدان 
را ترک کردند و این به دلیل خصومتان با وکی(| بود و اينکه خدمت تحت فرمان او را 
نوعی بی احترامی نبت به خود تلقی می‌کردنا. بابر نیز گریخت. وکیل که شجاعتش 
بیشعر از ذکاوت سیاسیاش برد به جنگ ادامه داد به دمت ازبکان اسیر شد و بلافاصله 
به قتل رسید. بقایای لشکر او نیز به کلی تارومار شد و ازبکان به خراسان تاخته و 
شهرهای هرات و مشهد را تسخیر کردند. سال بعد اسماعیل وضع را در سرحدات 
شمال شرق به حالت عادی درآورد و متارکۂ ناپالداری با ازبکان برای تقریباً هشت سال 
برقرار شد. هنگامی که شاه به خراسان رسید کرد قزلباش: دده‌بیگ طالشس, را که 
اولین فراری از میدان نبرد غجدوان بود در طلا عام تحقیر و رسوا کرد. ريشش را 
تراشیدند» لباس زنانه به برش کردند و سوار بر خر گرد اردوگاه گرداندند. اگر دده‌بیگ 
طالش یکی از اهل اختصاص؛ یعنی «هسته مرکزی» طریقت صفویه که اسماعیل بیار 
مدیونشان بود نبود مجازات وی بی‌تردید شدیدتر می ‌بود؛ کمی بعد در همان روز 
دده‌یگ بخشیدہ شد و خلعت گرفت. 

به رغم اینکه شکست مصیبت‌بار ماوراء‌النه در درجه تخت به دلیل دشمتی مان 
امرای قزلباش و فرمانده کل ایرانی‌ضان پدید آمده بود» اسماعیل به سیاست خود در 
انتصاب ایرانیان به مقام وکالت ادامه داد. این تلها می تواند به این معنا باشد که در نظر 
شاه‌اسماعیل از دو راه ادام برخورد بین ترک‌ها و ایرانیان بر سر بالاترین مقام دولتی و 
تمرکز مجدد تمامی قدرت در دمت قزلباشر‌هاء راه اول کم‌خطرتر برد. اسماعیل در 








9 غجدران دهی بوده است از توابم بخارا. 


دین‌سالاری: لطت اه‌اسماعیل اول ۳۷ 


فاصله منیان سال ۱۵۱۲ / ٩۱۸‏ تا هنگام مرگش در ۱۵۲۴ / ۳۰ سه ایرانی دیگر را به 
مقام وکالت برگزید. اولین نفر در ۲۳ / ۰ در جنگی کشته شد. دومین تفر میرزا شاه 
حن اصفهانی بود که به نظر قزلباش‌ها نفوذ ناحقی بر شاه به دست آوردہ بود و این 
باعث آزردگی خاطر آنان تا سرحد جنون شد که در ابتدا به دلیل ترس از شاه آن را مهار 
می‌کر دند اما سرانجام از کنترل خارج شد و وکیل را پس از کرشش‌های متعدد نامرفق: در 
٩۲۹-۳۰ ۳‏ به قتل رساندند. 

کم و یش بدون تردید می‌توان گفت که منشأ تصمیم شاه‌اسماعیل در انتصاب ایرانیان 
به مقام وکالت: تشویش او از فدرت امیران قزلباش بود. این عمل کوششی بود آگاهانه از 
سری شاه برای ادقام عناصر ترک و ایرانی در دولت تازه تأسیس صفویه. لکن قزلباش‌ها 
نمی‌توانستند خود را با این نظریه که قدرتمندترین مقام دولتی در دست یک تاجیک 
باشد» وف دهند و برای از صحنه راندت ایرانیان متصدی این مقام از دست یازیدن به فقتل 
ار نیز ابا نداشتند. اينکه بعد از مرگ اسماعیل در ۱۵۲۴ / ٩۳۰‏ قزلباش‌ها بلافاصله عنان 
دولت را در دست گرفتند نشان می‌دهد که تهدید نبت به سلطه شاه بسیار جدی بود. از 
این جنبه» شکست اسماعیل در درازمدت پامدهای جدی برای دولت صفوبه داشت. 

شکست در ماوراء‌التهر به زوردی تحت‌الشماع خطر جدی‌تر تهاجم عثمانی قرار 
گرفت. تأسیس دولتی با ایدئولوژی رزمند؛ شیعی در جوار مرزهای شرقی امپراتزری 
سنی مذهب عثماتی فی نفسه تهدیدی جدی برای امپراتوری محسوب می‌شد؛ به ویژه 
به دلیل حضور تعداد زیادی ترکمن در داخل مرزهای امپراترری عثمانی که نسبت به 
ادعاهای شاه‌اسماهیل مبنی بر اينکه وجودی نمه‌خدا است همدلی داشتند و از تلاش 
وی برای برقراری دولتی شیعی در ایران حمایت می‌کردند. آنهایرویی را تشکیل 
می دادند که امروزه از آن به عنوان «ستون پنجم» یاد می شرد. از آنجا که عثماتیان در ابتدا 
کمایش از سری همان تصوف نامتعارفی که اساس قدرت صفویه بود حمایت شده 
بودند. خطر اغوای ترکمن‌ها به واسطه تبلیفات صفویه بیشتر می‌شد. اگر چه طی قرن 
چهاردهم / هنحم سلاطین عمانی «رفته رفته به زندگی متمدن در قصرها روی آرردند» 
و «بیش از پیش تحت تأثیر عرف قرار گرفتنده* رعایای آنها در تواحی دوردست 
کوهتانی در آناتولی شرقی در مجاورت مرزهای ايران همچنان به گونه‌های مختلقی از 
فرق افراطی شیعی تعلق داشتند که بعدها برای گریختن از آزار حکومت عثمانی به جرم 
رافضی بودن «حق پناه گرفتن در زیر چتر فراگیر و خطاپرش تشکیلات بکتاشی را به 
دست آوردنده"" افراد قبایل ترکمنی که به این گروه‌های شیعی تعلق داشتند زمین 


۸ ایران ععسر صفوی 


مناسبی برای تبلیغات صفویه فراعم آورده بودند آنان به اسماعیل حرمت می‌نهادند و 
هزار هزار زیر علم او جمع می‌شدند. اسماعیل حدود پنج سالی که در لاهیجان در 
خفا بر می‌برد (۱۴۹۴-۹ / ۵ )٩۰۰-‏ از طریق] شبکۀ وسیمی از مأموران با نام‌های 
خلیفه دده» لله و پیر با این مریدان در آناترلی تعاس دائم داشت. مریدان برای تقدیم 
هدایا و پیشکشی‌ها به مرشد.کامل خودہ همراره|به گیلان می‌آمدند. در اواخر تابتان 
٩۰۴ / ۹‏ که اسماعیل برای رسیدن به قدرت تلاش می کرد اولین دستۂ سپاهیانی که 
به او یوستند صرفیان ترکمن و عمدتاً از آناتولی بودند. در بهار ۱۵۰۰ / ٩۰۵‏ که 
اسماعیل قاصدانش را از اردبیل برای احضار پیروانل به میعادگاه در ارزنجان» فرستاد 
رصولانش به گرمی پذیرفته شدند. به عنوان مثال اقبیله استاجلو «به میل خود با زنان و 
فرزندانشان آمدند و هزار خانوار بودند... و وفتو مردم دیگر تواحی شنیدند که قیله 
استاجلو چگرنه آمده است همه‌کس بر آن شلد که از آنان سرمشق گیردا؛ آنان 
دسته‌دسته می آمدند تا اینکه تمدادشان به ۷۰۰۰نفر رسیدہ'' بی شک گرایش بسیاری 
از اتباع عثمانی در آناتولی به صفویان به واسطة|تبلیغات سیاسی - مذهبی آتان دلیل 
عمدءه بروز جنگ بین دو دولت بود. «اگر عثمانیان سرعت و به طور قاطع به این جریان 
پایان نبخشیدہ بودتد سلطۂ آنان بر نواحی و 8 از بخش‌های شرفی قلمروشان در 
معرض خطر قرار گرفته بود و مکتب تشیع یکی از کاملترین موفقیت‌هایش را به دست 
می‌آورد.:۱۲ بایزید دوم که با احتمال از دست رلِتن وفاداری آناتولی شرقی نسبت به 
درلت عشمانی روبرو شده بود در ۱۵۰۲ / ٩۰۷-۸‏ دستور تعید بسیاری از شیعیان را از 
آناتولی به موربا * داد. در ۱۵۱۱ / ٩۱۶-۷‏ شوراش گستردۂ شیعیان در تکه در ساحل 
مدیترانه‌ای آسیای صغیر نشان داد که خطر هتوزاهم وجرد دارد و در همان سال شمار 
بسیاری از افراد قبیله تکه‌لر برای نقوبت سپاه اسلماعیل از گرمیان به ابران رسیدند. این 
در واقعه نشاندهنده سلطه ایدئولوژی صفویه نه‌شها در آناتولی شرقی بلکه در آناتو 
مرکزی هم هست. 

دلایل ظاهری جنگ دو تا بودند: اقدامات تورعلی خلقه در آناترلی شرقی در 
۲ م۹۱۷ که با سپاهی از صفوبه مرکب از صوفیان طریقت صفوی همان منطقه 
انجام می‌گرفت؛ و حمایت شاه‌اسماعیل از رقا سلیم پس از مرگ سلطان بایزید در 
همان سال. اسماعیل در ابتدا از احمد که جانشین لللافصل سلطنت بود و پس از قتل او به 
















دین‌سالاری: ملطنت شاہاسماعیل ارل ۳۹ 


فرمان سلیم. از پسرش مراد حمایت می‌کرد. اسماعیل در نظر داشت از مراد برای بسیج 
مخالفین سلیم استفاده کند اما هنگامی که حمایت مورد اتظار از مراد صررت نگرفت از 
این نقشه چشم پوشید. مراد در ایران پاه داده شد و بعدها در کاشان درگذشت. سلطان 
سلیم پس از تحکیم پایه‌های سلطنتش به تھیة مقدمات تهاجم به ایران با سپاهی مشتمل 
پر ۲۰۰۰۰۰ جنگجو دست زد که در جنگ‌های آن دور خاورمیانه تعداد قابل 
ملاحظه‌ای به شمار می آمد. برای اطمینان از امیت پشت سر او قبل از حرکت «تشیع را 
تکفیر و آن را در قلمرو خود منع کرد و به فتل‌عام همه شیعیانی که بداتها دست یافت 
برداخت»۲" گفته شده است که تمداد شیعیان مقترل ۴۰۰۰۰ تن بوده است اما این 
احتمالاً رقمی قراردادی است که صرفاً نشاندهند؛ شمار زیاد مقتولین است. کسانی که به 
قتل نرسیدند داغ زده شدند و به سرزمین‌های عشمانی در اروپا فرستاده شدند. 

ملطان سلیم در اول ژرئیه ۱۵۱۴ / ۷ جمادی‌الاول ۹۲۰ به سیواس رسید؛ در آنجا 
سپاهیانش را بازدید کرد و بعضی واحدهای ضعیف‌تر را منحل ساخت. سپس به آرامی 
به پیشروی در سیر شاهراهی پرداخت که به ارزنجان ختم می‌شد و از ميان ناحیه‌ای 
می‌گذشت که بطور منظم توسط محمد خان استاجلر والی دیاربکر وبران شده بود. در 
۲ ارت ۱۵۱۴ / ارول رجب ٩۲۰‏ سپاه علمانی به دشت چالدران در شمال غربی خوی 
در آذربایجان رسید و روز بعد ارتش صفویه حمله را آغاز کرد. 

در مورد نفرات دو لشکر تخاصم در جنگ حساس چالدران ارقام بسیار متقارتی 
هم از سوی منابع ایرائی و هم از سوی سنابع ترک ارائه شده است. اما احتمالاً ارقام 
ارائه شده از سوی حکیم‌الدین بدلیسی مورخ عثمانی به واقعیت نزدیک‌تر است: سپاه. 
عثمانی ۱۰۰۰۰۰ نفر و سپاه صفویه. ۰۰۰۰ نفر. شاه‌اسماعیل دو فرمانده داشت 
محمدخان استاجلو و نورعلی خلیفه که تجربة دست‌اولی از روش‌های جنگی 
عثمانیان داشت. نظر آنها این بود که باید فوراً و پیش از آنکه عثمانیان فرصت تکمیل 
مواضع دفاعی‌شان را پیدا کنند» حمله کرد. همچنین به نظر محمدخان استاجلو به 
علت قدرت توپخانة عثماتی؛ نمی بایست از جلو حمله می‌کر دند. این نظر مستدل هم 
توسط یک فرمانده ارشد قزلباش به نام دورمیش خان شاملو و هم توسط خود اسماعیل 
رد شد. که تایج آن برای آرمان صفویه تأسف‌بار بود. دورمیش‌خان به واسط 
پیوستگی‌هایش دارای موقعیت ممتازی در دربار بود: پدر او یکی از اهل اختصاص یا 
پاران صمیمی شاه‌اسماعیل و مادرش خواهر شاه بود. وی نظر محمدخان استاجلو را 
گستاخانه و با این سخنان که «تو فقط والی دیاربکر هستی »۱۲ رد کرد و این پیشنھاد 


۰ ابران عصر صفوی 


غیرعادی را داد که به جای حملهٌ فوری» نیروهای صفری باید صبر کنند تا عثمانیان 
آرایش جنگی خود را کامل کنند (ظاھراً بر این الساس که حمله زودتر به آنان چندان 
لطفی ندارد). شاه به جای خندیدن بر این پشنها » آن را تأیید کرد و گفت: «من حرامی 
قافله نیستم هرچه مقدر الهی است بظهور میآید.۱"4 گفته می‌شود که سال‌ها بعد شاه 
طهماسب پسر اسماعیل هرگاه سخن از جنگ چالدران می رفت بر دورمیش خان لعنت 
می قرستاد. 

به این ترتیب عشمانیان توانستند با فراغ بال مواق 
دوازده هزار یتی‌چری " مسلح به شمخال * پشت امانعی از ارابه‌های توپ که با زنجیر به 
هم بسته شده بودند موضع گرفتند. این مانع به اصررت سدی تسخیرناپذیر در برابر 
سپاهیان صفویه درآمد که تقریباً به طرر کامل ازاسواره‌نظام تشکیل شده بود. منابع؛ 
گزارش‌های متناقضی در مورد روال واقعی جنگ می‌دهند. ظاهراً جتاح راست سپاه 
صفوی که توسط شخص شاه‌اسماعیل رهبری می اد جناح چپ علمانی را تارومار کرد 
و فرماندة آن حپاشا را به قل رساند. اما جناحنبانی عثمانی که در آن ينی چری‌ها و 
قسمت عمده توپخانه عثمانی قرار داشت دست‌نخورده باقی ماند. در این زمان قدرت 
آتش عشمانی با اثر. وبرانکننده‌اش متشکل از ۲۰۰ توپ و ۱۰۰ خمپاره‌انداز به نمایش 
درآمد. محمدخان امتاجلو که فرماندهی جناح 
شد و افرادش پراکنده شدند. اسماعیل سپاهیان 
بی‌حاصلی به مواضع عثمانیان کرد؛ توپچیان عثمانی از پشت سنگر آتش مرگباری را 
متوجه سواران صفوی کردند که سلاح مشابهی بای مقابله با آنان نداشتد. اسماعیل 
پس از تحمل تلفات سنگین‌تر ناچار از پایان دادن له درگیری شد. ارقام تلفاتی که منابع 
می‌دهند غیرقابل اعتماد است: اما وسعت فاجمه|را برای صفویان می‌توان از نهر ست 
صاحبمنصبان عالیرتبه قزلباش که در چالدران کلت شدند دریافت: از جمله این عده 
بودند حسین‌بیگ لله‌شاملو که پیشتر وکیل نفی‌نفلس همابون برد؛ سارو پیر استاجلوه 
ین عبدالباتی صاحب مقام صدارت؟ 
د: آنطور که نولز به صورت جالبی 
وه بر از دست دادن افراد پیاده‌اش 


سواران ایلیریایی؛ مقدذوتی؛ صربی: 







با عراده‌هایشان را سازمان دهند. 


پ صفویه را به عهده داشت. کشته 
را جمع کرد و حملات دلیرانه اما 








فورچی‌باشی؛ تعدادی از حکام ولایات؛ امیرنظام! 
و یکی از صدرهای پیشین. تلفات عثمانیان هم کم اہ 
در تاریخ عمومی ترک‌ها بیان می‌کند. »او [سلیم ] 
که چندان روی آنها حاب نمی‌کرد؛ قسمت اعد 








5 سلاح آنشین سرپر که در قدیم مشداول بود. 


دین‌سالاری: سلطنت شاه‌اسماعیل ارل ۴١‏ 


اپبروت (اهل اپیروس) تسالی و تراسی " خود را که بی تردید گلچین و نیروی اصلی 
سپاهیانش بودند از دست داد و تقریباً همه‌شان در آن جنگ خونین کشته شدند یا 
زخم‌های مهلکی برداشتنده"" هنگامی که شاه‌اسماعیل میدان جنگ را ترک کرد سلطان 
سلیم به تصور اینکه حیله‌ای در کار است به تعقیب او نپرداخت. سلیم مدتی بعد به تبریز 
پایتخت صفریه که در ۵ سپتامبر ۱۵۱۴ / ۱۵ رجب ٩۲۰‏ نسخیر کرده بود. وارد شد. ار 
پشنهاد کرد که زمستان را در ایران بگذرانند و انقیاد ایران را در بهار آینده تکمیل کنند اما 
فرماندهانش گذراندن زمستان را در تبریز با سرکشی رد کردند و سلیم هشت روز بعد از 
ورود به تبریز از آن خارج شد و به سنزلگاه‌های زمستانی در آماسیه کت 
بعضی از مطلعین پروزی عثمانیان در چالدران را در درجه تخت به دلابل 

لجستیکی می دانند. البته اتقال چنان ارتش بزرگی مجهز به چنان تعداد ٹوپ در مسیری 
به طول بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر از استانبول تا دشت چالدران که بخش آخر آن سیر 
ازمناطق صعب‌العبور کوهستانی عور می‌کرد: کار برجته‌ای است. حتی گفته شده که 
۰ شتر ملزومات سپاہ را حمل می‌کرده است و تنها بخش کارپردازی سپاہ از ۵۰۰۰ 
تن تشکیل می‌شد. لکن عامل قطعی در پیروزی عثمانی‌ھا قدرت آتش آنها بود و 
گزارشی که در آن زمان توسط کاټرینو زنو سفیز سابق ونیز در دربار اوزون‌حسن تنظیم 
شدہ این مسأله را تأیید می‌کند: 

سلطان [سلیم] با دیدن کشتار شروع به عقب‌نشینی ر بازگشت کرد و در شرف 

فرار بود که ستان‌پاشا درست بموقع رسید» دستور داد توپخانه را به خط مقدم 

بیاورند و هم بر روی ینی‌چری [ھکذا] و هم بر روی ایرانیان آتش گشود. 

اسب‌های ایرانیان با شنیدن غرش آن ماشین جهنمی در دشت پراکنده و متفرق 

شدند و به دلیل وحشتی که داشتند دیگر در اختیار سواران خود نبودند... با 

اطمیتان گفته شده که در صورت نقدان توبخانه که باعث وحشت اسب‌های 

ایرانیان شد که تاکنون چنان صدایی را نشنیدہ بودند همه نیروهای سلطان 

تارومار شده و از دم شمشیر میگذ شتند.۸ 
د. آیالون می نویسد: 

اگر عثمانیان در جنگ چالدران و جنگ‌های بعدی از ملاح آتشین در چتان 


ج ابلیرپا در ساحل شرقی دربای بالتیک: اپپروس در شمال غربی یونانہ تسالی در شرف یرنان بین کوه‌های 
پیندوس و دریای اژهه و تراس در شرق شبه‌زیر؛ بالکان راتعند. 
٭٭ شهری در اسیای صفیر در ساحل رود یشیل (سبز). 


۲ ايران عصر سنوی 


مقیاس وسیعی استفاده نکردہ بودند: می‌توان اطمینان داشت که پیروزیشان - 
بسیار کمتری می‌داشت. به دیگر 
سخن در آن صورت عثمائیان بخش بسیار| کمتری از سرزمین‌های صقویه را به 

دست می آوردند و قسمت بیشتری از ارتش| صفوبه دست‌نخورده بافی می ماند تا 

برای جنگ انتقامی آماده شود... در چالدلان... تویخانه و شمخال‌های عشمانی 

هراس و وحشت را در صفوف صفویان 
نداشتند پراکدند ٩‏ 
چرالشکربان شاہاسماعیل مجھز به سلاح آت" ن نودند؟ برخلاف عثمانیان که اولین 
دولت مسلمانی بودند که سلاح آتشین را به کار گرفٹه و از آن به مقیاس وسیع در جنگھا 
استفاده می‌کردند صفویان در دوره اسماعیل اول الستة ده از آن را ناجوانمردی و بزدلی 
می‌دانستند. مملوک‌های مصر و سوریه نیز به همین| نحو به سواره‌نظام خود پایبند ماندند 
و چند سال پس از جنگ چالدران به طریق مشابهیل از عثمانیان شکست خوردند. عدم 
استفاده از توپ و تفنگ دستی توسط اسماعیل قطماً به دلیل عدم آگاهی وی او وجود 
چنین سلاح‌هایی نبود اگرچه غالباً چنین گفته می‌شود. این افسانه که سلاح‌های آتشین 
نخستین‌بار یک قرن بعد و توسط دو ماجراجوی انلگلیسی به نام‌های سرآتونی شرلی و 
سر رابرت شرلی در ایران عرضه شد. همواره تکرار شده امت اما شواهد هم در مناپع 
اروپایی و هم در منابع ایرانی به وضوح روشن می‌مازد که این ادعا کاملاً بی اساس است. 
در اروپا توپ قل از تفنگ دستی اختراع شد. در نيمه دوم قرن چهاردهم / هشتم تمام 
ندرت‌های نظامی عمد؛ اروپا منجمله انگلتان| اسپانیا و پرتغال توپخانه را به کار 
می‌بردند. عثمانیان این سلاح جدید را که باعث القلابی اساصی در فنون جنگ شد از 
حدود ۸۲۳/۱۴۲۰ به کار گرفتند و هنگام محاصر/ قسطنطیه در ۱۳۵۳ / ۸۵۷ به قدری 
در کاربرد آن مهارت پیدا کرده بودند که توپ‌هایی لا اندازه‌های بسیار بزرگ می‌ریختند. 
برخلاف باور عمومی: حکمرانان ايران از |اين پیشرفت غافل نودند اگرچه 
تماس‌های آنان با اروا بالطبع به نزدیکی تماس‌های امپراتوری عثمانی نبود. در 
۱ /۶- ۸۷۵ حکمران ونیز محموله‌ای از اسلاح‌های آتشین برای فرمانروای 
اق تریونلی اوزونحسن: فرستاد که در قرس توقیفك شد. دو سال بعد در ۱۴۷۳ / ۸۷۷ 
عثمانیان با شکست دادن اوزونحسن در فرات علیإ نمایشی عینی از کاربرد تویخانه را به 
وی نشان دادند. اوزون‌حسن از ونیز تقاضای کمک کرد و در ۱۴۷۸ / ۸۸۲-۳ ونیزیان 







البته اگر فادر به پیروز شدن بودنك - 







«یکصدنفی توپچی باتجربه و قابل»"۲ برایش فرستالدند. احتمالاً به دلیل تلاش این افراد: 


دین‌سالاری: سلطنت شا:اسماعیل اول ۴۴ 


در همان سال خلیلء شاهزاده آق‌قویرنلره را می‌بینیم که عليه رفبایش از ترپ استفاده 
می‌کند و از آن زمان به بعد اشارات متعددی در مورد استفاده از توب در محاصره‌های 
جنگی وجود دارد. اولین کاربرد ثبت‌شده ترب ترصط صفویه در ۸ / ۸٩۳‏ است که 
شیخ حیدر از سلاح سنگین در محاصرء قلعه گلستان استفاده کرد و این ببست و شش 
سال قبل از نبرد چالدران است. نکات اصلی قابل ترجه در ارتباط با استفاده از ترپ 
ترسط ایرانیان این است که اولاًّ در استفاده از آن مردد بردند و ثانیأ برخلاف عثمائیان 
هرگز از ترپ به طور موثر در میدان نبرد استفاده نکردند و تمایل به تحدید کاربرد آن در 
محاصره‌ها داشتند. سلاح‌های دستی ابتدا در اروپا در اوایل قرن پانزدهم / نهم ظاهر شد 
و به فاصلهٌ کوتاهی ترصط عشمانیان به کار گرفته شد. صلاح‌های دستی اولیه یا تفنگ‌های 
فتیله‌ای بردند یا شمخال. بار دیگر عشمانیان تفوق آشکاری بر دیگر دول مسلمان 
خاورمیانه در استفاده از سلاح‌های جدید داشتند. قابل توجه است که حتی در اروپا 
مقاومت قابل‌ملاحظه‌ای در برابر استفاده از آنها وجود داشت. ظاهراً سلاح‌های دستی 
در ۱۴۷۸ / ۸۸۲-۳ در ایران به کار می‌رفته است؟ به عبارت دیگر اگرچه سلاح‌های 
دستی دیرتر از ترپ اختراع شده بود احتمالا همزمان با ترپ به اران رسیده است. 
بنابراین؛ نتیجه گریزناپذیر آن است که صفویان از سلاح آتشین در چالدران استفاده 
نکردند زیرا عزم این کار را نداشتند. آنها به دلیل عقیده‌شان در مورد صلاح‌های آتشین 
دچار شکست سنگینی از علمانیان شدند که ممکن بود برای دولت نورسید؛ صفویه که 
فقط سیزده سال از عمر آن می‌گذشت مهلک باشد. اينکه شکست آنها به اشغال بخشی 
عمده یا شاید تمامی امپراترری صفویه نیانجامید تا حدی مولود مونقیت سیاست 
امحای منابع * آتان در مسیر پشروی عثمانیان برد. عدم تمایل سپاهیان عثمانی به 
گذراندن زمتان در تبریز تا حد زیادی به واسطه فقدان آذوقه برای خودشان و اسب‌ها و 
حیوانات بارکش بود. فقدان تدارکات به ویژه از این جهت جدی برد که ارتش علمانی در 
انتهای خطوط ارتباطی بار طولانی‌ای قرار داشت که تا آخرین حد گترش یافته بود. 
صفویان به دلیل شکست در چالدران» در نبرد طرلانی خود با عثمانیان به موضع دفاعی 
رانده شدند و برای سه ربع قرن تا هنگام سلطنت شاه‌عباس کبیر: ابتکار عمل را به دست 
نیارردند. ماهیت تعین‌کنند؛ جنگ چالدران از دید ناظران آن دوره پنهان نماند: «اگر 
ترک ھا شکست خورده بردند قدرت اسماعیل از قدرت تیمور لنگ هم بیشتر می‌شد و با 


٭ نابردی کلبة متابع و مواد قابل استفادہ در سیر دشمن. 


۴ ایران عصر صفوی 


بهره‌برداری از فقط شھرت چنان پیررزیای و خدارندگار مطلق مشرق‌زمین کردہ 


بود».۲۱ 
تاثیر آنی شکست صفویبه در چالدران از دمت رفن ناحیة دیاریکر بود که در 
۹۲۲/۱۵۱۶-۷ به امپراتوری عشمانی ضمله شد. علمانیان همچنین سللہ 


ذوالقدر "در مرعش و التان را متقرض کردند و آن مناطق نیز ضمیمه امپراتوری آنها 
شد. تأثیر روانی شکست بر خود شاه اصماعیل واثر آن بر روابطش با قزلباش‌ها بسیار 
جدی‌تر یود تا از دست دادن بخشی از قلمروش. مجالدران اولین شکست اصماعیل بود. 
نصرالله فلسفی» برجسته‌ترین مورخ معاصر ایرانو| در مورد صفویه: چنین می‌نوید: 
«شاه‌اسماعیل تا این زمان در هیچ جنگی شکست انخورده و زخم برنداشته بود و چون 
پیرسته خود را پیروز و دشمنان را مغلوب و مقهو دیده بود هیچکس را هماورد خود 
نمی‌دانست و خویشتن را شکست‌ناپذیر می‌پنداشت. شکست چالدران در اخلاق و 
رفتار او تأثیر فراوان کرد. خودخواهی و غرورش نومیدی و ملال بدل شد.ہ؟' بنابر 
گفته قلسفی» اسماعیل بعد از شکست چالدرا 
می پوشید و عمامة میاه بر سر می‌نهاد؛ پرچم‌ها به رنگ میاه درآمدند و بر روی آنها 
کلمۂ «القصاص» نوشته شد. طی ده سال باقیماندم از سلطنت اسماعیل ار دیگر هرگز 
شخصاً فرماندهی سپاھیائش را در جنگ برعهده نگرفت. به رغم اينکه هم ازبکان و هم 
متحد قبلی‌اش بابر که قدرتش در حال افزایش بود له ترتیب دو شهر کلیدی و مرزی بلخ 
ر قندهار را تصرف کردند. بابر سرانجام در ۱۵۲۶/ ۹۳۲ دهلی و اکرا را تسخبر کرد و 
امپراتوری مغول را در هند بنیان گذارد. "۲ همچنیر/ اسماعیل دیگر مانند گذشته توجه 
خود را مصروف امور دولت نمی کرد. بالعکس می‌کوشید اندوهش را با میگ‌اری 
تسکین دهد. بنا بر یک وقایعنامة صفوی: «یشتر اإقات او صرف شکار یا مصاحبت با 
جوانان گل رخار» نوشیدن پیاله‌های شراب گلگود و گوش‌مپردن به موسیقی و شعر 
می‌شد. ۲۵ 

چالدران سبب شد که اعتقاد فزلباش به رهبرشان به عنوان موجودی الهی یا نیمه‌الهی 
که شکست‌ناپذیر است از بین برود. پیوند رمزآمیزای که مرشد و مرید را به هم مرتبط 
می‌ساخت شکته شده بود و ترمیم‌پذیر نبود. اگ[چه فزلباش‌ها باز به رهیرشان لقب 
مرشد می‌دادند این عنوان خالی از محتوی و صررل برد. همین طور اگرچه هنوز آثاری 
از تشکیلات اولیه صفویه به شکلی متحجر باقی بوڈ اما آنها دیگر هیچ وظیفه تشکیلاتی 
در تعیین صیاست‌های صفویه نداشتند. فزلباش‌ها به طرر ضمنی خود را از رابطه مرشد 


به عزاداری پرداخت. خرقة میاه 


دین‌سالاری: سلطنت شاہاسماعیل ارل ۴۵ 


-مریدی کنار کشیدند و رفتارشان به تدریج شبیه رفتار بازون‌های فثودال قرون وسطی 
شد که از بعضی جهات مشابهت‌هایی با آنها داشتند. ابن نظر با این واقعیات تأید 
می‌شود که تنها دو سال پس از چالدران حکمران قزلباش خراسان به رقابت جدی با 
سلطۂ اسماعیل پرداخت و طی مدت یک سال بعد از مرگ اسماعیل: جنگ داخلی برای 
سلطه بر کشور بین قبایل رقیب قزلباش برپا شد. این قبایل هیچ اعتنایی به قداست 
شخص شاه نداشتند و به خصلت به اصطلاح مطلقه قدرت روحانی و دنیوی شاه نیز 
چندان ترجهی نمی‌کردند. اسکندربیگ منشی نوبندة برجسته و مؤلف تاریخ دور 
صفوبه تحت عنوان عال مآرای عباسی, که حدود یک فرن بعد از چالدران نوشته شده» 
تفیر تحسینانگیز زیر را در مورد شکست صفویه بیان می‌کند: 
بدون شک خداوند اعلم مقدر فرموده بود که شاه‌اسمعیل در جنگ چالدران 
شکست بخورد زیرا اگر وی در این جنگ هم پیروز شده بود؛ این خطر وجود 
داشت که دین و ایمان تزلباش‌های ساده‌لوح به قدرت شاه‌اسمعیل به چنان 
مرحله‌ای می رسید که از راه راست منحرف شده و گمان‌های غلط می‌بردند.۲۴ 
در واقع این تلاش شجاعانه‌ای است برای منطقی جلوه دادن شکست صمقوبه. اما در 
نظر ملمانان سنی: قزلباش‌ها مدت‌ها قبل از چالدران «گمان‌های غلط» برده بودند. 
کناره‌گیری اسماعیل از ادارة مستقیم امور کشور پس از چالدران» به برخی مقامات 
فرصت داد که هریک فراخرر موفعیتشان فدرت خود را افزایش دهند. بپاری از 
بلندمرتبەترین صاحبمنصبان قزلباش در چالدران کشته شده بودند و در تیجه قدرت 
قزلباش‌ها موقتاً تحت الشعاع قرار گرفته بود. این امر باعث شد رئیس دیوانیان یعنی وزير 
که طبق عرف ایرانی بود و به واسطهٌ ایجاد مقام وکالت و موقعیت مسلط صاحبمنصبان 
نظامی قزلباش در نظام اجرایی صفریه طی اولین ده حکرمت اسماعیل, از اهمیتش 
کاسته شده بود: موقعیت برجسته‌ای پدا کند. در مورد اينکه آبا میرزا شاه‌حسین 
اصفهانی: برگزیدۂ شاه برای جانشینی امیر عبدالباقی وکیل که در چالدران به قتل رسیده 
بود لقب وکیل یافت و یا صرفاً وزیر خوانده می شد شواهد متناقضی وجرد دارد اما این 
مسلم است که بعد از چالدران تغیری اساسی در ماهیت مقام وکالت به وجرد آمد. بعد 
از چالدران دیگر لقب اولِة رکیل نفس نفس همایون که نشاندهنده نیابت وکیل از جانب 
شاه بوده ثبت نشدہ است؛ از آن پس صرفاً عبارت وکیل بدرن اضافاتی و یا به ندرت 
وکیل‌السلطه به کار برده می‌شد که نشاندهنده وفاداری بیشٹر وکیل به دولت است تا به 
شخص شاه. تحول مهم بعد از چالدران تغیر قابل ملاحظة آن چیزی است که مینورسکی 


«امتیازات بیش از حد یک نایب‌السلطه» می‌نامید. اکٹون رکیل حتی هنگامی که به این 
عنوان ملقب برد در درجه نخست ریس دیرانلان و به عبارت دیگر وزیر موب 
می‌شد. برای مدتی وکیل نوعی مافوق وزیر بە|شمار می‌آمد ر وزارت هنوز در رتبه 
پایین‌تری قرار داشت. اما همپن که علت وجودی|مقام وکالت از بین رفت چندان نکشید 
جدایی از تصور اولیة دین‌سالارانه از دولت و روی آوردن هرچه بیشتر به سوی تفکیک 
قدرت‌های دینی و صیاسی در داخل دولت ا ت. به هر حال میرزا شاهء‌حسین از 
کناره گیری شاه از ادارۂ سید و یہ سو ری 
همپیالگی در میگساری‌های شاه که پس از چالدراان رو به افزایش نهاده بود» نفوذ زباد - 
و در نظر قزلباش‌ها ناحقی - بر شاه به دست آ[رد. آنگونه که یک وقایعنامهُ آن دوره 
شرح می‌دهد: «همة امرا و حامیان دولت و همه را و اشراف دربار موظف بردند از وی 
اطاعت کنند و یرغ اطاعت از ری را بر گردن نهادء بدون اطلاع و نظر وی در هیچ کار مهم 
یا جزئی اندام نکد »۲۷ 








در ۱۵۲۱ / ٩۲۷‏ میرزا شاہەحسین قدرت خود را ا تفوق یافتن بر ارباب پیشین خود 
دورمیش‌خان شاملو که از امیران بلندپایة قزلباش| بود نشان داد. یکی از نقاط قرت نظام 
اجرایی در اوایل دور صفویه این برد که هنگامی که صاحبمنصبان نظامی قزلباش به 
حکومت ولایت منصوب می‌شدند (چتانکه در| دوران شاه‌اسماعیل و شاه طهماسب 
معمول برد) شخصاً به محل مأموریت می رلنند و اختبارات قانونی را به دست 
می‌گرفتند. در این مورد دورمبش‌خان استثنا بود.اهنگامی که وی در ۱۵۰۳ / ۹۰۸-۹ به 
حکومت اصفهان منصوب شف نظیر اشراف تر هفده / بازده فرانسه در ورسای» در 
دربار ماند و یکی از ملازنان خود راکه معماری آر اصفهان به نام میرزا شاه‌حسین بود به 
عنوان وزیر و معاون خود در آنجا دای ار فا5 سات ری اه 
شک ابنکه دورمیش‌خان شاملو خواهرزاده ۳ بود به او موقعیت ممتازی در دربار 





می‌داد و در آن جامتام ایشیک آقاسی دیوان عا 
در ۱۵۱۷ / ۹۲۳ به للگی پسر دوم اسماعیل به نا 
ری در دربار برای میرزا شاه‌حسین آزاردهنده ؛ 
اما به رغم موقعیت برجستة دورمیش خان در میا امرای قزلباش به واسطهُ خریشاوندی 


یا رئیس تشریفات را به دست آورد. او 






نز دیک و صممت وی با شاه» رعیت قلي اکنان بر ارباب خود پیش جحته بود و در 
ردیک و ڑکا ؛ ر پر اریاب حورد پیسی بردو 


10۲1 ۷ میرزا شاه ین موفق شد درر خان را به حکومت هرات اعزام کتد. 


دین‌سالاری: سلطنت شاءاسماعیل اول ۴۷ 


سرانجام میرزا شاه‌حین قربانی جاه‌طلبی خود شد و در آوریل ۱۵۲۴ / جمادیالاول - 
جمادی‌الاخر ۹۲۹ بدست گروهی از قزلباش‌ها به قل رسد و بدین‌سان نام خود را به 
فهرست قربانیان مہارزه بین ترک‌ها و ایرانیان در ارایل دولت صفویه افزود. 

یک سال بعد در ۲۴ مه ۱۵۲۴ / ۱۹ رجب ۹۳۰ شاه‌اسماعیل: مژسس دولت 
صفریه درگذشت و در آرامگاہ خانوادگی در اردبیل به خاک سپرده شد. او هنگام مرگ 
در ماه تاسی و هفت‌سالگی فاصله داشت و تقریأ ببست و سه سال سلطنت کردہ بود. در 
۱ در چهارده سالگی بر تخت نشت و بلافاصله با مشکلات بسیار 
پیچیده‌ای روبرو شد: مشکل چگونگی ادفام تشکیلات صوفیان طریقت صفویه که وی 
مرشد کامل آن بود» در نظام اجرایی درلت جدید که وی پادشاه آن بود؛ مشکل 
چگونگی آشتی‌دادن «مردان شمشیرہ یعنی نظامیان نخبه ترکمن که وی را به قدرت 
رسانده بودند با «مردان قلم» یعنی ایرانیان دیوانسالار که صاحب میرالی کهن از 
مهارت‌های تخصصی بودند و برای کارکرد سهل دستگاه حکوسی به آنان انکا داشت. 
مشکل ترغیب روحيه رزمندگی شیعی و در عین‌حال جلوگیری از سلطەیافتن قدرت 
طبقات روحانی در کشورء وجود داشت. مشکل تحکیم پایه‌های فرمانروایی صفویه در 
داخل مرزهای سی ايران و سپس دفاع از این مرزها در برابر همسایگان قدرتمند سنی 
در شرق و غرب در مان بود. اسماعیل دارای جذبه: استمداد رهبری و شجاعت بود؛ 
اگرچه در مقام یک فرمانده نظامی هم فاقد روحیه احتیاط کاری و هم از نبوغ تاکیکی و 
استراتژیکی شاه‌عباس اول بی‌بهره بود. ار همچنین سیامتمداری قابل و آگاه بود و 
اگرچه راه‌حل‌های مافوق تصور و غالباً ابتکاری ری برای مشکلات یاد شده اغلب در 
کوتاه‌مدت و نه در درازمدت مفید واقع شد» این بشتر ناشی از بزرگی مشکلات بود تا 
عدم کفایت راه‌حل‌ها. 


۳ 
اختلافات داخلی و دشمنان خارجی: 


دولت صفویه از ۱۵۲4 تا ۹٩5 ۱ ٩۳۰/۱۵۸۸‏ 


در آخرین ده حکومت اسماعیل اول حرکتی در جهت.جدایی از شکل دین‌سالارانة 
حکومت: که ویژگی مهم اوایل درلت صفری باد پدید آمده بود. روندی عمومی در 
جهت جدایی فدرت‌های مذهبی و سیاصی از یکدیگر و کاهش نفوذ قزلباش‌ها در امور 
دوكتی وجود داشت. همانطور که در فصل قبل|ذکر شد تغیبری در موقعیت وکیل به 
رجود آمده بود. از ۱۵۰۸ / ۴۔۹۱۳ به بعد شاه هیچ ایر فزلباشی را به این مقام الا 
منصوب نکردہ بود. از ۱۵۱۴ / ۰ به بعد تغیار ظریفی در ماهیت این مقام به وجود 
آمد به این معنا که گرایش بر این بود که بر مقام| خاص وکل به عنوان نایب شاه تأکید 
کمتری ورزیده شود و وکیل صرفاً رئیس دیرانسلاری» یا به دیگر سخن وزیر به شمار 
آبد. اسماعیل همچنین گام‌هایی در جهت کا ترا قدرت مقام امیرالامرایی یا فرماندهی 
کل برداشت. که یکی دیگر از مقامات عمده دولتی بود که فزلباش‌ها در اختیار داشتند. 
در ۱۵۰۹-۱۰ / ٩۱۵‏ حسین‌بیگ لله‌شاملر (که ر ابتدا این مقام را در مقام وکالت ادعام 
کرده بود) از مقام امیرالامرایی برکنار شد. اسماعیل یکی دیگر از صران ارشد قزلباش را 
به جانشینی وی اتخاب نکرد بلکه صاحبمنصبا گمنامی بنام محمدییگ استاجلو را که 
مقام نسبتاً حقیر سفره‌چی را بر عهده داشت: به ابن مقام برگزید. برای آنکه موقعیت 
اجتماعی محمدبیگ متناسب با مقامش به عنوان فرمانده کل باشد به درجه سلطانی ارتقا 
یافت و لقب چایان‌سلطان را دریافت کرد.' ۳ اهمیت باز هم بیشتری دارد اينکه 









اختلافات داخلی و دشمنان خارجی ۴٩‏ 


چایانسلطان نه‌تنها صاحب مقام حسین‌بیگ لله‌شاملر شد بلکه اولکه (منطفه ایلیاتی) و 
رعایای ار را نیز صاحب شد. این عمل شاه بر ريشة تشکیلات قبایلی فزلباش ضربه زد. 
قبایل بزرگ قزلباش که اویماق نامیدہ می‌شدند به هشت تا نه طایفه تقسیم می‌شدند و 
اساس روح جنگندگی آنان, وفاداری قبایلی شدید بود (تعصب اویمافیت؟ تعصب 
قزلباشیت). برای امیرالاهرای جدید که یک استاجلو برد برخورداری از حمایت افراد 
قیلۀٌ شاملو. آنگونه که بالطبع از افراد قبیلٌ خودش انتظار داشت: تاممکن بود. ظاهراً 
این حرکت از دیدگاه شاه‌اسماعیل موفق بوده زبرا با وصف آنکه چایان‌سلطان این مقام 
را تا زمان مرگ در ۱۵۲۳ / ٩۲٩‏ دارا بود دیگر هیچ اشار؛ مهمی به وی نمی‌شود. اهمیت 
ویژه این عمل اسماعیل آن است که پشدرآمد روش‌هایی امت که بعدها از سوی 
شاه‌عباس کبیر برای تحدید قدرت قزلباش‌ها به کار گرفته شد. 

طهماصب: بزرگترین پر اسماعیل؛ در ۲۲ فوریه ۱۵۱۴ / ۲۶ ذیحجة ۹۱۹ توئد 
یافت. بنایراین هنگامی که به جای پدر بر تخت نشت تھا ده سال و مه ماه داشت. 
تزلباش‌ها به سرعت از این وضع برای برگرداندن روندی که در جهت راگذاری سهم 
بیشتری در ادار؛ کشور به ایرانیان وجود داشت استفاده کردند. آنان زمام درلت را به 
دست گرفتند و برای یک دهه قدرت شاه را تصاحب کردند. یکی از سران قزلباش بنام 
دیرسلطان روملو دیگر امرا را به یک مجمع طوایف فراخواند. در این مجمع دبوسلطان 
روملو وصیتنامة شاه متوفی را مبنی بر انتصاب دیوسلطان به مقام امیرالامرایی و للگی 
شاه طهماسب جوان ارائه داد. برای نشان دادن مقام نایب السلطنگی» لقب قدیمی اتابیگ 
که توسط ترکان سلجوقی و حکمرانان ترکمن ایران در قرن پانزدهم / نهم به کار می‌رفت: 
از تو احیا شد. اغلب سران قبایل روملو؛ تکەلو؛ و ذرالقدر موافقت کردند که دیوسلطان 
را رهبر و ریش‌سفید خود بشناسند. دو تن از امرای برجستة شاملو به نام‌های 
دورمیش خان حاکم هرات و زینل‌خان حاکم استرآباده که خود نیامده بودند» قول حمایت 
دادند ر سایر سران شاملو را نیز به این کار ترغیب کردند. بعضی امرای استاجلر هم به 
دیرسلطان پیوستند اما اکثریت صران قله به رهبری ېک سلطان استاجلو که برادر 
چایان‌سلطان امیرالامرای پیشین بود در برابر تایب‌السلطته جدید صف‌آرایی کردند. 
استاجلوها از امتیاز کنترل بایتخت یعنی تبریز برخوردار بودند. برخی حامیان کپک 
سلطان ار را به نبرد با نایب‌السلطنه ترغیب کردند اما ری عذر آررد و گفت: «حیف باشد 
که ميان در لشکر جرار که ملازم یک درگاه از محبان حضرت شاه باشند به جهت امور 
مستمار دنیا نزاع و قتال راقع شود" 


۰ ایران عصر صفوی 


اما نایب السلطنه نه‌تنها یک فرمانده نظامی قابل بلکه سیاستمداری زیرک هم بود و 
دور را کاملا از دست امیر استاجلو گرفت. در پائیز ۱۵۲۵ / ۹۳۱ تایب‌السلطنه بسوی 
تبریز پیشروی کرد و پیامی به این مضمون نزد استاجلوها فرستاد که شاه فقید سرپر ستی 
طهماسب جوان را به اوه دیوسلطان که یکی از صوفیان قدیمی دودمان صفویه است: 
سپرده است و دیگر امرا نیز در برابر شاه فقید سوگند یاد کرده‌اند که هیچ عملی برخلاف 
نظر وی (دیوسلطان) انجام تدهند؛ بتابراین بر تمام آنان فرض امت که به اراده 
شاه‌اسماعیل احترام بگذارند. او از امیر استاجلو خواست که از تبریز به ملاقاتش بیاید و 
گفت در غیر اینصورت جنگ داخلی پیش خراهد آمد و دشمنان ابران فرصتی را که 
سال‌ها منتظرش بودند به دست خواهند آورد. امرای استاجلو که از بدنامی حاصل در 
صورت رد این دعوت در انديشه بودند» موافقت کردند که نایب اللطنه را ملاقات کنند. 
دیوسلطان در دم دو تن از سران قزلیاش, یکی استاجلو و دیگری قاجا را که متهم به 
فننه‌انگیزی ین خود و استاجلوها کرده بود به قتل رساند و اتحاد سه گانه‌ای متشکل از 
خودشء چوها سلطان تکه‌لو و کپک‌سلطان استاجلو برقرار کرد. کہک ملطان نه‌تتها امد 
خود را برای حکمرانی مشترک با دیوسلطان بر کشور نقش بر آب دید بلکه به زودی 
آشکار شد که نقش او همچون نقش لپیدوس در اتحاد سه‌گانة معروف اکتاربوس؛ مارک 
آتونی و لپیدوس در سال ۳۴۰ ق. م. است. " اگر چوهاسلطان مهر خود را پای مندی 
می‌نهاد این به منزله موافقت کپک‌سلطان هم بود. بدتر از آن اينکه دیوسلطان و چوها 
سلطان یوسته با پراکندن سران استاجلو در تیول‌هایشان می‌کوشیدند احتمال هرگونه 
مخالفت مؤثر از سوی آنان را متفی سازند. کپک سلطان که دریافت پایگاهش به دلیل 
این سازش پنهانی غیرقابل دفاع است به نپول خود در نخجوان و ایروان رفت. روایت 
دیگر این است که دیوسلطان او را برای حمله به گرجستان روانه کرد. به هرحال غیبت 
کہک سلطان از صحنه چه دارطلبانه برد و چه اجباری؛ به دو رقب متحدش فرصت داد تا 
اراضی‌ای را که تیول "قیلۀ استاجلو بود» تملک نمایند. 

این عمل خودسرانه نایب‌اللطه ر چوها سلطان موجب تسریع جنگ داخلی شد. 
در بهار ۱۵۲۶ / ٩۳۲‏ تنها یت وپج سال پس از تاجگذاری شاه‌اسماعیل در تبریز؛ 
جناح‌های رقیب در نزدیکی سلطانيه در آذربایجان به جنگ پرداختند و استاجلوها 


۵ انحادی بود برای حکرمت بر روم که تا سال ۶ ق. م. دوام آورد و در آن پبدرس نقٹی ظاهری و 
غیرموثر داشت. 


اخثلافات داخلی و دشمنان خارجی ۵۱ 


مجبور به فرار و پناه‌گرفتن در جنگل‌های گیلان شدند. سال بعد کہک سلطان بازگشت» 
اردبیل را تخر کرد فرماندار سالخوردۂ آن بادنجانسلطان روملو را به قتل رساند و به 
سوی تبریز پیشروی کرد. در جنگ تمام‌عیاری که بین او و دو متحد قبلی‌اش در نزدیکی 
شرور؟ درگرفت کیک‌سلطان شکست خورد و کشته شد و استاجلوهایی که جان به در 
بردند باز به جنگل گریختند. 

جنگ داخلی صدمات فراوانی به کشور زد! چنانکه یک وقایعنامه می‌گرید: «جامعه 
نظم وترتیب نداشت و سردرگمی کشور را تجزیه کرده بود.»" بسیاری از سران قزلباش 
ساکن خراسان نه جنگ کشیده شده بودند و ازبکان که همیشه مترصد بهره‌برداری از 
هرگرنه ضعف در مرزهای شمال شرقی بودند طوس و استرآباد را تسخیر کردند و بی 
هیج مانعی به تاخت و تاز در دیگر بخش‌های خراسان پرداختند. اما حوادث بدتری در 
پیش بود. چوها سلطان به طهماسب چنین القا کرد که نایب‌السلطنه دیرسلطان موجد 
اصلی اختلاف بین قزلباش‌ها است و مصلحت در این است که از شر وی خلاص شوند. 
در ۵ ژرئیه ۱۵۲۷ / ۵ شرال ٩۳۳‏ هنگامی که نایب‌السلطنه وارد دیوان شد شاه جوان 
تیری بسویش پرتاب کرد به به رغم ضعف طهماسب: در سينه نایب السلطنه نشست؟؛ به 
اشار؛ طهماسب نگهبانان کار دیوسلطان را تمام کردند. بدین سان چرهاسلطان 
فرمانر رای واقعی کشور شد. اداره امور کاملا در دست ار بود و طهمامب از پادشاهی 
تنها اسمی داشت. در ابتدا موقعیت چوها سلطان آسیب‌ناپذیر می‌تمود. ار با ترغیب 
بعضی سران روی‌برتافته استاجلو به اعلام وفاداری مجدد به شاه موفقیتی سیاصی به 
دست آورد؛ این عده در قزوین به حضور شاه پذیرفته شدند و هر یک مقام و زمینی 
درخور خود دریافت کرد. چوها سلطان که تنها فرد باقيمانده از اتحاد سه‌گانه بود بیشتر 
اراضی ولایات را به اعضای نبیلة خود یعنی تکه‌لوها تخصیص داد. 

شهر هرات در مرز شمال شرقی چند ماه بود که در محاصرة ازبکان به رهبری 
عبیدالله‌خان بود. در تابستان ۱۵۲۸ / ٩۳۴‏ که جنگ داخلی ظاھراً پایان یافته برد 
شاه‌طهماسب به عزم رهایی آن حرکت کرد. لشکر صفویان در نزدیکی جام با یروی 
ازبکان که شمار افرادش بیار بیشتر بود روبرو شد. بنا بر یک گزارش» برخی از سران 
قزلباش از جمله چوها سلطان که فرمانده جناح راست بودء آنچنان از تعداد سباهیان 
ازبک هراصان شدند که پا به فرار نهادند؛ ررایت دیگری بر آن است که چوها سلطان در 
میدان ماند اما بعد از خود بزدلی نشان داد. بنابر گزارش درم تکه‌لوهای جناح راست 
صفویه به واسطة حملة جانی‌بیگ سلطان: فرمانده ازبک» ازهم پاشیدند و از میدان 


گریختند و به دنبال آن سپاهیان جناح چپ صفوبه نیز رو به فرار نهادند. طھماسب 
به‌تنهایی در قلب سپاه صفویه به سختی ایستادگی کرد و بدین‌سان برای دومین بار تشان 
داد که آنقدرها که بعضی سران قزلباش تصور می‌کردند نرمخو نیست. شاه به فلب سپاه 
صفویه که متشکل از شاملوها و ذوالقدرها بود دستور حمله متقابل داد و در آن گیرودار 
عبیدالله خان رهبر ازبکان زخمی شد و افرادش با بی‌نظمی میدان را ترک کردند. در این 
بین جانی‌بیگ‌سلطان که جناح راست را درهم شکته بود و مشفول تاخت‌وتاز در پشت 
سپاه صقویه بود بیرق شاه طهماسب را با بیرق عبیدالله‌خان اشتباه گرفت و نزدیک آمد. 
طهماسب عزم حملہُ فوری به وی را کرد اما چوها سلطان به شکل بیار وهن‌انگیزی 
زانو زد و درخراست نمود که به انتظار بازگشت قزلباش‌هابی که میدان را ترک کرده 
بودند بمانند. 

گرچه شاه طهماسب بی تردید از رفتار چوها سلطان منزجر شده بود اما ظاھراً 
مرقعیت شخص خودش را هنوز آنچنان محکم نمی دید که به عملی بر ضد اتحاد سه‌گانه 
دست بازد» زیرا چوها سلطان پس از این واقعه همچنان ادارة امور دولت را در اختبار 
داشت. اوضاع در هرات همچنان بحرانی ماند زیرا همین که سپاه شاه خرامان را ترک 
کرد ازبکان محاصره شهر را از سر گرفتد. حین‌خان شاملو؛ حاکم هرات» که در جنگ 
جام رفتاری کاملا مغایر با رفتار چرها سلطان نشان داده بود؛ به سختی دچار کمبود 
تدارکات بود؛ او سرانجام به علت نرسیدن کمک از تبریز مجبور به مذاکره با 
عبیدالله‌خان شد. چوها سلطان اعزام نبروی امدادی به هرات را تنها به دلیل غرض‌ورزی 
با حسین‌خان به تأخیر می‌انداخت. عاقبت حسین خان ناچار از تسلیم شهر شد اما شرایط 
تسلیم بسیار سخاوتمندانه بود: خودش: مام‌میرزا (برادر شاه) که تحت سرپرستی وی 
بود. پادگان قزلباش و شماری از شیعیان هرات اجازه بافند که بی‌هیچ تمرضی شهر را 
ترک کنند؛ آنها از طریق سیستان به شیراز رفتند و در آن جا حین‌خان فرمانی از شاه 
دریافت کرد که به دربار برود. امیر شاملو که می‌ترسید در دست چرها سلطان گرفتار 
شود تعلل ورزید اما سرانجام پس از دربافت امان‌نامه به اردوی سلطنتی در نزدیکی 
اصفهان پیوست و شاه او را با رضایت خاعلر بسیار به حضور پذیرفت. 

رضایت خاطر شاه موجب انزجار بیشتر چوها سلطان از حسین‌خان شاملو شد و 
نقشه‌ای طرح کرد که حین‌خان را طی یک ضیافت به قتل برماند. حسین‌خان از این 
نقشه آگاه شد و تصمیم گرفت خودش ضربه اول را وارد کند بنابراین همراه دسته‌ای از 
افراد شاملو به چادر چرها سلطان حمله برد. چرها سلطان گریخت و به سراپرد؛ شاه 


اختلافات داخلی ر دشمنان خحارجی ۵۳ 


پناهنده شد و در آنجا کشمکشیی درگرفت که طی آن دو تیر هم بر تاج طهماسب نشست. 
در آن لحظه شاید سخنان گوهرفروش پروتستان فراتسوی» شاردن» که در نیمه دوم قرن 
هقد هم / یازدھم گفته شده برده به نظر شاه بی معنی می آمد: «حکرمت ایران سلطنتی: 
استبدادی و مطلقه است و همه قدرت‌ها در دست یک تن است و وی چه از نظر امور 
روحانی و چه از نظر امور مادی و دنیوی سلطان مافوق و صاحب‌اختیار تمام و کمال جان 
و مال رعایای خویش است. مطملناً هیچ سلطانی در جهان به اندازۂ شاه ایران قادر مطلق 
نیست...» "با این همه طهماسب بزودی نشان داد که مصمم است علاوه بر نام پادشا 
اختیارات پادشاهی را نز از آن خود سازد. نگهبانان حاضر بر حسب اتفاق از قبلة 
ذرالقدر بودند و جانب شاملوها را گرفتند و یکی از آنها زخم مهلکی به چرها سلطان 
وارد کرد. تکه‌لوها جسد چوها سلطان را بردند و با ییروی بیشتری بازگشتد بر شاملو ها 
غلبه یافتند. ۳۰۰ تن از آنها را دستگیر کردند و در دم به قتل رساندند. تکه‌لرها همچنان 
به حال طفیان باقی ماندند و چند روز بعد باز نبردی بین آنها و دیگر قبایل قزلباش در 
نزدیکی همدان درگرفت. یکی از هواداران تکه‌لوها مرتکب اشتباه شد و کوشید شاه را 
ربوده به اردوگاه تکه‌لوها ببرد. طهماسب که آشکارا صبرشن تمام شدۂ بود دستور قتلش 
را داد و فرمان یرحمانة قتل عام قبلة تکەلو را صادر کرد. عد زیادی در اطراف سراپر دة 
شاه کشته شدند؛ دیگران به بغداد گریختند و حاکم صفوی بغداد که خود تکه‌لر بود برای 
اثبات رفاداری عده‌ای از انان را کشت و سرشان را برای شاه فرستاد؛ عده‌ای نیز 
سرانجام به عثمانیان پناهنده شدند. ماده تاریخ این واقعه «ناجعة تکه‌لو» است که تاریخ 
۷ى (۱۵۳۰-۱ م.) را به دست می‌دهد. این ماده تاریخ مناسبتی خاص دارد زیرا از آن 
ہس قبیله تکەلو دیگر نقش چشمگیری در ادار؛ امور کشور ایفا نکرد. ٠‏ 

شاه طھماطب که آن زمان بیش از شانزده با هفده سال نداشت کاملا آشکار کردہ بود 
که اجازه نمی دهد قزلباش‌ها برای همیشه حفرق سلطنتی او را غصب کنند يا کانی که 
به اصطلاح «مریدانش» بودند آشکارا بر ار بشورند. اما حسین‌خان شاملو که در مقام 
قدرتمندترین رئیس قزلباش در کشور جانشین چوها سلطان شده بود» از سرنگونی 
سلفش عبرت نگرفت. حسین‌خان با رضایت سران قزلباش و مقامات عمده درلتی که 
چندی بعد شاه را از تصمیم خود مطلع ساختند به قدرت رسید. پس از چهار سال تفوق 


* این برداشت مؤلف از ماده تاریخ شورس تکه‌لوبان است که الته درست نت زیرا ماده ثاریخ این واقعه 
«افت نکه‌لریان» (ر. ک. عالم آراءعس ۳۶) است نه «فاجماٌ 1۵۷ئ٥ )8٥8‏ تکه‌لوه. 


۴ ایران عر مفوی 
تکه‌لوهاه سه سال تفوق شاملوها فرا رسید. همانطور که چوها سلطان در ائتصاباتش 
تکه‌لوها را بر افراد دیگر ترجیح می داد حسین‌خان نیز مناصب بالای ولایات را به 
شانلوها اختصاص داد. حسین خان اشتباهات چوها سلطان را در برکنار داشتن شاه از 
کار حکومت و دست‌کم گرفتن او تکرار کرد. او با قتل خودسرانۂ امیرجعفر ساوجی 
رزیر۲ در ۱۵۳۳ / ٩۳۹-۴۰‏ موجب خشم شاه شد و سوهء‌ظن او شاه را در مورد 
توطله‌چینی برای سافط کردن ار و به سلطنت رساندن برادرش سام‌میرزا برانگیخت و 
بدتر از آن اينکه متهم شد که نصد داشته نزد عثمانیان که باز به ایران حمله کرده بودند 
گریخته و با آنان همکاری کند. پس از مدت کوتاهی طهماسب فرمان قتل حسین‌خان را 
داد. از آنجا که حسین‌خان شاملو پسرعموی شاه و لله پسر صغیرش محمدمیرزا (متولد 
)٩۳۷- ۸ / ۱‏ برد» اعدامش تأثیر عمیقی بر دیگر سران قزلباش داشت. این عمل. 
نشان می داد که شاه نه‌تنها مصمم است به اقداماتی جدی برای پایان بخشیدن به سلطه 
تزلباش‌ها مبادرت ورزد بلکه شمار کافی از صاحبمنصبان وفادار را هم در اختیار دارد تا 
تصمیم‌هایش را عملی کند. 

کته شدن حسین خان شاملو نشانگر پایان یک دهه حکمراتی قزلباش (۱۵۲۴-۳۳ / 
۰ الی ۴۰ )٩۳۹-‏ و برقراری مجدد سلطة شاه بود. تنزل جایگاه فزلباش‌ها بالطبع 
موجب تغییراتی در اهمیت نسبی مقامات عمده درلتی شده بود. وکل که رظایفش طی 
آخرین دههٌ حکومت شاه‌اسماعیل که ایرانان متصدی این معام بودند» با وظایف وزیر 
تداخل پیدا کرده بود بخش عمده‌ای از حبثیت و اهمیت سابق را به دست آورد. در واقع 
تدرت نظامی و سیاسی او به قدری بود که در منابع اغلب با امیرالامرا اشتباه می شود که 
تفوذ ار هم چنانکه انتظار می‌رود. در دور حکرمت فرماندهان نظامی افزایش بسیار 
بافته بود. در اتحادهای سه‌گانه‌ای که در این دوران بوجود آمد القاب وکیل و امیرالامرا 
بدون تمایز بکار می‌رفت و ظاھراً در نظر مورخان معاصر این دوره هيج تفاوت آشکاری 
بین این دو مقام در دورهٌ فترت قزلباش‌ها وجود نداشته است. هنگامی که شاه طهماسب 
نوانست امور دولت را در اختبار گیرد هر دوی این القاب به بوتۀٌ فراموشی سپرده شد. 
دیگر از امیرالامرا به عنوان مقامی در مرکز نهاد اجرایی چیزی نمی شنویم و در اتتصابات 
شاه‌عباس هنگام به تخت نشین در ۱۵۸۸ / ۹۶۶ چنین مقامی ذکر نشده است. لقب 
رکیل نیز تقریباً از صحنه ناپدید شد. کاهش نقش نظامیان در ادارة کشور به ناچار به 
افزايش محسوس قدرت رئیس دیوانالاری یعنی وزی انجامید. قررچی‌باشی که یک 
صاحبمنصب نظامی و سایق بر این تابع امیرالامرا بود به صاحبمنصب نظامی ارشد کشور 
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مدل شد و تا هنگامی که سپاهیان قزلباش تمام یا بخش عمدۂ ارتش صفویه را تشکیل 
می‌دادند متصدی این مقام بود. 

جنگ داخلی ایرانء کشور را شدیداً تضعیف کرده بود و به دو تن از سرسخت‌ترین 
دشمنان دولت صفوبه ترکان عثمانی در غرب و ازبکان در شرق» فرصت نامنتظره‌ای 
داده بود تا به حملاتی در عمق سرزمین صفوبه دمت يازند. پیش از این به حملات 
ازبک‌ها در شرق و از دست رفتن هرات اشاره کردیم. بین سال‌های ۱۵۲۴ و ۱۵۳۸ 
/۱ ر ٩۴۴-۵‏ ازیکان به سرکردگی رهبر جنگجر و پرتوانشان عبیدالله‌خان پنج تهاجم 
عمده به خراسان کردند؛ و این سوای شبیخون‌های عادی سالانه آنها در طول مرزهای 
شمال شرقی بود. خطرناک‌تر از اینها چهار تهاجم عمده به ایران بین سال‌های ۱۵۳۳ و 
٩۳۹-۴۰ / ۳‏ ر ٩۶۰‏ از سوی علثمانیان بود که در آن دوران تحت رهبری سلطان 
صلیمان کبیر در اوج قدرت خود بودند» سلطانی که عثمانیان او را «سلیمان قانونی» 
می نامیدند و غربیان از وی با عنوان «سلیمان شکرهمنده " یاد می‌کنند. نکته قابل توجه 
آن نیست که در این یورش‌ها صفویان اراضی زیادی را از دست دادند بلکه آن است که به 
طور کامل درهم شکسته تشدند. شاه طهماسب که سرگرم مبارزه با اختلاف؛ عدم 
وفاداری و خیانت در رده‌های بالاء هم از ناحیهُ سران قزلباش و هم از ناحیهُ برادران خود 
بود توانست دولت صفویه را به مدت بیش از نیم قرن یکپارچه نگاهدارد. این امر بیانگر 
یکی از ابن دو کته با شاید بخشی از هر در است: با چهارچوب تشکیلاتی ارایل 
درلت صفویه که شاه‌اسماعیل آن را بنا کرد ر ایدئولوژی پویای ان نیروی کافی داشتند 
تا به رضم همه حوادث, کشور را قادر به از سر گذراندن طوفان بکنند؛ یا اينکه طهماسب 
دارای خصائلی بود که هیچیک از منابع غربی یا شرقی به آن اشاره نکرده‌اند. 

شاه طهماسب مدت پنجاه و در سال و بیش از هر پادشاه دیگر صفوی سلطنت کرد. 
ظاهراً خصوصیات شخصی وی تأثر کم و نامطلربی بر ناظران غربی داشته است. او به 
صررت فردی بخیل تصویر شده است که آنقدر تنگ چشم بود که لباس‌های مستعصل 
خرد را برای فروش به بازار می‌فرستاد. او را چون یک مذهبی متعصب ر زاهدی 
مالیخولیابی تصویر کرده‌اند که بین ریاضت مفرط و زیادەرری مفرط نوسان داشت و 
قادر به اعمال خشونت ہار بود. گفته می‌شود که او عمر را به «عیاشی محض» گذراند و 
هرگز حرم را ترک نکرد و «در آنجا وقت خود را به نرد عشق باختن با محبوبەھایش و 
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گرفتن فال برای پیش بینی آیندہ میگذراند.ہ! هیچ مهارت خاصی در هنرهای ظریفه یا 
فنون جنگ و صلح به وی نبت داده نشده است. 

این تصویر به وضوح مبهم و حتی مخدوش است. نخست آن که شاه طهماسب هر 
عیبی که داشت فاقد جسارت روحی و جسمی نبود. در جنگ جام در ۱۵۲۸ / محرم 
۵ شکت به ظاهر کامل از ازبکان: به واسطه شجاعت و قدرت رهبری 
شاه‌طهماسب به پیروزی بدل شد. جسارت روحی او در تصمیم به قل نایباللطنه 
دیوسلطان روملو در ۴/۱۵۲۷۔۹۳۳ و امیرالاهرا حسین خان شاملو در ۱۵۳۳ / ٩۳۹-۴۰‏ 
و فرمانش مبنی بر قتل‌عام تکه‌لوهای یاغی در ۱۵۳۰ / ۹۳۷ به نحو برجته‌ای نمایان 
شد. او در مقام یک فرمانده نظامی احتمالا در حد پدرش اسماعیل یا نوەاش عباس اول 
نبود, از سوی دیگر شور و توان اسماعیل که باعث پیروزی درخشان وی بر ازبکان شد 
در مبارزہ با عشمانیان که احتیاج به خونسردی: قضاوت درست و تاکیک‌های برتر خنگی 
داشت چیزی جز دردسر به همراه نداشت. عیوب فرماندهی اسماعیل در نرد با 
عثمانیان در چالدران معلوم شد و پس از آن شکست. اسماعیل به چادر خود رفت و 
همچرن آثیل * باصطلاح قهر کرد. مهارت‌های تظامی شاه‌طهماسب ماهیت دفاعی 
داشتند. اما او چاره‌ای جز نیردهای دفاعی نداشت. برای مثال در ۱۵۳۳ / ٩۳۹-۴۰‏ او 
توانست تنها ۷۰۰۰ ففر برای مقابله با نیروی ٩۰۰۰۰‏ نفری عشمانیان به فرماندهی وزیر 
اعظم ابراهیم‌پاشا فراهم کند و حتی وفاداری بیاری از همین ۷۰۰۰ تن هم مورد تردید 
بود. توانایی بقا در برابر چنین نابرابری‌هایی می‌رساند که طهماسب استاد تکنیک‌های 
محافظه کاراته بود. او از تاکتیک امحای منابع حداکثر بهره‌برداری را می‌کرد. نواخی 
مرزی آذربایجان که ارتش مهاجم عثمانی می‌بایست از آن بگذرد به طور منظم ویران 
می‌شد. هنگامی که نروهای عثمانی به فو ایران می‌رسندند در انتهای خطوط 
مراصلاتی طولانی قرار می‌گرفتند و رساندن تدارکات به افرادشان به صورت معضل 
بزرگی درمی‌آمد و هرچه یکتر به داخل آذربایجان پیشروی می‌کردند در موقعیت 
مشکل تری قرار می‌گرفتند. سپاهیان غالا با کمبود آذوقه مواجه می‌شدند وحیوانات 
بارکش» به واسطه فقدان علوفه تلف می‌شدند. هنگامی که عثمانیان ناچار به عقب‌نشینی 
به نواحی کوهستانی آذربایجان و کردستان می شدند کردھا و دیگر قبایلی که با حمله به 
فافله‌ها و چپاول سافرین تنها روزگار می‌گذرانیدند به ستوهشان می‌آوردند؛ 
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زمستان‌های سخت این نواحی نیز تلفاتی بر آنها وارد می آورد. طهماسب که می دانست 
یک شکست دیگر درمقیاس چالدران به معنای بایان عمر دولت صغویه خواهد بود 
تیروی کوچکش را با همان محافظه کاری ادار» می‌کرد که از خزانش مراقبت می‌کرد. 
درس‌های چالدران.به خوبی آموخته شده بود و او هرگز نیروی بسیار کوچکش را در یک 
نبرد تمامعیار نا عثمانیان درگیر نمی‌کرد. در عین‌حال چند سال پس از به تخت نشتن 
اون اشاره‌هایی به حضور توپچیان و تفنگچیان در ارتشس صفوی دیدہ می‌شود. استفادۀ 
عمده از توپ همچنان محدرد به عملیات محاصره ماند. یک مورد که منابع استفاده 
طهماسب از توپ را در میدان به طور اخص ثبت کرده‌اند در جنگ جام است که در آن 
مورد توپ به علت عدم تحرک در برابر تیروهای سوارهٌ سبک و پرتحرک که موضم حمله 
خود راعوض می‌کردند مؤثر واقع نشد» هرچند که توپ‌های به کار گرفته شده توپ‌های 
سنگین صحرایی نبودند بلکه توپ‌های سبکی بودند (احتمالا نوعی خمپاره‌انداز) که 
روی ارابه سوار شده بودند. عدم کارآیی تویخانه در میدان در آن مورد باعث افزایش 
ضدیت صفویه که از قبل هم قابل ملاحظه بوده با این سلاح شد. در ۱۵۳۹ / ٩۴۵-۶‏ 
برای نختین بار از مقام نظامی جدیدی بنام تویچی‌باشی یا فرماندهی کل توپخانه سخن 
می‌شنویم. در مورد تفنگ باید گفت که تا قبل از مرگ شاه‌اسماعیل رسته‌هایی که 
شمخال با تفنگ‌های عادی به کار می بردند قسمتی از ارتش صفویه راتشکیل می دادند و 
بعد از به سلطتت رسیدن طهماسب اشاره‌های متمددی به آنها می‌شود. بهرام‌میرزا پرادر 
طهماسب تا هنگام مرگ زودرس خود در ۱۵۴۹ / ۹۵۵-۶ به سن سی و دوه از شاه 
کاملاً حمایت می‌کرد؛ او فرماندهی دلیر وگاه بی‌پروا بود و از بیاری جهات به پدر خود 
می‌مانست. اما دو برادر دیگر طهماسب به نام‌های ساممیرزا و القاص‌میرزا متهم به 
خیانت بودند؛ اولی هنگامی که حکمران خراسان بود علیه شاه شورش کرد و همراه 
عثمانیان به دسیسه‌چینی پرداخت؛ دومی هنگامی که حاکم شیروان بود طفیان کرد و با 
عثمانان همراه شد. در ۱۵۴۸ / ٩۵۴-۵‏ سلطان صلیمان: القاص‌میرزا را با لشکری برای 
سرنگونی طهماسب به ایران فرستاد. خیانت این دو برادر موجب اند وه بزرگی برای شاه 
بود. 

اینکه شاه طاسب یک مذهبی متعصب بود غیرقابل انکار است. حادثة معروفی که 
در ۱۵۶۲ / ۹۶۹-۷۰ هنگام بار یافتن آتوتی جنکینسون انگلیسی که در صدد تحصیل 
امیازات بازرگانی بود روی داد خط مشی شاه را در برایر «کقاره به طور اعم آشکار 
می‌سازد (رجوع کتید به فصل ۵). به طور قطع شاه‌طهماسب فاقد خصیمۂة غالب 


عمل‌گرایی نوه‌اش عباس اول بود که آنگاه که دربافت سیاست تساهل مذهبی به حال 
تجارت سودمند است آن را در پیش گرفت. خست طهماسب نیز کاملاً تاید شده است.. 
وقا یعنام کارملی‌هادر ایران ٭ می‌گرید: 
او هر روز برای «تهذیب روح خوده انواع بسیاری از خراج‌ها و عوارض را 
می‌بخشد و مردم را از پرداخت آنها معاف می‌کند. اما اکثر اینها به مرحله عمل 
درنمی‌آید زیرا بعد از گذشت دو سه سال تمامی مبلغ رابی‌هیج مهلتی طلب 
می‌کند چنانکه در مورد ناحیة جلفا زمانی که من همراه دربار بودم چنین کرد. این 
ناحیه کاملا ارمنی نشین امت و مردم آن برای هشت سال از پرداخت عوارضص 
معاف شده بودنذ که ار تصمیم گرفت تمامی عوارض ایام گذشته را بلافاصله و به 
بهای بدبختی و خانه‌خرابی مسیحیان بیچاره وصول کند. 
طهماسب جامه‌های بلااستفاده‌اش را در عرض بدهی‌هایش می‌داد و «هر چیز را ده 
برابر ارزش آن حاب می‌کرده. ار اغلب جواهرات می فروخت و اجناس دیگر را معامله 
می‌کرد و با «زبرکی یک بازرگان دوره‌گرد دادوستد می‌کرده"" شاه یک هفتم مالیات بر 
کلیه مال‌التجاره‌ها برقرار کرد. یک منبع فارسی معاصر او نظر قاطعی در مورد آزمندی او 
دارد: 
[شاه طهماسب] به جمع مال و منال و خزینه حرص تمام داشت چنانچه از 
سلاطین ایران و توران"" بعد از قضیة چنگیزخان بلکه از ظهور اسلام هیچ 
پادشاهی در هیچ عصر و زمان در جمع بیت‌المال بآن مقدار نقود و اجناس و 
اقمشه و امه از ظروف طلا و اوانی نقره سعی و اقدام نکرده. ۱ 
ضرورت نبرد در دو جبهه محدودیت شدیدی برای صفوبان ایجاد می‌کرد. این به آن 
معنا بود که بیج حداکثر قدرت صفویه در فرب یا شرق امکانپذیر نبود و در واقع شمار 
افراد ارتش صفویه همواره از دو ارتش عثمانیان و ازبکان کمتر بود. برای مثال ذر جنگ 
جام در ۱۵۲۸ / محرم ۹۳۵ در مقابل سپاهیان ازبک که شامل ۸۰۰۰۰ تن مردان 
کارآزموده و منظم و نزدیک به ۰ تن افراد چریک بود طهماسب ۲۴۰۰۰ تن در 
اختیار داشت؟ نیروی بسیار کرچک طهماسب در زمان تهاجم اول عثمانیان در ۱۵۳۴ / 
٩۴۰-۱‏ نیز قبلا ذکر شده است. آگاهی از اينکه شاه قسمت عمدۀ نیروهایش را برای 


+ 0 : فرقه‌ای از فرق رهبانی مبحی که در حدره ۶۰ء در سوریه ایجاد شد ر نام خود را از 
کوههای کارمل لبتان گرفتەاند. 


اختلافات داخلی ر دشمنان خارجی ۵۹ 


مقابله با تهدید عثمانی به آذربایجان برده است اشاره‌ای برد تا ازبکان بر فشار خود در 
مرزهای شمال‌شرقی بیافزایند و نیز برعکس بارها شد که شاه‌طهماسب تتوانست به 
واسطه تهاجمات عثمانیان در غرب اقدامات درازمدتی مله ازبکان در پیش گیرد. برای 
مثال در زمستان ۱۵۳۳-۴ / ۹۴۰ هنگامی که طهماسب تازه هرات را بعد از محاصرہ 
سخت و هجده‌ماهة ازبکان که طی آن محافظین و مردم شهر ناچار از خوردن سگ و 
گربه شده بودند نجات داده برد و در کار لشکرکشی عمده‌ای به ماوراه‌النهر بود به او خبر 
رسید که ارتش سلطان‌سلیمان به آذربایجان حمله آورده است؟ طهماسب ناچار شد به 
غرب بازگردد. رش حملات بی وقفۂ عبیدالله‌خان در شرق تا زمان مرگ این رهبر ازبنک 
در ۱۵۴۰ / ٩۴۶-۷‏ کاهش نیافت. 

عثمانیان در تلاش برای فتح ایران از همکاری قابل‌ملاحظه امرای قزلباش رری 
برتافته از صفویه و برادر خائن شاه القاص‌میرزاه برخوردار بودند. محرک ارلین تھاجم 
سلطان‌سلیمان به اپران در ۱۵۳۴ / ٩۴۰-۱‏ دصیسه‌چینی‌های الامه‌سلطان تکه‌لو بود که 
به عثمائیان پناهنده شده بود. زمانی که از مان سه عضر اتحاد سه‌گانه چورهاملطان 
فرمانروای بالفعل کشور بود. الامه فرماندہ کل نیروهای مسلح آذربایجان بود. پس از 
سقرط چوها سلطان, الامه تمایل داشت به جانشینی وی به عنوان مقام ارشد اجرایی 
کشور منصوب شود. وقتی حسین‌خان شاملو به جانشینی چوها سلطان منصوب شد 
الامه تمهدی را که برای وفاداری به دودمان صفویه بر گردن داشت فراموش کرد و به 
عثمانیان پاهنده شد. راست است که به واسطه روبة شدیدی که در ۱۵۴۰-۱ / ۹۳۷ 
عليه قبیلڈ شورشی تکه‌لو در پیش گرفته شد. عدة زیادی از صاحبمنصبان تکه‌لو از ترس 
جانشان گریختند. لکن شواهدی وجود ندارد که شاه تکه‌لوهایی را که واقعاً در شررشی 
که هنگام مرگ چوها سلطان رخ داد» درگیر نبودند مورد عتاب قرار داده باشد و این 
واقعیت که صاحجمنصباتی نظیر الامه آماده بردند عملا به خدمت علمانیان درآیند. نشان 
می دهد که قزلباش‌ها به رغم حرف‌هایی که در ظاهر می زدند تا چه حد اطاعت محض از 
شاه را به عنوان مرشد کامل خود کنار گذاشته بودند. در ۱۵۳۳ / ٩۳۹-۴۰‏ هنگامی که 
شاه نقشه تهاجم به ماوراءالنهر را می‌کشیف الامه بود که سلطان عثمانی را از این واقعیت 
که شمال‌غربی و مرکز ایران بی دفاع است آگاه کرد. سلطان‌سلیمان نیروی ۹۰۰۰۰ - 
٠‏ نفره‌ای را به فرماندهی وزیر اعظم ابراهیم پاشا فرستاد و خود با لشکر اصلی از 
پی او به راه افتاد. وزیر اعظم با الامه تماس گرفت و او را با ییرویی به سوی اردبیل 
فر ستاد. 


۰ ابراناصرمنری 


شاه طھماسب از ماوراء‌النهر به ری عقب نشست و با راه‌پیمایی‌های طولانی این 
مافت را در بیست ویک روز پیمود. اوضاع ناامیدکنندہ بود. نیرری سلطان‌سلیمان به 
نیروی وزیر اعظم پیوسته بود و سپاه عظیم عشمانی نیروی کوچکی را که شاه برای حفظ 
تبریز فر ستاده بود از میان برداشت. برای نختین‌بار ابمان عده‌ای نسبت به اقال دودمان 
صفویه متزلزل شد. عده یشتری از صاحبمتصبان فزلباش پناهنده شدند و وفاداری 
عده‌ای که باقی ماندند مورد تردبد برد. در این موقع.حساس برف سنگینی دشت 
سلطانيه را که عثمانیان در آن اردو زده بردند پوشانید و بسباری از سربازان ترک از سرما 
هلاک شدند. شاه‌سلیمان که به واسطة فقدان آذوقه در آذربایجان نمی توانست از راھی 
که آمده برد بازگردد مجبور شد از طریق کردستان عقب‌نشینی کند. شاه‌طهماسب به 
تعقیب الامه و سایر برگشتگان قزلباش پرداخت که در قلعه‌ای در وان پناه گرفته بودند. اما 
در این بین سلطان‌سلیمان به دعوت پادگان صفوی بغداد که متشکل از سپاهیان تکه‌لو 
بود آله جا را تخر کرد. تنها فرمانده و ۳۰۰ تن از افراد پادگان به حکومت صفویه 
وفادار ماندند. از آن پس بغداد و ناحیهٌ عراق عرب که به دست شاه‌اسماعیل در 
۸ فح شده بود جز برای فاصلهُ کوتاه بین ۱۶۲۳ و ۱۶۳۸ / ۱۰۳۲ و 
۱۰۴۷-۸ در دست عثمانیان بافی ماند. 

دومن دورۂ حملات عثمانبان از سال بعد شروع شد و سلطان‌سلیمان از بغداد آن را 
هدایت کرد. چند درگیری در نقاط مختلف بین کردستان و ارتفاعات ارمتستان رخ داد و 
صغوبان در همه آنها پیروز شدند. الام روی برتافته از صفویه مجدداً په جنگ در جاتب 
عثمانیان پر داخت. سومین تهاجم عنمانی در ۱۵۴۸ / ۹۵۲-۵ واقع شد و مانند تهاجم 
اول در مقیاسی وسیع بود. سلطان‌سلیمان با ارتش عظیمی که از آناتولی؛ سوربه؛ مصر» 
* و عراق عرب فراهم شده‌بود و تویخانهُ بزرگ و تعداد بیشماری 
از افراد ینی چری آن را همراهی می‌کردند: از استانبول پیشروی را آغاز کرد. همراه وی 
برادرخائن شاه‌طهماسب. القاص میرزا بود. القاص میرزا زمانی‌که حاکم شیروان برد عليه 
شاه شورش کرده‌بود: بخشیده شده‌بود: باردیگر شورش کرده‌بود و سرانجام از ترس 
خشم طهماسب به سلطان عثمانی پناه برده بود. او به سلطان گفته بود که اگر در رأس 
سپاه بزرگی وارد ایران شود قیامی عمومی به طرفداری از وی برپا خواهد شد. 


قرامان ‏ دیار ریعه 


٭ ناسیه‌ای در آسپای صفیر. 


J‏ راس العین۔ 


اختلافات داخلی و دشمنان خارجی ۶۱ 


طهماسب به تدارکات معمرل برای مقابله با این یله وت زد. او دسترر داد تمامی 
ناحیة بین تبریز و مرز عثمانی چنان ویران شود که هیچ اثری از غله یا ساقه‌ای علف باقی 
نماند. ساکنان تبریز مجرای قنات‌ها را مسدود کردند تا آب آشامیدنی یافت نشود. 
اقدامات مشابهی برای عدم دسترسی دشمن به هر نوع آذوقه به عمل آمد. هنگامی که 
سلطان‌سلیمان به مرز ایران رسید آلامه تکه‌لو را برای محاصر؛ وان فرستاد و القاص‌میرزا 
را همراه ۰ نفر به سوی مرند اعزام کرد. بکبار دیگر عثمانیان تبریز را اشفال کردند 
اما نیروهایشان به زودی دچار کمبود آذوقه شدند. هنگامی که حیوانات بارکش آتها مثل 
مگس تلف می‌شدند سلطان‌سلیمان مجدداً به عقّب نشینی پرداخت و در هر قدم مورد 
حمله نیروهای قزلباش قرار گرفت. چون معلرم شد حرف‌های القاص‌میرزا گزافه و 
بی‌محتری بوده» سلطان‌سلیمان او را که دیگر برایش فایده‌ای نداشت. به اتفاق الامه به 
جلو اعزام کرد و امیدوار بود که آنها قسمتی از تعقیب‌کنندگان را به خود جلب کنند. این 
حرکت به هدف مورد نظر نرسید. القاص‌میرزا در عمق مرکز ایران نفوذ کرد و از طریق قم 
به کاشان رسید؛ مردم اصفهان دروازه‌های شهر را به روی او بتند و او مترجه فارس در 
جنوب شد اما در شیراز نیز اجازه ورود به شهر را:نیافت. القاص‌میرزا پس از تلاش 
ناموفق مشابهی برای جلب حمایت در خوزستان با تومیدی به بغداد بازگشت. ار که 
اکنون فقط ماية دردسر عثمانیان بود از بغداد اخراج شد و به کردستان گریخت. در آنجا 
به دست نیروهای صفوی افتاد و نزد شاه آورده شد که او را برای رفتار خیانت‌بار و 
شرم آررض ملامت کرد. جان ار در امان ماند اما به اتفاق دیگر برادر خائن شاه 
سام‌میرزاه در قلعه دورافتاده نهقهه زندانی شد. 

پس از سرکوب شورش القاص‌میرزا چهار - پنج سال صلح بین صفویان و عثمانیان 
برقرار بود. از نافرمانی‌های کوچک سرکردگان کرد در طول مرز جشم‌پوشی می‌شد ر 
شاه‌طهماسب به آغاز مذاکره برای تحصیل صلح پایدارتری ترغیب شد. لکن قل از 
حصول این امر: تحریکات اسکندرپاشا حاکم وان و حکمران وفت ارزروم از جمله 
حملاتش به خوی و ایروان منجر به چهارمین و آخرین تهاجم عثمانیان به ایران طی 
سلطنت ساطان‌سلیمان [علمانی ] شد. این بار تغییری در سیر معمول حوادث روی داد. 
شاه‌طهماسب به جای آنکه در انتظار رسیدن ارتش عثمانی بماند ابتکار عمل را به دست 
گرفت. اينکه او قادر بود سپاه خود را به چهار گروه تقیم کند و هرکدام راادر یک جهت 
روانه نماید نشاندهنده افزایش قابل توجه نیروی ازتش صفویه است. اسکندرپاشا در 
خارج ارزروم شکست قاطعی خورد و ۳۰۰۰ نفر از دست داد. شاه برخی از قلاع مهم 


۲ ایران عصر صفوی 


مرزی را تصرف کرد. سرانجام هنگامی که سلطان سلیمان در تابستان ۱۵۳۳ / ۹۳۹ په 
نخجوان رمید دربافت که توقف در آن ناحیه به دلیل مژثر بودن سیاست امحای متابع 
صفویان ناممکن است و به سمت ارزررم عقب تشست. طی مقب‌نشینی سلطان: 
سنان‌بیگ که یکی از دوستان صمیمی و طرف توجه خاص سلطان بود به دست یکی از 
گذحی‌های صفویه اسیر شد و این باعث آمادگی بیشتر سلطان برای آغاز مذاکرات جدی 
صلح شد. سرانجام در ۱۵۵۵ / ۹۶۲ پیمان صلح در آمامیه امضا شد و ایران از حملات 
عشمانی آسودگی خاطری پیدا کرد که بار مورد نیاز بود و سی سال طول کشید. از آنجا 
که معلوم شده بود تبریز در برابر حملات عنمانیان بار آسیب پذیر اصست شاه بایتخت 
خود را به فزوین منتقل کرد. 

شاء‌طهماسب که از وضع تقریباً نومیدانه‌ای شروع کرده بود طی سی سال اول 
حڪومتش موفقیت‌های زبادی به دست آورد. طی یک دهه جنگ داخلی ین امرای 
گر دنکش قزلباش» وی مقام خود را حفظ کردہ بود. او با منابعی که به طور رقت‌انگیزی 
ناچیز بود در برابر تھاجمات بزرگی از شرق و غرب پایداری می‌کرد؛ او نهتنها پایداری 
کرد بلکه رفته‌رفته قدرت نروهای مسلح خود را افزایش داد و با کمک تتھا برادر 
رفادارش بهرام و پسرش اسماعیل در عملیات ۱۵۵۳ / ۹۶۰ علیه عثمانیان حالت 
تهاجمی گرفت. در نتیجه هنگامی که باب مذاکرات صلح را با «باب عالی» گشود قادر بود 
از موضع قدرت نبی صحبت کند و مواد یمان آمامیه برای ایران ناماعد نود. اگر در 
10۴۴ / ۹۴۰-۱ طهمامب ناچار از مذاکر؛ صلح با عثمانیان شده بود بدون شک مجپور 
می‌شد بخش‌های بزرگی از اراضی شمال غربی منجمله پابتختش تبریز را به آنان واگذار 
کند. اما طبق پیمان آماسیه تنها تغییرات ارضی کر چکی در طول مرز صفویان و عثمانی 
انجام شد و هردو طرف گذشت‌هایی کردند. گرجستان به «مناطق نفوذه مورد قبول 
طرفین تقسیم شد و صلح برای باقی عمر شاه‌طهماسب برقرار ماند. بعد از مرگ سلیمان 
در ۱۵۶۶ 7 پرش سلطان‌سلیم دوم جانشین وی شد و بعد از او نیز سلطان‌مراد به 
سلطنت رسد که طی حیات طهماسب و اصماعیل دوم «بر منهج قویم مصالحه و دوستی 
مقیم بود» ۳ 

بین سالهای ۱۵۴۰ و ۱۵۵۳ / ٩۴۶-۷‏ و ۹۶۰ شاه طهماسب چهار لشکرکشی به 
قفقاز کرد. در طول این لشکرکشی ها اسبران گرجی» چرکس و ارمنی بسیاری گرفته شد 
که به ایران آررده شدند. ورود این گروه نژادی جدید تغییر عمیقی در طبیعت جامعه 
صفوی پدید آورد و تأثیرات عمیقی بر نهادهای نظامی و سیاسی کشور نهاد. قبل از ورود 


اختلافات داخلی و دشمنان خارجی ۶۳ 


این عناصر جدید مبارزه‌ای بین «دو نژاد مؤسس» یعنی ایرانیان و ترک‌ها برای به دست 
آوردن قدرت و کنترل مقامات عمده دولتی در جربان بود. در اواخر سلطنت طهماست 
فزلباش‌ها دربافتند که موقعیت ممتازشان به عنوان طبقه برگزیدۂ نظامی از سوی اعضای 
گروه‌های نژادی جدید مورد تھڈید واقع شده است. به علارہ ورود زنان گرجی و چرکس 
به حرم سلطنتی» که به دلیل زیبایی مورد ترجه بودنده موجب تسریع نوع کاملا جدیدی 
از مبارزات در داخل خاندان سلطنتی شد زیرا این زنان برای به سلطتت رساندن 
فر زندان خود درگیر دسیه‌چینی‌های سیاسی شدند. 
چرا شاه طهمامب به قفقاز لشکر کشید و آیا وارد کردن این گرره‌های نژادی جدید 

نفقازی در جامعه» سیاست آگاهانه‌ای از سوی وی برای متعادل کردن قدرت قزلباش‌ها 
برد؟ پاسخ پرسش اول این است که الگیزه‌های طهماسب برای فرستادن سپاهیانش به 
نراحی قفقاز احتمالا همان انگیزه‌های اجدادش جنیده حیدر و اسماعیل برد یعنی 
تمایل ری برای تجربه‌اندوزی سپاهیانش در جنگ و گرفتن غنایم. کلیساهای گرجی 
منبعی غنی از طلاء جواهرات و دیگر اشیای تزئینی بودند که به خزاین صفویه سرازیر 
می‌شد. از آنجا که بخش عمد ساکنین نواحی قققاز مسیحی بردنده دست زدن به این 
حملات را بدون بروز تحریکاتی از سوی قربانیان می‌شد با بهانة مناسب جهاد عليه کفار 
توجیه کرد. این شکرکشی‌های طهماسب احتمالا بخشی از یک سیاست عمدی بود 
برای حفظ روحیه و کارآیی جنگی قزلباش‌ها بعد از جراحت مضاعفی که در چالدران و 
جنگ داخلی ۱۵۲۵-۳۳ / ٩۳۹-۴۰‏ الی ٩۳۱-۲‏ بر آنان وارد آمده بود. در يجه این 
اشکرکشی‌ها: 

از گرجتان سبعه.که کفرۂ آن بضرب تیغ مجاهدان دین مین گردن بطوق 

فرمانبرداری درآورده حکام آن تاہم و نصب کرد؛ آنحضرت گشته‌اند و جزیه 

خراج بر ذمه گرفته خطبه و سکه بنام نامی و الفاب سامی آنحضرت مزین 

ساخته‌اند ۱۴ 

پاسخ پرسش دوم از قطعیت کمتری برخوردار است. شاه‌عباس اول که در ۱۵۸۸ / 

۶ به تخت نشست با ایجاد فلامان خاصه شریفه که بخش مهمی از نبروی کشوری و 
لشکری اداره‌کند؛ مملکت بودند این «نیروی سوم» را رسماً به رسمیت شناخت. 
غلامان هنگام رمیدن به ایران می بایست مسلمان می‌شدند اگرچه این تغییر مذهب به 
ریژه در مورد گرجیان نتا ظاهری بود. آنها سپس تحت تعلیمات خاصی قرار 
می‌گرفتند و بعد از اتمام آن وارد یکی از هنگ‌های تازه تأسیس غلامان می شدند: و پا در 


بیوتات سلطنتی با دیگر شعب ادارات خاصه به کار گماردہ می شدند. این نظمی بود که 
شاه‌عباس اول ایجاد کرده بود. آیا هیچیک از عناصر آن در زمان لطت طهماسب 
مشاہدہ می‌شد؟ به عقید؛ من پاسخ «آری» است: اما منابع مشخص نمی کند که آیا 
تحقق این تغییرات در چھارچوب ساختارهای رسمی یا اشکال سازمانی بوده است یا 
خیر؛ اگر چنین بودہ است پس با اطمیتان می‌توان فرض کرد که این تغییرات تتیجة پیش 
گرفتن خط مشی آگاهانه‌ای از سوی طهماسب بوده است. 

اکثریت اسیرانی که طی سلطنت طهماسب از قفقاز به ایران آورده شدند کودکان یا 
زنان بودند؛ این کودکان. و اعقاب آنها و زادورود این زنان اساس «نیری سومی» را 
تشکیل دادند که شاه‌عباس او ل آن را سازمان داد. تعداد افراد درگیر دراین أله قابل 
ملاحظه بود. برای مثال از لشکرکشی ۱۵۵۳-۴ / ۳۰۰۰۰۱۹۶۱ اسیر به ایران آورده شد. 
این نکته را بابد نادیده گرفت که بعضی رجال گرجی داوطلبانه به خذمت پادشاه صفوی 
درآمدند. یکی از رجال وابسته به خاندان سلطنتی گرجتان که به عنران سفیر به دربار 
صفویه اعزام شده بود با تمام ملازمانش به خدمت صفويه درآمد و سرانجام حاکم ناحیه. 
شکی در شیروان شد. در دوران ملطتت محمدشاه در ۱۵۸۵ / ٩۳۳‏ یک بزرگزاد؛ 
گرجی در مقام للگی یکی از شاهزادگان صفری می‌يابيم. مقام للگی هميشه در اختیار 
تزلباش‌ها بود و نسبت به تصدی آن حسامیت بار دائتد. انتصاب یک گرجی به 
قامی که چنین اهمیت سیاسی‌ای داشت نشاندهنده این است که تغےزات اجتماعی 
بهمی قل از به سلطنت رمیدن عباس اول پدیده آمده بود 

یکی أز مشهورترین وقایع دوران سلطت طهماسب دیدار همایون امپراتور مغول و 
پسر بابر مژسس امپراتوری بابریان در ۱۵۲۶ / ٩۳۲‏ از ابران بود.*" همایون هنگام 
رسیدن به سلطت ناچار شد به نبردی شدید علیه برادران عهدشکن و نیروهای 
تدرتمند افغان دست یازد. همابون که دوبار از انغان‌ها شکست خورده بود و از هر سو با 
شورش مواجه شده بود به جانب قندهار راقع در مرز میان امپراتوری مفول و دولت 
صفویه رژی آورد. اما از آنجا نیز رانده شد و به شاه طهماسب پناه آورد. دیدار این 
فرمانروای سنی از ایران در ۱۵۴۴ / ۹۵۱ تعصب مذهبی طهماسب را کاملا نشان داد. 
طهماسب اعطای هرگونه کمک سیاسی را منوط به شیعه شدن او کرد و به وی فهمانید که 
در صورت خودداری» جان خودش و ۷۰۰ نفر ملازم وفادارش در خطر است. همایون با 
اکراه مذهب شیمه را پذیرفت. او پس از بازگشت به هند مجدداً به تستن گرائید اما وی 
مردی با دیدگاه‌های مذهبی آزادمنشانه بود و شمان بسیاری از ابران به خدمتش 
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درآمدند. " طهماسب در عوض پناہ دادن به امپراتور مغول شهر قندهار را خواست که از 
لحاظ استراتژیکی مهم و از زمان تأسیس امپراتوری مغول مورد اختلاف بین دو کشور 
بود. همایون فتدهار را تسلیم کرد اما این شهر مدت زیادی در دست صفویه تماند و 
کنترل آن پیوسته دست به دست می شد. 

یکی دیگر از رجالی که به دربار طهماسب روی آورد» گرچه اهمیدش تا حدی 
منفاوت بود شاهزاده؛ فراری عثمانی» بایزید بود که علیه پدرش سلطان‌سلیمان طغیان 
کردہ بود. بایزید تلاش کرد طهماسب را به حمایت از هدفش و فرستادن لشکری برای 
مبارزه با عثماتیان ترغیب کند اما همانطور که انتظار می‌رفت طهماسب مخالف برهم 
زدن صلحی بود که به تازگی و به سختی با سلطان مثمانی برقرار نموده بود. سرانجام 
شاه به بایزید که ۰ تن افراد کاملا ملح همراه آورده بود در مورد طرح نقشة یک 
کودتا در قزوین سوه‌ظن برد و سلطان سلیمان آشکار کرد که ادامهٌ صلح موجود وابسته به 
امترداد بایزید است. بابراین طهماسب در ۱۵۶۲ / ۹۶۹ بايزید و چهار پسرش را به 
هیأت عثمانی که برای بردن آثها فرستاده شده بوده تسلیم کرد و مواد پیمان آماسیه مورد 
تاید مجدد طرفین قرار گرفت. بنابر دستور سلطان سلیمان پس از آنکه پنج شاهزاده 
عنمانی در اختیار عثمانیان قرار گرفتند» کشته شدند. 

در ۱۵۷۴ / ۹۸۱-۲ شاه‌طهماسب بیمار شد. بیماری او دو ماه طول کشید.و دوبار در 
شرف مرگ قرارگرفت. با حذف موقت سلطۂ محکم او یز امور اختلافات سران قزلباش 
باز ظاهر شد. طهماسب از ۱۵۳۳ / ٩۳۹-۴۰‏ که جیرگی شاه را بر امور مجدداً برقرار 
ساخته بود؛.به مت چهل سال ټعادل رضایت بخشی بین عناصر رفیب فزلباش و تاجیک 
در کشور ایجاد کرده بود. اکنرن که بیمار بود فزلباش‌ها فکر می‌کردند می‌توانند باز چون 
زمان پس ازمرگ شاه‌اسماعیل اول که طهماسب هنوز صغیر بود کنترل دولت را به دست 
آورند: اما در ۱۵۷۴ / ۹۸۱-۲ اوضاع پیچیده‌تر از ۱۵۲۴ / ۹۳۰ بود. در ۱۵۲۴ / ٩۳۰‏ 
میارز بر سر این ودک کم قیله تزباش یا کدام اثلاف از ایل به ادارة کشوری 
خواهد پرداخت که در آن قبایل قزلباش به طور اعم از موقعیت برجسته و ممتازی 
رخ راید در ۱۵۷۴ / ۹۸۱-۲ و به ویژه بس از مرگ طهماسب در ۱۵۷۶ / ٩۸۴‏ 
مبارزه بر سر این بود که آیا فزلباش‌ها خواهند توانست تهدیدی را که مترجه موقعیت 
ممتازشان شده بود برطرف سازند با خیر؛ این خطر از سوی گرجی‌ها: چرکس‌ها و 
اراهنه‌ای بود که .اکنون «نیروی سومی» را در دولت و جامعه تشکیل می‌دادند. جنید و 
حیدر؛ دو رهیر صفویه؛ با زنانی از تیوه ترکمنی ازدواج کرده بودند و مادر طهماسب هم 
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ترکمن بود. با قریبالوقوع شدن مالة جانشینی طھماسب: زنان گرجی و چرکس حرم 
سلطنتی که از شاه صاحب پر بودند برای به سلطنت رساندن پسرانشان به تلاش 
افتادند؛ اگر آنها مرفق می‌شدند یکی از این پسران را بر تخت نشانند؛ بدیهی بود که 
قدرت و نفوذ عناصر «نیروی سوم» در ادار؛ کشور بسیار پیشتر می‌شد. 
یر از نه پر طهماسب که به دورهُ نوجوانی رسیدند هفت : ا ی ین 
بودند و تنها دو نفر مادران ترکمن داشتند: محمد خداننده و اسماعیل. مشکل فزلاش‌ها 
با این ماله حادتر می‌شد که عیچیک از شاهزادگان مناسب فرمانروایی نبود. بینابی 
خدابنده به اندازه‌ای ضعیف بود که تقریباً کور محسوب می‌شد. اسماعیل شروع خوبی 
در زندگی سیاسی داشت. وی در ۱۵۴۷ / ۹۵۴-۲ به حکومت شیروان منصوب شد و 
عملیات متعدد و پیروزمندانه‌ای عله عثمانیان در قفقاز و آناتولی شرقی انجام داد و در 
۶ ہب حکومت خراصان منصوب شد! لکن بی از گذراندن چند ماه در هرات 
ناگهان دستگیر شد و به زندان دورافتاد؛ تهقهه فرستاده شد که معمولا خاص زندانیان 
سیاسی خطرناک بود. به نظر می رسد که شاه به واسطه بعضی اعمال اسماعیل در هرات 
از وی ناخرسند شده و در مورد توطه براندازی به وی ظنبن شده بود. این سوءظن‌ها را 
معصوم‌ییگ صفوی دامن می‌زد. او از مقامات قدرتمند و وابسته به یکی از شعب فرعی 
صفویه بود که از ۱۵۵۹ / ۹۶۶-۷ یا شاید زودتر به رباست دیوانسالاری منصوب شده 
بود. او همچنین لله پر سوم طهماسب به تام حیدر بود که مادرش کنیزی گرجی بود. 
معصوم‌بیگ بالطبع آرزو داشت که شاهزاد؛ تحت تریت خودش یعنن حیدر جانشین 
طهمامب شود؛ بنابراین از هر فرصتی برای لطمه زدن به اسماعیل استفاده می‌کرد. 
معصرم‌بیگ با مقام قدرتمندی که در مرکز ادارهٌ کشور داشت به آسانی می‌ترانست 
بدگمانی شاه را برانگیزد. خواه سوءظن شاه موجه برد یا خیرء اسماعیل از زمان حبس 
در دسامبر ۱۵۵۶ / صفر ۹۶۴ تا زمان آزادی و به تخت نتن با کمک قزلباش‌ها در 
اوت ۱۵۷۶ / ۲۷ جمادی‌الاول ۹۸۴؛ تقرباً بیست سال در زندان به سر برد. 

قبل از به تخت نشستن اسماعیل دوم» فعالیت‌های زیادی از سوی جناح‌های رقیب به 
عمل آمد. آشکار امت که قزلباش‌ها بلافاصله به ماھیت حقیقی تھدیدی که از سوی 
جناح‌های گرجی و چرکس متوجه موقعیتشان شده بود پی نبرده بودند زیرا در سال 
۴ / ۹۸۱-۲ بعضی از سران فزلباش سرگرم توطثه به نفع سلیمان‌میرزا بودند که 
مادرش خواهر یکی از سران چرکی بود. در ۱۵۷۵ / ۹۸۲-۳ قزلباض‌ها به دو جتاح 
تقیم شده بودند یک جناح از اسمامیل‌میرزا پشتیبانی می‌کرد و جناح دیگر از 
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حیدرمیرزا که مادرش گرجی و از زنان عقدی شاه بود. گفته می‌شود که خود طهماسب» 
حیدر را ترجیح می‌داد اما این نظر را آشکار نکرد و محافظ ویژه‌ای برای حفظ جان 
اسماعیل در صورت سوءقصد جناح طرفدار حیدر نبت به جان وی قرار داد. هنگامی 
که شاه طهماسب در ۱۴ مه ۱۵۷۶ / ۱۵ صفر ٩۸۴‏ درگذشت گرجیان و استاجلوها به 
تلاش ناموفقی برای به تخت نشاندن حیدر دست زدند. حتی حیدر تاج بر سر نهاد و 
خود را «شاه» خواند اما از بخت ہدہ نگهبانان قصر در آن روز از طرفداران اسماعیل 
بودند -افشارهاه روملوها و بیات‌ها که حیدر را از طرفدارانش جدا کردند. در آشویی 
که در پی آن آمد حیدر کشته شد. سپس روملوها و چرکس‌ها سعی کردند شاهزاده‌ای را 
که مادرش یک کنیز چرکس بود به تخت نشانند اما این تلاش نیز عقیم ماند. سرانجام 
اکثر تزلباش‌ها به حمایت از «شاهزاده ترکمن» یعنی اسماعیل میرزا برخاستند. سی هزار 
تزلباش در مقابل قلعه قهقهه گرد آمدند. اسماعیل که تنها پس از دریافت رعده‌های مؤکد 
حمایت از وی حاضر شد از اسیتی که زندان برایش فراهم آورده بود دست بشوید در ۲٢‏ 
اوت ۱۵۷۶ / ۲۷ جمادی‌الارل ۹۸۴ در قزوین و در چهل‌سالگی بر تخت نشانده شد. 

به زودی آشکار شد که حبس طولاتی اسماعیل دوم بر دماغ وی تأثیر نهاده است. 
طی سه ماه که بین مرگ پدر اسماعیل و به تخت نشستن او قاصله افتاد و دلیل عمدۂ آن 
اصرار ری بود برای انتظار رسیدن ساعت مبارک» اسماعیل نه‌تنها بسیاری از طرفداران 
حیدر به ویژه استاجلوها را به قتل رساند بلکه با هواداران خودش نیز رفتار خصمانه‌ای 
در پیش گرفت. او بسیاری کسان را که تنها جرمنان تصدی مقامات مهم در زمان پدرش 
بود اعدام کرد و گفت: «خیمه‌های شاهی را با ریسمان‌های قدیمی نمی توان برپا داشت.» 
به زردی آشکار شد که تنها هدف اسماعیل دوم حفظ قدرت به هر قیمتی است. با این 
هدف. او هر شاهراده از خاندان سلطنتی را که تصور می رفت مرکز ترطله عليه او شود 
کشت یا کور کرد. پنج تن از برادرانش و چهار شاهزاده دیگر صفوی به قتل رسیدند یا 
کور شدند. قزباش‌ها که دربافتند او آن فرماتروایی تست که امید داشتند در صدد 
توطثه برای کش برآمدند. عاملی که اقدام آنها را تا حدی موجه جلوه می داد این برد 
که اسماعیل دوم شیعهة چندان مژسنی نبود. از آنجا که اسماعیل به مواد مخدر اعتیاد 
داشت کشتن ار کاری آسان بود. توطئه گران با غمض‌عین پربخان خانم خواهر اسماعیل؛ 
در معجونی که محتری تریاک بود و شاه و یکی از هم‌بزمانش از آن استفاده می‌کردنده 
زهر ریختند. اسماعیل در ۲۴ نوامبر ۱۵۵۷ / ۱۳ رمضان ۹۸۵ و پس از کمی بیش از یک 
سال سلطنت درگذشت. 
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تھا اعضای دودمان پادشاهی صفوی که طی سلطنت کوتاه اسنماعیل به دستور او 
کشته پا کور نشدند برادر بزرگترش محمد خدابنده و سه پر او حمزهء ابوطالب و عباس 
بودند. ابنان تھا به این دلیل از تصفيهُ اسماعیل دوم جان به در بردند که خرد اسماعیل 
پش از آنکه دستورش در مورد اعدام آنها اجرا شود به قل رسید. بنابراین قزلباش‌ها 
چاره‌ای نداشتند جز اينکه شاهزاده‌ای را که قبلا کنار زده بردند یعنی محمد خدابنده را 
بر تخت نشانند. محمد خداینده در ۱۱ با ۱۳ فوربه ۳/۱۵۷۸ یا ۵ ذیحجه ۹۸۵ از شیراز 
به قزوین رسید و عنوان سلطان محمدشاه بر خود نهاد. شاه جدید مردی نرمخو تا 
حدی درویش مسلک» اهل شوخی و مطایبه و همانطور که گفته شد تقریباً نابینا بود و با 
تخلص «فهمی» شعر می‌گفت. پس از مدت کوتاهی شاه در رقابتی سخت ميان دو زن 
جاه‌طلب و بیزحم گرفتار آمد. از این دو یکی همسرش مهدعلیا و دیگری دختر 
طهماسب پریخان خانم بود. پریخان‌خانم به توطله گران در قل اسماعیل دوم کمک کرده 
بود و پس از مرگ اسماعیل امور کشور را از طریق شورایی از سران قزلباش که برپا 
ساخته بود اداره می‌کرد. هیچیک از این سران جرأت سرپچی از فرمان‌فای این زن را 
نداشت و او مطمئن بود که برادرش سلطان محمدشاه نیز تسلیم اراده او خواهد شد. اما 
هنگامی که یک دیوائی باتجربة ایرانی به نام میرزاصلمان که در ژوئن ۱۵۷۷ / ربیم‌الاول 
- ریع‌الاخر ۹۸۵ از سوی شاه اسماعیل دوم به وزارت منصوب شدہ بود موفق شد از 
پریخان خانم اجازه خروج از قزوین و مسافرت به شیراز را دریافت کند. نقشه‌های 
پربخان خانم نقش بر آب شد. به واسطۂ غریزه فطری حفاظت از خرد دیوانیان ابرانی که 
حاصل قرنها سنت است» میرزا سلمان بی‌درنگ با آشکار ساختن مقام قدرتمندی که 
پریخان خانم در قزوین به هم زده بود خود را به ملطان محمدشاه وهمسرش نزدیک 
کرد. مهدعلیا به سرعت دریافت که با او یا خراهر شاه باید کنار بروند و تا آنجا که ممکن 
بود به سلب وفاداری سران قزلباش نبت به رقیب پرداخت. سلطان محمدشاه ر 
مھدعلیا شب بعد از رسیدن به قزوین حکم به خفه کردن پریخان‌خاتم دادند؛ دایی او به 
نام شمخال که از سران چرکس بود اعدام شد ر پسر خردسال اسماعیل دوم به قتل 
رسید. 

اکنون مهدعلیا کنترل کامل کشور را در دست داشت. بزرگٹرین پسرش به نام 
حمزه‌میرزا به مقام وکالت دیوان اعلی متصوب شد و امر شد که در پای اسناد رسمی و 
بالای مهر میرزاسلمان وزیر؛ مهر خود را بزند. مهدعلیا مدت هجده ماه فرماتررای 
بلامعارض کشور بود. او دختر یک حاکم محلی مازندران بود که خاندانش به واسطه 
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رسیدن نسبشان به چهارمین امام شیعه: زین‌العابدین (ع)» به خود می‌باليدند. او دشمن 
منافع قزلباش‌ها برد و هر کاری که می‌توانست برای تقویت نقش تاجیک‌ها در اداره 
کشور انجام داد و در تعقیب این سیاست بالطبع از حمایت کامل وزير برخوردار بود. 
مھدعلیا مصمم برد پسر محبریش حمزه را به جانشینی شرهرش برساند. او برای اینکه 
پسر جوانترش عباس نقشه‌های ار را برهم نزند بارها کوشید عباس را به فزوین بیاورد اما 
حاکم هرات علیقلی‌خان شاملو از اجرای دسنورش خودداری کرد. یکی دیگر از 
آرزوهای مهدعلیا اتقام گرفتن از مردی بود که پدرش را در مازندران به فقتل رسانده یود 
و اراضی خاندانش را در آن ناحیه مصادره کرده بود. هنگامی که قاتل پدرش قل از آنکه 
او بتواند به منظورش نائل شرد درگذشت. او کین فرزندش میرزاخان را به دل گرفت. 
سرانجام میرزاخان پس از دریافت امان‌نامةٌ رسمی موافقت کرد به قزوین بیاید ولی 
هنگامی که به اتفاق همراهان قزلباش خود در راه قزوین برد به دست افراد ملکه به قتل 
رسید. سران قزلباش از ملکه به خاطر زیر پا نهادن سرگندی که خورده بود بسیار 
رنجیدند به ویژه از آن روی که نختین بار آنها میرزاخان را به پناه آوردن به ملکه 
ترفیب کرده بودند. 

سلطان محمدشاه با بذل و بخششهای بی رویە از خزانه می‌کوشید محبت زیردستان 
را جلب کند. کلیة سران قزلباش که در ولابات مختلف به شغلی گمارده می‌شدند حقوق 
و مزایای یک سال و گاهی دو سال را از پش دریافت می‌کردند. انوه خلعت‌هایی که در 
خزانه گرد آمده بود بین امرا؛ صاحبمنصبان, مستوفیان» کلانترها و دیگر رجال محلی 
نقسیم شد. تراولان سلطنتی که مواجب ده سال را دریافت نکرده بردند» تمامی طلب 
عقب ‌افتاده را دربافت کردند. مناصب جدیدی همردیف امیری در ساسله مراتب هر 
تبیل فزلباش ایجاد شد. از آنجا که هم ولایات از قبل به صورت تول (شکل عادی 
پرداخت مواجب) تقسیم شده بودہ پرداخت مواجب این امرای جدید بار دیگری بر 
خزانه نهاد و خزانه به سرعت تھی شد. این گشاده‌دستی شاهانه باعث ایجاد حکومتی 
خوب نشد. عامة مردم از عدم امیت شکایت داشتند. قزلباش‌ها که می‌دیدند مقامات و 
مداخل جدیدی برای تصاحب وجود دارد؛ بیشتر طلب می‌کردند. 

برداشت کلی جهان خارج از اداره مملکت به دست سلطان محمدشاه و ملکه‌اش 
حاکی از ضعف و تفرقه در داخل کشور بود. دشمنان دیرین ایران یعنی عثمانیان و ازیکان 
فرصت را برای حمله به ایران و بررسی صحت این امر از دست ندادند. ازبکان مجدداً 
خراسان را مورد تاخت و تاز قرار دادند و در فرب عثمانیان به اتفاق برخی سرکردگان 
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کرد در استحکامات صفویه در آذربایجان نفرذ کردند. هنگامی که در ۱۵۷۸ / ۹۸۶ 
سلطان مراد لشکری متجاوز از ۱۰۰۰۰۰ تن از جمله نیروی بزرگی از تاتارهای کریمه را 
برای تسخیر آذربایجان فرستاد دورة طولانی صلح باعثمانی به طور قطع بپایان رسیده 
برد. نیروهای صفویه متحمل شکست‌های پی‌دریی می‌شدند. بخش‌های بزرگی از 
گرجستان به اشفال درآمدند. در ۱۵۷۹-۸۰ / ۹۸۷ حمزه‌میرزا و میرزاسلیمان وزیر به 
حمله متقابل پیروزمندانه‌ای در شیروان و قراباغ دست زدند و سرکرد؛ تاتار به نام عادل 
گرای‌خان را به اسارت درآرردند. آنان به اميد آنکه عادل گرای‌خان را از عشمانیان 
رویگردان کنند با وی به احترام رفتار کردند و در یکی از منازل قصر سلطنتی در قزوین 
منزل دادند. امرای قزلباش به شاه فشار آوردند که خان تاتار را در یکی از قلعه‌ها حیس 
کند زیرا رها کردن او را در قزوین هنگامی که پیشتر امرا درگیر عملیات بر ضد عثمانی 
بردند بسیار خطرناک می‌دانتند. 
دشمنی میان ملکه و سران قزلباش به سرعت اوج می‌گرفت. سران قزلباش از 
سیاست ملکه در هواداری از تاجیک‌ها آزرده‌خاطر بردند؛ کسانی که بر اماس قول ملکه 
به خوشرفتاری با میرزاخان» او را ترغیب به آمدن به قزوین کرده بردند هنگامی که ملکه 
سرگند خود را تقض کرد؛ خشمناک شدند؛ آن دسته از قراولان سلطنتی که میرزا 
رضاخان را به قتل رسانده بردند ناراضی بردند زیرا پاداش مناسبی از ملکه دریافت 
نکر ده بو دند؛ آنها از اينکه ملکه نظر آنان را دربارۂ عادل گرای‌خان رد کرده برد خشمگین 
بردند؛ کوتاه سخن اینکه آنها از مهدعلیا و هر چیزی که به او مربرط می‌شد نفرت 
داشتند. به ویژه از سلطه او بر شاه و اینکه او از هر فرصتی برای تحقیر قزلباش‌ها 
استفاده می‌کرد. گروهی از ترطثه‌گران قزلباش گرد هم آمدند تا مهدعلیا را از موضع 
قدرت به زیر کشند. آنان پیامی به این مضمون برای شاه فرستادند: 
بر ضمیر منیر اشرف ظاهر است که نسوان به مقتضای عقل و ضعف رأی و 
لجاجت تام موب و معروفند و نواب علیا همیشه نقیض‌گری با دولتخواھان 
نموده آنچه در اتظام امور دولت مصلحت میدانیم رضا بآن نداده برخلاف 
صوابدید سفیدریشان دولت قاهره عمل می ‌نماید و در مقام خفت و خواری و 
سبکی ما درمياید و تا حال که از ما بی آدابی و امری که موجب خوف باشد بظهور 
نیامدہ برد ازو ایمن نبوده و نیم حالا که از جانین نقاضت بمیان آمده پرده 
حجاب از میان برخاسته ازو سخنان عتاب آمیز به ریش‌سفیدان طوایف سرمیزند 
و ما را از اهل نفاق شمرده تھدیدات عظیم می تماید چگونه ایمن توائیم برد و 
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کلیه آنست که مناسب دولت نمیدائیم که بین‌السلاطین شهرت يابد که در میانه 
قزلباش از دودمان سلطنت کسی نمانده» که عورات در امور دولت صاحب دخل 
و مختارالسلطنه‌اند. ماحصل کلام آنکه تسلط و اقتدار او در امور سلطنت و 
پادشاهی مکروه خاطر کل طوایف قزلباش است ر ما را بهیچوجه با او تعیش 
ممکن نیست و اگر دفع او تشرد محتمل است که فادی چند روی دهد که 
موجب نقصان دین و دولت باشد.۱۲ 
شاه که مردی دیندار و زاهد و نرمخو بود پيشنهاد کرد که همرش را به قم تبعید کنده 
یا وی را به مازندران بفرستد. یا خود از سلطنت کناره گیری کرده و انتخاب جانشین‌اش 
را برعھدۂ سران قزلباش بگذارد. ملکه از تلاش شاه برای خشنود ساختن قزلباش‌ها 
ابراز انزجار کرد و گفت که به اندازه سر مربی از مشی‌ای که تاکنون در پیش گرفته است 
منحرف تخواهد شد. با شنیدن این سخنان گروهی از توطله‌گران به حرم هجوم آوردند و 
ملکه را خفه کردند. چند روز بعد امرای قزلباش در قصر گرد هم آمدند و وفاداری خود 
را به شاه و پس از او به حمزه‌میرزا اعلام کردند. ناتوانی شاه و حمزه‌میرزا که با عدم 
توانایی آنها در مجازات قاتلین ملکه کاملا آشکار شده بود رقابت‌های شدید میان قبایل 
قزلباش را برانگیخت که یاد آور دسته‌بندیهای شایع در ابتدای سلطنت طهماسب بود. در 
مورد طهماسب آنان قادر بودند به آسانی بر پسری ده ساله تسلط یابند و در مورد سلطان 
محمدشاہ می‌ترانستند اراد خود را بر مرد میانسال نلم و یک‌نقسی که به نحو 
رقت‌انگیزی ضعیف و تقریباً ابینا بود تحمیل کنند. در قزوین قبایل ترکمن و تکه‌لو زمام 
کار را در دست داشتند؛ در ۱۵۸۱ / ۹۸۹ در خراسان دو ایل امتاجلو و شاملو با اتلاف 
با هم علم طغیان برافراشتند و تسبت به فرزند ده سالهُ شاه به نام عباس سوگند وفاداری 
باد کردند. در توامبر ۱۵۸۲ / شوال - ذیفعده ۹۹۰ شاه و حمزه‌میرزا همراه سپاهیان 
خود برای سرکرب طفیان خراسان عزیمت کردند؛ اما تلاش آنها موجب تحقیر 
بیشترشان از سوی قزلباش شد. در ابتدا همه‌چیز روبراه برد. مرشد قلی‌خان رهبر 
استاجلوها وفاداری خود را به حمزه‌میرزا اعلام کرد و از سوی شاه مورد عفو قرار گرفت 
و علیقلی‌خان؛ رئیس شاملوها منزوی شد و در هرات تحت محاصره قرار گرفت. اما 
خمرمت بین سران قزلباش ارتش شاه و ملمان‌میرزای وزیر که قبلا دست راست 
مهدعلیا بود شدت گرفت. از آنجا که قزلباش‌های سپاه شاه چندان علاقه‌ای به یگیری 
محاصر؛ٌ همقطارهایشان در داخل هرات نداشتند وزیر آشکارا آنها را به کرتاهی در 
اجرای وظایف و ایجاد بلوا متهم کرد. به دلیل حمایت وزیر از سیاست ملکه متوفی در 


طرفداری از تاجیک‌ها و به دلیل گرفتن رتبه نظامی و ایفای نقش عمده‌ای در 
لشکرکشی‌های ۸۰ ۱۵۷۹ / ۹۸۷ عليه عثمانیان: قزلباش‌ها پیشاپیش از وزیر نفرت 
داشتند. به عبارت دیگر در ۱۵۸۳ / ۹۹۱ سازگاری قزلباش‌ها.با این تصور .که بک 
تاجیک لاف سپاهیگری زند: همان اندازه بود که در ۱۵۱۲ / ۸۱۷-۸ یعنی زمانی که 
خصومتشان با وکیل تاجیک وقت منجر به شکمت و قتل وکیل تاجیک شد. اکنون آنها با 
سخنان درشتی میرزاسلمان را نکوهش می‌کردند. آنها می‌گفتند که وی مرجب نابودی 
کشور و دشمن قزلباش‌ها است و خواستار برکناری وی از مقام وزارت بودند. 
میرزاسلمان به علل زیادی انتظار داشت حامیائش یعنی شاه و حمزه میرزا (ابن شاهزاده 
داماد او نیز بود) از وی حمایت کننده اما این دو بی‌هیج مقاومتی وی را تسلیم امرای 
قزلباش کردند و آنان نیز او را بعد از مصادر؛ امرالش به قتل رساندند. 

پس از قتل میرزا سلمانء حمزه‌میرزای نوزده ساله ادار؛ کشور را به دست گرفت. اما 
در آن عصر پرآشرب وی فاقد آن نظر صائب و تجربة سیاسی که لازمة چنین دورانی 
است بود. او نه تنها دمدمی‌مزاج و تندخوہ بلکه میخواره‌ای تمام‌عیار نیز بود: و مرتکب 
این اشتباه مهلک شد که بعضی از صاحبمنصبان جوان قزلباش مقیم قزوین را با خود 
هم‌پاله کرد. در تیجه به زودی گرفتار دسته‌بندی‌های قرلباش‌ها شد. اوضاع نظامی 
همچنان رو به خرابی می‌رفت؟ در ۱۵۸۵ / ٩٩۳‏ عشمانیان تبریز را اشغال کر دند. این بار 
آنان برای بیست سال پایتخت سایق صفویه را در تصرف نگاه داشتند همان سال 
حمزه‌میرزا سرگرم سرکوب توطله‌ای بود که در هراداری از برادرش طهماسب طرح 
شده بود. حمزه‌میرزا در ۶ دسامبر ۱۵۸۶ / ۵ محرم ۹۹۵ هنگام لشکرکشی در قراباغ به 
نحو مرموزی کشته شد. 

در ژوئیة ۱۵۸۵ / رجب شمان ۹٩۳‏ رهبر جناح استاجلرها در خراسان» مرشد 
قلی خان رقیب خود امیر شاملو را فریب داد و عباس‌میرزای چهارده ساله را نزد خود 
آورد. مرگ حمزه‌میرزا در سال بعد و تهاجم عظیم ازبکان به خراسان در دساعبر ۱۵۸۷ / 
محرم -صفر ۹۹۶ به فرماندهی رهبر جدیدشان عبدالله‌خان که هرات را محاصره کرد و 
تمامی ناحیه را تهدید به اشغال می‌کرد: مرشد قلی‌خان را بر آن داشت که خطر به راه 
انداختن کودتا در قزوین را پذیرا شود. هنگامی که او به فزوین رسید تظاهرات عمومی 
در هواداری از عباس تکلیف بعضی سران قزلباش مقیم پایتخت را که هنوز تردید 
داشتنده روشن کرد و در اول اکتبر ۱۵۸۵۸ / ۰ ذیقعده ۹۹۶ سلطان محمدشاه تاج و 
تخت پادشاهی را به پسرش تسلیم کرد. عباس با نام شاه‌عباس اول تاج بر ضر نهاد. مرشد 
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قلی خان استاجلوی تاجیخش “بطور موقت قدرتمندترین فرد در دولت صفوی شد و به 
تشانة این مقام لقب وکیل دیوان اعلی را از آن خود کرد. ماد سال ۱۵۳۴ / ٩۴۰-۱‏ 
حیات دولت صفوی در معرض خطر قرار گرفته برد. هرات بعد از دفاعی قهرماتانه که نه 
ماه به طول انجاسد در فوریه ۱۵۸۹ /ریع‌الا ول - ریع‌الاخر ۹۹۷ به دست ازبکان افتاد 
و آنان به سوی مشهد و سرخس پیش تاختند. در غرب کلیۀ تلاش‌ها برای بیرون کردن 
افراد پادگان عشمانی از تبریز به شکت انجامیدہ برد. زمانه فرمانروایی قدرتمند و زبرک 
را طلب می‌کرد؛ از بخت خودش دولت صفری و در واقع از بخت خوش ایران عباس 
هفده ساله چنین کسی بود. 


۳ کنابه از به مسلطنت رساندن عباس مب زا توسط مرند ٹلم ,ان است. 


امپراطوری صفویه دراوج قدرت در دوران سلطنت 
شاه عباس کبیر ( ۱۵۸۸-۱۹۳۹ /4۹-۱۰۳۸) 


اوضاعی که شاه عاس اول هنگام به سلطنت رسیدن در ۱۵۸۸ / ۹۹۶ با آن روبرو 
شد بیار وخم بود. در غرب و شمال‌غربی تقریاً همه ولاباتی که در طول مرز 
امپراتوری عثمانی قرار داشت به اشفاذ عثمانیان درآمده بود؛ در شرق نیمی از ولایت 
خراصان مورد تاخت‌وتاز ازبکان بود. در صحه داخلی؛ طی دوازده سالی که از مرگ 
طهماسب گذشته برد قدرت پادشاه به نحو فاحشی کاهشر یافته بود؛ در واقع بعد از قتل 
ملکه به دست ترطله گران قزلباش در ۱۵۷۹ / ۹۸۷ شاه ر پسرش حمزه‌میرزا در ناتوانی 
کامل روزگار می‌گذراندند. نه‌تنها دسته‌بندی‌های فبیله‌ای قزلباشھا مجدداً به شکل 
حادی بروز کردہ بود بلکه واقعة قتل میرزاسلمان نشان داد که دوگانگی بنیانی میان ترک 
سلمان یا سلیمان و ایراتی در دولت صفوی همانقدر شدید است که هنگام تأسیر دولت 
در هشتاد سال قبل برد. در فیاب یک نیروی قدرتمند و مهارکننده؛ هریک از مقامات 
عمده دولتی تنها در فکر منافع خود بود و نتیجه وضعی بود نزدیک به هرج‌ومرج کامل. 
خزانه در نتیجه اسراف و تبذیرهای محمدشاه خالی بود. 

با امکاناتی که در اختبار عاس برد پرداختن ھمزمان به چنان مشکلات ممدد و 
خطیر امکان نداشت؛ بنابراین لازم برد اولویت‌ها مشخص شود. عباس بلافاصله شم 
عمل‌گرایی را که یکی از خصوصیات برجته‌اش برد نشان داد. اولویت‌هایی که او 
مشخص کرد به این ترتیب بود: نخست؛ احبای امیت داخلی و قانون و نظم تجدید 
سازمان سپاه و اصلاح نظام مالی؛ دوم بیرون راندن ازیکان از خراسان؛ سوم بازپس 
گرفتن سرزمین های تحت اشفال عثمانی. عباس برای آنکه در پرداختن به اوضاع داخلی 


ام اطم ے ےەے ار« تدرت ۷۵ 


دستش باز باشد و انضباط و روحیۀ یروهای ملح را احیاکند و با این دیدگاه که در 
جبهة شرفی وضع تهاجمی بگیرد. در ۱۵۸۹-۹۰ / ۹۹۸ به اقدام دردناک اما قاطعانه 
امضای پیمان صلح با عثمانیان دست زد که برخی از غنی‌ترین ولایات ایران را به دشمن 
واگذار می‌کرد: آذربایجان فراباغ گنجه» قراجه‌داغ: و بخش‌هایی از گرجستان؛ لرستان و 
کردستان. قبول چنین شرایط صلح تحقی رآمیزی نشاندهند؛ ضعف مرقعیت عباس هنگام 
رسیدن به سلطتت بود. 

مبرم‌ترین مسأله عباس روشن کردن این موضوع برای سران قزلباش بود که گرچه آنها 
او را شاه کرده بودند» وی در نظر نداشت آلت دست آنها شود. شوه به تخت نشستن او 
از طریق کودتایی که بدرش یمنی فرمانروای قانونی را سرنگون کرده بود فی‌نفسه آشکار 
می‌کرد که اگر موافق میل قزلباش‌ها حکومت نمی کرد شاید برای سرنگونی او نیز توطة 
مشابهی تریب می‌دادند. حوادت سال ‌هایی که طی آذ شخصیت عباس شکز گرفته بود 
او را نبت به سران قزلباش سخت بی‌اعتماد کرده بود. در ۱۵۸۱ / ۹۸۸-۹ هنگامی که 
جوانتر از آن بود که نقشی وافعی در موضوع داشته باشد. از سوی گروهی از صران 
قزلباش در خراسان شاه خوانده شد اگرچه خود هرگز نمی خواست به نطفه شورشی 
عله پدرش تبدیل شود در مبارزه ین قمش علیقلی‌خان شاملن که حاکم هرات و 
هدفش متحد ساختن همه سران قزلباض در خراسان به حمایت از عباس‌میرزا بود» و 
مرشد فلی‌خان استاجلو که حاکم مشهد بود و جاه‌طلیی‌هایش اجازه نمی‌داد مقامی 
پایین‌تر از علیقلی خان را قبول کند. عباس آلتی بی‌اراده بود. سرانجام در نبردی بین دو 
جناح در ۱۵۸۵ / ۹۹۳ افراد مرشد قلی خان عباس را اسیر کردند و با پیروزی به مشهد 
آوردند. عباس در میان یله شاملو بررگ شده بود و این سیر حوادث برایش نفرت آور 
بود. اسیرکنند؛ او مرشدقلی‌خان؛ نقش قیم وی را بر عهده گرفت و با تکبر بسیار به خود 
لقب وکا داد. 

اما عباس به رغم تمایلشی به تبیه قزلباش‌ها به دلل عدم وفاداری به دولت؛ 
می بابست این واقعیت را در نظر می‌داضت که آنها سترن فقرات نیروهای جنگی را 
تشکیل می‌دادند و تصفیه شدید صفوفشان با هدف او برای افزایش قدرت سپاه منافات 
داشت. عباس یک تصمیم اساسی گرفته بود: بازگشت به وضعی که صران فزلباش بر 
کثور ملطه داشتند با رضعی که بین سال‌های ۱۵۳۳۴ و ۱۵۷۴ / ٩۳۹-۴۰‏ و ٩۸۱-۲‏ 
برقراز بود و شاه‌طهماسب تعادل ظریفی میات منافع ترکمن‌ها و تاجیک‌ها برقرار کر ده 
بود به هیچ روی امکانپذیر نبود. تبیه در نظر گرفته شده برای عدم وفاداری و 


۴ ایران عصرمنری 


دسته‌بندی قزلباش‌هاه پس گرفتن موفعیت ممتاز آنها در کشور بود. معذلک یکی از 
پایه‌های قدرت پادشاهان صفوی اطاعت ر سرسپردگی بی چون و چرای مریدان قزلباش 
آنان بود. اگرچه اعمال قزلباش‌ها پس از جنگ چالدران در ۱۵۱۴ / ۲۰ کاملاً روشن 
ساخته برد که آنان دیگر به رهبر خود همچون وجودی الهی با نیمه الهی نمی نگرند 
لیکن آن ایدئولوژی بوبایی که نهضت اولیة صفویه را جان بخشیده بود هنوز به کلی از 
میان نرفته بود. به هر حال شاه هنوز هم از لحاظ صوری مرشد کامل و آنان مریدان وی 
بودند. هنوز هم درخواست کمک از قزلباشھای شاهون (شاه‌دوست) در مراقع 
بحرانی» به نحو مژثری موجب تجمم افراد می شد. تشکیلات اوله صوفیان صفوی هنوز 
هم وجود داشت گرچه موجودیتش سایه‌وار بود و هیچ وظیفه سازمانی در ادار؛ امور 
کشور نداشت. ریس این تشکیلات یعنی خلیفه‌الخلفا هنوز خود را شخصی می‌دانست 
که باید به حاب آورده شود. او حتی در سال ۱۵۷۶ / ۹۸۳-۴ به رقابت مستقیم با 
سلطة شاه‌اسماعیل دوم برخاسته بود. اسماعیل برای آزمودن وفاداری خلیفةالخلفا 
حینقلی خلفا روملو به وی گفت که اگر مایل به کناره‌گیری از مقام خلیفه‌الخلقایی باشد 
او را به وکالت دیوان اعلی منصوب خواهد کرد. حسیتقلی در پاسخ گفت: ہمن منصب 
خلافت را از دست نمی‌دهم. اگر وکالت علاوه ان می‌گر دد فها والا به وکالت راضی 
نیستم.»" او چنین گفت زبرا قدرت خود را در مقام خلیفه بالاتر از قدرت وکیل 
می‌دانست.۲ در عین‌حال که به نظر می‌رسد با ترجه به واقعیات اوضاع در ۱۵۷۶ / 
۳۴ حینقلی در اهمیت مقام خود مبالفه می‌کرده آشکار است که شاه‌عباس 
نمی‌توانست از سرسپردگی به شخص خودش که جزہ لابنفک اید ولوژی صوفیه بود به 
آسانی بگذرد؛ اگر چه شاید در ۱۵۸۸ / ۹۹۶ تنها اقلیتی از فزلباش‌ها از صمیم دل به این 
ایدئولوژی پایبند بودند. 

بتابراین ماله این بود که عباس چه انگیزه‌ای برای حمایت می‌تواند پیدا کند که 
وفاداری به او را ورای منافع فرقه‌ای قرار دهد؟ شاه‌عباص راه‌حل را در #نیروی صومی » 
جت که شاه‌طهماسب در کشور به وجود آورده بوده یعنی چرکس‌هاء گرجیان و ارامنه 
که غلامان شاه خوانده می‌شدند و بعد از پذیرش اسلام برای خدمت در سپاه يا 
بخش‌هایی از یتوتات سلطتی تریت می شدند. عبارت فلام شباهتی با هقاپی‌قوللری» - 
بندگان باب - در عشمانی را به خاطر می‌آورد: در واقع اصطلاح قوللر به زودی در ميان 
صفوبان نیز رواج یافت. عباس بلافاصله به فراهم آوردن هنگ‌های متعددی از غلامان 
پرداخت که هسته یک ارتش دائمی را تشکیل می‌دادند. در ایران اسلامی مفهوم یک 
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ار تش دائمی فی‌نفسه یک اتکار بود. طی دوران وسطای اسلامی ارتش‌ها برمبنای 
قیله‌ای و در مواقع ضرورت فراهم می‌شدند و بیج آنها کار بالسبه طولانی و 
پردردسری بود. فرمانروا که ممکن بود دسته کوچکی نگهان شخصی داشته باشده 
می‌بایت مقام خود را با حیلیت شخصی و دیگر عواملی که اساس قدرتش را تشکیل 
می داد حفظ کند. عباس با ایجاد هنگ‌های جدید غلامان ارتشی به رجود آورد که 
همه در دسترص بوده می توانست با کوچکترین اشاره وارد عمل شود و مهمتر از همه 
به هیچکس جز شخص شاه وفاداری نداشت. وجود این ارتش جدید دائمی عباس را 
عمل شود. 

هنگ‌های جدید غلامان که عباس ایجاد کرد مرکب بود از صواره‌نظام مسلح به تفنگ 
ر سلاح‌های معمرلی که بالغ بر ۵۰۰ ۱۰۰۰۰ تن می‌شد. علاره بر این عباس 
لشکری از تفنگداران (تفنگچیان) ایجاد کرد که به طور عمده از ایرانیان تشکیل می شد و 
در ابتدا فرار بود جزو پیاده‌نظام باشند اما رفته رفته به آنها اسب داده شد و نیز یک لشکر 
توپخانه (توبچیان) ایجاد کرد. هریک از این لشکرها شامل ۱۲۰۰۰ تن می‌شد. بالاخره 
تعداد فراولان سلطتی به ۳۰۰۰ تن افزایش یافت و این عده منحصراً از میان غلامان 
بود. رربهمرفته شاه به این ترتیب یک ارتش دائمی تقربا ۴۰۰۰۰ نفره تحت فرمان 


داشست. 


پس از ایجاد یک ارتش دائمی عباس با مشکل پرداخت مراجب افراد این ارتش 
روبرو شد. قبل از شاه‌عباس اول» سپاهیان قزلباش تقریاً بخش اعظم نروهای در 
دسترس را تشکیل می‌دادند. حکومت ولایات مختلف تبول به سران قزلباش اختصاص 
می‌یافت. حاکم هر ولایت مجاز بود بخش اعظم عایدات آن ولایت را مصرف کند با این 
شرط که تعداد معینی مپاهی نگهداری و در موقع لزوم به دستور شاه اعزام دارد. 
ولایاتی که به این ترتیب سازمان یافته بودند ممالک خوانده می‌شدند؛ تنها بخش 
کرچکی از عایدات چنین ولایاتی آن هم اغلب به صورت هدایا و دیون به شاه پرداخت 
می‌شد. بنابراین میزان نقدینگی خزانہ سلطنتی کم بود و منبع درآمد مناسبی برای 
پرداخت مراجب یک ارتش تقریاً ۴۰۰۰۰ نفره به شمار نمی‌رفت. املاک خاصه منبع 
درآمد عمدۂ شاه بود و عایدات این املاک توسط مباشرین و پیشکاران شاه جمم آوری 
می شد. راه‌حلی که شاه‌عباس برای این مشکل پیش گرفت تبدیل املاک ممالک به خاصه 


۸ اراد ععم سنوی 


بود. املاک خاصله به وسبله یک ممیز یا ناظر شاه اداره می شد و این مقامات اغلب از 
میان غلامان انتخاب می‌شدند. بدین‌سان این سباست در عبن‌حال که تعداد حکام 
قدرتمند قزلباش در ولابات که هریک در حوزة حکومنشان سلطاتی محسوب می شدند 
کاهش داد بر اعتبار غلامان نیز افزود. به این ترتیب جذابیت این سیاست برای عباس دو 
برابر شد و در کرتاه مدت مشکلاتش را حا کرد. اما در درازمدت ایرادهای جدی بر آن 
وارد بود. نخت آنکه در رویة سابق مبتی بر وجود حکام قزلباش در ولایات؛ منافم 
شخصی حکام منافی ارعاب و تعدی بود؛ اگر آنان می‌کرشبدند تا مالغ ناحقی را به 
عنوان مالیات و دیگر عوارض به طرق مختلف وصول کنند افتصاد ولایت صدمه می دید 
و در نتیجه بازده کاهش می یافت. از سوی دیگر در ولابات خاصه. ناظر شاه تھا یک 
دلیتگی داشت و آن اینکه با تحوبل مبلغی هرچه بیشتر از مالیات ارزیابی شده» شغل 
خود را حفظ کند؛ از آنجا که او هیج منافعی در ولایت مورد نظر نداشت. اهمیشی نمی داد 
که فشار مالیاتی موجب تنزل سطح زندگی آن ولایت شود. انیا ابن صیاست در 
درازمدت موجب تضعیف کشور از نقطه‌نظر نظامی شد به ویژه در زمان جانشیتان 
باس شاه‌صفی (۱۶۲۹-۴۲ / ۰-۵۲ ۱۰۳۸) و عاس دوم (۱۶۴۲-۶۶ / ۱۰۵۲-۷۷) 
که جریان تبدیل ولایات ممالک به املاک خاصه تسریع شد. سرانجام ولابات مرزی هم 
جز در مواقع جنگ که حکام قزلباش مجدداً منصوب می‌شدند؛ به صورت ولایات 
خاصه درآمدند. این واقعیت که حکام قزلباش در موافع بحرانی مجددا نصوب 
می‌شدند خود اعتراف به این است که آنان بهتر می‌توانتد از این ولایات دفاع کنتد. 
امیر قزلباشی که یک ولایت به عتوان تبول به وی اختصاص داده می‌شد احتمالا دارای 
نافع یشتری در دفاع از آن ولابت بود تا یک مأمور منصوب دولت که هیچ تعهد 
درازمدتی در منطقه نداشت. نکتة دیگر آنکه غلامان سپاهی اگرچه در لشکرکشی عليه 
عثمانان و سایرین خوب عمل می‌کردند و اگرچه بعضی فرماندهان نظامی برجسته از 
میانشان پیدا شد در تحلیل نهایی فاقد آن شور مقاومت‌ناپذیر جنگندگی بودند که مبتنی 
بر روحیه جمعی قوی قبیله‌ای اصت. همان روحیه‌ای که قزباش‌ها را به تنها سپاهیانی در 
خاورمیانه بدل ساخته برد که تحسین اکراه آمیز ينی چری‌های عشمانی را برانگیخته 
بودند. در واقع قزلباش‌ها از غلامان متتفر بودند و آنان را فره اوغلو بعتی پسران بندگان 
میاه می‌نامیدند. بتابراین در درازمدت سیاست تبدیل ولایات ممالک به املاک خاصه 
باعث زیان دیدن سلامت اقتصادی مملکت و ضمف نظامی آن شد. 

کاهش تعداد حکام قزباش ولایات به هیچ روی تنها اقدام ابداعی عباس برای تحدید 


۱ ۱ ہہ ۳ ۳ یا 
مب اصوری ر به در اوج قذرت ۷۹ 


قدرت قزلباش‌ها نبود. او به طور منظم گروه‌های قزلباش متعلق به یک قبیله را به اولکه با 
ناحیة قبله‌ای که یود فبیله دبگری بود انتقال می‌داد. این تنها یکی از راه‌های متعددی 
بود که عباس برای تضعیف علائز نزدیک قبیلەای که منشأً قدرت قزلباش‌ها بود در پیش 
گرفت. بعضی مواقع او به عمد مقامی را ملول قبله‌ای موکرد که خود جزو ان قبیله 
نبود؛ در مواقع دیگر ادعا می‌کرد که قبیله فاقد صاحبمنصبی است که قادر به رهبری آن 
باشد و یک غلام را به ریاست آن قبیله می‌گماشت. چنین اقداماتی هدف‌های کوتاه‌مدت 
خود را بر آوردنده اما ادامه این سياست‌ها از سوی جانشینان عاس سرانجام قدرت 
نظامی امپراتوری صفری را تحلیل برد. 

تأثیر این سیاست‌ها را بر امور کشور نباید ناچیز شمرد. طی مدت کوتاهی گرجیان: 
ارمنی‌ها و چرکس‌ها به بالاترین مقامات کشوری منصوب شدند. میتورسکی برآورد 
کرده است که در پایان ساطت شاه‌عباس آنان یک‌بنجم مناصب بالای اجرایی را اشفال 
کر ده بودند. در بعضی موارد این نودولتان جامعه صفری سمی در تأمیس ملله‌های 
خانوادگی خود داشتند که نمونهٌ بارز آن الله‌وردیخان مشهور است. تا سال ۱۵۹۵ / 
۴ الله‌وردیخان گرجی یکی از قدرتمندترین افراد کشور صفویه شده بود. او 
ته‌تنها تصدی مقام قوللرآقاسی یا فرماندهٌ هنگ‌های غلامات یکی از پنج مقام عمدة 
کشور در آن دوره را عهده‌دار بود بلکه حکمران ولایت ثروتمند فارس نیز بود. این 
انتصاب نشاندهنده تغیبری عمده در سباست شاه‌عباص اول بود. تا این زمان کليه ولایات 
عمده به دست امرای قزلباش اداره می‌شد. با انتصاب به مقام حکمرانی الله‌وردیخان به 
شاوی رتبه با امرای قزلباش دست یافت و اولین نمایند؛ اشرافیت جدید غلامان شد. 
قدرت ار در ۱۵۹۸ / ۱۰۰۶-۷ که به فرماندهی کل نیروهای مسلح انتخاب شد به اوح 
خود رسید. دستیابی او را به چنان مرتبه بلندی و در چدان مدت کوتاهی تنها می توان یک 
صعود برق آسا نامبد. با مقایسة این وضع با تنها ده سال پیش از آن؛ از سرعت تغییرانی که 
به دست عباس ایجاد شده بود دچار حیرت می‌شویم. زندگی این اشرافیت جدید 
غلامان. زندگی خانواده‌شان. و دارایی‌شان در معرض همان خطراتی بود که اعضای 
اشرافیت قدیم قزلباش با آن روبرو بودند. با مرگ الله‌وردیخان در ۱۶۱۳ / ۱۱۰۳۳ 
شاه‌عباس برش امامقلی را به جانشینی او به حکمرانی فارس گماشت اما در 
۳ ۰ امامقلی خان و تمام افراد خاندانش به دستور شاه‌صفی کشته شدند 
(رجوع کنید به فصل ۱۰) ۱ 

عباس پیش از آنکه هریک از این سیاست‌ها را تنظیم کند می‌بایست به مقابله با 
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تهدیدی که از سوی قزلباش‌ها متوجه اختیارائش بود بشتابد. نخست آنکه امیر قدرتمند 
فرلباش مرشد قلی‌خان که رهبر قبیله استاجلو و ملول به سلطنت رساندن عاس اول 
بود» تصور می‌کرد قادر خواهد بود شاه را مانند گذشته در جهت امال خود سوق دهد. 
ہہ وی وا ی ی و 
نقشی که در نظر دا شت ایفا کند به خود لقب وکیل شاه يا رکیل‌اللطه داد. این تقلید 
آشنایی بود که اگر منظور از آن همان مفهوم اولیة وکیل نفس نفیس همایون نبود, حداقل 
۰ مورد نظر بود. مرھد لی خان یت در نظر داشت وامتیازات زباد» 
ری ای رسب ود سا یی 
بعد از به ملطت رصیذ له علافه عہاس به وکیلش که قدرتش رو به افزایش بود» از 
گذشته هم کمتر شده بود! تنها عبام می سار و سو شت؛ بعد از مدت کوتاهی 
گروهی از سران فزلباش توطثەای برای قتل , وکیل تر تیب دادند. مرشد قلی خان فلا از 
توطله آگاه شد و در قصر شاه پناه گرفت. و ی دا وٹ 
قصر هجوم آوردند و پس از عبور از مقابل نگهبانان وارد تالار پذیرایی شدند. عباس 
هرچند مایل بود از شر وکیل خلاص شود اما دریافت که اگر توطله‌گران را به دلیل 
گستاخی‌شان و ورود قهرآمیز و مسلحانه به قصر چنانکه بایست تبه نکند» چون پدرش 
تابع دیگران خواهد شد. این ماجرا آزمایشی برای او بود. عباس از شاهسونان 
درخواست کمک کرد و شماری از قزلباش‌ها با شتاب به قصر آمدند. توطله‌گران 
درخواصت کردند که عاس شورایی از امرا نظیر آنچه در زمان سلطان محمدشاه و جود 
داشت. تشکیل دهد. عاس این پيشنهاد را رد کرد. هنگامی که یکی از توطله‌گران 
قضبناک شد و به دشنامگویی به مرشد قلی‌خان پرداخت. شاه به خشم آمد و فریاد 
برآررد: «ای مردک مفد... وجود امثال شما مردم که به خودسری برآمده‌اند خار گلزار 
دولت است!»" خارها به سرعت از میان برداشته شدند! عباس با بهره‌گیری از کمک 
شاهسونان همه رهبران اصلی توطله را اعدام کرد. پس از گذ راندن این آزمایش: عاس 
خود را چندان قدرتمند یافت که از شر وکیل نیز خلاص شود و در ۲۳ ژوئه ۱۵۸۹ / ۱۰ 
رمضان ٩۷‏ نه ماه پس از رسیدن به سلطنت: ترتیب فتل او را داد. چين نمونه‌هایی از 
اجرای سریع عدالت ملوکانه موجب شد برخی از فزلباش‌ها از یم جان بگریزند اما 
عباس نظر خود را به کرسی نشانده بود او می‌گفت؛ و در این زمان آن قاعده [رویه زمان 


اپراطوری صفویه در ارج فدرت ۸۱ 


سلطان محمدشاه] را فراموش می‌باید کرد. اختیار مهمات با پادشاه است». 

تجدید سازمان و بازسازی نیروهای ملح یکشبه امکانپذیر برد و اوضاع در مرز 
شرقی همچنان رو به وخامت می‌رفت. ازبکان ناحيه سیستان در جنوب خراصان را که 
معمولا مصون از حملاتشان بود» حرصه تاخت‌وتاز قرار داده بودند. قندهار که از ۱۵۳۷ 
٩۴۳-۴ /‏ به طور متنارب در دست صفویه بود در سال ۱۵۹۰ / ۹۹۸-4 به دست 
تیموربان افتاد. هباس با لشکری به سوی خراصان عزیمت کرد اما از دست زدن به یک 
جنگ نمام‌عیار اجتناب می‌کرد. او از ابتدا در مقام یک فرمانده تظامی حزم و احنیاطی را 
نشان داد که یکی از برجسته‌ترین خصائل او در تبردهای بعدی بود. بالاخره در ۱۵۹۸ / 
۶ء ده سال پس از شروع سلطنت عباس مرگ رهبر قدرتمند ازبکان, عبدالله خان 
دوم» به تسریع منازعات در دودمان امیران ازیک انجامید ر عباس فرصت مناسب را در 
شرق یافت. او در ٩‏ آوریل ۱۵۹۸ / ۱۲ رمضان ۱۰۰۶ از اصفهان حرکت کرد و در جریان 
رر مسر یا | ۵ محرم 
۷ شا به زیارت مقبره علی‌الرضا(ع): هد هشتمین امام شیمیان؛ در مشهد رفت. مقبره 
در حالت بدی بود. کلیةُ چلچراغ‌های زرین و نقره‌ای مقبره فازت شده بود و چیزی از زر 
و زبورهای اهدایی به مقبره بر جای نمانده بوده مگر ضریح زرین گرداگرد مزار امام. شاه 
در اول اوت / ۸ محرم مشهد را به سمت هرات ترک کرد به این امید که ازیکان را که 
اکنون تحت رهبری دین‌محمدخان بودند به نبرد بکشاند و این به هیچ روی کار آسانی 
نبود. ازبکان ترجیح می دادند از نبردهای سنگین خودداری کنند و به ان سوی جیحون 
در سرزمین‌های بایر و بی‌نشان ماوراءالنهر عقب بنشیند» جایی که یک ارنش منظم در 
صورت تعقیب آنان خود را در معرض خطر قرار می‌داد. آنان به اتتظار فرصت مناسب 
می‌ماندند تا ارتش شاه عقب‌نشینی کند و آنگاه نبرد را به شیوه سنتی خود آغاز 
می‌کردند بادگان‌های صفوی را در شهرها در اختبار می‌گر فتند و روستاها را عرصہ 
تاخت‌وتاز خود فرار می‌دادند. در این واقعه عباس همان حیله‌ای را به کار زد که اسماعیل 
اول در پیروزی بزرگش بر ازیکان در مرو به سال ۱۵۱۰ / ۹۱۶ به کار زده بود. او به 
پیشاهنگان سپاه دستور داد که عقب‌نشینی کرده و شايع کنند که شاه به دلیل بروز بحران 
در فرب کشور مجبور به بازگشت به آن سو شده است. دین‌محمدخان فریب خورد و از 
استحکامات هرات خارج شد و شاه که مسافت ده روز را در چهار روز و نیم پیموده بود 
در ٩‏ اوت ۱۵۹۸ / ۱۵ محرم ۱۰۰۷ ازبکان را در فضای باز به دام انداخت. بیاری از 
اسب‌های سپاهیان شاه خسته شده بودند و او در راه‌پیمایی طرلانی خود به قدری از 


۲ ایران عصر صفوی 


ببخش اصلی سپاهش جلو افتاده بود که تنها ۱۰۰۰۰ تن همراه داد شت؛ ازیکان ۱۲۰۰۰ تن 
بودند. برد شدید بود و نتیجه هنوز نامعلوم بود که ۲۰۰ تن فراولان شاه درخششی 
خودها و زره‌های سوارانی را که از ميان نیزار پیشروی می‌کردند دیدند! این خود 
دین‌ محمدخان بود با ۱۰۰۰ تن از افراد زیده‌اش که ذخیره کرده بود. وحشت قراولان شاه 
را فراگرفت. شاه فریاد برآورد «چه ایستاده‌اید از عار فرار اندیشیده مردانه قدم در معرکة 
کارزار نهید که به مردی کشته شدن بهتر از زندگانی و حیاتی است که بی‌ناموس شده 
باشیم»" حمله مصممانه قراولان شاه صفوف ازبکان را در هم ربخت و هنگامی که 
دین‌محمدخان با ضربه نیزه زخمی شد ازبکان عقب‌نشینی عمومی را آغاز کردند. 
صفویان نا هنگام از پای درآمدن اسب‌هایشان به تعقیب آنها ادامه دادند و از ازیکان 
۰ تن هلاک شدند. دین‌محمدخان که به واسطةٌ خونریزی از هوش رفته بود ظاهراً 
طی عقب‌نشینی مورد حملهٌ قبایل مسیر قرار گرفت و به قتل رسید. عباص با پیروزی در 
رباط پریان نه‌تنها هرات را آزاد کرد بلکه توانست با عقد چند قرارداد اتحاد با صران 
ازبک به موققیت نبا خوبی در تلبیت مرز شمال‌شرقی دست يابد. این موفقیت او را 
قادر ساخت تا در ۱۶۰۲ /۱۰۱۰-۱۱ به عملیاتی عله عثمانیان در غرب دست يازد. 

کمن بن از لشکرکشی به خرامان: عباس پایتخت خود را از قزرین به اصفهان 
منتقل کرده بود. نزدیکی بشتر اصفهان به مرکز کشور حرکت دادن سپاهیان در جهات 
مختلف قلمروش را آسانتر می‌کرد. خلاقیت به کار رفته در فن شهرسازی که اصفهان را 
بدل به یکی از زیباترین شهرهای جهان کرد در فصل‌های بعد توصیف خراهد شد. با 
ورود به اصفهان پس از پیروزی بر ازبکان: شاه به نشانه این واقعه مالیات‌هایی به ارزوش 
۰ تومان عرافی را بخشید. این بخشودگی مالیانی به شرح زیر بود: مالیات بر 
گوسفند و بز (چوپانییگی): ۲۰۰۰۰ تومان. با توجه به اینکه مردم خراسان طی دوران 
اشغال ازبکان با جان و مال به سپاهبان شا همشهریان خراسانی و مهمانان رسمی 
مختلف کمک کر ده بودند و در نتیجه متحمل سختی‌های عظیمی شده بودندء شاه فرمان 
بخشودگی دائمی مالیات گله را در خراسان داد؛ موقوف داشتن مبالغی که علاوه بر 
مالیات ارزیابی شده و به طور غیرقانونی به وسیله حکام اخذ می‌شد: ۵۰۰۰۰-۶۰۰۰۰ 
تومان؛ بخشش مالیات‌های اصفهان برای یک سال به عنوان پاداشی برای خدمات 
صادقانه مردم آن شهر: ۰ تومان ۵ 

در ۱۵۸۹-۹۰ / ۹۹۸ عباس اراضی وسیعی از صرزمین ایران را به موجب قرارداد 
واگذار کرده بود تا ناچار نباشد در دو جبهه بجنگد و در پرداختن به مشکلات عاجل 


داخلی دستش باز باشد. در ۱۶۰۲ / ۱۰۱۰-۱۱ با تثبیت مرز شرقی؛ دستکم برای آن 
زمات؛ و با برقراری امنیت داخلی» نظر شاه متوجه بازپس‌گیری دو ولایت از مهمترین 
ولایات تحت اشفال عثمانیان یمنی آذربایجان و شیروان شد. هر زمان که او امکان 
بازپس‌گیری اراضی از دست رفته را با مشاورانش در میان می‌نهاد. آنان قدرت صلاطین 
عثمانی و برتری شمار سپاهیان آنان را به ری خاطرنشان می‌کردند. اولین اقدام عباس 
ویران کردن قلعه‌ای در نهاوند بود که عثمانیان به عنوان قرارگاه مقدم باقی نهاده بودند. 
شاه با اعلام اينکه فصد دارد برای شکار به مازندران برود چندانکه می‌توانست کوشید تا 
سوءظن عثمانیان را در مورد نفشة حمله به آذربایجان برنيانگیزد. با این همه شایماتی به 
گرش وکیل‌پاشا فرمانده بادگان عشمانی در تبریز رسید. گفته شده که وکیل‌باشا ماجرا را با 
طالعبینی در میان نهاد و تصمیم گرفتند از دیوان حافظ فالی زنند. در صفحهٌ سمت 
راست» سطر اول: بیت زیر بود: 
عراق و فارس گرفتی به شعر خود حافظ 
بیا که نوبت بفداد و وقت تبریز است!* 

در ۱۴ سپتامبر ۱۶۰۳ / ۱۷ ربیع‌الاخر ۱۰۱۲ شاه به بهانه رفتن به مازندران؛ اصفهان 
را به سمت شمال در جهت کاشان ترک کرد. از کاشان به قزوین بازگت و سپس طی 
شش روز از قزوین به تبریز رفت. هنگامی که مپاهیان شاه به حدود ۲۰ کیلومتری شهر 
رسیدند ساکنان محل کلاه‌های ویژهُ صفوی خود را که در دوران اشغال عثمانیان مخقی 
کرده بودند بر سر تهادند و به پیشواز آنان رفتند. هنگامی که پیشقراولان صفویه وارد 
تبریز شدند برخی از افراد پادگان عشمانی ارک را ترک کرده در بازار مشغول خرید بودند. 
آنان با شنیدن شور و هلهلة مردم شهر شتابان به ارک بازگشتند و دروازه‌ها را بتند. 

سیمای شهر دلگیر بود زیرا اهالی آن در ابتدای اشغال عثمانی‌ها آن را ترک کرده 
بودند و عثمانیان خسارات زیادی به ساختمان‌ها و خانه‌ها وارد آورده بودند. طی یت 
سال اشغال عثمانی؛ مردم که بسیاری‌شان همه مایملک خود را از دست داده بودند؛ 
رفته‌رفته به شهر بازگشته بودند اما خسارات وارده به شهر همچنان باقی مانده بود. از هر 
صد خانه به ندرت یک خانه حتی یکسوم کیفیت قبلی‌اش را حفظ کرده بود. ساکتین 
تبریز در گرفتن انتقام رحمی از خود نشان ندادند. اگر یک صرباز عثمانی دختری را به 
خانهٌ خود برده بود و از او صاحب فرزند شده بود بستگان دختر بدون توجه به این امره 
سرباز عثماتی را بیرون می‌کشید ند و می‌کشتند. 

هتگامی که تیروهای شاه به شهر رسیدند علی‌باشا فرمانده پادگان عشمانی و ۵۰۰۰ 


تن از افرادش در شهر نبودند. وی به سوی تبریز بازگشت اما قوایش به دست نیروی 
صفویه که لااقل برای یک بار تفوق عددی داشتند تارومار شدند. آنگاه پادگان عشمانی 
در ارک تسلیم شد. بسیاری از افراد پادگان از فرصت استفاده کردند و با دریافت حقوق و 
مزایایی دو برابر آنچه در ارتش علمانی دربافت می‌کردند به ارتش صفویه پبرستند. سپاه 
شاه از تبریز به سوی نخجوان رهپار شد و آن جا را تسخیر کرد این امر سبب شد که 
تمامی قوای عثمانی در جنوب ارس به ایروان عقب بنشینند و در آن جا تجمم کنند. قوای 
عشمانی در این ناحیه بالغ بر ۱۲۰۰۰ تن می‌شد و استحکامات ایروان که شامل سه قلمه 
مجزا بود یکی از قوی‌ترین مواضم دفاعی در آن ناحیه بود. این سه قلعه که یکدیگر را 
تقویت می‌کردند و هرکدام دارای سپاهیان آماده کافی و آذوقه و ملزومات فراوان بودتد 
مشکل مهمی به شمار می‌آمدند. خاصه از این لحاظ که صفویان در جنگ‌هایشان با 
عثمانیان به ندرت موفق به تصرف یک دژ از طریق هجوم به آن شده بودند. محاصره در 
طول زمستان ۱۶۰۳-۴ / ۱۰۱۳ ادامه داشت اما به واسطهٌ سرمای سخت پیشرفت 
چندانی نکرد؛ زمین چنان سخت بود که حفر خندق ناممکن بود. سرانجام در ژوئن 
۱۶۰۴ / محرم - صفر ۱۰۱۳ قلعه تسلیم شد و قرای صفویه به تهاجمات متعددی در 
قراباغ دست زدند. یک حملۂ انحرافی عثمانیان از بغداد دفع شد و فرمانده آن اسیر شد. 
خبرهایی حاکی از اینکه عثمانیان سرگرم تدارک یک حملہ متقابل عمده از استانبول 
همد موحب شد که شاه ناحیه قارص و ارزررم در اناتولی شرفی را وبران کند و 
۰ آتن از خانوارهای ارمنی را که معمولا تایستان را در آن ناحیه می‌گذراندند 
به عراق عجم محقل سازد. جغال اغلی پاشا فرمانده ارتش عشمانی تا رودخانه ارس 
پیشروی کرد اما چون فرصتی بافی نمانده بود برای زمستان به وان عقب نشت. شهرت 
شاه در راه‌پیمایی‌های طولانی موجب شد نیروی عثمانی از گرفتن فاصله زباد با پایگاه 
خود در وان وهشت داشته باشد. یک سال به مانور و مانورهای متقابل گذشت. عاقبت 
شاہ: الله‌وردیخان را برای نبرد به وان فرستاد؛ فرمانده کل به پیروزی‌های درخشانی در 
براہر جفال‌اغلی و نیروی کمکی‌ای که از سیواس فرستادہ شده بود دست بافت و 
جغالاغلی ناچار شد با قایق از طریق دریاچه وان بگریزد تا به بیج سپاه جدیدی 
پردازد. نبرد قطعی در این لشکرکشی در ۶ نوامبر ۵/۱۶۰۵ رجب ۱۰۱۴ در صوفیان در 
نزدیکی تبریز واقم شد. در این نبرد عاس استمدادهای برجسته خود را در مقام یک 
فرمانده نظامی نشان داد. قبل از جنگ او در نظر داشت که همه چیز را در یک نرد 
تمام‌عیار به خطر نیاندازد بلکه با درگیری‌های روزانه اما محدود توان دشمن را تحلیل 
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برد. لکن اجرای موبەموی دستورات وی مبنی بر آغاز نکردن حمله توسط 
قرچقای‌بیگ. یکی دیگر از فرماندهان با استعداد عاس که از غلامان بود از سوی 
عثمانیان حمل بر ضعف شد و به حمله پرداختند. این حمله به تبرد همه‌جانبه‌ای انجامید 
که حاصل آن پیروزی کامل قوای صفویه بود. تا سال ۱۶۰۷ / ۱۰۱۵-۶ یعنی کمتر از پنج 
سال ہس از شروع تهاجم متقابل شاء علیه عثمانیانء آخرین سرباز عثمانی از سرزمین 
ایران که طبق عهدنامةٌ آماسبه در ۱۵۵۵ / ٩۶۲‏ مشخص شده بود؛ بیرون رانده شد. 
عثمانیان هنوز حاضر نبودند بر اساس آن قراداد مذاکرات جدیدی را آغاز کنند و 
زدوخوردهای متفرقه بین قرای عثمانی و صفوی برای چند سالی ادامه یافت. هنگامی 
که نصوحپاشا جانشین مرادباشا در مقام فرمانده کل قوا در جبهه شرقی شد مذاکرات 
جدی صلح از سر گرفته شد. سفیر صفویان. غازی‌خان؛ که متصدی مقام صدارت بود به 
حضور سلطاناحمد اول پذیرفته شد. پس از بحث‌های زباد موافقت شد که مذاکرات 
صلح براساس عهدنامة آماسیه انجام گیرد. طی شصت سالی که از زمان امضای آن 
عهد نامه گذ شته برد تغیرات زیادی در مرزها روی داده بود. برای مثال منطقه مسخیا در 
گرجتان و قلاع ناحیة آخبقه که طبق عهدنامهٌ آماسیه جزو اراضی ایران تعیین شده 
بوده در این بین به اشفال عثمانان درآمده بود؛ از سوی دیگر بعضی قلاع در تواحی 
عربستان و بفداد که جزو اراضی علماتی تعیین شده بود اکنون در دست صفویان بود. 
طرفین پذیرفتند که تسلیم اراضی تحت اشغال به طرف دیگر دشوار خواهد بود. و 
بابراین آسان‌تر است که طرفین اراضی‌ای را که بالقعل در تملک دارند هنگام امضای 
عهدنامهٌ جدید. نگاه دارند. برای تعیین حدود مرزهای جدید در آذربایجان و عراق 
عرب: طرفین مأموران تامالاختیاری تعیین کردند. کار این مأموران به واسطة فعالیت‌های 
گرجیان و کردها بی‌تیجه ماند و حوادث مرزی که به دست انان ایجاد می‌شد منجر به 
ازسرگیری خصومت میان عثمانیان و صفویان شد. در ۱۶۱۶ / ۱۰۲۵ نیروی بزرگی از 
عثمانیان ایروان را محاصره کرد؛ هنگامی که این حمله شکست خورد؛ محمدپاشا 
فرمانده عثمانی بار دیگر مأله گفتگوهای صلح را پیش کشید. شاه پاسخ داد که همواره 
علاقمند است گفتگوهای صلح را براساس توافق‌های اوليه میان غازی‌خان و نصوح‌پاشا 
و بر اساس کار انجام شده توسط دو هیأت مرزی که متن تصدیق‌شده گزارششان در 
دست هر دو طرف است از سر گیرد. در ارزروم عهدنامه صلح اولیه بر همان اساس قبلی 
مجدداً تصدیق شد و مپاه علمانی عقب نشست. عهدنامه ارلیه توسط سلطاناحمد اول 
رد شد و محمدپاشا را به نرک وظایف متهم و برکنارش کرد. جانشین وی خلیل‌پاشا 


دستور یافت برای حمله به ایران با همکاری مجدد تاتارهای کریمه آماده شود. شاه به 
فرجقای‌خان» غلامی ارمنی که به سرعت در نزد شاه منرلت یافته بود و بعد از مرگ 
الله وردیخان در ۱۶۱۳ / ۱۰۲۲ به مقام فرماندهی کل منصوب شده بود: دستور داد کلیة 
منطقة ایروان - وان را که سپاه مهاجم می‌بایست از آن بگذرد ویران کند. این عمل 
پیشرفت علمانیان را به تعویق افکند و قبل از آنکه خلیل‌باشا بتواند عمده نیرویش را به 
محل برساند مرگ صلطان‌احمد اول و به سلطنت رسیدن سلطان‌مصطفی که کمتر 
جنگ طلب بود؛ امکان ازسرگیری گفتگوهای صلح را پدید آورد؛ اگرچه صلحی قطعی 
برقرار نشد اما تا سال ۱۶۲۳ / ۱۰۳۲-۳۳ آرامشی در صحنہ نرد مان طرفین پدید 
آمد. در آن سال عباس از اختلاف داخلی در ناحيهٌ بغداد که تحت کنترل عثمانی بود 
مود جت و به آن جا حمله کرد و شهر بفداد را که در ۱۵۳۴ / ٩۴۰-۱‏ توسط 
سلطان سلیمان از شاه‌طهماسب گر فته شده بود تخر کرد. مورخ صفوی اسکندرییگ 
منشی که سقوط شهر را در ۱۴ ژانويه ۱۶۲۴ .۲ ثبت کرده است. با امیدی برخامته از 
تملفات مذھبی اظهار داشت که: هامیدواری به کرم بلااتهای حضرت باری عزاسمه 
انت که تا انقراض زمان در ید اقتدار منوبان به خاتدان صفوی بنیان باقی و بایدار» 
بماند." این امید برآوردہ نشد زیرا تنها پس از گذشت چهارده سال در رمان جانشین 
نالاین عباس» شاه‌صفی» شهر مجدداً به تصرف عثمانیان درآمد. 

سقوط بغداد به تضعیف روحيه افراد پادگان‌های عثماتی در موصل: کرکوک و 
شهرزور انجامید و سپاهیان علمانی رقه رقه محل خدمت خود را ترک می‌کردند! هر 
سه قلعه به تخر صفویه در آمد. شاه به زبارت اماکن مقدسه شيعه در کربلاه نجحف. 
کاظمین و سامرا رفت. حافظ احمد پاشا به مفام وزیراعظم و فرمانده کل قوای عثمانی در 
طول مرز ایران متصوب شد و دستور یافت که بغداد را بازیس گیرد. شاه پس از اينکه 
دستور داد اراضی واقع در مر پیشروی عنمانیان از وان» خالی از هر گونه تدارکات 
شود پادگان صفوی بفداد را تقویت کرد و خود برای دفاع از آن عازم شد. لشکر حافظ 
احمد پاشا در نوامبر ۱۶۲۵ / صفر ۱۰۳۵ به شهر رسید و ارک را از سه جهت محاصره 
کرد. خطوط علمانیان در طول صاحل شرقی دجله و به سافت تقریبی ۶ کیلومتر امتداد 
بافته بود و بخشی از فوایشان روی دجله در نزدیکی مزار ابوحنیفه پلی ایجاد کرده و 
بغداد قدیمی را تصرف کرده بود. نیروی محاصرکننده علمانی به خوبی تدارک می شد 
زبرا خرمن‌ها تازه برداشت شده بود. یک نروی ضربتی ۰ نفرہ از دارطلبان صفوی 
از خطوط عثمانیان گذشت و برای پادگان باروت و سرب برای تیراندازی آورد. با این 
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همه عثماان محاصره را با شدت کامل ادامه می دادند و نیروی امدادی شاه که از 
هارون‌آباد عازم شده بود به دلیل زدن پل‌های متعدد بر مسیل‌های در حال طفیان معطل 
شده بود. ھدف حافظ احمدپاشا تصرف شهر با هجوم به آن قبل از رسیدن شاه بود. افراد 
او با کار شبانه‌روزی به حمله از طریق شکاف ابجادشده در درون حصار پرداختند اما تنها 
تیجۀ آن رویرو شدن با دیرار دفاعی داخلی برد که افراد پادگان صفوی برای مقابله با 
چنین وضعی ساخته بودند. عثمانیان در این هجوم نافرجام ۵۰۰۰ تن را از دست دادند. 

سراتجام عباس در هفتمین ماه محاصره به بغداد رسید. نفشة عثمانیان این بود که 
وارد جنگ با شاه نشوند بلکه محکم در پشت خطوط خود بنشینند که با خندق و نیز 
موانمی از ارابه‌های توپ و پرچین‌های چوبی که در پشت آن توپ‌ها و تفنگچیان مستفر 
شده بودند محافظت می‌شد. با این ترتیب آنها در عین‌حال که وارد جنگ با نیروی 
امدادی شاه نمی شدند می‌تواند همچنان به محاصره ارک ادامه دهند. عباس به این 
نيجه رسید که حمله به خطوط عثمانیان را هم از طریق خشکی و هم از طریق آب قطع 
کند. او تیروبی را برای توقیف تدارکاتی که با فایق از دباریکر و موصل به عشمانیان 
می ر سید اعزام داشت؛ دسته دیگری از رودخانه دیاله گذشت و اردوگاه مستحکمی در 
غرب رودخانه برپا کرد؛ دسته سوم با کلک و قایق از دجله در جنوب شهر گذشت و 
سرپل دیگری در ساحل غربی ایجاد کرد. دسته سوم قادر بود تدارکاتی را که از حله و 
بصره در جنوب به عثمانیان می رسید توقیف کند. معهذا نیروی دیگری برای مد کردن 
راه اصلی تدارکاتی عثمانیان از حلب و فالوجه اعزام شد. این حرکات بسیار موفقیت آمیز 
بود و یک کاروان کامل که از حلب می‌آمد تصرف شد. لکن در ژوئن ۱۶۲۶ / رمضان - 
شوال ۱۰۳۵ سپاهیان صفوی در ارک دچار کمبود مواد غذایی شدند. یک دسته از افراد 
جور داخل ارک با استفاده از تاریکی شب تعدادی قایق را از طریق دجله به اردوگاه 
شاه رساندند. در آنجا قایق‌ها را از آرده گندم جو؛ برنج؛ روغن خوراکی» مرغ؛ گوسفند و 
دیگر مواد غذایی از جمله شیرینی و میوه: شربت. شکر نبات و دیگر چیزها انباشتند. 
این محموله می‌بایست برای مسافت تقریبی ۳کیلومتر از میان حمللات دوجانبه سپاهیان 
عثمانی عبور کند که به علت در تصرف داشتن بفداد فدبمی, در هر دو سری ماحل 
دجله مستقر شده بودند. قسمتی از محموله با قایق و بقیه با قافلهُ شتران در طول ساحل 
غربی فرستاده شد و مسیر این قافله توسط یک دستة نیرومند محافظ از سپاهیان صفوی 
پاکسازی می‌شد. 

تجدید تدارکات ارک ضربهٌ عمده‌ای بر نقشه‌های عثمانیان وارد آورد و حافظ 


احمدپاشا تصمیم گرفت خطر دست یازیدن به یک جنگ تمامعیار در برابر قرای امدادی 
را پذیرد. قوای شاه عنمانیان را با وارد آوردن تلفات سنگین به مواضع دفاعی‌شان 
بازپس راندند. فطع خطوط ندارکاتی عثمانیان توسط صفوبان اکنون آثار خود را نشان 
می داد محاصره‌کنندگان نه‌تنها دچار کمبود مواد فذایی بودند بلکه بیماری هم در 
اردوگاهشان شیوع پیداکردہ بود. در ۴ ژوئ؛ ۱۶۲۶ /۲۰ شرال ۱۰۳۵ حافظ احمدپاشا 
ناچار از عقب کشیدن قوای خود شد و توپ‌هایش را به دلیل فقدان چهارپایان برای حمل 
آنها رها کرد. چندین هزار سپاهی مریض و محتضر در خطوط عشمانیان بر جای ماندند. 
رفع محاصرة بغداد نظیر نرد صوفیان در ۱۶۰۵ / ۱۰۱۳-۱۴ نمونه‌ای بود از شم 
تاکتیکی درخشان شاه‌عباس. نامه‌ای که یکی از افسران ارشد عشمانی به دوستی در 
استانبول نوشته» گزارش روشنی امت از شرایطی که محاصره‌کنندگان عشمانی پس از 
قطع خطوط تدارکاتی‌شان توسط صفویان در آن به سر می‌بردند: 
آن مشکل بسندانی که در اتخاب خوراک خود آنچنان سختگیر بودند اکنون اگر 
گوشت اسب پدا کنند شکرگزار خواهند بود! آن افراد خوش‌سلیقه و 
خوش لباسی که از پوشیدن پیراهنی از پنبهٌ مصری شرمگین بودندہ اکنون شادند 
به اينکه پیراهن‌هایی از برشش کهنه چادر که زانوهایشان را هم نمی‌پوشاند به 
دست می آورند!آن پهلوانان مغرور که در قهوه‌خانه‌ها قزلباش‌ها را به خاطر 
بزدلی‌شان مسخره می‌کردند اکنون هنگامی که صرباز ساده‌ای از آنان را در یک 
فرسنگی می‌بینند» او را با رستم دستان مقارے می‌کنند!٩‏ 
آخرین نکته به خوبی پیشرفت‌های نظامی عاس اول را نشان می‌دهد. او در اوایل 
سلطتت ناچار شده بود غنی‌نرین ولایات ایران را تلم عثمائیان کند. در پایان حیاتش 
عنمانیان دیگر در بی فتوحات آسان در سرزمین صفویه نبودند. 
دیدیم که از زمان تأسیس دولت صفوی در ۱۵۰۱ / ٩۰۳‏ تا شروع سلطنت شاء‌عباس 
اول در ۱۵۸۸ / ۹۹۶ دوره تغییر و آزمایش بود. برای ادغام تشکیلات اولیهٌ صوفیان 
طریقت صوفیه در ساختار اجرایی کشور تلاش‌هابی شد. کوشش‌هایی به عمل آمد تا از 
مسلط عناصر ترکمن بر کشور به بهای تنزل عناصر تاجیک جلوگیری شود. هر دوی این 
تلاش‌ها شکست خورد. شکست اولی به معنای وجود حرکت بی‌وققه‌ای برد در جهت 
دوری از منشاً دین‌سالارانهة دولت صفوی و به سوی جدایی یشتر قدرت‌های دینی و 
سیاسی. شکست کوشش دوم منجر شد به وارد کردن عناصری به عنوان «نیروی سوم» 
توسط شاه‌طهماسب که نه ترکمن‌های قزلباش بودند نه ایرانیان تاجیک؛ این عناصر 
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سیحی قفقازی که غلام یا قوللر خوانده می‌شدند. عامل عمده‌ای در تجدید سازمان 
ادارهٌ کشور و تحول اجتماهی همراه آن بردند که توسط شاه‌عباس اول تحقق یافت. در 
نظم اجتماعی نوین می‌بایست تنها معیار پیشرفت: وفاداری به شاه باشد نه عضویت در 
طبقه نخبگان قزلباش. 

بروز تغیر در اساس اجتماعی و سیاسی دولت صفوی در زمان عباس اول بالطبع در 
ساختار اداری کشور منعکس شد. بعد از تلاش اولیة مرشدقلی خان استاجلو که شاه را بر 
تخت نشانده بود» برای زنده ساختن مفهوم منسوخ‌شده وکالت. مقام‌های وکالت و 
امیرالامرایی که در ارتباط با اوضاعی بود که دیگر وجود نداشت: رفته‌رفته از بین رفتند. 
امیرالامرا در زمانی که قزلباش‌ها عملا نیروهای مسلح را تشکیل می‌دادند: فرمانده کل 
نیروهای سلح بود. زمانی که هنگ‌های قزلباش صرفاً به صورت بخشی از کل نیروهای 
ملح درآمدند واژۂ فررچی به واژه‌ای عادی برای نشان دادن سواره‌نظام قبایلی قزلباش 
تدیم بدل شد و فرمانده آنها به نام قورچی‌باشی که در زمان اسماهیل دوم و سلطان 
محمدشاه اختیاراتش هم در زمینه سیاسی و هم در زمينه نظامی بی‌وقفه افزایش یافته 
برد» در زمان عباس اول همچنان به صورت یکی از مقامات عمدهٌ کشور باقی ماند و 
نظراتش سهمی عمده در شکل‌گیری امور عامه داشت. مقوط فزلباش‌ها از موقعیت 
مسلطشان به معنای افزایش سریع قدرت وزیر بود که در رأس دیرانسالاری قرار داشت 
و بنا بر عرف ایرانی بود. تمرکز یشٹر ادارء امور کشور در زمان عباس اول» کاری بیشتر؛ 
حتی بشتر از گذشته» بر عهد؛ دیوانسالاری نهاد و مقام برتر وزیر از القابی که اکنون 
معمولا به وی اعطا می‌شد آشکار می‌گر دید اعتمادالدوله و در موارد کمتری صدراعظم 
(که لقب وزیر اعظم عثمانی هم بود). برای جانشیتی وکیل و امیرالامرا در رده بالایی 
ساختار ادارای صفویه دو فرمانده جدید برای دو سپاه جدید می‌یابیم: قوللرآقاسی یا 
فرمانده لشکر فلامان؛ و تفنگچ ی آقاسی یا فرمانده تفنگداران. لکن هیچ‌کدام از این دو 
مقام جانشین امیرالامرا به عنوان فرمانده کل تمامی نیروهای ملح صفوی نشدند. برای 
انجام این وظیفه شاء‌عباص مقام جدید صدرلشکر را ایجاد کرد ر بعدها لقب قدیمی 
ایرانی سپھسالار با همان مفهرم از نو زنده شد. این نام‌ها ظفر یافتن عناصر تاجیک را در 
کشور می رساند اما جلب ابنجاست که ارلین کسی که به این مقام رسبد غلام گرجی» 
الله‌وردیخان و نفر بعدی فلام ارمنی؛ قرچقای‌خان بود. با این سیاست. عباس از بروز 
اختلافی که در صورت اتصاب یک ترک یا یک ایرانی به مقام فرماندهی عالیه 
گریزناپذیر برد اجتناب کرد و توانست نیروهای تا آن زمان ناهمگن خود را در یک کل 
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مسجم شکل بخشد. جالب توجه است که توپچی‌باشی يا فرمانده توپخائه جزو مقامات 
عمد کشور محوب نشده است و این بی‌تردید اتمکاسی از عدم تمایل کلی صفویان به 
تویخانه است. آخرین عضو در گروه تجدیدشکل يافتهُ مقامات عمدۂ کشوں 
اینیک آقاسی باشی یا رئیس اعظم تشریفات بود که اکثر وظایفش تشریفاتی بود معهذا 
به واسطة اطلاعاتی که از اوضاع داخلی خاندان سلطنتی داشت. در شورای دولتی 
صاحب نفوذ بود؛ تصدی این مقام معمولا بر عھدۂ قزلباش‌ها بود. اصلاحات عباص اول 
در ادارهٌ امور قدرت و توان جدیدی به کشور صفوی داد. او ادارۂٗ کشور را بر چنان پاية 
محکمی بنا نهاد که به رغم اينکه اکثر جانشینانش جز عباس دوم فرمانروایان نالایقی 
بودند» تقریباً به مدت یک قرن پس از مرگ عباس» دستگاه دولتی همچنان به کار خود 
ادامه داد. در اواخر دوران صفوی این دستگاه کم و بیش با همان توان قبلی‌اش به حرکت 
ادامه می‌داد. رمز موفقیت عباس در این بود که تمادل ظریفی را مان عناصر مختلف نظام 
- ترک‌هاء ایرانیان و قففازی‌ها - حفظ می‌کرد. شکست جانشینان وی در حمظ این 
تمادل سرانجام به سقرط این دودمان انجامید. 

جدایی هرچه یشتر از شکل دین‌سالارانه حکرمت در زمان عباس اول؛ در تنزل 
اهمیت مقام صدارت انمکاس یافت که رباست افشار روحانی را برعهده داشت و در 
اوایل دولت صفوی یکی از مقامات ارشد کشوری محسوب می‌شد. نفوذ صدر که یک 
برگزیده سیاسی بود با برفراری یکسانی عقیدتی در سراسر امپراتوری صفویه تنرل 
بافت و در نتیجه آن قدرت مجتهدان رو به افزایش نهاد. صفویان از تصوف تشکلیافته 
برای تحصیل فدرت سود جسته بودند؛ و پس از رسیدن به فدرت. ازتشیم ائنی عشری 
تشکل بافته برای حفظ قدرتشان استفاده کردند. همانگونه که سانسون تا حدی بدبینانه 
اما در عين حال وافع‌گرایاته بیان می‌کند: «کوشش شیخ‌صفی (شیخ صفی‌الدین) در 
تأسیس فرقه‌ای خاص که تا آن حد با دیگر فرق مسلمین تفاوت داشت. ابداع قابل 
تحسینی بود که از شورش مردم به تحریک ترک‌ها؛ تاتارها و با هندی‌ها که همه در 
همسایگی بودند. جلوگیری می‌کرد.»" با شکل‌گیری هرچه بیشتر الهیات تشیع 
انی عشری» مجتهد ان به صورت قدرتمندترین اعضای طبقات روحانی درآمدند. این امر 
ناگزیر مقام شخصی شاه را با خطر مواجه می‌کرد زیرا هماتطور که در قبل گفته شد 
شاهان صقوی ادعا می‌کردند که نمایندۂ امام غایب؛ مهدی (ع): بر روی زمین هستند. با 
این ادعا آنان حق مجتهدان را که نمایندگان واقعی و قانونی بودند غصب کرده بردند. 
مجتهدان (اگرچه با اکراه) اجازهٌ غصب این حق را به شاه داده بودند زبرا برقراری دولتی 
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که مذهب رسمی آن تشیع بود قدرت طبقات روحانی را به طور کلی بسیار افزایش داده 
بود. لکن طی سلطنت شاه‌طهماسب نمونه‌های متعددی از برخورد میان صدر که نماينده 
قدرت صیاصی بود و مجتهدان وجود داشت و در حین اينکه نقوذ صدر کاهش می‌یافت 
تنها سلطهٌ شخص شاه بود که قدرت مجتهدان را محدود می‌کرد. طی نیم قرن آخر 
فرمانروایی صفویه که شاهان ضعیف بودند» خطر بالقوءُ فلبه‌یافتن طبقات روحانی در 
امور صیاسی تحقق یافت. در زمان فرماتروای قدرتمند چون عاس اول مجتهدان حد 
خود را می شناختند. 

قبلا اشاراتی شد که چگونه در مبارزات بر سر جانشینی که قبل و بعد از مرگ 
شاه‌طهماسب و بعد از مرگ سلطان محمدشاه به وقوع پبوست حرم به عنوان منبع قدرت 
میاسی ظاهر شده بود. طی سلطنت شاه‌عباس اول حرم به اعمال‌نفوذ در تعیین آينده 
کشور صفویه به شیوه‌ای حتی زیانبارتر از ترویج دسیه‌چینی در میان خاندان سلطنتی» 
پرداخت. برای مثال عباس اول روش سنتی صفریان را در اتصاب شاهزادگان خاندان 
سلطنتی به حکومت ولایات مختلف؛ تحت سرپرستی یک امیر فزلباش. ادامه داد. این 
امیر قزلباش تا زمانی که شاهزاده صغیر بود حاکم بالفعل آن ولایت و ھمچنین به عنوان 
لله قیم و معلم شاهزاده» ملول رفاه و تربیت جسمی و روحی او برد. در چنین نظامی» 
شاهرادگان خاندان سلطحی تعلیمات کاملی در زمینه فنون اداری و هنر کشورداری 
می‌دیدند. برای پرورش جسمی نیز برنامه‌ای مشتمل بر آموزش‌هایی در زمینها 
سرگرمی‌های مردانه نظیر تیراندازی؛ اسب‌صواری و شمشیرزتی برایشان ترتیب داده 
می‌شد. شورش یکی از پسران عباس مرجب شد که او این سیاست سنتی را ترک کند و 
دستور دهد که از آن پس شاهزادگان خاندان سلطنتی بابد کاملا در محدوده حرم بمانند» 
جایی که تنها همدمشان خواجگان دربار و زنان حرم بودند. آنان از هر گونه دسترسی به 
جهان خارج محروم شده بودند و طرح دوستی با آنان خطر مرگ در پی داشت. آنان 
پایتخت را تنها برای همراهی عباس در لشکرکشی‌هایش ترک می‌کردند و آن هم تنها به 
این دلیل که عباس می تر سید در صورت باقی ماندنشان در پایتخت به مرکز توطله‌ای عليه 
وی بدل شرند. واقعه‌ای که مرجب تلخی روابط بین شاه و پسرانش شد شورش یکی از 
امیران فزلباش در ۱۵۸۹ / ۹۹۷-۸ بود. این امیر فزلباش قیم پر دوم عباس به نام حسن 
بود که حکومت مشهد را داشت. ظاهراً این واقعه خاطرات تلخ شاه را از دوران جوانی 
خودش در خراسان زنده کرد و اينکه چگونه در کودتای فزلباش‌ها عليه پدرش 
آلت‌دست شده بود او برای جدا کردن پسرائش از رهبران سیاسی و نظامی کشور 


اقدامات فوقالعادہەای به عمل آورد و سوهء‌ظن مخوف ار موجب شد بیش از حد به 
سخنان خبرچینان توجه کند. در ۱۶۱۴-۱۵ / ۱۰۳۳ ادعا شد که فرزند ارشدش مرکز 
توطله‌ای علیه شاه بوده است و عناصر چرکس در دربار نز در این توطله شرکت 
داشته‌اند. هنگامی که شاه بعضی از چرکس‌هایی را که مورد سوء‌ظن بودند اعدام کرد 
دیگر سران چرکس به حمایت آشکار از محمدباقر پرداختند و شاه در فوریه ۱۶۱۵ ۳ 
محرم ۱۰۲۴ دستور قتل پسرش را داد. به احتمال زیاد محمدباتر قربانی بیگناه 
ترطله‌چینی چرکس‌ها شد و عباس از عمل خود سخت پشیمان بود. بدبختاته این ترطثه 
دوم صرفاً باعث افزایش هراس عباس از سوء‌قصد نسبت به جانش شد. هنگامی که در 
۱ / ۱۰۳۰-۱ عباس بیمار گشت پسر سومش محمد که نام پدربزرگش خدابنده را بر 
او نهاده بودند؛ مرگ پدرش را پیش از هنگام جشن گرفت و آشکارا از فزلباش‌ها تقاضای 
پشتبانی کرد. هنگامی که عباس بهبود یافت دستور داد محمد را کور کنند. در 
۱۶۲۶-۷ / ۱۰۳۶ سرنوشت مشابهی نصیب پسر بنجم عباس: امام‌قلی‌میرزاه شد. از 
آنجاکه پسر دومش حسن و پسر چهارمش اسماعیل قبل از او فوت کردند عباس اول 
پسری که قادر باشد جانشین او شود نداشت. جدااز مصیبت شخصی که این وضع برای 
شاه در بی داشت» سیاست او مبنی بر محدود ساختن شاهزادگان خاندان سلطنتی در 
حرم موجب انحطاط دردمان صفوی و بعدها یکی از علل عمده سقوط آن شد. به 
علاره نظارت خواجگان دربار و زنان حرم بر شاهزادگان خاندان سلطتتی موجب نفوذ 
ناحق و روبهمرفته زبانبار آنان در امور سیاسی شد. چرا که مادران شاهزادگان خاندان 
سلطتی با کمک و شرکت مقامات دربار به توطثه‌چینی بی‌پایانی برای تثبیت جانشینی 
نرزند خود به مقام سلطنت می‌پرداختند. 

موققیت‌های نظامی و سیاسی عباس اول گرچه بزرگ بودند تنها نمایانگر یک جنبه از 
این فرمانروای چند چهره بود. سلطنت او نشانگر نقطه اوجی در شکوفایی بارز هنری 
است که در دوران صفویه پدید آمد. با حمایت و تشویق او قالیبافی از سطح یک صناعت 
روستایی تا حد هنرهای ظرینه ارتقاء بافت. منوجاتی که در زمان او در مراکز بزرگ 
بافندگی اصفهان, یزد. کاشان و رشت تهیه می‌شد هرگز در درخشندگی رنگ و طرح 
نظیری نیافتند و ابریشم» حریر و زربفت‌های ایران نیز شهرت مشابهی یافتند. این 
شاه‌عباس بود که تولید و فروش ابریشم را در انحصار مقام سلطنت درآورد. در دوران 
سلطنت عباس «فن کتابسازی» - تذهیب و تصویرنگاری نسخ خطی؛ خوشنویسی و 
صحافی - به اوج خود رسید. سفال‌های عهد صفوی در بازارهای اروپا به رقابت با 


اہراطوری صفویه در اوج تدرت ٩۳‏ 


تولیدات چین پرداختند. مساجد» مدارس ٭ مقابر و دیگر عمارات صفوی با کاشی‌های 
رنگارنگ لعابدار و موزائیکھابی که در زبابی نظیر نداشتند پوشانده می‌شد. 
دستاوردهای هنری صفویان با تفصیل پیشتری در فصل ۶ شرح داده خواهد شد. 

اصفهان که هباس در ۱۵4۸ / ۱۰۰۶ آن را پایتخت خود کرد در واقع ساخته او بود. 
از زمان بنای بفداد در قرن هشتم / دوم توسط منصور عباسی؛ چنین نموت جاممی از 
شهرسازی در جهان. اسلامی وجود نداشته است و وسعت و ترکیب شهر مقام آن را به 
عنوان پایتخت یک امپراتوری به خوبی نشان می‌دهد. مرکز ثقل شهر جدید میدان 
باش‌کوه نقش جهان بود که هفت برابر میدان سان‌مارکو [در ونیز] است. در اطراف این 
سیدان قصر عالی قاہو؛ بازار بزرگ شاه یا قیصريه و دو تا از بزرگترین شاهکارهای 
معماری صفویه یمنی مسجد شاه و مسجد شیخلطف الله فرار داشت. از جنوب. خیابان 
عریض و مشجر چهارباغ به شهر متصل می‌شد و منطقةُ مسکونی وسیعی را به دو نیم 
می‌کرد؛ منازل این منطقه اعیان‌تشین که در میان ردیفی از باغ‌های پیوسته به هم قرار 
داشت متملق به مقامات دربار و دمگر اشراف بود؛ این خیابان سپس از طریق پل 
الله‌رردیخان از زاینده‌ررد می‌گذشت و به محلة تجارتی و مسکونی اصلی شهر بدل 
می‌شد. اصفهان شاه‌عباس با تقصیل بیشتری؛ در فضل ۷ شرح داده خراهد شد. 
فعالیت‌های مباختمانی عباس به هیچ رو منحصر به اصفهان نبود. توسعه و مرمت مقیره 
هشتمین امام شیعیان در مشهد و ایجاد جاده سنگفرش مشهوری که در طول ساحل 
مردابی دربای زر کشیده شده بود از کارهای برجسته‌تر اوست. برای آسایش بازرگاتان 
و مسافران: عباس در سراسر کشور کاروانسراهایی در طول شاهراه‌های اصلی بنا کرد و 
پل‌ها و بیمارستان‌ها و حمام‌های عمرمی متعدد مثال‌های دیگری از توان وی در زمینۀ 
کارهای عام‌المنقعه است. یکی از مشهورترین طرح‌های مهندسی او که بدبختانه به دلیل 
ناکاقی بودن تکنولوڑی موجود در آن زمان به شکست انجامید» تلاش برای پیوند دادن 
سرچشمه‌های دو رودخانه زاینده‌رود و کوهرنگ بود (رجوع کنید به فصل ۷) 

علاقة شاەعباس به ناحیة مازندران در جوار دریای خرز که تَوئُو آن را «تتهاناحية 
دوست‌داشتنی در سراصر ایران» '' می‌دانست. باعث شد که سس 7 اشرف و 
فرح آباد را در آن جا بنا کند. وو ی ی وا ی یشتری را در این 
استراحتگاه‌ها می‌گذراند و هر بهار با اکراه بیشتری برای پرداختن به امور کشور و 


۰ در منن هرجا که مؤلف از مدرسه نام می‌برد منظور مدرسۂ دینی است. 


۹۴ اران عصر صفری 


عملیات دشوار نظامی بازمی‌گشت. عاس فرح آباد را که تلا طاهان نامیدہ می‌شد در 
۱ با ۱۶۱۲ / ۱۰۳۰ بعنی هنگامی که دستور بنای قصر سلطنتی را در آن جا داد 
نامگذاری کرد. اطراف قصر اقاتگاه‌ها» باغ‌ها. حمام‌ها: بازارهاه مساجد ر 
ماری در ۲۷ کیلومتری آن ارتباط می‌بافت. پیترو دلا واله که در ۱۶۱۸ / ۱۰۲۷ از 





1 سیر اڑیک در در ہار لاه سلعانحین. ٭ ۱۱ 1 ۹ ۷۱ 


امپراطوری صفریه در ارج قدرت ٩۵‏ 


فرحآباد دیدن کر ده اظهار داشته است که طول دیوارهای آن اگر بیشتر از طول دیوارهای 
روم یا قسطتطتیه نباشد با آن برایر است و در داخل شهر خیابان‌هایی به طول بیش از یک 
فرسنگ وجود دارد. او می‌گوید شاه گروه‌هایی از ملیت‌های مختلف از جمله مسیحیان 
گرجی راء که از سوزمین‌های مورد تاخت‌وتاز قوای صفویه به آن جا محقل شده بودنده 
در شهر مکی داده بود. ساختمان‌های شهر در جریان حملهٌ قزاق‌ها در 
۱۰۷۸-۶۸ ویران شد. قصر اشرف به فاصله تفریبی ۴۲ کیلومتری جنوب شرقی 
فرح آباد و در دامن بلندی پوشیده از درخت در رشته که البرز قرار داشت و بر منظرء 
زیبایی ازخلیج استر آباد در شمال مشرف بود. شهر جدید اشرف * حدود سال 
۲ به فرمان عباس اول پایه‌گذاری شد. شهر که در ابتدا قرار بود یک 
استراحتگاه ییلاقی ساده باشد. از قصر سلطنتی و تمدادی خانه‌های روستایی اطراف آن 
تشکیل می‌شد اما سرانجام اقامتگاه‌های سلطحی گسترش قابل‌ملاحظه‌ای یافتد. منازل 
بزرگی برای مهمانان و مسافرین فراهم شد. در باغ‌ها پیاده‌روهایی ایجاد شد که در 
اطرافشان درختان کاج؛ پرتقال و سایر مرکبات کاشته شده یود و درختان با شبکه منظمی 
از مخازنء آب‌انبارها و آبروها آیاری می‌شد. آب این شبکه از چشمه‌ای تأمین می شد که 
آب فواره‌ها و آبشارهای متعددی را نیز تأمین می‌کرد. اشرف به دست افغانان و طی 
جنگ داخلی میان زندیه و فاجاریه که به دنبال سقوط سلسل صفوبه و مرگ نادرشاه 
پیش آمد شدیدا خسارت دید. فرح آباد به ویژه به نوعی پات‌خت دوم بدل شده بود. 
زمانی که شاه سرگرم لشکرکشی نود در فرح آباد اقامت می‌کرد؛ از این محل به ادارهُ 
امور کشور می‌پرداخت و فرستادگان خارجی که مایل به دیدارش بودند می بایست وی را 
آنجا ملاقات کند. ٠‏ 

در دوران عباس اول. اصفهان به شهری پررونق بدل شد. بازرگانان از چین؛ هنده 
آسیای مرکزی. عربتان» ترکیه و اروپا برای خرید اشیای تجملی ساخت صنعتگران 
صفوی به اصفهان روی می‌آوردند. هزاران صنعتگر ماهر ارمتی از جلفا واقع در مرز 
کنونی ایران و شوروی در آذربایجان به «جلفای نوه در حومه اصفهان و در ساحل 
راست زاینده‌رود انتقال بافتند. علاوه بر بازرگانانی که اکنون در جستجوی امتیازات 
تجاری بودند عدۂٗ زیادی از اروپائیان نیز به اصفهان آمدند: سفرایی از اسپانیاء پرتغال و 
انگلستان؛ نمایندگانی از فرقه‌های رهبانی قیرملمان نظیر راهبان کارملی؛ اگوستینی» و 


»8 بهشهر امررزه در مازندران. 
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۵ سفر شاه ۱۶۷۱ | ۱۰۸۶-۲ 


انہراطوری صفویه در اوج فدرت ۹۷ 


کاپوسن که اجازہ تبلیع آئین خود و تأسیس صوممه در ایران را پافتند نجیب‌زادگان 
ماجراجویی چون برادران شرلی که یکی از ایشان به نام سر رابرت به خدمت شاه در 
مبارزه عليه عثمانی درآمدہ مورد توجه شاه واقع شد و به عنوان «سرفرمانده در مبارزه با 
ترکان» انتخاب گردید؛ و نیز سیاحانی چون پیترو دلا واله که گزارشات ارزشمندی از 
ایران دوران صفوی برجای نهاده است. رقابت شدید تجاری میان هلندی‌ها: پرتفالی‌ها و 
انگلیسی‌ها در خلیج‌فارص و افیانوس هند به معنای توسعة روابط دیپلماتیک بین ایران و 
فرب بود (رجوع کنید به فصل ۵). عباس اول که در همه زمینه‌ها عمل‌گرا بود دریافت که 
پیش‌گیری سیاست تساهل مذهبی نسبت به روحانیون مسیحی به برقراری محیطی 
خواهد انجامید که در آن تجارت با اروپا قادر به شکوفا شدن است. همچنین اقدام او در 
تبدیل مشهد به یک مرکز همده زبارتی شیعه» از خروج مقادیر زیادی پول از ایران 
جلرگیری کرد که در غیر اینصررت احتمالا در دیگر اماکن مقدس شیمه در کربلا: نجف» 
کاظمین و سامرا خرج می‌شد که همه در بین‌التهرین واقم هتند و طی مدت زیادی از 
سلطنت عباس در دست عثمانیان بود. مرمت و تزیین اماکن مقدس شیعه نظیر مشهد و 
وقف اراضی و اموال برای استفاده مقابر همچنین به افزایش حیثیت و روت روحانیون 
انجامید و باعث شد که با آمادگی بیشتری به تصاحب حق ویژه‌شان در مورد نیابت عام 
مهدی (ع) بر زمین از صوی فرمانروایان صفوی تن دردهند. 

این به آن معنا نیست که بگوییم علائق دینی شخصی عاس واقعی نود. او هرگاه که 
در خراسان بود به زیارت مقبره امام هشتم می‌رفت» شب‌زنده‌داری می‌کرد و کارهای 
خدام چون جارو کشیدن فرش‌ها و خاموش کردن شمع‌ها را خود انجام می‌داد تا 
سرسپردگی خود را نشان دهد. در ۱۶۰۱ / ۱۰۰۹-۱۰ او زیارت مشهور خود را پای 
پیاده از اصفهان تا مشهد در عرض ۲۸ روز انجام داد. شاه مقرر داشت که هریک از امراه 
مقامات عمدهٌ کشور و وابستگان دربار که عایل به همراهی او در زبارت هستنده 
می توانند سواره بیایند زیرا تذر او برای رفتن به زیارت با پای پیاده تنها در مورد خودش 
است؟ لکن عد زیادی از همراهان او تمامی راہ را با او پیادہ پیمودند. اگر اینها اشاراتی 
برد حاکی از اهمیتی که عباس اول برای ترویج ارکان شبعی ایدئولوژی صفویه قائل 
می شد او به همان نبت به عنوان مرشد کامل طریفت صفویه در فکر برقرار داشتن 
کیش مشایخ صفویه در اردبیل بود. او همواره پیش از شروع لشکرکشی یا اخذ هر نوع 
تصمیم تعیین‌کننده‌ای به زیارت مزار اجدادش در اردییل می‌رفت و در این زبارت‌ها از 
مشایخ مقدس طریقت صقویه خیر و برکت می طلبید. 


ظز شاه 


عباس اول, اثر بیشن‌داش (ہ٭0ا 3:070) 





امپراطوری صفویه در اوج قدرت ۹۹ 


شاہعباس اول دارای خصایل بسیاری بود که او را شايسته لقب «کبیره می‌کنند. او 
استراتژیست و طراح نظامی برجسته‌ای بود که خصوصیت اصلی‌اش حزم واحتیاط بود. 
او ترجیح می داد به جای جنگ: از طریق دیپلماتیک به مقاصدش دست یاہد و در تعقیب 
اهدافش بی‌اندازه صبور بود. حضور این رهبر پرجاذبه در میدان افرادش را به کارهایی 
خارج از حد تحملشان وامی‌داشت شت؛ یک نمونه جالب آن: راه‌پیمایی‌های طولانی معروف 
ار همراه دسته کوچکی از سپاهیان - همچون جولیوس‌سزار - است که افلب مزیت 
غافلگیری را برایش فراعم می آورد. او که در مجازات مأمورین به هلت عدم وفاداری 
سختگیر بودہ به ملازمین قدیمی ر مورد اعتماد علاقة فراوان و عمیقی داشت. او دستور 
داده بود که شجاعت‌های افراد را در نبرد به وی گزارش دهند تا پاداش مناسبی په آثان 
داده شود. عباس آماده بود به افراد مورد اعتماد استقلال عمل زیادی بدهد. بالاتر از 
همه مردمش او را دوست داشتند زیرا از وضع آنها باخبر بود. او با لباس مبدل اوقات 
زیادی را صرف فدم‌زدن در خیابان‌ها و بازارهای اصفهان و صحبت با مردم در 
چایخانه‌ها می‌کرد؛ بسیار شوخ‌طبع بود و رفتار و جامه‌اش ساده و بی‌تکلف بود. ملکم 
بعد از تشریح غتا و تجمل اقامتگاههای دولتی ‏ تالار پذیرایی سلطتتی می‌گوید: «عباس 
لباسی ساده از پارچة قرمز می پوشید. هیچ زینتی بر خود نمی‌آویخت؛ تھا قضه 
شمذشیرش از طلا بود. آن اشراف بلندمرتبه‌ای که نزدیک‌تر به او می‌نشستند هم لباس 
ساده‌ای بر تن می‌کردند؛ و آشکار بود که شاه با آن ثروت و عظمتی که بر گرد خود 
داشت؛ سادگی را می‌پسندید.»"" در مورد ظاهرش بازهم ملکم بهترین توصیف را کرده 
است: عباس 
صورتی نکو داشت ت که چشمگیرترین ویزگی آن دمافی بلند و چشمانی یز و 
نافذ بود. ریش نداشت اما سبیل پرپشنی داشت. قامتش نسبتاً کوتاه بود اما 
بایستی به نحوی غیرعادی فعال و نیرومند بوده باشد زیرا در سراسر زندگی به 
واسطة توان تحمل خستگی شهره بود و تا آخرین لحظه عمر به شکار که تفریح 
محبوبش بود می‌پرداخت. ۱۲ 
شاید قضاوت شاردن مناسبترین حکم دربارهُ عباس اول باشد: «هنگامی که این پادشاه 


بزرگ از جهان رخت بربست. روتق و رفاه نیز از ایران رخت بربست!» ۱۲ 


روابط با غرب در دوران صفویه 


از دورترین ایام» روابط ایران با غرب در زمینه‌های مختلف وجود داشته است: 
تماس‌های دیپلمائیک: سیامی و تظامی؟ روابط تجاری! و مبادله متقابل عقاید مذهبی. 
در مورد اول» تماس‌های میان یونانیان و هخامنشیان» پارتیان و رومی‌ها: و ساسانیان و 
رومی‌ها کاملا روشن است. در مورد دوم ایران به لحاظ اينکه سرزمینی رابط بین اروپاء 
آسیای صغیر و اراضی مدیترانه‌ای از یک سو و آسیای مرکزی» آسیای جنوب‌شرقی و 
خاور دور از سوی دیگر است: از دیرباز در تجارت مان شرق و فرب شرکت داشته 
است؛ برای مثال» جاده معروف ابریشم چین از خاک ایران می‌گذشت و حق عبور 
حاصله از این تجارت منیع درآمد پرسودی برای فرمانروایان ایران بود. در مورد سوم 
در ابتدا جریان کاملا از شرف به فرب بود. در دوران پارتیان کیش میترایی بر لژیونرهای 
رومی تأثیر نهاد و در نتیجه در روم و نواحی دوردست فرب اتتشار یافت. لکن در دوران 
ساسانیان» مسیحیت به تدریج از سوی غرب در ایران نفوذ کرد. این جریان هنگامی که 
شاپور اول بسیاری از ساکنان سوریه و دیگر نواحی شرنی امپراتوري روم را به ایران 
کوچانید تسریع شد؛ عدهٌ زیادی از این مردم مسیحی بودند. پس از آنکه مسیحیت دین 
رسمی امپراتوری روم شد. وفاداری ساکنان مسیحی ایران مورد تردید قرار گرفت و آنان 
مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. در برابر مسیحیت. ايران مذهب نوی مانوی را که در آن 
عناصر صیحی و زرتشتی به هم آميخته بودنده به فرب عرضه کرد. اگرچه مانویت در 
ایران به عنوان بدعت سرکوب شده بوده در فرب تا فرانسه نفوذ یافت و حنی 
مت آگوستین, اسقف والامقام هیپو " نیز در ابتدا مانوی بود. 

در قرن هفتم /اول اعراب ایران را فتح کردند و به تدریج تمامی ایران مذهب فاتحان 


۶ ۷۳0 شهری باستانی در شمال افریفا نزدیک شهر بونه در الجزایر کنونی: 


روابط با غرب در دوران صفوبه ۱۰۱ 


یعنی اسلام را پذیرفت. ایران از مقام یک قدرت جهانی (البته جهان آن روزگار) با میراثی 
از قرون متمادی تاریخ شاهنشاهی به یکی از بخش‌های امپراتوری وسیم اسلامی تنزل 
یافت که مرکز قدرت آن ابتدا در مدینه» مپس در دمشق و سراتجام در بغداد بود. آنگاه 
که اعراب به سرعت تسلط خود را بر مدیترانهڈ شرقی و شمال افریقا گسترش دادند و 
آنگاه که ترک ھا از قرن یازدهم / پنجم به بعد آسیای صغیر را به تدریج تحت سلطۂ خود 
درآوردند این اپراطوری اسلامی به صورت مانم غیرقابل نفوذی میان ايران و غرب 
درآمد. در تنیجه ایران به سرزمینی فراموش‌شده بدل شد. صلیبیون آکنده از شور فتح 
سرزمین مقدس. علاقة چندانی به کشورهایی که دورئر در شرق واقع بودند نداشتند. 
دیرپایی افسانة پرستر جان مبنی بر وجود پادشاه مسیحی مقتدری در آسیای مرکزی که 
در غرب تصور می‌شد متفق مفیدی در مبارزه با اعراب باشد» نشانگر وسعت ناآگاهی 
غرب از آسیای قرون ومطی است. 

تهاجم چنگیزخان به بخش شرقی جهان اسلام در ۱۳۱۹ / ۶۱۵ و در پی آن تاسیس 
حکومت مفولان از چین تا بالکان؛ تماس ایران را با غرب دیگربار برقرار کرد:و 
فرمانروایان مفول ایران تلاش‌های متعدد اما بی‌حاصلی برای برقراری اتحادی با 
بادشاهان اروپا علیه سلاطین مملوک مصر و کرانة خاوری مدیترانه به عمل آوردند. پس 
از سال ۱۳۳۵ / ۷۳۵-۶ دولت مفول در ایران به تعدادی واحدهای کوچک تجزیه شد 
که اغلب بر منای مرزهای ولایات قدیم ایجاد شده بودند. یکپارچگی و امنیت کشور به 
طور کلی کاهش یافت و وضع کشور گاه با هرج‌ومرج فاصلهٌ چنداتی نداشت؛ این شرایط 
بالطبع برای بازرگانان جالب نبود و ونیزیان و جنوایی‌ها هم که جسارت آن را داشتند که 
خود را در آذربایجان به مخاطره اتدازند. معمولا به دام راهزنان می‌افتادند و در بسیاری 
موارد جان خود را از دست می‌دادند. لشکرکشی‌های تیمور در ابران (۱۳۸۱-۱۴۰۵ 
/ ۸۲ بار دیگر غرب را متوجه ایران کرد اما مدت کرتاهی بعد از مرگ تیمور در 
۵ / ۸۰۷ تمامی شمال غرب و مرکز ابران تحت صلطه پی‌درپی دو سلسلة ترکمن 
قره‌قویونلو یا سیاه‌گوسپندان و آق‌قویونلو یا سپیدگوسپندان درآمد. هر دو سلسله تبریز 
را پایتخت خود قرار دادند و در زمان فرماتروای بزرگ آق‌قوبرنلوه اوزون‌حسن (متوفی 
به سال ۱۴۷۸ / ۸۸۲) امنیت داخلی به فدری بھبود یافت که درتشهرهای ایتالیایی به 
ازسرگیری تماس‌های دیلماتیک و تجاری با ایران ترغیب شدند. یک دهه پس از مرگ 
اوزون‌حسن. دریانورد پرتفالی بارتولومیر دیاس دماغه امیدنیک را دور زد و ده سال بعد 
هموطنش واسکردوگاما به هند رسید. بدین‌سان راہ دریایی از اروپای غربی به شرق که 


۲ اران عصر صفوی 


مدت‌ها آرزوی شاهزاده هنری دربانورد بود سه سال قل از برقراری سللۀ صفویه در 
ایران باز شده‌بود. پرتفالی‌ها نه‌تنها حصار کشورهای‌اسلامی راکه چندین قرن ایران را از 
تماس باغرب تقوبباً محروم ساخته‌بود دور زدند بلکه بی‌هیج پرخورد از ونیزیان و دیگر 
قدرتهای تجاری اروپایی که از طریق بنادر مدیترانه با ایران تجارت می‌کردند فراگذشتند. 
پرتفالی‌ها در استفاده از برتری خود تعلل نورزیدند. در ۱۵۰۷ / ۹۱۲ یک ناوگان 
پرتغالی به فرماندهی آلفونس دالبوکرک به جزیرۂ هرمز در خلیج‌فارس رسید. نمایندۂ 
بادشاه پرتفال فوراً به اهمیت استراتژیکی و تجاری بار زیاد محل که مسلط بر مدخل 
ورودی خلیج‌فارس بود و از آنجا می‌شد ارتباطات پرتقالی‌ها را با هند محافظت کرد پی 
برد. پرتغالی‌ها جزیره را تصرف کردند و حاکم دوازده‌سالهُ هرمز تابع پادشاه پرتفال شد 
و با پرداخت خراج سالانه موافقت کرد. این امر به بروز برخورد با شاه‌اسماعیل اول 
انجامید که فرستاده‌اش کمی بعد آن هم برای دریافت خراج» به هرمز رسید. آلوکرک به 
واسطه تهدید ناخدابانش به شورش مجبور شد در ۱۵۰۸ / ٩۱۳-۴‏ از هرمز حرکت کند 
اما کاملا مصمم بود تا در اولین فرصتی که پیش آید آن را بازپس گیرد: و در سال 
٩۱۸-۹ ۲۳‏ میگل فوّی ابرا را به عنوان فرستاده با پیامی دوستانه نزد شاه‌اسماعیل 
روانه ساخت. آلوکرک در سال ۱۵۱۵ / ۹۲۰ به هرمز بازگشت و در آن جا 
میگل فی ایرا و فرستادۂ اسماعیل ملاقات کرد. شاه که فاقد نیروی دربایی بود و 
لشکریانش به واسطهٌ شکست مصیبت‌بار سال قبل در چالدران بسیار ضعیف شده 
بودند» می‌بایت اشفال هرمز را به عنوان عملی انجام‌شده پذیرد. آلبوکرک معاهده‌ای 
با اسماعیل منعقد کرد که بعیت حاکم هرمز را از پرتفال تصدیق می‌کرد. البوکرک به 
منظور کاستن از تلخی این ماجرا: فرستادۂ شاه را با هدایایی باارزش دوبرابر آنچه از 
اسماعیل دریافت کرده بوده روانه ساخت. همچنین بر طبق مماهده پرتفالی‌ها تعهد 
کردند شاه را در بازپس‌گیری جزایر بحرین از سللهة جبرید کمک کنند؛ با ایران عله 
عثمانی متحد شوند؛ و در سرکوب شورش یکی از قبایل بلوچ در مکران به ایران یاری 
رسانند. ! چند سال بعد پرتغالی‌ها جزایر بحرین را اشفال کردند اما به جای تحویل آن به 
ایران بنا بر معاھدۂ ۱۵۱۵ / ۹۲۰ مدت هشتاد سال آن را درتملک خود نگاه داشتند. 
پرتغالی‌ها به زودی با اشغال باربکه‌ای ساحلی در سرزمین اصلی ٭ در شمال و 


$ ۵ھا٥ن۸8:‏ به سرزمینی که در نزدیکی جزیره نبتاً کوچکی واقع نده یا به شبه‌جزیر؛ نبتاً کوچکی 
متصل ات اطلاق می‌شود. اینجا منظور خاک اصلی ایران است. 


روابط با غرب در دوران صفویه ۱۰۳ 


شمال غرب هرمز و بنای استحکاماتی در آن. بر تسلط خود بر جزیره افزودتد. 
شاه‌اسماهیل در ۱۵۲۳ / ٩۲۹-۳۰‏ هیأت پرتغالی دوم به سرپرستی بالتازار پسوآ را به 
گرمی پذیرفت! و احتمالا تهدید نفوذ دربایی پرتغالی‌ها در آبروهای منتهی به 
خلیج‌فارس از سوی عثمانیان» سبب شد که هنگام تهاجم دوم صلطان‌سلیمان به ایران در 
۸ |/ ۵ ۵۴ پرتغالی‌ها توپ و نقرات برای شاه‌طهماسب تهیه کنند." در نيمه دوم 
قرن شانزدهم / دهم هیأتی از مبلغین فرقك آگوستینی از پرتغال در هرمز مستقر شدند. 
یک یسوعی به نام فرانسیشکو دا کوشتا به پاپ کلمنت هشتم چين باوراند که اميد آن 
هست که شاه‌عباس اول به مسیحیت بگرود و پاپ فوراکوشتا را با یک فیرروحانی به نام 
دیه‌گو د میراندا اعزام کرد تا خشنودی او را از «تمایل موجود [شاہ] نسبت به مذهب 
میحیت» ابراز کنند. پاپ همچنین آشکارا شاه را به اقدام مشترک عله «کین‌توزترین 
دشمن» یی ترک‌های سمج» دعوت کرد «که با غرور غیرقابل‌تحمل و اشتهای 
سیر ناشدنی‌شان برای حکمررایی» سرکوبی همه صلاطین و سصرزمین‌ها و قرار دادن آنها 
زیر یوغ سخت‌ترین بردگی‌ها را با اشتیاق فراوان آرزو دارنده" اگر نزاعی ناشایسته بین 
کوشتا و میراندا درنگرفته برد که طی آن کرشتا جامه‌های میراندا را دزدید و میراندا 
دستور داد کوشتا را به زتجیر بکشند و کل هیأت بی‌اعتبار شد. دستکم جواب شاه به 
قسمت اخیر پیام پاپ ممکن بود مساعد باشد. " در سال ۱۶۰۲ / ۱۰۱۰-۱۱ سه روحانی 
از فرقة آگوستینی ازگوآً * به ایران رسیدند؛ هرسه تأثیر بسیار خوبی بر شاه عباس نهادند 
و او به آنان اجازه داد صومعه‌ای در اصفهان دایر کنند و کلیسایی نیز در آن جا بسازند؛ 
حتی شاه پيشنهاد کرد بخشی از هزین تزیین کا را خود تقبل کند. ریس فرقة 
آگوستینی در اصفهان علاوه بر وظایف مذهبی: عهده‌دار نمایندگی پادشاه اسپانیا هم بود 
(بین سال‌های ۱۵۸۰ تا ۱۶۴۰ / ۹۸۸ تا ۱۰۴۹ سلطنت پرتغال و اسپانیا یکی شده و از آن 
پادشاه اسپانیا بود) و بدین ترتیب نختن نماینده سیاسی دائمی غرب در ایران به شمار 
می رفت. همچنین در ۱۶۰۲ / ۱۰۱۰ عباس با اخراج افراد پادگان پرتغال از جزایر بحرین 
عزم خود را دایر بر اعمال حاکمیت کامل در کشورش نشان داد. اخراج پرتفالی‌ها از 
هرمز ببست سال بعد که عاس توانست انگلیسی‌ها را به دادن کمک دربایی لازم ترغیب 
کند. جامه عمل پوشید. 

پرتغالی‌ها اولین کسانی بودند که به ایجاد امپراتوری سیاسی و منافع تجاری در 


6 1808 ناحیۂ کوچکی در ساحل جنوب غربی هند. 


خلیج فارس پرداختند. کشف یک راہ دریایی به شرق توسط آنان زبان شدیدی بر تجارت 
ونیزیان و جنوایی‌ها وارد آورد و در تیجه طی قرن شانزدهم / دهم تماس‌های تجاری 
ایتالیایی‌ها با ایران کاهش یافت. گزارش‌های بازرگاتان مختلف ایتالیایی که ہین سال‌های 
۰ و ۱۵۲۰ / ٩۰۵‏ و ٩۳۶‏ در ایران بودند و به وسیله انجمن هکلوت در کتاب شرحی 
از سفرهای ایتالیایی‌ها در ایران در قرون پانزده و شانزده" چاپ شده دارای اشتباهات 
زیادی است اما از آنجا که اوضاع آن دوره را تا حدی مشخص می‌کند: ارزشمند است. 
تلاش باره‌ای از قدرتهای اروپایی برای عفد اتحاد با بادشاهان صفوی عليه دشمن 
مشترکشان یمنی ترکان هثمانی جالب‌توجه‌تر است. به رغم حسن‌نیت قابلملاحظة 
طرفین؛ کندی ارتباطات مشکل غیرفابل‌حلی بود. همچن فرن سیزدهم / هفتم که 
فرمانروایان مقول سمی در عقد اتحاد مشابهی با فرمانروایان غربی عليه سلاطین مملوک 
مصر کرده بودند؛ آشکار شد که اقدام مشترک به طور همزمان غیرممکن است. مبادله 
یادداشت‌های دیپلماتیک حداقل دو سال طول می‌کشید و طرح نقشه‌های مشترک برای 
آینده که بتواند بر این فاصله زمانی فائق آبد ناممکن بود. همچنین کاملا احتمال داشت 
که طی این فاصله شرایط در ايران با کشور اروبایی با هردو تغسیر یافته باشد. مثلا در سال 
۹ / ۹۳۵-۶ امپراتور شارل پنجم نامه‌ای به شاه‌اسماعیل اول نوشت و ظاهراً اطلاع 
نداشت که اسماعیل پنج سال قبل درگذشته است! لکن هردو طرف بسیار خوشبین بافی 
ماندند و فعالیت دیپلماتیک طی قرن شانزدهم / دهم افزایش یافت. 

ارلین سلاطین اروبایی که به شاه پيشنهاد اتحاد عليه صلطان عثمانی را دادنده شارل 
اول پادشاه اسپانیا و لودویک درم پادشاه مجارستان بودند. در ۱۵۲۳ / ٩۳۹-۳۰‏ 
اسماعیل اول نامه‌ای به لاتين برای شارل» که اکنون امپراتور شارل پنجم شده بود؛ 
فرمتاد و در آن از اينکه قدرت‌های اروپایی به جای پیوستن به یکدیگر برای ابودی 
ترک‌ها به جنگ در میان خودشان پرداخته بودند. ابراز شگفتی کرد. شات حکومت 
فرانه در این دوره حفظ روابط دوستاته با ترکان بود. در لشکرکشی سلطان‌سلمان به 
اپران در ۱۵۴۸ / ۹۵۴-۵ سغیر فرانه در باب‌عالی تیولدار و ارباب دارامون همراه او 
بود؛ در محاصره شهر وان مو سیو دارامون با راهنمایی توپچیان ترک در تیراندازی به 
قلعه از چهارچوب وظایف یک سغیر خارج شد؛ راهنمایی او در مورد استقرار توپ‌هاء 
که ترک‌ها به آن عمل کردند. چنان مؤئر واقع شد که پادگان صفوی تسلیم گردید. پس از 
نأسیس کمپانی لوانت [شرق طالع] در ۱۵۸۱ / ۹۸۹ انگلستان نیز تمابل پیدا کرد که با 
بھبود دادن روابط با سلطان عثمانی فعالیت‌های تجاری خود را تومعه بخشد. 


روابط با غرب در درران صفوبه ۱۰۵ 


در سال ۱۵۹۸ / ۱۰۰۶ هنگامی که عباس اول بعد از پیروزی بزرگش بر ازبکان به 
قزوین بازگشت. هیأتی متشکل از بیستو شش اروپایی به ریاست دو ماجراجوی 
انگلیسی به نام‌های سرآنتونی و سر رابرت‌شرلی را در انتظار خود یافت. شاه این دو 
برادر را با خود به پایتخت جدیدش اصفهان برد و در مه ۱۵۹۹ / شوال -ذیقعدۂ ۱۰۰۷ 
سرآنتونی شرلی را با نامه‌های دوستی از سوی شاه برای پاپ و پادشاهان مختلف اروپا 
اعزام داشت که از جملهُ آنان بودند؛ رودلف دوم امپراتور مقدس رم و پادشاه بوهمیا 
(۱۵۵۲-۱۶۱۲ / 4۶۰-۱۰۲۰ هانری بادشاه فرانسه (۱۵۸۹-۱۶۱۰ 04۹۷-۱۰۱۸ 
نلب سوم بادشاه اسپانیا ( ۱۵۹۸-۱۶۲۱ / ۱۰۰۶-۳۰ پادشاه اسکاتلند؛ بادضاه 
لیتان. ملکۂ انگلتان» حاکم ونیزه و دوک بزرگ توسکانی. صرآترنی موظف بود 
حمایت این شاهان را در مبارزه عله دشمن مشترک بعنی عثمانیان جلب کند؟ همراه او 
یکی از صاحبمتصبان قزلباش به نام حسین علی‌بیگ بیات و یک ایرانی دیگر که قرار بود 
به عنوان سفیر ایران در دربار تزار بوریس گودونف در مسکر بماند» نیز اعزام شدند. 
سر رابرت شرلی به عنوان گروگان برای تضمین رفتار مناسب آنتونی؛ در دربار صفوبه 
باقی ماند؛ با در نظر گرفتن رفتاری که از آنتونی در اروپا سر زده عدم اقدام به عمل 
نلافی جویانه در مورد سر رابرت نشانگر انصاف شاه‌عباس است. 

یک بار دیگر ضعف‌های طیعت بشر به برهم خوردن یک مأموریت دپلماتیک 
انجامید. یک راهب پرتفالی اگوستینی به نام نیکرلا د ملو در معیت سر آنتونی شرلی یود 
که عازم روم بود. چندی از ورود آنان به روسپه نگذشته بود که نزاع‌های شدید بین سر 
آنتونی و ملو رخ داد و گفته شده که سر آنتونی کرشید راهب مزبور را در ولگا غرق کند. 
سر آنتونی و همکار ایرانی اش حسین علی‌بیگ بیات پس از شش ماه توقف بی حاصل در 
مسکو که طی آن بر سر حق تقدم نزاع داشتند در اوایل سال ۱۶۰۰ / ۱۰۰۸ با کشتی از 
آرخانگل عازم امدن * شدند و در اکتبر ۱۶۰۰ / ربیم‌الاخر ۱۰۰۹ از مسیری تقریاً 
غیرمتقیم که به واسطه فرار داشتن سرزمین‌های عثمانی در سر راه مجبور به ییمودن 
آن بودند؛ به پراگ رسیدند. در پراگ هیأت به گرمی از سوی امپاتور رودلف پذیرفته شده 
اما هنگامی که در آوریل ۱۶۰۱ / شوال - ذیفعده ۱۰۰۹ به رم رسیدند» نزاع 
مصیبت‌باری بر سر حق تقدم بین سر آتونی و حسیی‌علی‌بیگ بیات روی داد که منجر به 
جدایی بیات از شرلی و تنها رفتن بیات به اسپانیا شد. در مارس ۱۶۰۲ /رمضان -شوال 
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٠‏ سر آنتونی در حالی که حامل نامه‌ای برای پادشاه اسپانیا بود به وئیز رفت. بعضی 
از نامه‌های وی از سوی مأمورین انگلیسی توقیف شد و خیانت آمیز به شمار آمد. اجاز 
بازگشت به انگلستان به داده نشد و به سفرای انگلتان در خارج دستور داده شد از وی 
سلب تابمیت کنند. او در آوریل ۱۶۰۳ / ذیقعده ۱۰۱۱ در ونیز دستگیر شد و به زندان 
افتاد -معلوم نبت به دلیل ادا نکردن فرض‌هایش بود یا به دلیل توطله‌چینی. شرلی معد 
از به سلطنت رسیدن جیمز اول از زندان آزاد شد و اجازه یافت «برای مدتی دیگر در 
ماورای بحار بماند».؟ به دلیل عدم بازگت آنتونی به ایران یا به دلیل گزارش نکردن 
چگونگی پیشرفت مأموریتش برادرش رابرت موقتا دچار بی‌مهری شاه شد اما چندی 
نگذشت که دوباره به کار گماشته شد و در ۱۶۰۸ / ۱۰۱۶ تقریاً ده سال پس از زمانی که 
سرآتونی ایران را ترک کرده بود» از سوی شاه برای مأموریت مشابهی به اروپا فرستاده 
شد و به علاوه وظیفه یافت برادرض را بابد و در مورد موففیت یا عدم‌موفقیت او به شاه 
گزارش دهد. 

حی علی‌بیگ یات یس از جدا شدن از سر آتونی به والادولید * رفت و فیلپ 
سوم او را به حضور پذیرفت. سفیر صفوی که از قبل به واسطه تفییر کیش سه تن از 
خدمت‌کارانش به مذهب کاتولیک در رم خجلت‌زده شده بود در والادولید به علت 
گرویدن برادرزاده‌اش به نام علی قلی‌بیگ ویکی از منشیانش به میحیت» سخت رنجیده 
خاطر گشت. یادشاه فیلیپ و ملکه مارگارتا پدر و مادر تعمیدی آنان شدند و آن دو را به 
نرتیب فلیپه و خرآن نام نهادند.۲ سفیر به قدری از این ماجرا عصبانی شد که کوشید 
اسباب قتل دون خرآن را فراهم کند. از سرنوشت حسین علی‌بیگ بیات پس از بازگشت 
به ایران و گزارش این ماجراهای شرم‌آور به شاه چیزی در تاریخ نیامده است. 

در ۱۶۱۱ / ۱۰۱۹-۲۰ سر رابرت در مادرید به برادرش سر آنتونی که در فقر 
شدیدی به سر می‌برد دست یافت. پس از آنکه او و برادرش هریک به متهم کردن 
دیگری پرداختند» رابرت به انگلستان رفت و به حضور جیمز اول رسید. لکن همه 
کوشش او برای برفراری روابط تجاری بین ایران و انگلستان به واسطة فعالیت‌های 
پشت‌پرده کمپانی لوانت عقبم ماند. این کمپانی در آن زمان درگیر مبارز؛ شدیدی با 
کمپانی هند شرقی انگلستان: که در ۱۶۰۰ / ۱۰۰۸ تأسیس شده بود» بر سر کنترل 
تجارت با خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی بود. رابرت در ۱۶۱۵ / ۱۰۲۴ به ایران 
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بازگشت و در همان سال برای دومین مأموربت که تا ۱۶۲۷ / ۱۰۳۶-۷ به طول انجامید 
به اروپا بازگشت. این غیبت طولانی از ایران به دشمنائش فرصت داد تا اعتماد شاه را از 
وی سلب کنند و هنگامی که در پایان دومین مأموریتش به ایران بازگشت خرد را مورد 
غضب یافت و سرانجام درمانده و پریشان در ایران درگذشت. 

از نقطه‌نظر مزایای اساسی که قدرت‌های غربی از تماص با ایران به دست آوردند» 
قرن شانزدهم / دهم را باید از آن پرتفالی‌ها دانست. انگلیسی‌ها سرسختانه کوشیدند تا 
همانگونه که پرتفالی‌ها جناح جنوبی امپراتوری عثمانی را با عبور از دماغۀ امیدنیک دور 
زده بودند» جناح شمالی امراتوری عثماتی را دور بزنند. در اوایل سال ۱۵۵۳ / ۹۶۰ 
«تجارتخانه و کمپانی بازرگانان ماجراجر برای کشف مناطق, فلمروها؛ جزایر و اماکن 
ناشناخته» در ندن تشکیل و سباستیان کابوت نضتین مدیر آن شد. هدف اولیۂ این 
کمپانی کدف گذرگاهی از شمال به شرق برای رسیدن به چین بود اما پس از کشف 
راهی که به آرخانگل منتهی می‌شد؛ به «کمپانی مسکووی؛ و «کمپانی روسیه» تغییر نام 
داد. این اولین شرکت سهامی انگلیسی برای تجارت خارجی بود. دو کٹٹنی از صه 
کنتی‌ای که در ۱۵۵۳ / ۹۶۰ فرستاده شدند براسطه هوای طوفانی در شمال نروژ 
تاپدید شدند» اما کشتی سوم به فرماندهی ربچارد چنسار به آرخانگل رسید. چنسار به 
مکو رفت و از ایوان مخوف امتیازات تجاری گرفت. در بازگشت از دومین سفر به 
آرخانگل» چتسلر و کشتی او ناپدید شدند. 

به رغم این آغاز مأیوس‌کننده: آنتونی جنکینسون و دو برادر به نام‌های ریچارد و 
رابرت جانسون در ۱۵۵۷ / ۹۶۴ تلاش دیگری کردند. آنان به سلامت به آرخانگل 
رسیدند و همچنین به گرمی از موی ایوان مخوف پذیرفته شدند. سپس به هشترخان ۲ 
سفر کردند و با عبور از دربای خزر به بخارا رفتند. اگر چه جنکینسون در این تصور که او 
رگررهش نضتین مسیحیانی هستند که به دریانوردی در دربای خزر پر داخته‌اند بر خطا 
بود - جنوایی‌ها این کار را حدود دو فرن و تیم قبل اتجام داده بودند - معهذا کارشان 
عملی پثتازانه محسوب می‌شد و راهی به آسیای مرکزی یافته بودند. در ۱۵۶۱ 
جنکیسون برای بار دوم به سفر پرداخت و در این سفر حامل نامه‌هایی بود از ملکه 
الیزابت برای ایوان مخوف نزار روسیه و شاه‌طهماسب که از وی به عنوان «صوقی 
بزرگ»" یاد شده بود. در ۱۵۶۲ / ۹۶۹-۷۰ جنکینسون بار دیگر برای عبور از دربای 
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خزر به کشتی نشست و این‌بار در شیروان که جزو اراضی صفوبه در ساحل غربی بود 
پیادہ شد. عدالله‌خان استاجلو که فرماندار شیروان و برادرزن و پسرعمری شاه بود با 
مهمان‌نوازی از جتکینسون پذیرایی کرد و او را به قززین فرستاد: جتکیمون در ۲۰ 
نوامبر ۱۵۶۲ / ۲۳ ربیعالاول ۰ به حضور شاه‌طهمامب بار یافت و نامه ملکه را به 
شاه نقدیم کرد. هدف نامه عبارت بود از «برفراری دوستی و آزادی هبور بازرگانان و 
مردم ماء تردد و رفت‌وآمد در قلمرو او برای آوردن کالاهای ماء و بردن کالاهای خودشان 
به افتخار دو فرمانروا و برای نفع مشترک دو کشور و رفاه حال رعایاه. همه‌چیز به خوبی 
پیش می‌رفت تا اینکه شاه دریافت جنکی ون مسیحی است و گفت. دای بی‌ایمان» ما 
هیج احتیاجی به دوستی با بی‌ایمانان نداریم.» جنکینسون بدون مقدمه ازحضور شاه 
اخراج شد و از دیدن اینکه هنگام ترک محل به دنبالش یک مستخدم «با چهارچرخه‌ای 
پر از شن تمامی مسافتی را که من در داخل فصر مذکور پیموده بردم شن می‌باشید»؟ 
عصبانی شد. اما همه چیز از دست نرفته بود زیرا عبدالله‌خان نه‌تنها با وساطت. شاه را تا 
آنجا نرم کرد که هنگام عزیمت جنکینسون هدیه‌ای زیبا به وی بخشید بلکه خود نیز 
امتبازات تجاری مهمی به کمپانی سکروی داد. خطرات این راه زیاد بود و در 
٩۱۹ / ۱‏ استفاده از آن متوقف شد؛ سرای خطرات مخوفی که راہ دربایی از طریق 
شمال اسکاندیناوی به دریای سفبد دربر داشت حملات راهزنان تاتار در حوزه ولگا و 
دیگر مشکلات موجب از دست رفتن افراد و کالاهای ییار می‌شد. 

چند سال پس از دیدار جنکینسون از دربار شاه‌طهماصب: خود ایران مخوف به 
بررسی امکان اقدام نظامی با شاه عليه عنمانیان پرداخت. او در ۱۵۶۹ / ۹۷۶-۷ 
فرستاده‌ای به نام دولمت کارپیویچج نزد طهماسب فرستاد؛ فرستاده روس ۳۰ توب در 
اندازه‌های مختلف و ۴۰۰۰ تفنگ به عنوان هدیه برای شاه آورده برد؛ همراه وی ۵۰۰ 
«تبرانداز ماهر » بودند که «می‌توانستند به افراد ار تعلیم و تمرین تیراندازی بدهند». تزار 
قول داد که اگر شاه آن توپ‌ها و تفنگداران را پسندید. او (تزار) هر نوع سلاح گرمی را که 
توانست از آلمانی‌ها بگیرد؛ به شاه بفروشد. شاه‌طهماصب از این هیأت و این هدایا بسیار 
راضی بود و حاضر شد تا آنجا که در توان دارد به کمک تزار بشتابد. اگرچه سکو 
نزدیکتر از اروپای غربی بود هیچ اقدامی در پی این مانور سیاسی صورت ہذیرفت۔*' 

در همان سالی که تصمیم گرفته شد استفاده از راهی که از گذرگاه شمال به شرق 
می‌گذشت متوقف شوده یک بازرگان به نام جان نیوبری به هرمز رسید. او اولین فرد 
انگلیسی بود که از راه زمیتی به خلیج فارس سفر کرده بود. نیوبری در بازگشت به لندت با 
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دیگر بازرگانان تماس گرفت که از جملۀ آنان ادوارد ازبورن اولین مدیر کمپانی لوانت در 
٩۸٩ / ۱‏ بود؛ این کمپانی مدت کوتاهی قل طبق فرمانی از شاه حق تجارت 
انحصاری با ترکیه را برای هفت سال به دست آورده بود. بازرگانان کمپانی لواتت با 
شنیدن خبرهای نیوبری تصمیم گرفتند عملیات خود را به ایران و هند توسعه بخشند و از 
راہ زمینی که از سوریه و بیی‌النهرین می‌گذرد استفاده کنند. در ۱۵۸۴ / ۹٩۰-۱‏ یوبری 
به اتفاق گروهی از بازرگانان دیگر عازم هرمز شد نا مائند ونیزیان تجارتخانه‌ای در آن جا 
دایر کنند. لکن چند روز پس از رسیدن این گروه به ھرمز رقبای ونیزی آنان تزد والی 
برتغالی جزیره ایشان را به جاسوسی و انحراف مذهبی متهم کردند؛ انان زندانی شدند و 
برای محاکمه با کشتی به گوا فرستاده شدند. اما سرانجام با وساطت یک یسوعی 
انگلیسی و دو هلندی آزاد شدند. 
در ۱۶۰۰ / ۱۰۰۸۹ یک بازرگان اهل لندن به نام جان میلدنهال همراه یک کشیش 
پروتستان به نام جان کارترایت از حلب عازم هند شدند. کارترایت از ایران دورتر نرفت 
اما میلدنهال به هند رفت. تلاش انگلیسی‌ها برای ایجاد یک راہ زمیتی به خلیج فارس 
همان قدر موفق بود که بهره گیری از راهی که از گذرگاه شمال به شرق و از طریق خاک 
روسیه می‌گذشت. آشکار بود که برای پابان دادن به سلطة پرتغالی‌ها در خلیج‌فارس به 
نبروی بحریه‌ای برتر از بحریه پرتفال احتیاج بود. طی مدت کوتاهی این نیرو به وسیله 
کمپانی هند شرقی انگلیس وکمبانی هند شرقی هلند تأمین شد که در ابتدا برای شکست 
دادن پرتفالی‌ها همکاری می‌کر دند و سپس به صورت رقبای سرسخت درآمدند. 
در سال ۱۶۱۵ / ۱۰۲۴ کمپانی هند شرفی انگلیس به اولین تلاش برای رخنه در بازار 
ایران دست زد. یکی از عاملین کمپانی بنام ریچارد استیل موجه شده بود که اران 
زمستان‌های سردی دارد و حدس زد بازار خوبی برای ماهرت انگلیسی خواهد بود. 
کمپانی او جان کرادر را به اصفهان فرستاد و این دو در آن جا فرمانی "۲ از هاس اول 
گرفتند که به رعایا دستور می داد: 
تا آنجا که می‌ترانید...فرنگی‌های انگلیسی را با گرمی پذیرا شرید و وسایل 
آسایش آنان را فراعم کنیده هروقت که کشتی یا محصولات آنها به جاسک یا هر 
بندر دیگری در قلمرو سلطنت ما می رسد آنان و کالاهایشان را به هر محل یا 
محل‌هایی که تمایل دارند برسانید و مراقب باشید که در سواحل ما از آنها در 
برابر دیگر فرنگی‌ها: هرکس که باشده دفاع شود۔'' 
استیل و کرادر بعد از بررسی بنادر متعددء جاسک را در ساحل مکران در شرق هرمز 
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اتخاب کردند. در دسامبر ۱۶۱۶ / ذیحجه ۱۰۲۵ کمپانی ادوارد کاناک را با کشتی جیمز 
و محموله‌ای از پارچه فرستاد؛ جیمز به رغم تلاش پرتغالی‌ها برای توقیف آن به جاسک 
رسید. کاناک محموله پارچه را به شیراز برد و تجارتخانه‌هایی در آن شهر و در اصفهان 
دایر کرد. عباس قرمان دیگری با تفصیل بیشتر صادر کرد که به کمپانی هند شرقی 
انگلیس حق معاملۂ آزاد در سراسر کشور را می‌داد. قرار بر این شد که سفیری از انگلیس 
به طور دائم در ایران اقامت داشته باشد و برای انتصاب مأمورین و عاملین؛ در زمان و 
مکان لازم» اختیار داشته باشد. آزادی اجرای مراسم مذهبی برای انباع انگلیسی تضمین 
شد؛ قضاوت در امور قانونی آنها برعهد؛ سغیرگذاشته شد. به علاره شاه قول داد سالانه 
۰ تا ۳۰۰۰ عدل ابریشم با نرخ معین برای کمپانی تأمین کند و کمپاتی بتواند این 
ابریشم را بدون پرداخت عوارض گمرکی از جاسک حمل کند. 

کمپاتی هند شرقی بایستی از این آزادسشی شاه بار خشنود شده باشد. لکن در 
این میان شرط کرچکی وجود داشت. عباس اول در عرض این امتیازات انتظار داشت 
انگلیسی‌ها در اخراج پرتغالی‌ها از هرمز یاری‌اش کنند. عباس اول هميشه قلاع 
برتغالی‌ها را در جزیره هرمز و سرزمین اصلی و این واقعیت را که حاکم هرمز تابع پرتغال 


۳۰, ۰ ٦ 
111011190. 





۷ خانه و باخ محل اقامت مدیر گمپائی هند شرقی 


ررابط با غرب در دور ان صفويه ۱14١‏ 


بوده تجاوزی به حق حاکمیت خویش تلقی می‌کرد که الته کاملا طبیعی بود. لکن به 
راسطه فقدان نیروی بحریه, او هم نظیر اصلافش قادر به بیرون راندن پرتفالی‌ها از جزیرۂ 
هرمز نود گرچه همانطور که قلا ذکر شد. در ۱۶۰۳ / ۱۰۱۰ افراد پادگان بسیار 
کوچکتر برتغالی‌ها را از بحرین بیرون رانده بود. به نظر می رسد ورود کشتی‌های جنگی 
کمپائی هند شرقی انگلیس به صحنه» ۰ فرصتی راکه عباس در جستجویش بود به وی داده 


انی 

چند سالی بود که روابط بین عباس و پرتغالی‌ها رو به سردی نهاده بود. در ۱۶۰۸ / 
۷ عباس یک پرتغالی از فرقڈ اگوستینین به نام آتونیو د گرویا را همراه یک 
صاحبمنصب فزلباش به نام دنگیزییگ روملو نزد فیلیپ» پادشاہ اسپانیاء فرستاد. شاو که 
هرگز فرصت‌های خوب را از دست نمی داد جدا از هدایای معمول برای فیلیپ؛ پنجاه 
عدل ابریشم نیز با آنها فرستاد که درآمد حاصله از فروش آن می‌بایست به خزانه 
ساطنتی برگشت داده می شد. طبق معمول بخشی از اهداف مأموریت سیاسی بود» نظیر 
ترغیب شاه فیلیپ به جنگ با عثمانیانء و بخشی تجاری: نظیر توسعهُ روابط تجاری میان 
ایران با اسپانیا و پرتفال. مأموریت به شکست کامل انجامید و هنگامی که اعضای هیأت 
در ۱۰۲۱/۱۶۱۳ به ابران بازگدتند شاءعباس بی درنگ دستور اعدا دنگیزیگ را داد. 
نارضایی عاس از این صاحبمنصب علل ممدد داشت: مهمترینش این بود که او 
لاک ومهر نامه شاه به پادشاه اسپانیا را شکسته بود -عملی توهین آمیز -و مضمون آن را 
با فرماندار کادس ٭ در میان نهاده بود؛ و نیز مبلفی پول به یک بازرگان داده بود تا نامه 
شاه را به پاپ برساند. حال آنکه موظف بود شخصا نامه را برساند؛ و دیگر اینکه برخی 
از افراد هيأتش به مسبحیت گرویده و در اروپا مانده بودند. تصور می‌شد که تھا علت 
ممکن برگنتن آنها از اسلام رفتار ناهنجار دنگیزبیگ با آنان بود. گرویا که هنگام اقامت 
در اسپانیا به عنوان تماینده پاپ در ایران انتخاب شده بود متهم شد که به جای فروش 
عدل‌های ابریشم به نمایندگی از سوی شاه آنها را به شاه فیلیپ بخشیده است. گرویا از 
ترس جان به شیراز گربخت و آن جا به دستور امامقلی‌خان حکمران فارس مدتی 
بازداشت ت شد؛ امامقلی خان چون دستوری در این مورد دریافت نکرد. اجازه داد گرویا به 
هرمز برود. دستور شاه به امامقلی خان مہنی بر بازداشت گروبا در شیراز دیر به او رسید. 
شاه از حکمران به خاطر فرصت فرار دادن به گووبا غضبناک شد "' و امامقلی خان برای 


نه ۵42 (قادسر ) بندری در جنوب غربی اانا (اين نام بصورت ه گادیت هم امده است). 


۴ ایران عصر صفوی 


جلب نظر شاه تصمیم گرفت به بخشی از اراضی ساحلی مفابل جزیرہۂ هرمز که در دست 
پرتفالی‌ها بود حمله کند. در اواخر سال ۱۶۱۴ / ۱۰۲۳ او بندر کوچک جرون 
(بندرعباس بعدی) را تصرف کرد در جزیره قشم نیرو پیاده کرد و بدین‌سان جریان آب 
شیرین به پادگان پرتفالی‌ها در هرمز را عملاً قطع کرد (در جزبر؛ هرمز آب شیرین وجود 
نداشت) و پرتغالی‌ها را از جای پایی که در رأس‌الخیمه در ساحل جنوبی خلیج‌فارس 
یافته بودند بیرون راند. 

شاه‌عباس فهمانید که از پذیرش راهبان به عنوان سفیر خسته شده است و از پادشاه 
اسپانیا خواست که نجیبزاده محترمی را به سفارت بفرسند؛ او معتقد بود چنان 
نجیبزاده‌ای منافع پادشاه اسپانیا را بهنر حفظ می‌کنده زیرا «روحانی خارج از عبادتگاه به 
ماهی خارج از آب می‌ماند»"" بنابراین در ۱۶۱۳ / ۱۰۲۱-۲ شاه فیلیپ دون گارسیا د 
سیلواای فیگه‌روآرابه عنوان سفیر خویش به ایران فرستادکه در اکتبر ۱۶۱۴ /رمضان - 
شرال ۱۰۲۳ به گوا رسید. اگرچه در رگ‌های این نجیبزاد؛ اسپانیایی تا حدی خون 
پرتفالی جریان داشت. مقامات پرتفالی گرا او را عنصر نامطلوب تشخیص دادند و به 
بهانه‌های مختلف یش از دو سال در آنجا بازداشتش کردند. هنگامی که سرانجام در 
آوریل ۱۶۱۷ /ربع‌الاخر ۱۰۲۶ دون گارسیا به هرمز رسید بار دیگر با خصومت شدید 
مقامات پرتفالی روبرو شد. وی به واسطه درنگ دوبارہ در هرمز وقت کافی داشت تا به 
بررسی مواضع پرتغالی‌ها پردازد و آنان را در وضع مطلوبی نیافت. دون گارسیا در 
تابستان ۱۶۱۷ / ۱۰۲۶ به اصفهان رسید. اما تا تابستان ۱۰۲۸/۱۶۱۹ یعنی بیش از پنج 
سال و نیم پس از زمانی که اسپانیا را ترک کرده بود به حضور عباس اول بار نیافت. 
هنگام ملاقات با شاه نیز درخواست‌های متکبرانه و غیرواقع‌بيتانة او شاه را غضناک کرد 
و شاه دستور اخراجش را داد. دون گارسیا خواستار استرداد بحرین و نوار ساحلی شمال 
هرمز بود که به تازگی توسط امامقلی خان تصرف شده بود؛ و همچنین اخراج عاملین 
کمپانی هند شرقی انگلیس را طلب می‌کرد. با نابودی احتمال حصول هر نوع موافقتی 
درایران دون گارسیا به هزم اسپانیا به کشتی نشت اما در راہ بازگشت درگذشت. 

تجربة شاه از مأموریت‌های گوویا و دون گارسیا موجب تلخی روابط وی با پرتغالی‌ها 
شده بود (او هیچ تمایز آشکاری بین آنها و اسبانیایی‌ها قائل نبود. که در واقع کاملا موجه 
بود زیرا پادشاه اسپانا و پرتفال هنوز یک نفر بود). در ژوئن ۱۶۲۰ / رجب - شعبان 
۹ یک ناوگان پرتفالی به فرماندهی روبی فرثیره به قصد بیرون راندن انگلیسی‌ها از 
خلیج فارس به هرمز رسید اما طی دو جنگ دربایی با کشتی‌های کمپانی هند شرقی 


روابط با فرب در دوران صفویه ۱۱۳ 


انگلیس در روزهای کریسمس ۱۶۲۰ /۱۰ صفر ۱۰۳۰ و ۷ ژانویه ۱۶۲۱ / ۲۳ صفر 
۰ سشکت خورد. در مه ۱۶۲۱ / جمادی‌الاخر - رجب ۰ رویی فرثیره دی 
آندراده به قصد تسلط مجدد بر چاه‌هایی که آب شیرین پادگان پرتفالی جزیر؛ هرمز را 
تأمین می کرد نیروبی در جزیرۂ قشم پیاده کرد. روبی فرثیره هنوز بنای قلعه‌ای برای 
حفاظت از چاه‌ها را تمام نکرده بود که مورد حملهٌ فرای صفویه قرار گرفت و در فوریه 
۲ / ریع‌الاخر ۱۰۳۱ قلعه اشفال شد. روبی فرثیره به اسارت انگلیسی‌ها درآمد. 
حملات پرتفالی‌ها به شهرها و دهات ساحلی ايران چندان خارت وارد آورد که در 
۱ / ۱۰۳۰۱ امامقلی‌خان از دو تن از ناخدابان کمپانی هند شرقی انگلیس به 
نام‌های بلیت و ودل تقاضا کرد در اخراج پرتغالی‌ها از جزيرة هرمز باری‌اش کنند؛ در 
صورت امتناع آنها از کمک. امتازات تجاری آنها در ایران و خلیج‌فارس لغو می‌شد. 
ناخدایان انگلیسی ازموافقت با چنین کاری اکراه داشتند زیرا پرتغال و انگلیی رسماً 
در صلح به سر می‌بردند. اما به تشویق‌های ادوارد ماناکس» مأمور کمپانی در ایران 
تسلیم شدند. نکات اصلی توافق شده با امامقلی‌خان عبارت بودند از: غنائم به تساوی 
تقسیم شوند؛ قلعهٌ واقع در هرمز در اختیار انگلیسی‌ها باشد! انگلیسی‌ها مجاز به صادر 
با وارد کردن کالا از طریق هرمز بدون پرداخت عوارض گمرکی باشند؛ نمی از عوارض 
گمرکی دریافتی از سایر مال التجارەھا در هرمز به انگلیسی‌ها تعلق داشته باشد؛ اسرای 
مسیحی به اتگلسی‌ها تلم شوند؛ امامقلی‌خان می از هزین تدارکات مصرفی 
کشتی‌های کمپانی را در طول جنگ با پرتغالی‌ها بپردازد. اولین اقدام مشترک انگلیسی‌ها 
و قرای امامقلی‌خان تصرف قلمه پرتغالی‌ها در انتهای شرقی جزيرهٌ قشم بود. یکی از 
معدود انگلیی‌هایی که در این جنگ کشنه شد ناخدا وبلیام بافین کاشف خلیج بافین 
بود. آنگونه که جراح ناوگان نوشته: از قلعه [به آقای بافین] شلیک کردند و جراحت 
کوچکی در شکمش ایجاد شد ر بر طبق گزارش پس از سه بار تکان خوردن 
جانسپرد.»"" مرحله بعدی پیاده شدن در خود جزيرهٌ هرمز بود. افراد امامقلی‌خان با 
کثنی‌های انگلیسی به جزیرہ منتقل شدند. پرتفالی‌ها و حاکم دست‌نانده هرمز به نام 
بحمودشاه به داخل قلعه عقب نشستد. ناوگان انگلیس در آن جانب قلمه که 
استحکامات تا مقابل آب پیش آمده بود لنگر انداخت و سپاهیان صفوی به حفر خندق و 
ایجاد سنگر تا مقابل دیوارهای قلعه پرداختند؛ سپس عملیات تخریبی آغاز شد. بخشی 
از برج با باروت ویران شد و حملهٌ عمومی آغاز گردید. با آشکار شدن برتری مهاجمین؛ 
پرتغالی‌ها سلاح بر زمین نهادند و به کشتی‌های انگلیسی انتقال بافتند. قلعه در سوم مه 


۴ ابران عصر صفوی 


۲ / ۳ رجب ۱۰۳۱ تلم شد. در میان سلاح‌هایی که به دست مھاجمین افتاد 
تعدادی توپ‌های بزرگ و توپ‌های قلعه کوب ٭ در اندازه‌های مختلف بود که «فرنگیه 
به فنوذ غریبه ترتیب داده و هریک کارنامه استادان ماهر و توپچیان عدیمالمٹل فرنگ 
است*' 

تجربه منحصر به فرد همکاری ایرانیان و انگلسی‌ها در هرمز به سال ۱۰۳۱/۱۶۲۲ 
با اعزام اولین سفیر رسمی انگلیس به دربار ایران از سوی چارلز اول در ۱۶۲۷ / ۱۰۳۶ 
دتبال شد. وی نجیب زاده‌ای بود از مشاورین شخصی چارلز اول به نام سر دادمور کاتن. 
سر دادمور همراه سر رابرت‌شرلی آمد که از ۱۶۱۵ / ۱۰۲۴ در اروپا بود و در طول 
غیبت طولانی‌اش مقام برجسته وی نزد شاه به تحریک دشمان درباری‌اش تضعیف 
شده بود. هر دو فرستاده در مه /شعبان -رمضان به قصر شاه در فرح آباد رسیدند. سر 
رابرت که به طور علنی از سوی شاه تقبیح شده بود به اصفهان رفت و در ۱۳ ژو یه 
٩ /| ۷‏ ذیقعده ۱۰۳۶ با دلی شکته درگذشت. تنها بعد از ده روز سر دادمور کاتن 
هم »دتیا را وداع گفت»؛ به گفته یکی از ملازمیی او به نام سر توماس هربرت: 
«ناخشنودی‌های مشابه» درگیری طولانی با شرابط نامطلوب و چهارده روز اسهال ( که 
فکر می‌کنم به واسطه خوردن مبوة زیاد یا استنشاق زیاد هوای سرد توروس "۳ بود) آن 
نجزادهة دیندار و سفیر ما سر دادمور کاتن را به سرای باقی فرستاد. ۷۲۲ 

سقوط جزیرۂ هرمز نشانگر آغاز پایان گرفتن سلطه پرتفالی‌ها در خلیج‌فارس بود. 
تلاش پرتفالی‌ها برای تصرف دوبارۂ هرمز در ۱۶۲۵ / ۵ ۱۰۳۴ شکست خورد؛ 
کمپانی هند شرقی انگلیس تادر بود نه‌تنها تجارتخانه‌های خود را در ساحل حفظ کند 
بلکه فعالیتهای تجاری خود را به داخل کشور نیز بط دهد. همانگونه که در اوائل قرن 
شانزدهم / دهم آلبوکرک نمابندۂ پادشاه پرتغال با فراست دریافته بود. هرمز یکی از سه 
نقطة استراتژیکی ای بود که تملک آن کنترل بر خلیج فارس: اقبانوس هند دریای سرخ و 
بدین‌سان کنترل بر تجارت آسیای جنوب شرقی را به دست مالک آن می‌داد. پرتغالی ھا 
برای جبران از دست رفتن هرمز به توسعه مقط در ساحل جنربی خلیج‌فارس پرداختند 
اما مسقط از پشت در معوض حملهٌ قبایل عرب عمان بود. اگرچه قدرت پرتفالی‌ها درهم 
شک بود» رقیب جدیدی در برابر انگلیس آشکار شد ر آن کمپانی هند شرفی هلند 
0 در عالمآرا ا وبادئیجە آررده شده که به معنای نوعی توپ است (ر. ک. لفتنامة دهخدا) و در ر مشن کتاب واه 


«Siege gun,‏ اورده ده است. در نرجمة واژه »ترپ فلعه کوبه که به نظ رار مر ابذ به کار رفت. 
پ3 رشته کرھی در امنداد ساحل جنوبی آسیای صغبر۔ 


روابط با غرب در دوران صفویه ۱۱6 


بود که در ۱۶۰۲ / ۱۰٠١-١‏ امیس و از بطن «انجمن تجارت با کشورهای دوردست» 
تائیں شده به سال ۱۵۹۷ / ۶ ۰۱۰۰۵ به وجود آمده بود. بلافاصله درگیری با 
انگلیی‌ها بر سر تجارت ادوبه از آمیای جنوب شرقی پدید آمد و تا نیمه قرن هقدهم / 
یاز دهم هللدی‌ها پرتغالی‌ها را ازمالاکا و سیلان " بیرون راندند و یک مهاجرنشین در 
دما امیدنیک ایجاد کردند. هلدی‌ها در ۱۶۳۵ /۱۰۴۴-۵ به یاری انگلیسی‌ها در 
عقیم کر دن تلاش پرتغالی‌ها برای تصرف دوبار؛ هرمز برخاستند اما از ن پس به رقابت 
با موقعیت انگلیسی‌ها در ايران آغازيدند. بنا بر موافقتی که بین کمپانی هند شرقی 
انگلیس و امامقلی‌خان به عمل آمده برد نیمی از عوارض گمرکی دریافتی از 
مال‌التجاره‌هایی که از هرمز می‌گذشت به انگلیسی‌ها تعلق داشت. هلدی‌ها از پرداخت 
امتناع کر دند. درگذشت شاه‌عباس اول در ۱۶۲۹ / ۱۰۳۸ به هلندی‌ها فرصت داد تا 
سهمی ازتجارت ابریشم را از ان خود سازند. امتیازات کمبانی هند شرقی انگلیی تا 
سال ۱۶۲۳ / ۱۰۴۱-۲ تجدید و تأید نشد و در این بین هلندی‌ها تجارتخانه‌ای در 
بندرعباس برای وارد کردن فلفل؛ جوز هندی» میخک و انواع دیگر ادویه تأسیس کردند. 
در ۱۶۴۵ /۱۰۵۲-۵ هلندی‌ها به جزیره قشم حمله کردند و عباس دوم را مجبور کردند 
جوازی برای خرید ابریشم در تمام نقاط ایران و صدور آن بدون پرداخت عوارضص 
گمرکی به آنها بدهد و بدین‌سان انحصار شاه را در تجارت ابریشم که هباس اول بر فرار 
کرده بود عملاً شکستد. فشار هلندی‌ها چنان افزایش یافت که در ۱۶۴۵ / ۵ -۱۰۵۴ 
انگلیسی‌ها تجارتخانه خود را از بندرهباس به بصره منتقل کردند» اما هلندی‌ها فوراً به 
بصره کشتی فرستادند و تجارتخانه جدید را تقریباً با خاک یکسان کردند. ارزش تجارت 
هلندی‌ها در خلیج‌فارس در نیمه قرن هفدهم / بازدهم ۱۰۰۰۰۰ پوند تخمین زده شده 
است؛ بازرگانی انگلیس تقریباً از میان رفته برد. 

رقابت بین انگلیسی‌ها و هلندی‌ها در خلیج‌فارس؛ اقیانوس هند و آسیای جنوب 
شرقی تنها بخشی از مبارزه جهانی این دو قدرت برای دستیابی به برتری بازرگانی بود. 
قانون دریانوردی سال ۱۶۵۱ / ۱۰۶۱ که به منظور نابودی تجارت هلندی‌ها طرح شده 
برد جنگ در اروپا را تسریع کرد که در آن دو دریاسالار مشهرر هلدی به نام‌های وان 
ترومپ و رویتر به نبرد با دو درباسالار انگلیسی به نام‌های بلک و مانک که از شهرت 
مشابهی برخوردار بودند برخامتتد. در ۱۶۵۳ / ۱۰۶۳ و ۱۶۵۴ / ۱۰۶۴ کشتی‌های 


* نام گنونی آن سریلانکا است. 


۶ ابران عصر صفوی 


کمپانی هند شرقی انگلیس در خلج‌فارس تصرف با غرق می‌شد. هنگامی که در 
۴ صلح برقرار شد کنبانی هند شرقی انگلیس ۸۵۰۰۰ پوند خسارت 
دریافت داشت. 

شکست پادشاهان خاندان استوارت در حمایت از فعالیت‌های تجاری در آسیای 
جنرب شرقی هم با سیاست‌های فلی خاندان کرامول و هم با حمایت‌های قوی 
بازرگانان هلندی از سوی حکومتشان تفاوت کلی داشت. تونو: فرایر و شاردن در تفوق 
تجارت هلندی‌ها در خلیج فارس طی نیمه دوم قرن هفدهم / یازدهم متفق‌القولند. در 
۱۶۶۴ / ۴ رقیب دیگری در هیأت کمپانی هند شرفی فرانسه در صحنه ظاهر شد. 
فرانسه که تا این زمان تماس چندانی با ایران نداشت تصمیم گرفت از هلندی‌ها و 
انگلیسی‌ها پروی کند و در عین‌حال که قدرتی اروپایی باقی می‌ماند؛ در ماورای بحار به 
منافعی دست یابد. هم کار دینال ریشلیو و هم پدر ژوزف ؟ از اینکه اگوستینی‌های میم 
ایران منحصراً پرتفالی بردند و در هیأت مبلفین کارملی‌ها در ایران تعداد اسپانبایی‌ها و 
ایتالیایی‌ها بیشتر بود ناخرسند بودند. در ۱۶۲۷ / ۱۰۳۶-۷ ریشبلو هبأنی به ایران 
فرستاد تا از عباس اول اجازه تأسیس مراکزی برای هیأت‌های مبلغ کاپوسن در اصفهان و 
دیگر شهرها بگیرند. سفر هیأت موفقیت آمیز بود و هیأت‌های مبلغ تأسیس شد. روسای 
کایوسن نمایده بادشاه فرانسه به شمار می آمدند و اتظار می‌رفت وزنه دپلماتیک 
متقابلی در برابر اگوستینی‌ها محسوب شوند. معروفترین آنها بدر رافائل دو مان بود که 
در ۱۶۴۴ / ۱۰۵۳۴ به ایران رفت. بقيهُ عمر خود را در آن جا بسر برد و در 
۶ ۱۱۰۷ در نود و سه سالگی در اصفهان درگذشت. او فارسی را به خوبی 
آموخت و عباس دوم و شاه‌سلیمان در وی به نظر ریاضیدان می‌نگریتند. او کتاب 
اوضاع ایران در ۱۶۶۰ را برای راهنمایی وزیر فرانسوی کرلبر» نوشت که با دقت ذاتی 
خود سرگرم جمع‌آوری اطلاعات در مورد ایران قل از تشکیل کمپانی هند شرقی 
فرانسه در ۱۶۶۴ / ۱۰۷۴ بود. تفوذ فرانسه در ایران ھمچنین با تأسیس هیأت مبلفین 
بسوعی در حومه مسیحی‌نشین اصفهان یعنی جلفا: و شیراز به ریاست پدر فرانسوا 
ربگوردی به سال ۱۶۵۳ / ۴۔۰۶۳٣‏ افزایش یافت. تأسیس این هیأت مبلفین عده 
طریقت‌های مذهبی خارجی را که در ایران فعالیت می‌کردند به پنج رساند: دومینیکن‌ها: 


ت3 ٥0٭ہل Pe‏ (۱۶۳۸ - ۱۵۷۷ م): مصنح مذهبی فراتسری که به فرقۀ کاپوچجن نمی داشت و در عمل 
رزبر خارجه ریشلیر محسوب می‌ند. 


روابط با غرب در دوران صفرید ۱۱۷ 


فرانیی‌ها آگرستینی‌هاه کارملی هاء و بسوعی‌ها. 

بعد از تشکیل کمپانی هند شرقی فرانسه. بلافاصله سه نماينده کمپانی و دو فرستاده 
لوئی چهاردهم به دربار شاه عازم ایران شدند. پس از رسیدن به اصفهان در نوامبر 
۵ / جمادی‌الاول ۱۰۷۶ آنان درگیر نزاع‌هایی شدند که هیأت‌های دیپلماتیک قبلی 
نیز از آن بی‌نصیب نماندہ بودند. به رغم تأثیر بدی که این نزاع ها داشت و نیز به رغم تأثیر 
بدتری که نفرستادن هدیه از سوی لوئی چهاردهم یا کمپانی برای شاه بر جای گذاشت 
شاه کمپانی را به مدت سه سال از پرداخت عوارض راهداری و گمرکی معاف کرد و 
امتیازات تجاری» مشابه آنجه قلا انگلیسی‌ها و هلندی‌ها دریافت کرده بودند: به کمپانی 
راگذار کرد. در اواخر قرن هقدهم /بازدهم کمپانی هند شرفی فرانسه فعالیت هایش را در 
ایران توسعه داد و شاتونوف سفیر فرانسه در باب عالی: بازرگان کاردانی په نام کانسویل 
را از مارسی به اصفهان فرستاد. او که در ظاهر به عنوان منشی هیأت مبلفین کاپوسن در 
اصفهان فعالیت می‌کرد؛ در واقع سرگرم جمع آرری اطلاعات دربارهٗ امور اقتصادی برای 
کمپانی بود. او پس از بازگشت کوتاه‌مدتی به فرانسه در ۱۷۰۵ /۱۱۱۶-۷ برای تلم 
گزارش بار دیگر به ايران بازگشت. در مارس آن سال / ذیقعده - ذیحجه ۱۱۱۶ 
حکومت فرانه هیأتی را به امبد انعقاد یک عھدنامة بازرگانی به ایران فرستاده اما 
انتخاب ژان باتیست فابر به ریاست این هیأت کاری شگفت بود. فابر چنان در تنگنای 
مالی قرار داشت که به منظور آماده شدن برای صقر ناجار شد از معئوقه‌اش که 
قمارخانه‌ای در پاریس داشت پول قرض کند. آنگاه که در مارس ۱۷۰۵ / ذیقعده - 
ذیحجه ۱۱۱۶ سفر شروع شد» یکی از اعضای هیأت شرالیه‌ای بود که بعد معلوم شد 
معشوقه فابر در لباس مردان است. هبأت فابر با رسیدن به استانبول دچار تأخیر بسیار 
شد زیرا وزیر اعظم هشمانی در افزایش تجارت بین فرانسه و ایران هیچ سردی برای 
کشورش نمی دید. هیأت می‌بایست منحل شرد؛ فابر و معشوقه‌اش ماری پتی همراه چند 
خدمتکار به سفر ادامه دادند و در ۱۷۰۷ / ۱۱۱۸-۹ به ایروان رسدند که آن زمان در 
دست صفویان بود. دنبالة صرگذشت هيات فابر کمدی ۔ترازدی صرف است. ظاهراً 
ماری پتی به سرعت حکمران ایرانی ایروان را شبفته خود ساخت. هنگامی که یکی از 
خدمتکاران فرانسری فابر قصد داشت ماری را به علت پرتاب پرتقال به طرفش به قتل 
برساند. حکمران او را به درخواست ماری دستگیر کرد. پدر مونیه که یک یسوعی مقیم 
ابروان بود و فایر نذورات و صدقات خود را برای تقسیم به وی می‌داد از این امر پریشان 
شد و ماوقع را به شّه اعضای هیأت که در نزدیکی مرز ایران بودند اطلاع داد. هنگامی 


۸ ایا عصر منری 


که باقی اعضای هیأت رسیدند. به زندان رفتند و زندابی را آزاد کردند. در جریان واقعه 
دو ایرائی کفته و تعدادی زخمی شدند. پس از این واقعه حکمران همه اعضای هأت 
منجمله پدر مونه را دستگیر کرد و در نظر داشت او را به قتل برساند اما همه‌شات با 
وساطت ماری بتی آزاد شدند. سپس حکمران دستوراتی از شاه مبنی بر فرستادن هیأت 
فابر به اصفهان دریافت کرد. قبل از ترک هبأت؛ حکمران برای خداحافظی همه را به 
شکار دعوت کرد؛ فابر تب کرد و چند روز بعد مرد. بانطع حکمران به واسطه دلباختگی 
به ماری پتی: درباره احتمال قتل فابر مورد سوء‌ظن فرار گرفت. 

بر سر جانشینی فابر در مقام رئیس هیأت: بلافاصله اختلاف نظر پیش آمد. پدر مونه 
ماوقع را برای اسقف بابل * که در آن زمان مقیم همدان بود نوشت و از وی دعوت کرد 
بیاید و مسئولیت هیأت را بر عهده گیرد» اما حکمران نامه‌اش را توقیف کرد. سرانجام با 
حمایت حکمران ماری پتی خود را رئیس هیأت اعلام کرد اوراق و هدایای مخصوصی 
شاه را در اختیار گرفت و عازم دربار صفوی شد که آن زمان در اردوگاهی نزدیک تهران 
برپا شده برد. سفیر فرانسه در امتانبول که از این وقایع هراصناک شده بود یکی از 
منشیان خود را به نام پیر ویکتور میشل با عجله به ایران فرستاد تا تلاش هیأت ماری پتی 
را متوقف کند. او درنخجوان به آنها رسید اما چون فاقد اعتبارنامة معتبر بوده توانست از 
ادامهٌ سفر آنان جلوگیری کند. ماری پتی پس از رسبدن به اردوگاه سلطنتی با احترام از 
سوی وزیر پذیرفته شد و به حرم سلطتتی هدایت شد و وسایل آسایش او را فراهم 
کر دند. ماری پتی در راه بازگشت. میشل و اسقف بابل را که به میشل پیوسته بود مدت 
کوتاهی به زندان افکند. میثشل سپس دست بالا رایافت ر به ماری پتی دستور داد به 
فرانسه بازگردد؛ او مبلغ کمی پول نقد و حواله‌ای از حلب به وی داد که بعدها معلوم شد 
بی‌ارزش است. هنگامی که ماری پتی به فرانسه رسید محاکمه و زندانی شد؛ آنگاه که از 
زندان آزاد شد بیمار و بی پول بود.“' میشل با کنار زدن ماری پتی و دریافت دیرهنگام 
اعتبارنامه‌ها توانت به رغم مخالفت شدید انگلسی‌ها و هلندی‌ها به مذاکره بر سر 
اولین عهدنامه رسمی ہین فرانسه و ایران (سپتامبر ۱۷۰۸ / رجب ۱۱۲۰) پردازد. 
عھدنامة مذکرر علاوه بر واگذاری امتیازات تجاری ویژه, همه طریقت‌های مذهبی 
مسیحی را در ایران مورد خفاظت قرار می داد. 

شاه‌سلطان حن تصمیم به اعزام هیأت متقابلی گرفت و کلانتر (شهردار) ایروان؛ 


؛ن نامی است که از قدیم بر ان قتف بین‌النهرین اطلاق مو ده است۔ 


روابط با غرب در دوران سفویه ۱۱۹ 


محمدرفایگ: را به سفارت برگزید؛ این اتخاب تقریاً به اندازهُ انتخاب فابر عجیب 
بود. محمدرضابیگ مشکلات معمولی را که عبور از سرزمین عثمانی از شرق به غرب 
دربر داشت. از سر گذراند و مدتی در زندان ترکھا به سر برد. او در مه ۱۷۱۴ / 
جمادی‌الاول ۱۱۲۶ ایروان را ترک کرد و در فوریه ۱۷۱۵ / صفر - ربیم‌الارل ۱۱۲۷ به 
پاریس رسید. رفتار عجیب سفیر وی دچار حملات عصبی ناگهانی و غیرارادی می‌شد 
- به علاوهُ هدایای نه چندان گرانهایی که وی آورده بوده در مان بلندپایگان فرانسوی از 
جمله متسکیر این ظن را برانگیخت که وی شیادی بیش نیست. با توجه به آنکه 
فر ستادگان لویی چهاردهم نرد شاه در ۱۶۶۵ / ۰۷۵-۶ ۱ هیچ هدیه‌ای همراه نداشتد 
زمینه دوم سوءظن به نظر غیرمنطقی می‌آید. لکن ماری پتی که در زندان مورد بازیرسی 
قرار گرفته بود درستی ادعای محمدرضابیگ را تصدیق کرد. لوبی چهاردهم سه تن از 
ارشدترین مقامات را برای مذاکره با محمدرضابیگ را تعیین کر د. وزیر امور خارجده 
وزیر درباداری؛ و ممیز کل دارابی. سفیر ایران که از زندگی اشرافی خود در پاریس لذت 
می برد و با چند ماجرای عاشقانه به آن چاشنی زده بود: مذاکرات را به درازا می‌کشاند تا 
اینکە در ۱۳ اوت ۱۷۱۵ / ۲۳ شعبان ۱۱۲۷ عهدنامه جدیدی امضا شد. عهدنامه بسیار 
به سود فرانه برد: از حقرق وارداتی و صادراتی ابران صرف‌نظر شد و کلبه 
محدردیت‌ها بر تجارت فرانسه با ایران از میان برداشته شد؛ و سفیر فرانه مقام 
مقدم‌الفرایی یافت. (تجارت فرانه با ایران به رغم قول رفتار ترجیحی رونق نگرفت؛ 
سلله صفویه در ۱۷۲۲ / ۱۱۳۵ منقرض شد و موافقت‌نامه‌های ۱۷۰۸ / ۱۱۱۹ و 
۵ / ۱۱۲۷ برای فرمانروایان بعدی الزام آرر نبود.) 

نتیجۂ گریزناپذیر این است که روابط دیپلماتیک و بازرگانی ایران با فرانه طی قرن 
هفدهم / بازدهم و هجدهم / درازدهم بر اساسی کاملا متفاوت با روابط ایران با 
هلندی‌ها و انگلیسی‌ها قرار داشت؛؟ بار دیگر ماجرایی مضحک و به همان اندازه 
مصیبت‌بار اتفاق افتاد. محمدرضاییگ در اولین مرحله سفر بازگشت‌اش به ابران در 
لوهاور * به کشتی نشست. جعبۂ بزرگی که سوراخ‌هایی داشت در کاہین محمدرضاییگ 
گذاشته شد که گفته می‌شد محتری کتاب‌های مورد علاقه‌اش است؛ اما درون جعبه 
مارکیز اپینی بود که ترتیب فرار خود را با سفیر داده بود. بدبختانه محمدرضابیگ 
دیرهنگام دریافت که در مذاکرات مربرط به عهدنامة ۱۷۱۵ / ۱۱۲۷ از حدرد 


د ۳۱۵۷۲۵ 14 بندری در شمال غربی فرانه. 
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۸ سعبر اپران در دربار او بی چهار دش . محمدرضایہگ 


اختباراتش بسیار فراتر رفته است و تصمیم گرفت بر سرنوشتی که احتمالا در بازگشت به 
ابران انتظارض را می‌کشید پیشی جوید و انتحار کند. مارکیز اپینی به ایران رفت و مسلمان 
شد و با برادر محمدرضابیگ ازدواج کرد.* در ۱۷۱۷ / ۱۱۲۹ شوالیه آنژ دو گاردان 
ارباب سنت گروآ برای انجام وظیفه در مقام کنسول فرانسه در اصفهان به اتفاق برادرش 
به ایران سفر کرد. دو برادر در زمان محاصره و تصرف پابتخت صفویه به دمت افغانان 


روابط با غرب در دوران صفو یه می 


در ۱۷۲۲ / ۱۱۳۵ هنوز در اصفهان بودند. 

کمپانی هند شرقی انگلیس برای حفظ موقعیت خود در برابر رقابت شدید هلندی‌ها 
و فرانسوی‌ها به تدرج ناچار شد نقض سیاسی‌تری برعهده گیرد. زمانی فرارسید که تعدد 
شرکت های بازرگانی همه‌شان را تهدید به نابودی می‌کرداما آنها در ۱۷۰۸ / ۱۱۱۹-۲۰ 
اختلافات خود را حل کردند ر شرکت‌های خود را در ه کمپانی متحد؛ بازرگانان انگلیسی 
فعال در آسیای جنوب شرقی» ادغام کردند. رژسای این کمپانی دارای مقام و اختیارات 
کنسولی بودند. کمپانی هند شرقی انگلیس توانست تا پایان دور صفوی موقعیت دلخواه 
خود را در ایران حفظ کند. در ۱۶۹۹ / ۱۱۱۰-۱۱ شاہسلیمان به اتفاق حرم خود از 
نجارنخانة کمپانی در اصفهان بازدید کرد. مأمور کمپانی برای مراسم بازدید شاه ۱۳۰۰۰ 
پوند خرج کرد؛ در عوض» شاه یک سال عوارض گمرکی عقب‌افتادٌ بندرعباس را 
پرداخت و خشنودی خود را از کمپانی اظهار داشت. همراه با زوال تدریجی قدرت 
سیاسی صفویان امنیت داخلی که کمپانی‌های تجاری خارجی وابستگی بسیاری به آن 
داشتند نیز کاهش می‌یافت. در ۱۷۲۱ / ۱۱۳۳-۳۴ نیروبی متشکل از ۴۰۰۰۰ تن از 
قبایل بلوج به تجارتخانه‌های انگلیس و هلند در بندرعباس حمله کردند؛ آنان عقب راتده 
شدند اما انبار هلندی‌ها غارت شد و کالاهایی به ارزش ۲۰۰۰۰ پوند به صرقت رفت. از 
ابتدای قرن هجدهم/ دوازدهم دزدی دریایی در خلیج‌فارس فعالیت‌های تجاری 
کمانو های خارجی را ب پیش از پیش مخاطرہامیز کرده بود. دزدی دریایی ره ناحیه 
چیز جدیدی نبود؛ نوبسندگان باستانی نظیر پلینی " و بطلمیرس و در فرون وسطی 
مارکو پولو به آن اشاره کرده‌اند. لکن در اراخر قرن هفدهم / بازدهم حمله به بازرگاتان 
کمپانی هند شرقی انگلیس افزايش یافت. اگرچه اهالی عمان احتمالا بدترین مهاجمان به 
شمار می آمدند اما همه دزدان دربایی عرب نردند؛ بلکه انگلیسی‌ها و امریکایی‌ها نیز 
در میانشان بودند؛ حتی گفته می شود کاپیتان کید مشهور در آب‌های هند فعالیت می‌کرده 
است. خطری که متوجه بازرگانان بود چنان جدی شد که در حدود سال 
۰ سه رقب یعنی انگلیی. فرانسه و هلند ناچار به هماهنگ کردن 
اقداماتشان علیه دزدان دربایی شدند و مسئولیت اصلی برقراری امیت در خلج ‌فارس 
به فرانسه محول شد. در اواخر دورهٗ صفوی هلندی‌ها به تدریج موقعیت خود را در 


خلیج فارس به نفع انگلیسی‌ها از دست دادند و انگلیسی‌ها در قرن نوزدهم | سیزدهم 


). ۷ <ن- ۶۲۹ م.): ترینده و رجا ل سباسی روه باستات. 


۲ اراد عصر صفوی 


دزدی دریایی را سرکوب و سلطه برتانیا را برفرار کردنده سلطه‌ای که لرد کرزن با 
فصاحت تمام به ستایش آن برخاسته است: «در مان همه گروه‌هاه سیمای قدرتمند 
بریتانیا که قانون را با قدرت و عدالت برقرار می‌سازده حضور دارده. *۲ 

اگرچه نقوذ هلندی‌ها در خلیج‌فارس و افبانوس هند طی آخرین ربع فرن هفدهم 
میلادی (اراخر فرن بازدهم ر ارابل فرن درازدهم هجری قمری) کاهش یافت. کمپانی 
هند شرقی هلند همه امید خود را برای حفظ موقعیت تجاری ممتازش از دست نداد و 
در ۱۷۱۷ / ۱۱۳۹ هیأتی را به ریاست جان جاشواکتلار که از مقامات بلندپایه کمپانی 
بود» به ايران فرستاد. در پایان ماه مه ۱۷۱۷ / رجب ۱۱۲۹ هات کتلار با شش فيل که 
هدیه‌ای برای شاه برده به اصفهان رسید. کتلار پس از مذاکرات طولاتی با وزیر شاه 
سلطان حسین» فتحملی خان داغستانی» موفق شد بیاری ازامتیازات تجاری هلندی‌ها را 
تجدید کند اما مشکلات وی پایان نیافته برد. رزیر که بی‌شک موفقیت شاه‌عباص اول را 
در استفاده از همکاری انگلیی‌ها عله پر تغالی‌ها در هرمز به سال ۱۶۲۲ / ۱۰۳۱ در 
خاطر داشت. کمک دریایی هلندی‌ها را عليه اعراب مقط درخواست کرد که جزایر 
بحرین را اشفال کرده بردند و بندرعباس را تهدید می‌کر دند. درخواست‌های مشابه بلی 
شاه از انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها: رد شده بود. کتلار از پرداختن به موضوع طفره رفت و 
در ژائویة ۱۷۱۸ / صفر - ریم‌الاول ۱۱۳۰ کوشید به یک کشتی هلندی در بندرعباس 
سار شود اما فرمانده صفوی محلل سعی در به کارگیری کشتی در اقدام عليه اعراب 
داشت. هنگامی که کتلار اجازهُ این کار را نداد ایرانیان تجارتخانة هلندی‌ها را محاصره 
کردند و کل راه‌های تدارکاتی آن را فطع کردند. کتلار به سختی بیمار و دچار تب 
شدیدی شد و درگذشت. 

سفیر روسیه, ولینسکی. همزمان با کتلار در اصفهان برد. دخالت‌های روس‌ها در 
امور ابراتیان خبر از ظهور عصری جدید در روابط ایران با غرب می‌داد. در پایان قرن 
هجدهم / دوازدهم روصیه و بریتانیا به صورت دو کشور قدرتمند غربی در منطقه 
درآمدند و دوره‌ای از یک قرن و نیم مبارزه؛ ابن دو برای حصول برتری سیاسی و 
بازرگانی» و تلاش ایران برای حفظ موجودیت خود به عنوان کشوری مستفل با قرار دادن 
دو رقیب در برابر هم آغاز شد. بدون شک گزارش ولینسکی: پتر کبیر را به تعقیب 
سیاست توسعه‌طلبانه در ایران ترغیب کرد؛ ولینسکی ضعف فوقالعادۂ,ایران را شرح 
داد و پیش‌بینی کرد که اگر فر‌مانروای فدرتمند و کاردانی جانشین شاه‌سلطان‌حسین 
نشود. سلله صفویه منقرض خواهد شد. پیش‌بیتی او تنها چند سال بعد تحقق یافت. 


روابط با غرب در دوران صفویه ۱۳۳ 


یکی از اهداف عمدہ پٹر کبیر تأمین دسترسی کشور محصور در خشکی‌اش به 
اقیانوس‌های جهان بود؛ او قبلا از طریق جنگ با سوثدی‌ها به بالتیک دسترسی یافته بود 
و با حمله به ترکان امیدوار بود به دربای سیاه هم دمترسی یابد. گزارش ولینسکی 
آرزوی وی را برای تلط بر بندری در آبهای گرم خلیج‌فارس * برانگیخت. انقراض 
سلله صفویه در ۱۷۲۲ / ۱۱۳۵ء تسخیر اصفهان توسط اففان‌ها و درخواست کمک 
طهماسب دوم نالایق برای نبرد با افعانان در ۱۷۲۳ / ۶ ۱۱۳۵ به وی فرصت داد تا 
دربند و باکو در ساحل دریای خزر را تصاحب کند. درگذشت پترکبیر در ۱۷۲۵ / ۱۱۷۳ 
و قدرت یافتن نادرقلی افثار (از ۱۷۳۶ / ۱۱۴۸ تادر شاه) در ایران فشار روس‌ها را 
برای توسعه به سمت جنوب در خاک ایران به تعویق افکند اما به هیچ‌رو پایان نداد. 
اشغال اصفهان از سوی افغانان و در نتیجه رخت بربستن نظم و فانون از سراسر 
ایران بالطیم مشکلات فلبه‌ناپذیری را برای مأمورین و کارکنان کمپانی‌های هند شرقی 
انگلیی هلند و فرانسه ایجاد کرد و برخی از اینان جان خود را در محاصرۂ شش ماه 
اصفهان که طی آن عدۂ زبادی از فحطی و مرض هلاک شدند از دست دادند و یا بعد از 
اشفال شهر در ۱۲ اکتبر ۱۷۲۲ / ۱۲ محرم ۱۱۳۵ به دست اففانان کشته شدند. بعضی 
توانستند با دادن رشوه به مقامات افغان جان به در برند. آنگونه که اون فلپس مأمور 
کمپانی هند شرقی انگلیس در ۳۰ توامبر ۱۷۲۲ / ۲ ربیم‌الاول ۱۱۳۵ به لندن نوشت: 
«شکر خدا که با احتیاط به مرقع جان به در یردیمم اما پول بسار زیادی خرج شد که به 
دور از آینده‌نگری بود... ما امیدواریم کسانی که از عمل ما اطلاع می‌یابند آنچتان 
سنگدل نباشند که نجات جانمان را طبق شرایطی که به آن تسلیم شدیم تأیید نکنند.»۲۱ 


:> منظرر از دابهای گرم» مقایے آن با دریاهای واقع در مناطل شمالی‌تر (دریای بالیک. دریای سیا دریای 
شمال....) می‌باشد که درجۂ حرارت اب آنها پایین است. 


٦ 


شکوفایی هنر در دوران صفویه 


شرح برخی از دستاوردهای معماری صفویه در فصل هفتم خواهد آمد. در این قصل 
می‌کوشيم کلیاتی از دستاوردهای آنان در زمبنه هنرهای ظریفه وهنرهای کاربردی ارائه 
کنیم. در ایران هنر هميشه اشرافی بوده «بدان معناکه خاندان سلطنت و اعضای طبقات 
بالا بودند که تقاضا برای آثار هنری را ایجاد می‌کردند و بدین‌سان هنرمندان و صنعتگران 
را به فعالیت برمی‌انگیختند» و نیز بدان ممنا که این حامیان اشرافی اغلب نوع هنر و گوتة 
اشیای تولید شده را تعیین می‌کردند. ٩‏ 


نقاشی و «هنر کتابمازی» 


از بسیاری جهات» صفویان وارئان ستهای هنری درخثان دربار تموریان هرات در 
خراسان بودند. شاهرخ: فرمانروای تیموری (۴۷- ۱۴۰۵ / ۸۰۷-۸ الی ۰6۸۵۰ و 
پسرش بایتقر در شمار حامیان هنر و کتابدوستان بودند و برخی از زیباترین نسخ 
کتاب‌های اسلامی موجود را آنها سفارش داده‌اند. سلطان حسین‌بابقرا ( ۱۴۷۰-۱۵۰۵ 
۸۷۳-۲ حامی مکتب مشهرر هرات در نقاشی بود که بهزاد نمانده برجته آن 
بود. در ۱۵۰۷ ۹۱۲-۳ یعنی دو سال پس از مرگ سلطان حسین: ازبکان خراسان را 
درنوردیدند و بدون برخورد با مقاومتی وارد هرات شدند. سه سال بعد در ۹۱۶/۱۵۱۰ 
شاه اسماعیل اول سپاه ازبکان را در جنگ مرو نابود کرد و خراسان را به امپراترری 
صفویه منضم ساخت. اگرچه پابتخت شاہاسماعیل در تبریز در شمال غربی ایران بود 
ری هرات را به صورت دومین شهر امپراتوری و اقامتگاه جانشین بلافاصل خویش 
دراررد. بدین‌سان او ستتهای هنری آن شهر را که به «آتنه ایران ملقب شده است" به 


شکرفایی هنر در دوران صفویه ۱۲۵ 


ارث برد. یکی از اولین اقدامات شاه‌اسماعیل همراه بردن نقاش هنرمند بهزاده به تبریز 
بود؛ بهزاد در تبریز سرپرستی گروهی از هنرمندان را که چند سال قبل از هرات گریخته 
بودند بر عهده گرفت و مکتب تبریز را در نقاشی بایه گذارد. ظاهراً شاهاسماعیل چنان 
نگران سلامتی بهزاد بود که هنگام جنگ چالداران با عشمانی در ۱۵۱۴ / ۹۲۰ بهزاد و 
خوشنویس مورد علاقه‌اش شاه‌محمود را در غاری امن پنهان کرد." در ۱۵۲۲ / ٩۲۸‏ 
شاه‌اسماعیل بهزاد را به مدیریت کتابخان سلطنتی منصوب کرد. حکم انتصاب بهزاد به 
قلم مورخ عالیقدر غیاث‌الدین خواندمیر است که دوست بهزاد و مولف حبیب‌السس 
یکی از بهترین تازیخ‌های سلطنت شاه‌اسماعیل اول می‌باشد. در زمان صفویه کتابخانة 
سلطتتی چندان به آن مفهومی که ما از کتابخانه درک می‌کنيم نبود بلکه کارگاهی بود زیر 
نظر شاه که در آن صنعتگران مختلف به تھیة نخ بسیار زیبایی می‌پرداختند که کیفیت 
برتر خوشنویسی» تذهیب تصویرنگاری و صحافی - عمده فتونی که روی هم «هنر 
کتابسازی» را تشکیل می‌دادند - شاخص آنها بود. ۲ 

در دوران طولانی سلطنت شاه‌طهماسب (۱۵۲۴-۷۶ / )٩۳۰-۸۴‏ فنون مختلقی که 
«هتر کاب ازی» را تشکیل می‌دادند به منتهی‌درجه کمال رسیدند. این تا حد زیادی به 
واسطہ آن بود که طهماسب نه‌تنها یک حامی مشتاق هنر بود بلکه خود نیز اوقات زبادی 
از جوانی را صرف آموختن نقاشی کرده بود. بسیاری از هنرمندان برجسته زمان؛ دوستان 
صمیمی وی بودند و خود او در تذهیب سرلوحه - صفحه عنوان‌نوشته‌ها - مهارت 
داشت. " شاء‌طهماصب «حامی خوش قریحه و سخت‌گیری بود که کار هنرمندانش را از 
نزدیک زیر نظر داشت چنانکه گوبی کار خود اوست».*با در نظر گرفتن میزان علاقه 
اسماعیل اول و طهماسب به «هنر کتابسازی» شگفت نیست که بی‌مانندترین نوشته دور 
صفوی اثری باشد که از ۱۵۲۲ / ٩۲۸‏ تحت سرپرستی شاه‌اسماعیل برای پسرش 
طهماسب نوشته می‌شد اما تا پس از مرگ اسماعیل کامل نشد. این اثر شاهنامه 
شاء‌طهماسبی است." ماهیت منحصر به فرد این اثر را از این نکه می‌توان دربافت که در 
حالی که هیچیک از نوشته‌های محاصر آن که اکنون موجردند؛ بیش از چهارده تصویر 
مینیاتور ندارند. شاهنامه شاه‌طهماسبی حاوی بیش از دوست و پنجاه نقاشی مینیاتور 
است. این کتاب یک نگارخانه قابل حمله است زیرا اکثر نامدارترین هنرمندان دربار آن 
دوره سهمی در خلق آن داشته‌اند." هریک از نقاشی‌ها لزوماً به تمامی کار یک هنرمند 
سن وگاہ مینیاتورهایی را می‌بایم که طراحی و عمدۂ نقاشی آن از یک استاد بسیار 
برجته است اما قمت‌هایی از آن نظیر تخته‌سنگ‌های دوردست یا یک دستة کامل 


۶ ایران عصر صفوی 


سرباز» تحت نظارت دق استاد؛ به دست ت شاگردانی نقاشی شده است که به نحو 
اعجازآوری محتاط بودند و تنها فاصلهُ کمی با استاد خود داشتند. ٭ہ در موارد دیگں 
استادان دون‌پایه با دستیاران تصاویر را تماماً به تتهایی و یا با کمک گرفتن از 
مافوقشان نقاشی می‌کردند. گاه استادی طرح را می‌کشید و تفصیل و تکمیل آن را 
بر عهدهٌ دستیاران می‌گذاشت. شرکت استاد در نقاشی از کنیدن چند خط که 
حالت بدنها یا معماری را نشان می داد تا ترسیم دقیز طرح اولیه که تا تکمیل به 
چیز زیادی جز رنگ احتباج نداشت: متغیر بود. هنگامی که دستیار کارش را به 
پایان می‌رساند گاه استاد بازمی‌گشت تا چند اصلاح نهایی به عمل آورد یا حتی 
یکی دو بدن کامل اضافه کند. '' 
تقریباً همه ویژگی‌های نقاشی ایرانی در این مینیاتورها وجود دارد: کاهش جهان 
سەبعدی به دو بعد و بهره‌گیری از ۱ اجتناب از مشکلات حاصل از 
آن؛ کاربرد مطمئن و استادانة رنگ‌های موزون؛ و پر کردن هر سانتی‌متر از زمینه با 
برندگان حیواتات» درختان و تصاوبری که نشاندهنده رویدادی افزون بر روبداد اصلی 
تصویر است. «آسمان طلابی: آب نقره‌فام» سروهای سبز تیره در برابر درختان با 
شکوفه‌های سفید. شاخ و برگ پائیزی در دشت پهناور: اسب‌های ابلق در صحرای 
زردرنگ, گروههای مردم در جامه‌های سرخ و قرمز تند و نیلی؛ کاشی‌های منقش و 
قاشی‌های زبای روی گج " باغ‌های آفتایی در ر“ بشت پرچیر های باربک شنگرف‌رنگ: 
همه اینها روی هم شادترین سمفونی‌ها را ہدید می آورد. ٩"‏ 
لکن شاهنامه شاه‌طهماسبی تنها گ‌جینه‌ای از هنر نقاشی نیست: بلکه یادگاری از هنر 
خوشنویسی هم هست» زیرا شاهنامه فردوسی که محمل این گنجینۀ تصوبری است؛ 
مشتمل بر بیش از ۶۰۰۰۰ بیت است. الته او اولین روزهای ظهور اسلام؛ اين اصل 
مذهبی که قرآن کلام خداست به صورت مجوزی الهی برای حرمت نهادن به 
خوشنویی در جهان اسلام درآمد. این واقعیت به علاوهُ متم نمایش اشکال انساتی در 
اسلام (تحریمی که در ایران اغلب از آن چشمبوشی می‌شد) به خوشنویسی در فرهنگ 
اسلامی مقامی والاتر از هر تمدن دیگر داد. آئین خوشنویسی از محدود؛ تولید کاب و 
نخ خطی بیار فراتر رفت و نوشته‌های عربی با خط معمولی ** یا در سبک‌های 
٥‏ نفاشی ابرنگ بر پوششص آمکی تازه و مرطوبی که بر دیوار با سقف کشبده شده است. 
در مت کاب 10101 اھرں اوہہ ۾ أمده است. شاید بنوان به جای ان «خط جلیه اورد (+خط درشت کد 
خبنی از دور به جشم نمودار گردد.» لغات و اصطلاحات فن کابسازی به کوشش مایل هروی - 
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مختلف. نقش عمده‌ای» در تزیین مساجد و دیگر ابیه مذهبی داشتند. به دیگر سخن 
احساسات مذهبی هم در خطاطی و هم در تذهیب انتزاعی نوشته‌ها مجال تجلی یافت. 
نوشته‌ها با یک با چند صفحه کاملا تذهیب شده زینت می‌بافتند و صفحات متن با 
حواشی تذهیب و طلااندازشده و دیگر آرایه‌ها تزیین می‌شد. عنوان فصل‌ها افلب در 
میان قاب‌هایی جای می‌گرفت که هریک شاهکاری کوچک از هدر هنرمند برد. از 
مهارت‌های تقاش مینیاتور در نقش‌کوبی و برجسته‌کاری روی چرم در صحافی استفاده 
شد و نقاشان دربار در لاک‌الکل‌کاری از مهارت‌های خود سود می جستند که نه‌تنها در 
صحانی بلکه در ساخت اشیایی نظیر سینی؛ ظرف: قلمدان آینه‌دان, جعبةٌ جواهرات و 
جعبهٌ اشبای زینتی هم به کار برده می شد. 

همانگونه که آنتونی ولش اشاره کرده است. شاه‌عباس اول (۱۶۲۹- ۱۵۸۸ / 
4۶۶-۸ فاقد آن دلیستگی شدید و یکجانه به هنر نقاشی برد که پدربزرگس 
شاه‌طهماسب از خود نشان داده بود. «به طور کلی بنظر می‌رسد عباس به هنرهای مورد 
لزوم کشور (معماری و شهرسازی) و هنرهای مقیدفاید؛ اقتصادی (تولید سفالینه و 
پارچه‌ها و فرشهای قابل صدور) توجه یشتری داشت تا تهیه و تدوین کتب گرانها که 
جنبهٌ بسیار خصوصی‌تر و شخصی‌تر داشت. با این همه عباس ارل حمایت 
گسترده‌ای از هنرمندان به عمل می‌آورد ر ظاهراً رابطة انسانی گرمی که خاص خود او 
بوده» با هترمتدانش داشته است. در بک مورد» تصوبری که رضاعباسی کشیدہ بود شاه 
را چنان شیفته کرده که دست‌های هنرمند را بوسید. "۲ در موارد دیگر گفته شده است که 
شاه در حالی که خوشنویس مورد علاقه‌اش علیرضا در حال کار بود» شمع را نگاه 
می داشت!۴' خط بسیار زیبای علیرضا زینت‌بخش ایوان ورودی مسجدشاه اصفهان؛ 
مسجد شیخلطفالله و گنبد بالای مقبرهُ امام رضا در مشهد است. 

طی سلطتت عباس اول دستکم دو سبک مختلف نقاشی پدید آمد. از یک سو رضا 
عباسی دستاوردهای پیشینیان را در هنر تصویر نگاری نرشته‌ها به اوج رساند و در این 
سبک نقاشی «سخن تام و تمام» را گفت."" از سوی دیگر نابغة پرخاشگر و تندخوه 
صادق‌بیگ افشار» که به مقام بالای مدیریت کتابخانة سلطنتی رسید. واف‌گرایی 
شگفت آوری در نقاشی‌هایش نئان داد که بیانگر حرکتی جدید در هنر صقوی و 
پشیدرآمدی بر واقع‌گرایی فزایند؛ اواخر قرن هفده و قرن هجده میلادی (قرن دوازده 
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هجری قمری) بود. شخصیت وی به خوبی توسط شاعر صفوی: فروری» بیان شده و در 
حکایتی که آنتونی ولش نقل کرده تمایان است: 
قصیده‌ای در مدح صادفی "نوشتم و به قهوه‌خانه‌ای رفتم تا آن را بخوانم. هنوز 
قصیده به‌پایان نرصیده بود که صادق آن را از دستم گرفت و گفت «دیگر طاقت 
ندارم بیش از این گوش کنم!» لحظه‌ای بعد برخاست و پنج‌تومان را که در 
دستمالی پیچیده شده بود همراه دو تکه کاغذ به سویم افکند. روی کاغذها دو 
طرح سیاه‌فلم کشیده شده بود. آنها را به من داد و گفت: «بازرگانان هر ورق کار 
مرا سه تومان می‌خرند و به هندوستان می‌برند. آتها را ارزاتر نفروشاه سپس 
چند بار معذرت خواست و یرون رفت.* 
یک ریژگی اکر نقاشی‌های تهیه شده در کارگاه‌های سلطنتی از زمان عاس اول به 
بعد این است که آنها را برای تصویرنگاری نوشته‌ها نکشیده‌اند بلکه نقاشی‌ها و 
طراحی‌ها تک‌ورقی ہستند که احتمالا به منظرر جا گرفتن در آللوم‌های متعلق به افراد 
خاندان سلطنت یا اشراف؛ یا احتمالا برای فروشی به اشخاص طبقات بایین‌تر کنیده 
شده‌اند. ۲" تازگی دیگر این است که این طراحی‌ها و نقاشی‌ها تک‌ورقی لزوماً ارتباطی با 
موضوعات ادبی سنتی ندارند. تا مال ۱۵۹۶-۷ / ۱۰۰۵ که صادق‌یگ افشار از 
مدیریت کتابخانة سلطنتی برکنار شد» رضاعباسی که به صورت هنرمندی نابغه و توآور 
ظاهر شده بود» به سرعت مقام خود را به عنوان استاد نقاشی تک‌ورقی که اکنون برتر 
شمرده می‌ شد تثبیت کرد همچنانکه پیش از آن استاد ملم مینیاتور بود. « کار او بر گرد 
نمایش زیبایی کمالیافته انسان‌ها دور می‌زند؛ انسان‌هایی که معمولا تاشناس هستند و 
شاید اصلاً وجود نداشته باشند. محنوای نیمه‌مذهبی و این جهانی نقاشی سنتی ایران - 
مبتنی بر موضوعات شکوهمند شاهنامه, خمه نظامی. هفتاورنگ جامی و آثار دیگر 
- در زمان شاه‌عباس تا حد زیادی کنار گذاشته شد.*"» هنر مدان دیگری؛ چون میرزا 
علی و شیخ محمد تز از مبک وی بیروی کردند: «جوانان نیکو صورتی که با حالتی 
آرزومندانه و در بی‌خبری مطلق ایستاده‌انده در حالی که زبارویان دیگری با لطافت 
جام‌ها و تتگ‌های ظریف شراب را در دست دارند یا عرضه می‌کنند. زوج‌ها بکدیگر را 
در آغوش دارند و گویا احساساتشان بیش از آنکه موجه یکدیگر باشد محجوبانه 
متوجه هترشناسان متایشگر است٭'. روند تھیة نقاشی‌های تکورقی؛ به قلت نسبی 


ج مادفی لقب صادق‌بیگ افشار بود. 


۹ در نقاشی از رضاعباسی 


+ حدود ۱۶۱۰-۲۰ / ۱۰۱۹-۲۹ 
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نخ خطی زیبای صفوی در اوایل قرن هفدهم / یازدھم انجامید. به نظر آنتونی ولش 
گردآورندگان این نقاشی‌های تکورقی؛ اشراف قزلباش و تاجیک و اعضای طبقات 
جدید زمیندار ر سرمایه‌دار بردند؛ او همچنین می‌گوید پسند زیبایی‌شناصی این حامیان 
جدید هنر تا حدی با پسند حامی اصلی هنرمندان یعنی شاه‌عباس اول مغایر بود و وی 
این را مین آن می داند که گرچه عباس اول با علاقه به ترویج هنر می‌پرداخت. اما از نقس 
شاه‌طهماسب که سیر تحول هنر را در ربع دوم و سوم قرن شانزدهم / دهم تعیین کرده 
بوده بی‌بهره بود" 
با نزدیک شدن پایان قرن هفدهم / یازدهم» حالات نفسانی و شهوانی که در آثار 
آخرین رضاعباسی به وضوح قابل رژیت بود در کارهای جانشیانش چون محمدقاسم؛ 
میرافضل و معین‌مصور با بی‌بروابی به تصویر کشیده می‌شد. مؤلفان کتاب نقاشی 
مینیاتور ایران با لحن مدبانه‌ای اظهار می‌دارند «از معین تعدادی تصاویر با مضامین 
جنسی باقی مانده است که مناسب نمایش برای عموم نیست» (باید توجه داشت که 
کتاب در ۱۹۳۳ م. ۰ ش. نوشته شده است)۲۱ آترنی ولش تردیدی ندارد که 
نقاشی اواخر صفویه دچار انحطاط شده است: 
ظرافت کارهای اولِۀ رضا که هنوز یادآور نسلل قبلی نقاشان صفوی بود در 
کارهای بعدی به ارزش‌های ظاهری گرائید: منحنی‌ها فضای کمتری را دربر 
می‌گیرند؛ رنگ از غنای کمتری برخوردار است؛ تعبیرات لطافت خود را از دست 
می‌دهند و جذابیت کمتری دارند. در کارهای شاگردان و پیروان فراوان رضا بر 
این جهت‌گیری‌ها تاکید ورزیده شده است. مرضوعات به جای آنکه فزونی 
یابند محدودتر می‌شوند و در آنها بر زیبایی‌های ظاهری تأکید بسیار می‌شود - 
مردان جوان ظریف و زنان جوان حسرتخوار؛ که گویا نقش شمایل‌های 
غیرمذهبی را بر عهده دارند. اینان که در ظاهر باریک و خوش اندام اما از درون 
تھی ھستند کمال مطلوب نظم اجتماعی نوین هستند. در آنجا که ظاهری 
شهوانی دارند» و الب نیز چنین است: اعمالشان به انسان احساصی غیرواقعی 
می‌بخشد که بیشتر تحریک‌کتنده است تا شورانگیز... این هنر یشتر غیرمعنوی 
است و محتاج بیننده‌ای جویای زیبایی و نه در جسنجوی معنی. ۲۲ 
از سوی دیگر ریچارد اتبنگهاوزن استدلال می‌کند که: 
تفییرات سبک در عصر شا‌عباس و ادامة آن از سوی جانشینان وی صرفاً 
نشانه‌های انحطاطی نودند که بیانگر زوال سریم حساسیت‌ها و قابلیت‌های 
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ایرائیان در زمینة هنری و فنی بود. بلکه به نظر می‌رسد توجه به واقعیات و زندگی 

مردم عادی به علاوه توجه به فضا و حرکت: در راقع بیانگر چرخشی است 

انقلابی در برخورد ایرانیان با جهان خارج. ناگهان قالب قدیم شکسته شد و 

چیزی نو ظاهر شد که شابد خشن و ازیبا باشد اما جهان را آنگونه که بود عرضه 
می‌کرد: نه به صورت مفهومی کمال بافته از گذشته, ۲۳ 

به عفيده من هر دوی این داوری‌ها جنبه‌هابی از تصویر کلی است. جای انکار نیست 

که در حالت برخی از جوانان خماری که با کرختی گلی را بر می‌کنند و ولش معترض 
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آنهاست. کیفیتی وجود دارد که شاخص پایان یک عصر می‌باشد. از سوی دیگر 
اتینگهاوزن بی تردید در اصرار بر اینکه یک انقلاب هنری به وقوع پیوسته» برحق است. 
به جای موضرعات فراردادی درباره قهرمانان و عشاق افسانه‌ای گذشته. به واقعیات و 
توصیف مردان و زنان عادی» همانگونه که هستند, پرداخته می‌شود. انینگهاوزن برخی 
از آنها را فهرست‌وار ذکر می‌کند: «فروشند؛ پارچه که زانر زده و کالایش را به مشتری 
عرضه می‌کند؛ ... مرد میانه‌سالی که عمامة بزرگش را از سر برداشته و کل طاصش را 
می‌خارانده. حتی هنگامی که موضوع سنتی است طریقة ارائ آن واقع‌گرایانه می‌باشد. 
نظارهٌ خسرو بر آب‌تنی شیرین: البته در صورتی که چنین اتفافی هرگز افتاده باشد 
موضوع کهنه‌ای بود اما شیرین دیگر «بدنی ظریف و اثیری ندارد. بلکه «شکل خاکی و 
انسانی‌تری دارد که احتمالا شبیه زنانی است که رضا عباسی با ایشان آشنا بوده. "۲ به 
همین نحو ایتینگهاوزن ارائه بی‌پردهٌ موضوعات جنسی را به مثابه «انعکامی از روابط 
عادی بین انسان‌ها» می‌بیند که باز نمایانگر بریدن کامل از سنت گذشته است که در آن؛ 
روابط بین دو جنس مخالف معمولا به صورت تمثیلی و در فالب عشق عارفانه عاشق به 
ممشوق الهی تعبیر می‌شد."" مردان آراستة این نقاشی‌ها هم به نظر وی احتمالا 
«امردانیه برای همجتس بازان بوده‌اند ۲۶ 


فرش 


هنگامی که ذوق و پسند استادانه رنگ ر طرح که هنرمندان مختلف درگیر در هنر 
کتابسازی به کمال رساندہ بودنده در قلمرو هنرهای کاربردی نظیر نساجی و فالیبافی 
عرضه شد. تتیجه شگفت‌انگیز بود. اگرچه قالیبافی در ایران ریشەای قدیمی دارد؛ این 
صقویان بودند که آن را از سطح یک صناعت روستایی به فعالیتی در سطح کشور ارتقا 
دادند و به صورت بخشی مهم از اقتصاد کشور درآوردند. تخستین کارگاه قالبافی 
احتمالا در زمان سلطنت شا‌عباس کبیر (۱۶۲۹- ۱۵۸۸ / ۹۹۶۱۰۴۳۸) در اصفهان 
ساخته شد. 

منشاً صنمت فرش ایران آنگونه که امروزه می‌شنامیم. قالی‌های عشایری است که به 
دست زنان و کودکان قبایل نیمه‌چادرنشین و با استفاده از پشم گله‌های خودشان و 
رنگ‌های طبیعی بافته می‌شد. قالی‌های عشایری معمولا به رنگ‌های روشن و شاد و 
دارای طرح‌های نو و نبتا سادہ بودند. این قالی‌ها با طرح‌های منحصر به فرده غالبا در 
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اندازه‌های نامنظم و دارای ویژگی تغییرات رنگ در پشم بودند (و هستند) که به علت 
استفاده از مقادیر مختلف رنگ به وجود می آید. شاه‌طهماسب علاقه وافری به صنعت 
فرش داشت و آن رابه مقام یک هنر ارتفا داد. همه می‌داند که او دستور بافتن فرض‌های 
ممتازی را داد و آنها را به مسجد سلیمانیه در استانبول هدیه کرد و گفته شده که خودش 
طرح‌هایی برای فرش کشیده است؛ در واقع این مسأله با ترجه به آموزش‌های هتری او 
در جوانی تعجب آور نیست. |. آہم پوپ به همگونی نزدیک مبان هنرمند و طراح قالی در 
عصر صفویه اشاره دارد و در این رابطه نام سه تن از برجسته‌ترین افراد را ذکر کرده 
است: بهزاد (متوفی در حدود ۰-۶ ۱۵۳۵ / ۹۴۲)» صلطان محمد (متوفی در حدود 
۳ ۵۔۹۴۹) و سید علی. 

بخشی از شهرت مستمر فرش ایرانی به واسطۂ کیفیت برتر ان و بخشی به واسطة 
کمال آن در رنگ و طرح است۔ رنگ‌ها پشتر آبی (لاجوردی ونیلی)» قرمز (لاکی و 
حنابی) و زرد هستند؛ قهوه‌ای و سبز کمتر مورد استفادہ قرار میگیرند. کلک فرش از 
پشم است و برای تار و پود فرش هم از پشم و هم از پنبه استفاده می‌شود. در ظریفترین 
فرش‌های عتیقه کلک از ابریشم است که گاه رشته‌ای از طلا یا نقره هم در مان آن بافته 
شدہ است و گھگاہ تار و پود نیز از ابریشم است. طرح‌ها بیشتر گلدار یا هندسی هستند؛ 
اگرچه اشکال انان و حیوان نیز در بعضی فرش‌ها یافت می شود خصوصاً در نرعی که 
به نام «فرش نقلی شکارگاہہ شناخته شده است. ترنج بزرگی در وسط بسیاری از طرح‌ها 
بافت می‌شود و همه قالی‌های ایرانی حاشیه دارند که می‌تواند از تعدادی توارهای 
موازی تشکیل شده باشد؛ اشکال به کار رفته در این نوارها اغلب برگ وشکرفه است که 
در بسیاری موارد شکلی قراردادی و تقریباً هندسی دارند. فرش‌های ایرانی در اروپا 
خواستار فراوان داشت و وجود آنها در خائهٔ شهرنشینان ٹروتمند قرن هفدهم / یازدهم 
در نقاشی‌های روبنس» ون دایک: بروگل و دیگران با امانت ثبت شده است. 

از آنجا که فرش برخلاف کارهای فلزی با سفالی: به واسطهُ ماهتش زوال‌پذیر است» 
موزه‌های دنا هیچ نمرنه‌ای از فرش‌های ایرانی متعلق به قبل از قرن شانزدهم / دهم را 
ندارند. از فدیمی‌ترین نمونه‌های باقیمانده» فرش معروف اردبیل است که یکی از 
بزرگترین گنجینه‌های موزه وبکتوریا و آلبرت در لندن است و به سال ۶- ۱۵۳۵ / ٩۴۲‏ 
یعتی دوازده سال پس از به سلطنت رسبدن شاه طهماسب تعلق دارد و فرش نقش 
شکارگاه میلان که حتی از آن هم قدیم‌تر است و به سال ۱۵۲۲-۳ / ٩۲۹‏ یعنی سال‌های 
آخر سلطنت پدر طهماسب. اسماعیل اول تعلق دارد. فرش اردبیل که امروزه در موزه 
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ویکتوریا و آلبرت در لندن جای دارد یک طاقه از یک جفت فرش است که به سفارش 
شاه‌طهماسب و یرای هدیه به مقبره اجدادش در اردبیل در کاشان بافته شده است. هر 
رجهی از وجوه فرش اردبیل شاهکاری از هنر قالبافی است. این فرش از آن دسته 
فرش‌های سنتی است که ترنجی در وسط دارند و در ترنج 
سه رشته طرح دتبال هم و سه گونه متفاوت حرکت و رنگ با قوام و تاسب کاصل 
بافته شده‌اند. در مرکزترنج حوض سبز کوچکی قرار دارد که باگل احاطه شده و 
روی آن شکرفه‌های نیلوفر شناورند. نقوش متقارن اسلیمی به شکل لجکی‌های 
بزرگ: این نگارة مرکزی را توسعه داده به چیزی که در وافع حاشية لچک‌ترنج 
است» بدل می‌کنند و آن را به صر ترنج‌های خارجی پیوند می‌دهند. در همان فضا 
و با حرکتی در جهت مخالف. نوارهای ابری‌شکل تجریدیافته فرار دارند که با 
همان ترتیب و در طول همان محور بافته شده‌اند. رنگ این نوارهای ابری که آبی 
و سفید روشن‌تر می‌باشد؛ به قدری به رنگ زمینه نزدیک است که وضوحشان از 
نقوش اسلیمی بار کمتر است و با تتاسب کامل جای خود را در حاشية مرکز پر 
می‌کنند. نقش سوم مشتمل است بر شاخه پیچک و شکوفه‌های کوچک. نمای 
طرح فراسوی تمجید و ستایش است. زمینه به رنگ لاجوردی براق پرمایه‌ای 
است که تموج آن درخشش فریسده‌ای بر روی کل طرح می‌انکند. تعدادی شاخه 
یچک که فرکدام سیر خویش را دنبال می‌کند: به دفعات یکدیگر را قطع 
می‌کنند و داخل هم می‌شوند. به واسطه یچیدگی و وابنگی متقابل شبکه 
شاخه‌ها به نظر می آید که شکوفه‌ها با گشاده‌دستی به اطراف پراکنده شده و همه 
جا را پر کرده‌اند؛ اما در واقع تعداد شکوفه‌ها به نحو حیرت آوری محدود است و 
وابستگی مکان آنها به ترتیب منطقی شاخه‌ها از هرگونه بی‌نظمی جلوگیری 
می‌کند.۲۷ 
فرش معروف میلان که آن نیز شهرت مشابهی دارد نموته باشکوهی است از دستة 
بزرگ دیگری از فرش‌های ایرانی یمنی فرش نقش شکارگاه. نبت" استاد بافنده آن؛ 
غیاث‌الدین جامی» نشان می دهد که وی از جام در خراسان امده است. از ان جا که تقریبا 
هیچیک از کیفیت‌های خراسانی در فرش وجود ندارد ا. آپم پوپ به درستی حدس 
می‌زند که غیاث‌الدین و با پد رش «احتمالا جزو هنرمندان برجسته‌ای بردند که در ابتدای 
نرن شانزدهم / دهم خراسان را ترک کردند تا از فرصت‌های جدید و هیجان‌انگیزی 
سود برند که به تازگی با آغاز رنسانس صفوی در دربار شاه‌اسماعیل [در تبریز | فراهم 
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شده بوده*". :این فرش احساس عظمت و زیبابی را در بیننده القا می‌کند.»"" ترنج وسط 
فرش سرخ‌رنگ است و با طرح‌های تودرتوی غنچه وگل و برگ نیلوفر و ابرهای آبی 
کمرنگ به سبک چینی؛ پوشیده شده است. «زمین میدان اصلی شکارگاه به رنگ آبی 
لاجوردی تند و درخشان است» و پوشیده از طرح‌های فوق‌العاده خوشرنگ گل 
می‌باشد. در مقابل این زمیه رنگارنگ» #شکارچیان سوار بر اسان سرخ یا سپید. شتابان 
به اطراف می‌تازند و سخت سرگرم از پای درآرردن شکار بزرگی هتند. در همین حال 
بیشتر حبوانات برمی شمال ابران که بسیار زنده و طبیعی تصویر شده‌اند و نعداد و تنوع 
آنها در هیچ فرش دیگری نظیر ندارد در کشاکش مبارزه و فرار به این سوی و آن سوی 
می‌گریزند» ۱" تعداد رنگ‌های گوناگون مورد استفاده در فرش ميلان که رایت 
رنگ است. بیشتر از آن است که در هر قالی شرقی قدیمی دیگر استفاده شده است. ۲۲ 

همانگونه که در قبل اشاره شد. این شاه عباس اول بود که با تأسیس کارگاه‌های 
فالیبانی در اصفهان کاشان و دیگر نقاط, قالیبافی را به سطح صنعت ملی ارنقا داد. 
قالی‌های بافته شده از ابریشم و طلا در کاشان بافته می‌شد و در اصفهان نه‌تنها فرض‌های 
گرانبهای سفارشی شاه بلکه فرش‌های سفارشی اشخاص دیگر نیز به دست استادان 
بافنده کارگاه‌های سلطنتی تهیه می‌شد. بسیاری از این فرش‌ها برای صدور بافته می شد و 
خوشبختانه جزئیات دفیق یکی از این سفارش‌های صادراتی در دست است که از سوی 
پادشاه لهستان سیگی‌موند سوم (واسا) " (۱۵۸۷-۱۶۳۲ / ۹۹۵ الی ۱۰۴۱-۲) 
سفارش داده شده است. سلطنت او تقریباً به طور کامل مقارن با سلطنت شاه‌عباس اول 
برده است. سیگیسموند در ۱۶۰۱ / ۱۰۰۹-۱۰ «ناظرخرج مورد اعتماد خود در دربار را 
به نام سفر موراتوویج ** که بازرگانی ارمنی بود» با دستور سفارش چندین عدد قالی و 
نظارت شخصی بر بافت آنهاء از ورشو به ایران فرستاد. خانوادهُ ارمنی موراتوویچ از دو 
نسل قبل تابعیت لهستانی کسب کرده بودند تا بتوانند چنین معاملاتی را انجام دهند. "۳ 
موراتوویج به کاشان رفت و قالی‌ها را صفارش داد و به حضور شاه‌عباس اول بار یافت و 
به شاه توضیح داد که سفیر نیست و تنها «مردی تجارت‌بیشه» است. متعاقب آن در 
۲ / ۱۰۵۱-۲ پادشاه سبگیسموند هنگام ازدواج دخترش با امیر ناحية پالاتین در 
راین» برخی از این فرش‌های ایرانی را به عنواد جهیزیه به وی داد. شاید تفییراتی که 


± مه نام خاندان سلطتتی لهتان. 


6۵ ۵ Sefer MuratowicI 


۶ ابران عصر صفوی 


بافندگان ایرانی به میل خود در نشان سلطنتی لهستان, که بادشاه میگ موند میل داشت 

در داخل طرح بافته شود وارد کرده بودند. به مذاق او خوش نیامد: 
تاج بالای کتیبه در نشان سلطنتی با ریزه کاری‌هایی که در غرب ناشناخته است 
تزیین شده آنچنان که برگ‌ها وغچه‌های روی حلفَهُ دور آن ما را به یاد 
کشتی‌های شرقی می‌اندازد. سر عقاب در نشان به جای اينکه به سمت چپ 
باشد به سمت راست است. برهای بال و دمش به جای اينکه سفید یکدست 
باشد با سیاہ و زرد آمیخته شده است. پاهایش به جای قرمز: آبی امت و درعین 
حال نشان خوشه گندم خاندان واسا به صورت گل آبی‌رنگی که شبیه زنقی 


فراردادی است. درآمدہ انیت ۳ 


ناجی هم نظیر فالبافی: ریشه‌ای کهن در ابران دارد. نمونه‌هایی از بانته‌های ساسانی 

در اختیار ماست که تشان می‌دهد کار آن دوره هم در طرح و هم در بافت درخشان بوده 

است. بارچه‌های ابرپشمی و زربفت معمول برده و نقش‌های ظریف حیوانات که در 

زمان ساسانیان تکامل یافت؛ بعدها در بیزانس و ممالک دوردستی چون چین و آلمان 

مورد تقلید قرار گرفت. طرح‌های جدیدی که از نقش‌های اسلیمی و گلدار بهره 

می جست و در بسیاری موارد نشانه‌هایی از نفوذ چین را نمابان می‌کرد» در پی تهاجم 

مفول به ايران در قرن سیزدهم / هفتم. به ایران رسید. لکن همچرن قالیبافی؛ دوره 

صفویه نقطهُ اوج ناجی هم می‌باشد. رونق ایران در زمان صفویه تقاضای داخلی را 
افزایش داد و 

اه گرانها و عمارات آراسته با پرده‌های زیا تین میاحانی را که از دربار 

ایران بازدید می‌کر دند برمی‌انگیخت و در اروپای عصر رنسانس و روسیه تمایلی 

نبت به اشیای تجملی ایران پیدا شد. استفاده ماهرانه‌ای از بافت‌های پیچید 

ترکیب رنگ‌های درخشان در طرحهای رنگارنگ: و نوآوری ظاهراً پایان‌ناپذیر 

در استفاده از نقش‌های اسلیمی و گلدار برای تزیین. ایرانیان را قادر ساخت 

مسوجاتی تولید کنند که از غنا و تنوع متحصر به فردی برخوردار بود" 

نظیر مورد فرش باز این شاه‌عباص اول با علاقه بارش به تجارت بود که صنعت 


ناجی را به میزان حیرت‌آوری ترقی داد. کروسینسکی در گزارشی به نام «در باب 
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پوشاک و البسة دربار سلطتی ایران» می‌گوید: 
دوراندینشی شاه‌عباس کبیر به تأسیسن کارگاه‌های متعدد و چندکاره در خود 
پایتخت: اصفهان» و نیز در نواحی شیروان قراباغ؛ گیلان: کاشان» مشهد و 
استر آباد انجامید که در آنها منسوجات و شال [عمامه] ابریشمی برای استفاده 
خاندان سلطنت و همچنین عموم... به طریقی باشکوه و شگفت‌آور و تحت 
نظارت دقیق ناظران بافته می شود؛ در عین‌حال قالی ر دیگر انواع مصنوعات 
بافتنی پیوسته برای دربار سلطنتی بافته می‌شود. 





۱ بک قوارہ مخمل رنگارنگ بافه‌شد؛ ارایل قرن هفدهم / یازدهم 


کروسینسکی در این گزارش یکی از مراکز عمدۂ نساجی یعتی یزد را ذکر نمی‌کند؛ 
همچنین مراکز نساجی فرعی نیز در رشت. اردستان؛ ساوه و کرمان وجود داشت. 
کروسینسکی می‌افزاید که برای حفظ «ویژگی‌های خاص هنری بافته‌های هر منطقه شاه 
دستور داد که هر کارگاه بابد «با روش خودش بافده۳۶ بخش قابل ملاحظه‌ای از 
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ضوجات تولیدی برای صادرات بود: 
این کارگاه‌ها نه‌تتها آتچه را که مورد نیاز دربار و درباریان است. با تحمیل هزینۀ 
ناچیزی بر خزانه» جدا از بهای رشته‌های نقرة مورد استفاده: تهیه می‌کنند بلکه بر 
درآمد خزانةٌ سلطنتی نیز به مزان نه‌چندان کمی می‌افزاینده زیرا بافته‌های 
ابریشمی و مسوجاتی که با رشته‌های طلا و نقرہ بر زیبایی‌شان افزوده شده. 
کشتی کشتی همراه فروشندگان حکومتی برای فروش به اروپا و حتی یشتر مواقع 
به هند فرستاده می شوند. ۲۷ 
علاوہ بر تولید مصتوعات بافته‌شده و زربفت و مخمل‌هایی با عالی‌ترین کیفیت: 
صنعتگران صفوی در گلدوزی و قلمکارسازی نیز که عبارت بود از نقش‌انداختن بر 
پارچه به وسیله قطعه‌ چوب‌هایی با طرح‌های برجسته بسیار متنوع؛ بر گذشتگان پیشی 
جستند. صنمت نساجی در اصفهان وسعتی عظیم داشت. گفته می‌شرد که در بازار برای 
۰ کارگر: دکه وجود داشت و #رئیس صف نساجان یکی از قدرتمندترین افراد 
کشور بود. حتی حاکم از وی حساب می‌برد.» گفته شده دمتگاه‌های بافندگی دربار 
تمامی فاصلهٌ بین میدان مرکزی شهر و چهلترن را که حدود نیم کیلومتر است 
می‌پوشانده‌اند.*" ماتند اوایل دور صفویه. هنرمندان برجسته‌ای چون رضاعباسی 
طرح‌هایشان را به نساجان عرضه می‌کردند. «افزایش علائق انسان‌مدارانة عصر که شاهد 
آغاز چهره‌سازی از اشخاص بوده" "به معنای این بود که به جای نقش پیکره‌های کو چک 
و تا حدی تصادفی که روی پارچه‌های قدیم‌تر برد» بیش از پیش پرده‌هایی یافت 
می شدند که در آنها اشکال انسانی یک فسمت کامل را به خود اختصاص می دادند. 
اگرچه بعضی اهل فن معتقدند که کیفیت مخمل و دیگر منسوجات دوره عباس اول 
به پای تولیدات دورهٌ قدیم‌تر صفویه نمی رسد: شکی نیست که تنوع طرح‌ها و رنگ‌های 
منسوجات دورهٌ عباس اول بسیار بیشتر است. علاوه بر همه رنگهای معمول» «طیف 
وسیعی از خاکستری دلنشین. ارفوانی روشن, بنفش و بادنجانی (هکذا] به کار برده 
می‌شرند که چندان فراواتند که نامگذاری آنها نیز خته کننده است. ترکیات رنگ به 
تناسب تغیر می‌یابند و استادانه‌اند و منبع ہی پایان از مناظر باغ‌های اصفهان و 
چمنزارهای وسیع پوشیدہ از گل در دسترس طراحان الگو قرار داشت.٭٭ہ در واقع 
موضوعات گرفته شده از جهان حیوانات و گل‌ها هميشه یکسان بود: پلنگ» غزال و 
خرگوش به وفور وجود دارند و طوطی رایج‌ترین پرنده است؛ از میان گل‌ها لالہ رزه 
سبل و سوسن یشتر دیده می‌شوند اما انواع بسیار دیگری هم مورد اصتفاده بافندگات 
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قرار می‌گرفت - «طیفی از موضوعات» وسیع‌تر از هرچیزی که هرگز در هنر نساجی به 
نمایش درآمده است»". شگفت‌آور نست که در اروپا بازار پررونقی برای مخمل؛ 
ابریشم؛ حریر» اطلس و تافته ایران وجود داشت. در پارچه‌های زربفت يزد به ویژه از 
نقش بته (طرح موسوم به گلابی یا برگ خرما) که هميشه و همه‌جا بود استفاده می‌شد. 
هنگامی که به این طیف گیج کنندهٌ منسوجات. انواع متعدد مصنوعات گلدوزی شده را 
نیز بیافزائیم» با قاطعیت می‌توان گفت که بر منسوجات دورهُ صفویه از نظر طرح و 
تکنیک هرگز پیشی گرفته نشده است. 


سفال‌سازی 


کوزه‌گری ایران تأثیر شدیدی بر کوزه‌گری هم در شرق و هم در غرب نهاده است و به 
طور کلی در تاریخ سفالگری. کوزه گری ایران در مرتبة دوم و تنها بعد از کوزه‌گری چین 
فرار دارد. در حالی که کوزه‌گری ایران در عصر سلجوقیان و مغول (فرون دوازدهم تا 
چهاردهم / شم تا هشتم) به اوج خود رسید. کارهای کوزه‌گران صفوی از معیار بالایی 
برخوردار بود و خشت‌های سفالین آنها بی نظیر بود. واژ؛ فارسی برای خشت لعابدار 
کاشی است و از نام شهر کاشان افتباس شده که از اوایل دوران اسلامی به عنوان مرکز 
صنعت سفال‌سازی مشهور بود. در زمان صفویه اصفهان و مشهد نیز به صورت مراکز 
عمده این صنعت درآمده بودند و رتسانسی در هتر سفالسازی در راہ بود. کوزه‌گران 
صفوی به تقلید کورکورانه از الگوها و سک‌های دوران قبل نپرداختد بلکه انواع 
جدیدی از محصولات سفالین را تکامل دادند و قوه تخیل و ابتکار خود را به کار 
انداختند. «شاید ممتازترین انواع سفالینه‌های جدیده عبارت بودند از: 
دسته‌ای از ظروف که به وبزه رنگ زیبایی دارند و طرح‌های بیار ظریف و سادۂ 
آنها داخل زمتیه‌ای به رنگ سفید شیری قرار دارد. اصیل‌ترین نقوش تزیینی 
اسلیمی از نوع ترنج‌های ستاره‌مانند. با دفت و ظرافتی قابل توجه کشیدہ شده‌اند. 
ملایمت رنگمایه‌ها سادگی رنگ و طرح: و لعاب سادۂ این دسته ظروف شکره 
فراوانی به آنها می‌دهد. ۲۲ 
سیر تکاملی جالبی نیز در جهت تولید ظروف سبزرنگ لمابدار: عمدتاً به شکل 
بطری و تنگ؛ با نقوش برجتۂ پیکرهایی غالبا در لباس اروپایی» وجود داشت. «دستة 
بزرگ دیگری از ظروف که تنها چند نمونة سالم از آنها باقی مانده» با شاخ و برگ فراوان 
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به رنگ آبی روشن و و ا زمینۀ سفید تزیین شده‌اند. از این سبک در تزیین 
انواع گوناگونی از طروف» شقال کاسه» تنگ و مشربه استفاده می‌شد.۲۰" کوزه گران 
صفری با بکارگیری رنگ‌های ملایم و سایه‌های کمرنگ تایجی حیرت‌انگیز به دست 
آوردند: خاکستری روشن؛ سبزهایی که با طی درجات رنگی ہار به زردی 
می‌گراید ند یا زمردی میری گه رفته رفته به سبز کمرنگ مایل به سفید می‌رسید؛ 
رنگ‌های آبی» به علاوه مایه‌های سنتی سیرتر لاجوردی: کهربایی و فیروزه‌ای؛ طیف 
کاملی از مایه‌های ملاہمی نظیر آبی کمرنگ: آبی آسمانی؛ آبی روشن مایل به خاکتری 
وارغوانی کمرنگ. کوزہەگران اصفهان به رنگ زرد علاقةٌ خاصی داشتند و رنگ کوزه‌ها و 
تنگ‌های تولیدی‌شان از زعفرانی تند تا زرد لیموبی روشن در تغییر بود."' 
مهمترین واقعیت در مورد تاریخ صفال‌سازی در دوران صفوبه مبادله رسیم فنون و 
طرحها بود که در آن دوره ميان ايران و چین صورت گرفت. دستکم از فل از قرن 
ہانزدھم /نهم دظاحراً کوزه گرانا ایرانی از رارد ساختن رنگ‌های ابی و سفید در 
کرزه‌گری توسط چیینیان تاثیر پذیر فتنده.۵" شاه‌عباس اول که در مورد صنعت 
سفال‌سازی, نظیر هر چیز دیگری که بر آن دست می‌نهادء روش عمل‌گرایان‌ای در پیش 
گر فته بوده 
دلیلی نمی دید که اروپائیان تمام چینی خود را از چین بخرند در حالی که با کمی 
تلاش می‌شد آنها را از ایران تهیه کرد و هزاران کیلومتر در راه و وقت صرفه‌جویی 
کرد. او برای کمک به ایجاد سبکی در سفال‌سازی که بتواند از مقبولیت 
سفا‌های چینی در اروپا سود یرد سیصد کوزه‌گر چینی را همرا خانواده‌شان به 
ایران آورد و در ایران سگنی داد. به نظر می آید که آنان بطور عمده در اصفهان 
سکنی گزیدند. بعضی زوش‌های خاص چینیان برای مدت درازی همچنان 
محفوظ ماند. اما طبق محمول ایرانیان به زودی به افزودن ایده‌های تزئیتی خود 
پرداختند و کم‌کم این چینی‌ها بیش از پیش خصلت ایرانی به خود گرفت. ۲۶ 
ثمرۂ این همکاری ایرانی - چینی سفالی بود سفیدرنگ که قل از لعاب دادن رنگ 
آبی خورده بود کیفیتی شبه‌چیتی داشت و تقلیدی بود از چینی آبی و صفید چین در 
دورۂ مینگ.۲" برای قرن‌ها در ایران چینی‌های اصل چين مورد توجه بسیار بود و 
فرمانروایان آسیای مرکزی و غربی درگردآوری آن سعی وافر داشتند. مجموعة معروقی 
که شاه‌عباس در ۱۶۱۱ / ۱۰۱۹-۲۰ به مقبرهٌ صفویه در اردبیل اهدا کرد مشتمل بر بیش 
از ۱۰۰۰ پارچه بود که احتمالا طلی مدت دو قرن و نیم به ایران رسیده بود ۲۸ 


۲ بران عصر صفری 


ساخت چینی چین در خود ایران تا اوایل قرن شانزدهم / دهم به خوبی جا افتاده بود. 
اولیاریرس نقل می‌کند که در آن دوره در اردبیل دو بازرگان چینی مغاز؛ُ فروش چینی 
داشتند و بسیاری از کوزه‌گران ایراتی در تقلید از کارهای آنان می‌کوشیدند» اما چندان 





۳. بشفاب آبی و سفید چبنی اران فرن ۱۶ ۱۰ 


موفقیتی به دست ناوردند تا اینکه عباس اول استادان چینی یادشدہ را به اران آورد. 
تحت صرپرستی آنان ظروف آبی و سفید ایران که بسیار شببه اصل بودند در رقابت با 
ظروف اصل ساخت چین: به مقبولیت تقریباً مشابهی دست بافتند. «رنگ آبی در چینی 
آبی و سفید ایران اغلب دارای کیفیتی عالی است و حتی در نمونه‌های معمولی په 
هیچ‌رجه بایین‌تر از مشابه چینی نیست. این رنگ تا حدی ته‌رنگ ارغوانی دارد که این 
کیفیت آن شبیه رنگ آبی اسلامی * دورهٌ مینگ است'آگاہ صبک‌های ایرانی و چینی در 
ظروف آبی و سفید ایرانی به هم می آمیخت! پوب از بشقابی در موز ویکتوریا و آلبرت 
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باد می‌کند که روی آن «منظره‌ای خاص چین: به طریقة ایرانی با پلنگ‌هایی که در کشیدن 
آنها مبالغه به کار رفته» تزیین شده است». این ظروف در بسیاری از قسمت‌های کشور 
ساخته می‌شد: شیراز: مشهد. یزد. کرمان و زرند و فدیمی‌ترین نمونه‌ای که پوپ ثبت 
کرده متعلق به سال ۱۶۱۶ / ۱۰۳۲۵ است.** در ۱۶۸۲ / ۱۰۹۳ کمپانی هند شرقی 
انگلیس, مشهد و کرمان را دو شهری به شمار می‌آورد که در آنجا بدل‌های واقعاً ممتازی 
از چینی‌های چین تولید می‌شد. ۱" 

اگرچه ظروف آبی و سفید ایران مشهورترین نوع سفال‌های صفویه است. انواع بسیار 
دیگری هم هتد که کیفیتی به همان اندازه عالی دارند. در اواخر قرن 
نوزدهم /سیزدهم - چهاردهم روس‌ها نمونه‌هایی از انواع مختلف سفال را در دهکده 
دورافاده و کوهستاتی کوباچی در داغستان بافتند. از آنجاکه افراد قبایل داشتان. 
همچون بسیاری دیگر از کوه‌نشینان؛ با حمله به کاروان‌ها روزگار می‌گذراندند و هرگز 
سفال‌ساز نبوده‌اند. دانشمدان مدت‌ها در این فکر بودند که چگونه چنان مجموعھ 
بزرگی از سفال‌های ممتاز به‌آنجا رسیده است. به‌نظر می‌رسد جواب این باش که 
صفویان این سفال‌ها را با چاقو و دشته‌های مرغوبی که در کوباچی ساخته می‌شد مادله 
می‌کردند. انواع عمدۂ سفال‌هایی که در کوباچی یافت شده به وسیله پوپ به تفصیل 
شرح داده شده است و عبارتند از یک ظرف سیاه‌رنگ بالعاب فیروزه‌ای و یا سبز و یک 
ظرف رنگارنگ که قبل از لعاب‌دادن رنگ خورده است. منشأً توع اول معلوم نیست زیرا 
هیچ چیزی شبیه آن در ایران مرکزی پیدا نشده است. معهذا طرح‌های آن بی شک صفوی 
است؛ پوپ تبریز را به عنوان یکی از منشأهای ممکن نام می برد. نوع دوم ممکن است در 
ساوه ساخته شده باشد زیرا ظروفی که در آن جا کشف شده گرچه از کیفیت پاین‌تری 
برخوردارند» بسیار شبیه آن همتند. "لبته طی دورۀ صفویه ظروف با رنگ پش از لماب 
مانند ظروف منابی در بسیاری نقاط ايران ساخته می‌شد؛ در زمان صفویه همچنین 
تجدیدحیاتی در تولید ظروف معروف سز پریده‌رنگ به وجود آمد که باز در اصل 
تقلیدی از ظروف ساخت چین بود که از قرن نهم / سوم در غرب شناخته شده بود. 
ظروف تکرنگ به‌رنگهایی نظیر سبز چمنی» ارغرانی کمرنگ و آبی کمرنگ که در ایران و 
زیر نظر استادان چینی که شاه عباس اول آورده بود تهیه می‌شدند؛ بدل چینی سفیدرنگ 
موسوم به «ظرف گمبرون» که احتمالا در نایین تهیه می‌شد؛ و انواع گرناگونی از ظروف 
محلی نظیر ظروف فیروزه‌ای و لاجوردی‌رنگ ورامين در فرن شاتزدهم / دهم همه‌شان 
سهمی در ایجاد گرنه‌های تقریباً امحدود سفال‌های عهد صفوی داشتنو ۵۲ 


۴ ابران غصر قوی 

اگر ظروف سفالگران صفویه به رغم تنوع و زببایی فراوان خود به پای زیباترین 
تولیدات دوران سلجوقیان و مغولان نمی‌رسید. سفالگران صفويه در رشتہ عمد؛ 
دیگری از هنر سفالگری یعنی کاشی‌سازی بر همه بیشی جستند. این کاشی‌ها به طور 


۳۳ و رو ال 
۰ 





عمده دو نوع بودند: کاشی‌های کامل و رنگارنگ (هفت رنگ) که برای پرشش دیوارهای 
مساجد» مدارس و سایر بناها به کار می‌رفت؟ و کاشی‌های موزائیک (معرق) که در آن, 
طرح با زحمت بار و از کنار هم نهادن نکه‌های مجزایی درست می‌شد که از 
کاشی‌های کامل با رنگ مورد لزوم وبه شکل مورد نظر بریده شده بود؛ کاشی‌های معرق 
به ویژه در تزیین خوشنویی‌ها: داخل گنبدها و غیرہ به کار می‌رفت. 

ساحت کاشی‌های هفت‌رنگ تقریباً ۱۶/۵۱ سانتی‌متر مربع بود و از خاک رس 
خالص به علاو؛ کمی شن درست می‌شد. کاشی‌ها با مخلوطی سایده شده از سنگ 
سفید و کربنات سدیم لعاب داده می‌شد؛ پخته می‌شد و لبه‌های آن صاف می‌شد تا 
هنگام کاشی‌کاری لبهُ کاشی‌ها کاملا در کنار هم قزار گید تین طرح روی کاشی پیادہ 
می شد و استاد کاشی‌صاز رنگ‌ها را می زد. بابر یک رسم؛ هفت رنگ کاشی هفت‌رنگ 
عبارت بودند از سیاه: قهوه‌ای: قرمزه زرده سفید: ابی‌تبر» و فیروزه‌ای؛ بنا بر رسم 
دیگری این هفت رنگ عبارت بودند از زرد؛ آبی: نارنجی؛ قرمز» بنفش؛ سبز و 
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لاجوردی. اینکه رنگ کاشی‌های ایرائی بعد از قرن‌ها تاہبش آفتاب تند ایران: هنوز محو 
نشده است تا حدی به دلیل مهارت به کار رفته در جریان لعاب‌دادن و پخت می‌باشد و تا 
حدی نز به دلیل استفادهٌ صرف از رنگ‌های ممدنی. رنگ‌های مختلف آبی از اکسید 
کبالت, میاه از منگنز و قهوه‌ای از منگنز مخلوط با اکسید سرب به دست می‌آمد؛ 
فیروزه‌ای و سبز از اکسید مس و زرد از اکید سرب به دست می آمد. کارهای موزاثیک 
در قالب‌هایی به اشکال مورد نظر (مسطح: محدب. مقعر) درست می‌شد و سطح 
لعاب‌داده شد؛ کار در زیر فرار می‌گرفت؛ پس از تکمیل موزائیک: روی سطح پشتی 
کاشی دوغاب گچ ربخته می‌شد تا همه تکه‌های مجزا را به هم بچ‌انند. ٩۳‏ 


فلزکاری 


در قلمرو فعالیت فکری» به دلایلی که چندان بر اعتبار نضلای ایران یا غرب نخواهد 
افزود تمامی ادییات عهد صفویه از جمله شعر تاریخ‌نگاری» و فراورده فلسفی غتی و 
مهم اصفهان تا دوران اخیر به بوته فراموشی سپرده شده بود. هنرها. صاعات و 
معماری صفویه افبال بهتری داشتند اما حتی در اینجا هم غفلت بزرگی در زمينه 
فلزکاری روی داده است و این به رغم این واقعیت بوده که نرآوری‌های مھمی در 
فلزکاری صفویه وجود داشته است. #تاریخ فلزکاری ایران هنوز بابد نوشته شود... اما 
هبج دوره‌ای مانند دوره صفویه و نیم فرن حاکمیت تیموربان که طی آن فسمت اعظم هنر 
صفویه پایه گذاری شد چنین آشکارا مورد غفلت قرار نگرفته است ۱98٥۸‏ س. ملکیان 
شیروانی که این عبارت از وی نقل شد؛ نخستین کسی است که کوشیدہ مطالعۀ جامعی از 
فلزکاری صفویه به عمل آورد و یا اولین کسی است که آن را به میراث دوران قبل پیوند 
داده است. 

تازه در سال ۱۹۳۹ م./ ۱۳۱۸ ش. بود که با اتشار اثر بیادماندنی ا. آبم پوپ به نام 
بررسی هنر ایران بخش عظیمی از فلزکاری صفویه در یک کتاب مورد بررسی قرار 
گرفت. سپس فاصله‌ای به مدت بیش از چهل سال به وجود آمد تا اینکه دسته‌ای از 
ظروف مفرغی و می قل‌اندرد شده در کاب الف. س. ملکیان به نام مفرغهای 
ایرانی ۳ء 4ش) مورد بررسی فرار گرفت.ک. ا. سی. کرسول در کتابش 


AS-Metikian-Shirvani,Le Bronze ltraman‏ ے 


۱۴۶ ابران عصر صفری 


به نام کتاب‌شناسی معماری؛ هنرها و صناعات اسلاس * که در ۱۹۶۱ م[ ۰ ش. 
منتشر شد تنها از یک مقاله دربارة موضوعی که صرفاً به عهد صفویه مربرط پاشد نام 
می‌برد **ا. س. ملکیان شیروانی طی بررسی‌اش تا زمان حاضر به سه نتبجه گیری عمده 
در مورد فلزکاری صفویه رسیده است: نخست آنکه فلزکاری صفویه دنال میراث عصر 
تیموری و به ویژه خراسانی است! دوم آنکه در زمان شاه‌عباس اول دو مکتب مشخص 
فلزکاری در ابران وجود داشت - یکی در خراسان و دیگری در آذربایجان؛ سوم آنکه 
می توان هم تمابلات صرفیانه و هم نمایلات شیعی را در کارهای دور صفویه پیدا کرد؛ 
و مکتب خراسان ہبی آنکه آشکار کند تأثیر عظیمی بر مکتب کلاسیک غرب ایران 





۵, شمعدان عفرغی اراخر قر نانزدهم / دهم پازدهم 


Creswell, A Bibliography of he Architecture, Arts and Crafts of lslam‏ ۲۸ ء 


شکرفایی هنر در درران صفو به ۱۳۷ 


گذاشت».۲* در این رابطه امکان دارد که فلزکاران نیز همچون هنرمندان و دیگر 
صنعتگران ماهر در رشته‌های محتلف هنر کتابسازی ازخراسان به غرب به سمت 
پایتخت صفویه در تبریز کوج کرده باشند. 
نوآوری‌های صفویه در فلزکاری مشتمل بود بر 
توعی شمعدان بلند هشت گوشه با پایه گرد. نوع جدیدی مشربه که از چینیان 
اقتباس شده بوده و تقریباً محو کامل نوشته‌های عربی و جانشین‌شدن اشمار 
فارسی. طرح‌های درهم اسلیمی و گلدار بیشتر از نقش اندام مورد پسند زمان 
بودتد» شاید به این دلیل که زمینه ملایمتری برای نوشته‌ها فراهم می‌کردند. به 
نوشته‌ها سطحی بیش از هر زمان دیگر تخصیص می‌یافت و علاوه بر طریقة 
قراردادی نقش کردن آنها بر نوارهایی گرداگرد ظرف» به صورت کتیبه‌های 
مضرس برجسته هم نقش می‌شدند. چند قطعه که به سفارش علاقه‌مندان ارمنی 
این هنر ساخته شدہہ خطوطی از اشعار عرفانی فارسی را با نوشته‌های ارمنی در 
کنار هم دارد. ظاهراً برنج اغلب قلم‌اندود می‌شد تا به نظر نقره آید گرچه روی 
کارهای بار تجملی ... پوشش طلا داده می‌شد و روی آن گوهر نشانده 
س 
در مورد نوشته‌های روی ظروف فلزی صفوی. بالطبع موضوعات عرفانی از شعرای 
بزرگ کللاسیک چون حافظ و سمدی برای جام‌های شراب و دیگر ظروف اشربه» بشعر 
طرف توجه بود. انتخاب اشعار عرفانی برای مشعلدان‌ها و نظایر آن هم طبیعی بود زیرا 
استعاره گر دش پروانه به دور شمع برای رسیدن به وحدت با آن به بهای فنا شدن در 
شعلۂ آن از مدت‌ها قبل به صورت بخشی از تمثیلات قالبی و تکراری اشمار عرفانی 
درآمده بود. جهت‌گیری «انقلابی» در فلزکاری صفویه که !. س. ملکیان شیروانی موفق به 
کشف آن شده عبارت بود از به کارگیری نرشته‌هایی با ماهیت شیمی: 
با ظهور قدرت صفویه. نوشته‌هایی با محتوای مبارزه‌جویانة شیعی بر روی 
کارهای فلزی پیدا شد که برای آن سابقه‌ای نمی ینیم. اینها بر سه مقوله بودند: 
مناجات به درگاه خدا برای فرستادن رحمت بر اسمای دوازده امام یا در بیشتر 
موارد چهارده معصوم. ادعیه در ذکر علی؛ و در موارد کمتر» اشعاری در ستایش 
علی که گاه لحنی شدبداً افراطی داشت ۵٩.‏ 
بعضی از این اشعار تا حد خطرناکی به یگانگی علی و خداوند نزدبک می‌شوند و 
نه‌تنها بر ظرف‌های ساخته شده در دوره انقلابی برقراری دولت صفروی بلکه حتی روی 


۶۔ کلاہخود شاہعباس: مشعلق به سال ۱۶۲۵ / ۱۰۳۵ 





شکرفایی هنر در درران صفربه ۱۴۹ 


جامی متعلق به سال ۱۶۲۰-۱ / ۱۰۲۹ یعنی در دوره سلطنت شاہعباس اول نیز به چشم 
می خورند. ۲۱ 

البته در عهد صفویه رشت؛ عمده‌ای از فلزکاری تھی سلاح و زره بود. متأسفانه هیچ 
مطالمةٌ دقیقی دربارهُ سلاح‌ها و زره‌های عهد صفوی انجام نگرفته است: اما می دائیم که 
هر در در سطحی بالا بوده‌اند. عالیترین فولاد برای ساخئن شمشیر از هند وارد می شد 
وشمشیرسازان صفوی در هنر قلمزنی مهارت ویژه‌ای داشتند. شاردن می‌گوید که 
وشمئیرھای ابئان بیار خرب قلمزده شده‌اند و برتر از ممتازترین کارهای اروپائیان 
است.»۱" در قرن هفد هم / بازدهم بهترین تیغه‌ها در فم ساخنه می‌شد اما تا فرن 
هجدهم / دوازدهم تیغه‌های ساخت خراسان این افتخار را از آن خود کر دند. نام 
معدودی از این شمشیرسازان بر ما معلوم است؛ البته اسدالله اصفهانی که شمشیرهای 
متعددی برای شاه‌عباس اول ساخت یک اسئناست. فلاف و قبضه شمشبرها و دشته‌ها 
تزیین بار می‌یافت؛ بعضی را لعاب مینا می‌دادند و برخی دیگر را (به ویژه سلاح‌های 
تشریفاتی و سلاح‌هایی که برای هدیه اختصاص می‌یافت) مرصع می‌کر دند. 

در قرن شانزدهم / دهم نوع جدیدی زره به نام چهارآینه ظاهر شد. این زره شامل 
چهار ورقه آهنی بود که با لولا یا تسمه‌هایی با گل‌میخ‌های جداشدنی به هم متصل 
می شد! دو ورفه سینه و پشت را می‌پوشاندند و دو فطعه دیگر در طرفین قرار می‌گرفتد 
و جای دست در آنها بریده شده بود. * چنان زرهی را معمولا روی زرهی زتجیربافت 
می پوشیدند. دیگر اجزای یک دست زره کامل عبارت بودند از یک جفت بازوبند. یک 
سپر گرد فولادی و یک خود. خودهای صفوی معمولا نوک مخروطی داشتند. خود و 
بازوبند شاه‌عباس ارل در موز بریتانیا است! خرد تاریخ ۱۶۲۵۶ / ۱۰۳۵ را داراست و 
با اشماری از بوستان سعدی زینت یافته است. «سطح خارجی خود از فولاد زرد آبدیده 
است که در چهار سوی آن کتیبه‌هایی است با طرح ترنج در قالب‌های صیقل‌خورده که 
هریک حاوی نوشته‌هایی است به زر.۲*» رأس کلاهخود معمولا با بدنة خارجی آن از 
یک تکه ساخته می شود و در راس آن یک میله نوک‌تیز چهارپر یج می‌شد بر لب پایینی 
کلاهخود نور آهنی رصل می‌شد که گاه تا روی شانه می‌رسید. دو شیار پردان از 
ریژگی‌های خودهای صفوی است. سپرهای فولادین که با اشاعة کاربرد سلاح‌های 


۲ ظاعراً مولف دچار اشتباه شده است زیرا از چپار نطعه امن صیفل‌شده در زره جهار اينه در قطعه در پیش 
ر پشت سه و دو قطمۀ دبگر در بالای زانوان فرار می‌گرفت. (ر. ک. لغنامة دهخداه ر «فرهنگ معین٤).‏ 


۰ اپراں عصر صفری 


آتشین جای مپرهای ئئین را گرفته بودند عر صه گسترده‌ای برای فلزکاری بود. 
«قلمزنی‌های اصل يا قلب به زر و میم حکاکی. کنده‌کاری: نقر و دامنة وسیعی از 
رنگ‌های مختلف از - حصیری تا سیاه - برای ثزئین مطح اب‌دادشده فولاد به کار 
گرفته می‌شد. "" به طور کلی زره سبک بود و چنان طراحی شده بود که مانم حرکات 
سوار زره‌پوشی نشود. زره‌های سنگین اروپایی فرون وسطی در ايران ناشناخته بود. در 
قرن شانزدهم / دهم زره اسب (برگستوان) نیز ظاهراً مورد استفاده بوده است. 


۷ 
«اصفهان نصف جهان» 


اصفهان زمان شاه عباس 


برخلاف شیرازه اصفهان کسی چون حافظ نداشت که اوصافش را برشمارد. مردم 
اصفهان. شهرتی نه‌چندان ضطه‌انگیز در مان هموطنان خود دارند مبنی بر خضت و 
فقدان آنچه سر وینستون چرچیل «جربزهه " می‌نامید. لارنس لاکهارت اشاره می‌کند که 
در بن بیاری از هجوها و حملاتی که به اصفهانی‌ها می شود حسادت نهفته است و 
توجه را به این واقعیت جلب می‌کند که سیاح سلمان قرن چهاردهم / هشتم؛ 
ابن‌بطوطه که مسلمان مغربی برد و قاعدتاً می‌بایست بی‌طرف برده باشد تصویر 
متفاوتی از مردم اصفهان به دمت می دهد ': «شجاعت و ترسی [پرخاشگر ی ] از صفات 
بارز ایشان می‌باشد. اصفهانی‌ها مردمانی گشاده‌دست‌انده" در هر صورت اصفھانیان 
باید از افت‌خاری که تاریخ به شهرشان ارزانی داشته کاملا خشنود باشند زیرا تقریباً 
هرکس که کوچکترین مطلبی از ایران می‌داند: ضرب‌المئل اصفهان نصف‌جهان را شنیده 
است -سرایندۂ آن می خواهد ما دربابیم که بهشت نیمه دیگر را تشکیل می‌دهد. "۲ این 
خود نمایی مغرورانه ثمرهٗ دستاوردهای بک تن است: شاه‌عباس کیر. همانگونه که 
وبلفرید بلانت به درستی می‌گربد: داصفهان یادبود شاه‌عباصس است: ساختمان 
می‌خواهی تماشا کنی بیا اینجاء ۲ 

در سیر تاریخ به ندرت تمامی یک شهر توسط یک تن طرح شده یا تغیر طرح داده 
شده است. در دوران معاصر: در زمان ناپللون سوم؛ وسعت پاریس به همت بارون 


۵ ۱۳۱۱۵۵۱۱۳8 35 
8 در نفبر دیگری. «جهانه به معنی ابن دنبا آمده ر معنی ضرب‌امثل آن است که شهر اصفهان به 
تنهایی نه سَزَله نیمی از جهان (اپن جهان) است. 


۱۲ ابران عصر صفغوی 


آسمان دو برابر شد؛ واشنگتن عهد لانفان" نیز مثال دیگری است که به ذهن می رسد 
اصفهان شاه‌عباس اول مثال بسیار قدیمی‌تری است. «اگر به دقت بنگریم؛ درمی‌یابیم که 
معماری صفریه در سلطنت شاه‌عباس آفاز می‌شود ,۵ 
در خود معماری عناصر نوظهور کمی وجود داشت. بدایت شهرسازی شاه‌عباس در 

جسارت خیال و مقیاس عظیم طرح بود. که مشتمل بود بر بنای پایتختی بزرگ دبا 
خیابان‌ها؛ قصرهاء دیوانخانه‌هاء مساجد و مدارس بازارها؛ حمام‌هاء قلمه‌ها و باغ‌هاه ۲ 
دست راست شاه در کار عملی ساختن این طرح باندپروازانه مردی بود به راستی 
برجسته» یعنی شیخ بهاه‌الدین محمد عاملی که به شیخ بهایی معروف است؛ او به عنوان 
عالم الهی عالیقدن فیلسرف مفر فرآن فقیه؛ منجم» معلی شاعر و مهندس جکیده 
جامعة صفوی عصر شاه‌عباس کیر بود: مهذب. عالم: دانا و متقی. هنگام درگذشت وی 
در ۳۰ اوت ۱۶۳۱ * اشرافی که در پایتخت بودند 

در پیش وپس جنازه مغفرت‌انداره قدم بر خاک نهاده وضیم و شریف دربر داشتن 

جنازه به یکدیگر سبقت می‌جستند. ازدحام خلایق به مرتبه‌ای بود که در میدان 

نقش جهان با هم وسعت و فحت بر زیر یکدیگر افتاده از هجوم عام بردن 

جنازه دشوار بود" 
یکی از ماده‌تاریخ‌هایی که به مناسبت درگذشت وی گفته شد مناسبت خاصی داشت: 
«افسوص ز مقتدای دوران!»۸ 

لبته اصفهان شهری قدیم‌الاحداث است. اما عظمت آن از سال ۱۵۹۷-۸ / ۱۰۰۶ 

آغاز می شود که شاه‌عباص پایتخت امپراتوری صفوبه را از قزوین به ان جا منتفل کرد. 
اصفهان در مرکز طبیعی جغرافیابی امپراتوری صفویه قرار داشت که آن زمان از 
گرجستان تا افغانستان کشیده شده بود. شاه‌عباس اول با انتخاب اصفهان به عنران 
پایتخت جدیدش بلافاصله اجرای عملیات هلیه ازبکان در مرز شمال شرق را آسانتر 
کرد و در عین‌حال اطمینان خود را به اینکه آن قسمت از مرز صرانجام امن خواهد شد 
نشان داد. به علاوه موقعیت مرکزی‌تر اصفهان وی زا قادر ساخت بر امور خلیج فارس 
کحرل بیشتری اعمال کند. که با توجه به افزایش بسیار زیاد بازرگانی و فعالیت‌های 
دیپلمانیک در آن ناحیه طی سلطنت وی» مأل مهمی محسوب می‌شد. 


لے (ر. ک. عالمآراء ص ۱ ) امابو طبق تقر یم تطیفیه اثر فردیناند ورستنفلد ر ادوارد ماهلر: ۰ اوت 
برآبر است با ۲ ئوال lee‏ 


۷. اصفهان ہ نمای مبدان تفش جهان 
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۸ اصفهان مدان تفش جهان 


؛امفھان لمت حهانء ۱۵۵ 


اصفهان که در ارتفاع تقریبی ۱۵۸۵ متری قرار دارد. واحه‌ای است کاملا زراعی 
درمیان دشتی بهناور و تقریباً به طور کامل لم‌یزرع. شاه‌عباس و طراح اصلی اوه شبخ 
بهایی؛ با ایجاد شبکه‌های کامل آبیاری و ارتباطی و بیاد نهادن شهر بازرگانی و پررونق 
نجف آباددر ۲۵ کیلومتری غرب اصفهان برای تهیهُ آذرقه شهر زیربنای زراعی استواری 
برای پایتخت جدید فراهم آرردند. آڼ برای آبیاری از رودخانه زاینده‌روده که نامی 
کاملا برازنده دارد؛ تهیه می‌شد و هنوز هم می‌شود. این رودخانه از کره‌های زاگرس 
سرچشمه می‌گیرد و به سمت غرب - شمال - غرب جریان می‌یابد تا به اصفهان 
می‌رسد. پس از گذشتن از میان شهر؛ مسیری شرقی را طی می‌کند و در باتلاق گاوخونی 
در حاشیه دشت کوبر فرو می‌رود. حتی در زمان صفویه هم جریان زاینده‌رود کفاف 
احتیاجات پایتخت جدید را نمی داد و شاء‌عباس کوشید بخشی از آب رودخانه کوهرنگ 
را برای افزایش جریان زابندەرود متحرف سازد این کار مستلزم شکافتن دیواره 
کرهستانی مان سرچشمه این دو رودخانه بود که از دو سوی متقابل آب‌پخشان زاگروس 
در یکی از مرتفع‌ترین نقاط این رشته‌کوه نزدیک زردکوه (۴۵۴۸ عتر) سرچشمه 
می گیرند. این نقشهة بزرگ ابتدا نه فکر شاه‌طهماسب رسد عباس اول آن را آغاز ک د . 





۱۹ الب ہے ۰ شاہ. حباط املی مٹرف په لمال 


تیجه‌اش عباس‌دوم آن را ادامه داد و در ۱۹۳۵ . / ۱۳۳۲ ش. توسط سر آلکاندر 
گیب و همکارانش به پایان رسید. آنها متوجه شدند که خطسیر خندقی که مهندسین 
شاه‌عباس حفر کرده‌اند با سیر صحیح فاصلهٌ اندکی دارد. 

دو ویژگی کلیدی طرح اصلی شاه‌عباس برای اصفهان. چهارباغ و مدان نقش جهان 
بودند. اولی که گفته می شود نامش را از چهار تاکستانی گرفته که شاه برای تحصیل حق 
سیر می‌بایست بخرد. خیابانی بزرگ بود. چهارباغ که از نقطه‌ای نز دیک قصر چهلستون 
آغاز می‌شد: حدود یک و نیم کیلومتر به صمت جنوب می‌رفت» از طریق پل 
الله وردیخان از زابنده‌رود می‌گذشت و دو کیلومتر دیگر به سمت جنوب می‌رفت تا به 
فضای وسیع باغ‌های تفریحی موسوم به هزارجریب می‌رمید که اقاتگاه بسیاری از 
رجال دربار در آن جا قرار داشت. این باغ‌های تفریحی اگرچه در زمینهای خاصه قرار 
داشت» برای عمرم آزاد بود. بدین سان کل طول چهارباغ در حدود ۴ کیلومتر بود و 
عرض آن در قسمت شمالی تا کنار دیوارهای دو طرف خیابان ۴۸ متر بود. 

ویژگی کلیدی دوم اصفهان شاه عباس مدان عظیم نقش جهان بود که با طول و عرض 
تقریبی ۵۰۷ و ۱۵۸ مت در شرق منتهی‌الیه شمالی چهارباغ و با زاویة کوچکی نسبت به 
آن قرار داشت. دونالکد ویلبر در این امر که محور چهارباغ موازی با محور نقش‌جهان 
نیست چیز فریبی نمی‌بیند. «با تمرکز ریزه کاری و توجه معماری بر داخل ساجد و 
مقابر که در بسیاری موارد حتی نمی‌شد بر گرد آنها دور زد جتان تداببری نظیر باز کردن 
دورنما برای ساختمان‌ها. رعایت تناسب ارتفاغ بناهای مجاور هم و ایجاد رابطه‌ای 
سنجیده بین ساختمان‌های مهمی که در یک محدرده کلی قرار دارند. به ندرت رعایت 
می‌شد."» این میدان عظیم که به نام میدان نقش‌جهان شناخته شده بود. محل ملاقات 
شاه و شهروندان بود"" گرداگرد کنارُ میدان؛ نهری به عرض ۳/۵ متر و عمق ۲ متر 
جریان داشت. در طول نهر ردیفی از درختان چنار بر رهگذران سایه می‌افکند. میدان 
روزها اغلب پوشیده از چادر دستفروشان بود و در انبار بازرگانان در اطراف مدان «انواع 
مال‌النجاره‌ها و به طور عمده ادویه * انبار شده برد و روزانه افرادی از ملیت‌های 
مخلف نظیر انگلیسی؛ هلندی» پرتغالی» عرب. ترک؛ بهودی؛ ارمنی» روسی و هندی به 


این محل می آمدندہ۔.'' شب‌ها میدان به محل تردد جمیت زیادی از بازیگران؛ 


4 نویسندۂ کناب مزبور گوبا کلمۀ ادویه را در منابم فارسی یه طور تحت ۳ , به معنی جمع «دواه گرقته 
و لذابه جای آن که به ۵0۱6۵ ترجمه کند به 8094 ٹرجمه کردہ است۔ 





٩‏ ب. اسفهان _ ماردھا و گنبد مسجد شاه 


شعبدهبازان) خیمه‌شب‌بازال» بتدبازان» تقالان» درویشان ر روسپی"ان بدل می شد. 
شاه‌گهگاه و به وبژه هنگام نوروزه در باغ‌های جنب میدان به سلام عید می‌نشست, یک 
واقعه‌نگار معاصر آن دوره یکی از این جشن‌ها را در سال ۱۰۱۹/۱ شرح می‌دهد: 
... پادشاہ مؤید منصور در کمال بهجت و سرور بطریق معھود و در باغ مزبور [باغ 
جاریبست... به اکابر و اعبار داراللطنه مذکور و بلو کات و اهالی خراسان ر 
صراحب تبریز و تجار و اصتاف خلایق که در بای تخت ھمایون بودند علی قدر 


۸ اراد ععر عفوی 


طاق‌ها افراشته استادان نجار و مھندسان نادره‌کار به فنون غریبه انراع ھیاکل 
پرداخته چراغدان‌ها بر آب تعبیه کردند و همه‌شب تا به صح روشنان سپهر 
مینابی که مجلسآرایان عالم علوی و بزم‌افروزان عشرتسرای ملکوتی‌اند به 
هزاران چشم حسرت بر آن چراغان ر مجالس بهشت‌ننان می نگریستند... 
نغمەسرابان خوش آهنگ و مفنیان تیزچنگ به نفمات دلاویز و ترنمات شکرریز 
غمزدای خواطر بوده, گلر خان لاله عذار از باده‌های خوشگوار دماغ مجلسیان را 
تازه و تر می داشتند. القصه تا نه شبانروز محافل عیش و نشاط انعقاد یافته» داد 
خوشی و خوشدلی دادند "۱ 
میدان در ضمن زمین چوگان هم بود (دروازه‌های مرمرینی که شاه‌عباس اول برپا 
ساخت. هنوز در دو انتهای میدان بافی است) و برای دیگر انواع ورزش‌ها نیز به کار 
می‌رفت. از جمله مسابقات تیراندازی به نام قبق‌اندازی " که در آن اسب‌سوارانی که 
چهارنمل می‌تاختند بر جامی زرین (با هدف کم‌ارزش‌تری) که بر بالای دیرک چوبی 
بلندی قرار داشت تیر می‌انداخنند. 
یک ویژگی مهم شهرسازی شاء‌عباس این برد که طرح وی متضمن خراب‌کردن شهر 
تدیمی نود؛ شهر جدید صرفاً از جایی آغاز می‌شد که اصفهان قدیمی پایان می‌یافت. 
«طرح جدید در زمین باز (باغ شاه و اراضی عمومی) و دور از محدودیت‌ها و مشکلات 
شهر قدیمی پیاده شد. ""ه بدین‌سان طرح شاه طی مدتی کمتر از نیم قرن امکان تحقق 
بافت. مسجد جمعه قدیمی و باشکوه که به زمان سلجوفیان تعلق داشت و بازارهای 
پررونقی که سیاح فرن یازدهم / پنجم و داعی اسماعیلی؛ ناصرخسرو؛ با چنان نیکویی از 
آن یاد کرده بود» نه‌تنها برجای گذاشته شدند بلکه از طریق مدان بزرگ نقش‌جهان که 
متقیماً از مدخل اصلی قیصریه یا بازار شاه شروع می‌شد با فاصلةٌ کمی به شهر جدید 
پہوند بافد. مرکز داد و ستد به داخل خود میدان منتقل شد که گر داگردش یک ردیف دو 
طقه مغازہ بود و مسجد شيخ لطف‌الله. سجد شاه و عمارت عالی‌قاپره که تتھا 
ساختمانهای اصلی مشرف به میدان بودند؛ این ردیف مفازه‌ها را قطع می‌کردند. 
طی سلطت شاه‌عباص در تا از بزرگترین شاهکارهای معماری صفویه ساخته شد: 
بنای مسجد شیخلطف الله که در سمت شرفی مدان واقم است: در ۱۶۰۳ / ۱۰۱۱-۲ 


شاه‌عبس اول. ..) «وو‌اندازید اورد؛ ده امست. 


«احفهان نمف جهاده ۱۵۹ 


آغاز شد و در ۱۶۱۸ / ۱۰۳۷ پایان یافت. این مسجد وقف پدرزن شاه شد که یکی از 
معروفترین وعاظ زمان خویش بود. مجدشاه که در منتهی‌الیه جنوبی میدان فرار دارد 
دومین شاهکار معماری است که تحت نظارت شا‌عباس بنا شد؛ بنای این مجد در 
۱ ۱۰۱۹۰ شروع شد اما در ۱۶۲۹ / ۱۰۳۸۹ و بعد از مرگ شاه‌عباس به اتمام 
رسید. این دو بنا هم از نظر طرح و هم از نظر کاربرد تفاوت دارند. مجد شاه به عنوان 
بک بنای عمومی و به عنوان «تأییدی از سوی شاه] بر التزام این سلسله به تشیعء؟' 
طراحی شده بود. به واسطھ علاقه شاه به اتمام بنا در زمان حباتش» شتابکاری‌هایی در 
جریان ساختمان بتا روی داد؛ مثلا به جای کاشی های موزائیک که تھیة آن وفت زیادتری 
می‌گرفت. یشتر کاشی‌های هفت‌رنگ به کار برده شد. شاه همچنین اخطارهای معمار 
ساختمان ابوالقاسم؛ را در مورد خطر نشست پی‌ها ندیده گرفت و ساختمان را ادامه 
داد؛ چندی بعد ثابت شد که اخطارهای معمار بی‌پایه نبرده است۔' معهذا مسجد و 
ساختمان‌های وابسته‌اش بعد از اتمام نمایی تماشابی داشت. ایوان ورودی نقرياً ۷ متر 
ارتفاع داشت وگرداگرد طاق. حاشیة برجستة سەگانەای به رنگ فیروزه‌ای قرار داشت و 
از زیر با طاقدیی‌های کاشی‌کاری شدۂ رنگین و خط خوش و بسیار زیبای علی‌رضا 
عباسی مزین شده بود. پوپ این ایوان را «یکی از زیباترین و گیراترین ایوان‌هایی که در 
ایران بنا شده و حتی یکی از چشمگیرترین و اغناکننده‌ترین ایوانهایی که در جهان بنا 
شده است» می دانست عو 
تغییر و تأثیر متقابل بین نمای ایوان شبستان و گنبد کیفیت زندۂ غریبی به آن 
ر ره ر ی کر ای ات تشدید می‌کند. 
تمای مستطیل شکل ایوان ہا یمکرۂ گنبد تضاد دارد. مناره‌های بلند و باریک؛ هر 
دو آنها را به طور عمودی قطع می‌کنند. معھذا حاشیة طاق متناسب با حاشیه گنبد 
است و نم‌گنبد ایوان شکل کروی گنبد را تکرار می‌کند. ۷' 
با عبور از میان ایوان ورودی: تقریبا بدون اینکه احساس شود پیم چرخی به سمت 
راست زده می‌شود که سہب می‌گردد محوطہ اصلی داخلی و در تیجه محراب در جهت 
مکه فرار گیرد. خانم ل. و. گولرمبک از چیزی که «این جهت‌گیری غریب و ظاهراً 
بی اساس) می نامد گیج شده است و نتیجه گرفته است که این «الگری از قبل موجود شهر 
بوده که این انتخاب را ایجاب کرده است». لکن دونالد ویلیر پس از اشاره به اینکھ 
شاردن از هیچ نوع ساختمان مافبل صفوبه در کل محدوده‌ای که این مجتمع در آن قرار 
دارد سخنی به مان نیاورده است. یک دلیل برای اختلاف «ظاهراً بی اساسە بین محور 


۰ ابران عصر صفوی 


اطول میدان و جهت‌گیری محراب به سمت مکہ ارائه می‌دهد. او میگوید «اگر این 
محررها در امتداد هم بودند گبد بالای شان مجد شاه به علت وجود ایوان ورودی 
بلند آن, از دید پوشیده می ماند مگر در فاصلهٌ قابل ملاحظه‌ای در سمت شمال میدان. 
اختلاف محوری بین میدان و محراب موجب می‌شود گنبد و مناره‌هایش از هرجای 
میدان قابل رژیت باشند.۱۱» 
مجد شيخ لطف‌الله برخلاف مسجد شاه نمازخانه‌ای خصوصی بود که برای 
عبادت شخصی شاه طرح شده بود و تقریباً مورد غفلت کامل سیاحان اروپایی که طی 
قرن هفدهم / یازدهم از اصفهان بازدید کردند قرار گرفت: زیرا آنان را به درون آن راهی 
نبود. سجد شيخ لطف الله در مقایسه با مسجد شاه طرحی ساده دارد و تنها شامل 
گبدی پهن است که بر روی تالاری مربعشکل قرار دارد. از حیاط و ایوان داخلی خبری 
نیت. ممهذا در ساختمان آن عالیترین مواد به کار رفت و باذوق‌ترین صنعتگران به کار 
گرفته شدتد. من نمای داخلی گنبد این مسجد را بهترین نمونة تبوغ ایران اسلامی 
می شناسم: 
در داخل گنبد شبکه‌ای از نقش‌های لیمویی‌شکل اضافه شده است که با دور 
شدن از شمسه‌ای که در رأس قرار دارد: بزرگتر می‌شوند. این نقوش با آجر ساده 
'" احاطه شده‌اند و داخل هر نقش با طرح شاخ و برگ که روی گچ نشانده شده؛ 
زینت یافته است. دیوارها به نحو مشابهی با نقوش اسلیمی چان نشانده شده 
روی گچ اخرایی‌رنگ تزیین شده‌اند و حاشیة آنها با نوشته‌های عریض سفیدرنگ 
روی زمینه آبی تیره: پوشیده شده است. تمام این نقوش به رنگ آپی تیره و آبی 
روشن مایل به سبز هتد و ته‌رنگ زیبایی شبیه رنگ شرابی دارند. تمام طاق‌ها 
با نقوش پیج در پیج فیروزه‌ای‌رنگ حاشیه‌سازی شده‌اند. بر سطح محراب در 
دیوار غربی گل‌های کوچکی روی زمينه مرغزاری به رنگ آبی تند تصویر 
شده‌اند. 
هر قسمت طرح» هر صفحه» هر صحنة مکرر: هر تک شاخه یا شکوفه زیبایی 
و شکوه خاص خود را دارد. اما زیبایی مجموعۂ طرح هنگامی پدیدار می شود که 
حرکت کنیم. انمکاسات سطوح لعابدار و بی‌لعاب موجب تغیر برجتگی‌های 
نما می شوند و با هر قدم نقوش درخشان و متفیر بی‌شماری در مقابل دیدگان 
ظاهر می‌شوند؛ در حالی که حتی تابش نور نیز که از ميان شبکه‌های ضخیم 
پنجره‌هامی‌تابد ثابت نیت و این بواسطه شبکه خارجی پنجره‌ها می‌باشد که 





وہ اصعهان ے مجحل شیم لطف‌ائله 


چندین پا عقب‌تر قرار دارند و تنوع سابەروشنھای متغیر را دویرابر می کنند. من 

هرگز چئین عظمتی تدیدہ بودم." 
سومین بنای اصلی مشرف به عیدان عالی قاہو بود که در ہعین حال اقامتگاہ: جایگا؛ 
تالار شرفیابی و راهروی دولنی متصل به حومۂ قصر بودہ.'' شاه‌عباس ساختماتی را که 
موجود و متعلق به عصر تیموری بود توسعه داد تکمیل کرد و سه طبقهُ دیگر بر آن 
افزود. زیبایی عالی‌قاپو که رابرت بایرون آن را نفی و از این عمارت با لحن تحقیرکتد؛ 
«آن جعبه کفش آجری»۲" یاد کرد ئه در نمای خارجی آن که چیز چشمگیری نست؛ 
که در داخل آن می‌باشد: در جذابیت اتاق‌های کوچکی که برای گردهمآیی غیررسمی 


۲ ایران عصر صفوی 
ساخثه شده بود» در طرح استادانه و رنگ نقاشی‌های روی گچ که بر دیوارها و سقف 
تصویر شده و در تأثیر سایەروشنی که از نقوش ظریف پنجره‌ها ایجاد می‌شود. قسمت 
اصلی عالی‌قابو تالار یا ابوان سرپوشيد؛ تالار آن است که از آن جا عباس اول و 
جانشینانش چوگان‌بازی و سایر نمایش‌ها را در مدان تماشا می‌کردند. 

در منتهی‌اله شمالی مدان فیصریه یا بازار شاه اصفهان قرار داشت که بایتخت 
جدید را به شهر قدیم مربط می‌کرد. بالای ورودی اصلی. نفاره‌خانه‌ها قرار داشت که 
هنگام حضور شاه در اصفهان با طلوع و غروب آفتاب از آن جا نقاره زده می‌شد. در 
ممت راست دروازهٌ اصلی. ضرابخانه سلطنتی قرار داشت. خود بازار مرکب بود از 
حمام‌های متعدد کاروانسراها: مساجد و مدارس. کاروانسراها محل‌هایی بودند که در 
آن جا اجناس تحویل گرفته می شد» وزن» ارزیابی و سپس انبار می‌شد؛ در مجاورت آنها 
تبمچه‌ها قرار داشتند که در آنها اجناس در معرض نمایش قرار می‌گرفت. به طور کلی هر 
قمت بازار به یک تجارت خاص اختصاص داشت و تقریاً خودکفا بود؛ دروازه‌هایی از 
آن خود داشت. امه و مأموران آتش‌نشانی خاص خود را داشت و صنف تجاری خود را 
داشت که قمت خود را اداره می‌کرد و در اختلافات حکمیت می‌کرد. بعضی از مساجد 
بازار ساده و صرفاً برای عبادت ساخته شده بودند؛ سایر مساجد شاهکارهایی بودند که 
استادانه تزیین یافته بودند. مدرسه‌ها معمولا نظیر مساجد و کاروانسراها طبق طرح 
«چهارابران» ساخته می شد؛ کناره‌های رواق‌دار مدارس سایه‌گستر بودند و حوضی‌های 
آب در حیاط اصلی هوا را خنگ نگاه می‌داشتند. بازار مساحتی حدود ۴۳۰ کبلومتر مربع 
را می‌پوشاند. ۲۳ فرایر که در ۱۶۷۷ / ۱۰۸۷-۸ از اصفهان بازدید کرد سخت تحت تأثیر 
مجموعة منظرهُ بازار قرار گرفت و در توصیف آن گفت: «اين حیرت‌انگیزترین نمونه 
عظمت در بزرگداشت تجارت که تمامی جهان می‌تواند به آن بنازد و بورس‌های ما در 
مقابل این بازارهای معروف ساختمان‌های پراکنده‌ای بیش نستد.ه"" باغ‌های وسیعی 
میدان نقش‌جهان را به خیابان چهارباغ متصل می‌کردند و در فرب این باغ‌ها فصر 
چهلسترن قرار داشت که ساختمان آن را شاه‌عباس اول آغاز کرد و در ۱۰۵۸/۱۶۴۸ 
تیجه‌اش عباس دوم به اتمام رساند. ارزش چهلستون نیز مانند عالی‌قاپر از سوی 
نوی‌ندگان و سیاحان اروپایی آن دوره و دوران معاصر نفی شده است. استبونسن به 
«جله زمخت عالی‌فاپره و «غرابت مهمل چهلستون» اشاره می‌کند. او می‌گوید »به نظر 
تقریباً باورنکردنی می‌رسد که از یک سو بناهایی چنان متناسب [نظیر مسجد شاه و 
مسجد شيخ لطف‌الله] و از سوی دیگر چنین ابتدایی به طور همزمان و تحت نظر یک 


«اصفهان نصف جهانه ۱۶۳ 


بادشاه ساخته شده باشند. ۵ 

به نظر من چنین انتقاداتی در درجه اول خرابی و ویرانی وارد آمده بر بناهای صفوی 
در دور؛ قاجار» به ویژه طی حکومت پر ناصرالدین‌شاه» ظل‌السلطان بی آبرو را در نظر 
نمی‌گیرند. برای مثال بت ستون چوبینی که در ابران چهلستون نصب شده است. در 
ابتدا پا آینه کاری ظریفی پوشیده شده بودند. همچنین نقاشی‌های دیواری زبای صفوی 
در تالار بزرگ و دیگر قسمت‌های ساختمان با لایه‌ای از گج پوشانده شدند و روی آن 
هنرمندان قاجار نقاشی‌های کم‌ارزش خود را کشیدند. کرزن که وسعت زیان وارده په 
چهلستون را طی دور؛ قاجاربه درک کرده بودہ نتوانست آزردگی خاطر خود را پنهان 
سازد. او با اشاره به زدن رنگ صورتی روی حاشیه‌کوبی مرمر دیوارها و قاب‌های 
آینەکاری شده بالای آنها و محو کردنشان؛ فرباد برمی آورد که «اگر آن کافر راگیر آورده 


بودم با خوشحالی وی را در بشکه‌ای از رنگ خودش خفه می‌کردم!*: 





۲۱ اسنهان تقر جهلستون 


ھمچنین شیوه زندگی شاه‌عباس اول استوار است. هر دو بنا را در انگلیسی: به واسطهٌ 
فقدان لغتی بھتر؛ «قصر» می تامند» اما این راژه به خودی خود چیزی بیار باشکوه‌تر و 
بزرگ‌تر را مجسم می‌نماید. هیچیک از این دو بنا اقامتگاه رسمی شاه به مقهوم اروپانی 
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. امتهان سخ ومک ماذرشاه 


آن نبرد. کاربردهای متنوع عالی‌فابر قبلا ذکر شد؛ چهلترن عمارتی بود که در آن شاه 
می‌کرد. در واقع هر دو ساختمان بیشتر کوشک یا غرفه هستند تا قصر و در تابستان از آنها 
به عنوان «عمارات خاص ضیافت در هرای آزاد» ۲۷ استفاده می‌شد. ابنها در مقابسه با 
قصرهای عظیم امراتوران تیموری هند ناچیزند» اما شاه‌عباس اول طالب ساختمان‌هایی 
نبود که صرف اندازه و عظمت آنها مردم را می‌ترساند و وی را از آنان دور می‌کرد. شبوه 
لباس پوشیدن وی ساده و رفتارض فیررسمی بود؛ از تشریفات بیش از حد اجتتاب 
می‌کرد اما از نعمت‌های زندگی لذت می‌برد: خوراک خوب؛ شراب خوب» و همدم 
خوب؛ و از همه اینها در محلی زیبا لذت بیشتری می‌برد. عالی‌قابر و چهلستون 
منعک یر کنندۂ این سلیقه‌اند. ساختمان عظیم تنها شايته جلال خداوند بود؛ همانگونه 
که س‌جدشاه تموته‌ای از این امر است و جانشینان شاه‌عباس از این سرملق پیرری 





٣‏ اسغھان - چھارباغ 


کر دند. باشکوەترین بنایی که توسط جانشینان وی در اصفهان ساخته شده است مدرسۀ 
مادرشاه می‌باشد که بین سال‌های ۱۷۰۶ / ۱۱۱۷-۸ و ۱۷۱۴ / ۱۱۲۶ توسط شاه 
با حرکت از چهلستون به سمت غب به منتهی‌البه شمالی چهارباغ می رسیم. در زمان 
صفویه هر دو طرف این خیابان تاکنار رودخانه که تقریباً یک و نیم کیلومتر است: پوشیده 
از باغ بود؟ در طرف شرق» باغ بلبل باغ توت و باغ درویٹشان فرار داشت؟ در سمت 
غرب, تاکستان باغ تخت و باغ هشت‌گوشه قرار داشت. دیوارهای منک باغ‌های حاشيه 
خیابان چھارباغ به افراد داخل باغ نمایی از مناظر جاندار خیابان و به افرادی که در خیابان 
گر دش می‌کردند چشم‌اندازهایی از داخل باغ می‌داد. همانگونه که وبلبر می‌گوید: چنین 
ویزگی‌ای «به طور بقین فریاد اعتراض بلندی بود عله خانه‌های ستتی کشور که دیواری 
لخت در مقابل جهان خارج می‌کنبد و حیاطی محصور از عمدءٗ مشخصاتشر بود*ء. 
داخل باغ‌ها اقامتگاه‌های درباریان ر اهل حرم قرار داشت و نیز عمارت‌هایی در آنها 
بود که گهگاه در اختیار سفرای خارجی و رجال دیگر قرار می‌گرفت. بعضی از این 
عمارت‌ها در زمان شاه‌عباس اول صاخته شد و بفیه, نظیر هشت‌بهشت معر ورف بعدھا 


۱۶۶ ایران عصر صۂمری 


بنا شد. شاردن که معمولا رعایت اعتدال را می‌کند: در توصیف هشت‌بهشت تسلیم 
خیالپردازی می‌شود: 
من نمی‌توانم از ذکر این نکته خودداری کنم که بهنگام گردش در این جایگاہ؛ که 
لذایذ عشق را پدید آمده است. و نیز وقت عبور از این اتاق‌ها و درگاهی‌ها: دل 
آدمی چنان تحت تأثیر قرار می‌گیرد: که هنگام خروج براستی همواره از خود 
بیخود می‌گردد. 
أب و هوای اقلم بیگانگان در ایجاد این اوضاع و احوال عاشقانه برای اشخاص 
تأئیر تامی دارد؛ ولی بطور قطع می تران گفت که این کاخ‌هاء اگرچه از یک جهت 
بسهولت تام متهدم می‌گردد» ولی معهذا از قصرهای باشکرہ ما (فرانسویان و 
اروپائبان) بسی خوش منظرتر و دلپذیرترست.* 
در قرن نوزدهم / سیزدهم ظل السلطان جاهل اسب‌هایش را در هشت‌بهشت می‌بت و 
صدمه زیادی بر آن وارد آورده اما امروزه مرمت این ساختمان و بیاری دیگر از 
صاختمان‌های عهد صفری در اصفهان را آغاز کر ده‌اند. 
چهارباغ همچون میدان نقش‌جهان میعادگاه و مرکزی برای فعالیت‌های بازرگانی و 
اجتماعی بود. چهار ردیف موازی درخت چنار در تمامی طول چهارباغ در شمال و 
جنوب رودخانه که بالغ بر ۴ کیلرمتر می‌شد. کاشته شده برد. 
آب از وسط خیابان و از طریق آبراه‌های سنگی به سمت پایین جاری بود و با 
ایجاد آبشارهای کرچک از یک طبقه به طبقهٌ دیگر می ریخت و گهگاه در نقاطی 
که جاده‌های دیگر خیابان را فطع می‌کردند» در حوض‌های بزرگ مربع‌شکل یا 
هشت گوشه جمم می‌شد. در هریک از طرفین آبراه وسط خیابان یک ردیف 
چنار و یک پیاده‌روی سنگفرش برای آمد و شد عابرین قرار داشت. پس از آن 
ردیفی از بافچه‌های روباز بود که اغلب نهالکاری شده بود ویا با جمن و گل و 
گیاه آن را آراسته بودند. پس از بافچه‌ها در هر یک از طرفین ردیف دومی از 
درختان چنار بود که بین آن و دیوار کنار خیابان یک گذرگاه سنگفرش برای 
اسب‌سواران قرار داشت که بالاتر از سطح خیابان برد.*" 
برخی از بناهای مجاور خبابان #اماکنی برای استراحت عموم بودند و از آنها به عنوان 
نهوه‌خانه استفاده می‌شد. شهر نشینان خرب اصفهان بعد از پایان کار روزانه در این 
قهوه‌خانه‌ها جمع می‌شدند تا چای بنوشند و قلیانی بکشنده"". هنگام غروب» اشراف 
برای هواخوری بیرون می آمدند. آنچنان که فرایر بیان می‌کند: «با فرارسیدن غروب همه 
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۰۲۴ اسقھاں ۔ پلھای مرنان. النه‌رردبخان ر حسنآباد (خراحو) 


مابه‌های غرور اصفهان در چهارباغ جمع می‌شدند. اعبان خود را نمایش می‌دادند و با 
ملتزمین متعددشان این سوی و آن‌سوی می‌رفتند و در تقلای برتری جستن بر یکدیگر 
در حشمت و سخارت بودند." » 

چون شخص به ماحل رودخانه نزدیک می‌شد اسکله‌هایی را که در طول ساحل 
قرار داشتند» و در فاصله‌ای دورتر خانه‌های اشراف را می‌توانست ببند. و سپس از 
طریق بلی باعظمت از زابنده‌رود می‌گذشت. این بل نام الله‌وردیخان را بر خود داشت؛ 
غلامی گرجی که در ۱۵۹۸ / ۱۰۰۶-۷ په فرماندھی کل ثیروهای مسلح صفوی برگزیده 
شد و این سمت را تا هنگام مرگش در ۱۶۱۳ / ۱۰۲۲ حفظ کرد. معبر سنگفرش پل ٩‏ 
متر عرض دارد و طول پل با ورودی‌هایش تقریاً نیم کیلومتر در هریک از طرفین پل رواق 
سرپوشیده‌ای قرار دارد که ۷۶ سانتیمتر عرض دارد؛ این رواق از طریق خروجی‌های 
متعددی در دیوار داخلی آن به معبر اصلی پل می پیرندد و حدود نود روزنه دیوار 
خارجی رواق» چشم‌اندازی از رودخانه فراهم می‌کند. این بل همچنین یک پیاده‌رو برای 
گردش در بالا و یکی در پایین دارد؛ دسترصی به پیاده‌روی بالا از طریق رشته‌پلکانی که 
در برج‌های گرد واقع در گوشه‌های پل قرار دارد امکانپذیر است! و از طربق رشته پلکان 
دیگری که در طبقه زیرین برج و در پایه‌های اصلی قرار دارد می‌توان به پیاده‌روی بایین 
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رفت. پیاده‌روی پایین گذرگاه مسففی است که مان پایه‌های مرکزی پل و به فاصله کمی 
از بتر رودخانه ایجاد شده. و در فاصله ہین بایه‌ها نیز از روی سنگ‌هایی که در بستر 
رودخانه فرار داده شده است عور می کند. این ہل که در حدود سال ۱۶۲۰ / ۱۰۲۹ 
ساخته شده است به سی وسەیل شهرت دارد زیرا تمداد طاق‌های اصلی آن سی و سه 
عدد است. کرزن می‌گوبد «انان هیچ انتظار ندارد برای دیدن آنچه که روبهمر فته 
می توان آن را باشکوه‌ترین پل دنا نامیده ناچار از مافرت به ابران باشد. "۰ 
لکن بیشتر مافران» پل خواجو را که نزدیک یک کیلومتر پایین‌تر و به دستور 
شاه‌عباس دوم در ۰ ۱۰۷۰۱ ساخته شده است. جالبتر می دانند. پل خواجو ۱۴۰ 
متر طول دارد وروی سدی از قطعات سنگ بنا شده است. ساختمان آن مطابق همان 
الگوی کلی پل اللەوردیخان است. اما «جاذبة غریب آن به واسطه شش غرفه نیم - 
هخت‌گوشه است»" . این غرفه‌ها در ابتدا با متون عرفانی به نثر و نظم تزیین یافته بود و 
بمدها با تقاشی‌های شهوانی مزین شد که سر ویلیام اوزلی را هنگام بازدید از اصفهان در 
اوایل قرن نوزدهم / سیزدهم برآشفته ساخت. هریک از این دو پل که مورد پسند قرار 
کرد باز غیر قابل انکار است که هر دو شاهکارهایی از هنر پل‌سازی مهندسان صفویه 
می‌باشد. همانگونه که قبلا ذکر شد خیابان چهارباغ دو و نیم کیلرمتر دیگر در جنوب 
زابندەرود و تا باغ‌های سلطنتی هزار جریب ادامه می‌یافت.*" در قسمت پایینی خیابان 
چھارباغ نظیر قسمت بالایی آن «چند ردیف درخت کاشته شده و با آبراه‌های پرآب 
آراسته شده بود. آب از یک طبفه به طبقہ دیگر می ریخت و در فواصل منظم در 
حوض‌ها یا استخرهای بزرگتر جمع می‌شد. در طرفین خیابان قصرها و خانه‌های 
شاهزادگان و اعیان قرار داشت. *» باغ‌های هزار جریب که در انتهای خیابان واقع ہو 
طبقه طبقه بود و دو جزه اساسی باغ‌های ایرانی؛ یعنی سایه و آب. را در خود داشت. 
تاورنیه که لطف چنین باغ‌های ساده‌ای را برای مسافری که از گرما و آفتاب و گرد و غبار 
دشت‌های ایران درمانده شده است درنمی بافت؛ در مورد هزارجریب هم تظیر سایر 
چیزهای اصفهان با ناخرسندی سخن می‌راند: «اگر ایرانیان باغ‌های اطراف ورسای و 
سایر قصرهای سلطتتی را دبده بودند دیگر برای باغ‌های هزارجریب این چنین ارزش 
قائل نمی‌شدند.۲» اما هربرت که احتمالا باغ‌های اروپایی را به خوبی تاورنیه 
می‌شتاخت. نظر متفاوتی ابراز می‌کند: 
این باغ هزار جریب خوانده می شودہ از شمال تا جنوب آن هزار گام و پهنای آن 
هفتصد گام است. این باغ میوه‌ها و درختان باصفای مختلفی دارد و با نهری 


۱۷۰ اپران عفر مٹتروی 


آیباری می شود که از میا کوه کارکنان * حفر و به این جا رانده شده است. در 
اوایل سیر نهر لوله‌های سربی و برنجی کار گذاشته شده که آب در آنها به جلو 
رانده می شود و مناظر زیبای متتوعی را ایجاد می‌کند. 

از ابتدا تا انتهای باغ کرچه روبازی قرار دارد که به نه صفه تفسیم می شود که 
هرکدام یک با بالاتر سپس دیگری است. فضای بین صفه‌ها صاف و خوش منظر 
است. در میان باغ یک مخزن زیبا یا حوض آب فرار دارد که به شکل دوازده 
گوشه منظم می‌باشد و در آن فواره‌های آب کار گذاشته شده است. 

در کنار در ورودی: یک خانه کرچک (اما خوش‌ساخت) برای تفریحات 
وجود دارد که اتاق‌های پایینی ان با حوضچه‌های سفید مرمرین پر از آب زلال 
تزیین شده‌اند. 

اطاق‌های بالا با تصاوبری از ورزش‌های محختلف. قرشبازی: ماهیگیری» 
تیراندازی؛ کشتی و غیرہ تزیین شده‌اند. دیگر اماکن مورد استفاده هم با رنگ‌های 
طلایی و لاجوردی بار زا تزیین شده‌اند. 

اما آنجه بیش از همه شایسته تعربف امت دورنمایی است که این خانه به 
بیننده عرضه می‌کند زیرا با نشستن در چنان ارتفاعی؛ بر شهر اشراف می‌باییم و 
چشم‌انداز بسیار خوبی از قسمت بزرگی از شهر در برابرمان نمابان می شود که در 
هیج‌جای دیگری نمی توان بافت.*۲ 


در جنوب رودخانه هم محلات مختلفی رجود داشت که به طور عمده غیر مسلماتان 
در آنها ساکن بردند. مهمترین این محلات جلفا بود که در سمت فرب چهارباغ و 
چسبیده به آن» در امتداد ساحل جنوبی زاینده‌ررد قرار داشت. در ۱۶۰۴ / ۱۰۱۲-۳۴ 
شاه‌عباس ارل هزاران خانوار ارمنی را که به زور از جلفا در ساحل رود ارس در 
آذربایجان کوچ داده بوده در این جا سکنی داد. هدف وی به کار گرفتن طبیعت ساعی و 
مقتصد و تخصص تجاری بازرگانان ارمنی در خدمت دولت صفوی بود. شاه‌عباس برای 
جبران دوری ارمنیان از کاضانه‌شان» امتیازات وبژه‌ای به آنها داد. به آنها اجازه داده شد 
بی‌هیچ مانع و ایرادی مراسم مذهبی خود را به جا آورند و حتی شاه مبالغی برای تزیین 
کلای سن ژوزف که در ۱۶۰۵ / ۱۰۱۲۳۴ ساخته شده نود پرداخت کرد. شاہ با 


4 کوھی که توتل کوهرنگ در آں حفر شده و !| صربق ان کوھرنگ به زاینده‌رود ملحق می‌شود. 


+امنهان نصف حهان؛, ۱۷۱ 


تفویض حق نمایندگی ارامنه به یک کلانتر (شهردار) از ملبت خودشان تقریباً آنها را به 
صورت جامعه‌ای خودگردان درآورد. پس از فراهم آوردن رفاه معنوی و روانی ارمنیان به 
ترتیبی که ذکر شد. شاه‌عباس با اعطای رام‌های بدون بهره به بازرگانان ارمنی» تحقق 
عدف اصلی‌اش را که عبارت بود از ضرکت موثر آنان در ررتق بخشیدن به رفاه مادی 
مملکت تضمین کرد. شگفت‌آور نیست که در چنین فضای مساعدی ارامنه ترفی کر دند. 
بازرگانان ارمنی طول و عرض اروپا را زیر پا می‌نهادند و همراه خود کالاهایی نظیر لوازم 
خیاطی و اشیای فلزی» آینه‌های کوچک. حلقه‌های مناکاری شده مرواربدهای 
مصنوعی؛ فرمزدانه *. ساعت و بارچه از هلند و انگلتان ر اجناس متفر قه دیگر 
می‌آوردند. بسیاری از این بازرگانان ثروت زیادی گرد آوردند. آشکار است که مقام 
کلانتری ارمنیان درآمد زیادی داشت. زبرا تاورنیه اشاره می‌کند که اموال خواجه پتروس 
نامی که این مقام را داشت جدا از خانه‌هاء املاکش در دهات؛ جواهرات و ظروف و 
اثائیة طلا و نقره شامل بر ۴۰۰۰۰ تومان نقره می‌شد "ارامنه تتها در جلفا ساکن نبودند 
بلکه در دیگر محلات حومة شهر و در خود شهر نیز می زیستند. 

دیگر اقلت‌های عمدۂ فیرملمان در اصفهان عهد صفوی هندیان؛ بهودیان و 
زرنشتیان بودند. زرتشتیان در محله‌ای در حومه شهر در جنوب زاینده‌رود به نام گبرستان 
زندگی می‌کردند که نبت به جلفا در قمت پایی‌تر رودخانه قرار داشت. نتیجه 
شاہعیاس کیر» عباس دوم؛ این محله را خراب کرد وبه جای آن ساختمان‌هایی برای 
حرم خویش بنا کرد و نام بامسمای سعادت آباد را بر آن نهاد. در زمان عباس اول تعداد 
هندیان چندان زیاد نود اما بمدها افزایش یافت. هندیان که به «بانیان‌هاه شهرت داشتند» 
به دلالی برای تجار خارجی و رباخواری اشتفال داشتند و به علت بهره گزافی که مطالبه 
می‌کردند شهرت خوبی نداشتند. به گفة تاورنیه عباس اول اجازه نداد رباخوران هندی 
جای پایی در ایران بیابند و آنان تنها در زمان جانشینان اوه صفی و عباس دوم در ایران 
مقیم شدند. لکن هربرت که در ۱۶۲۸ / ۸ -۱۰۳۷ بعنی یک سال قبل از درگذشت 
عباس ارول در اصفهان بود به «بانیان‌ها یا بازرگانان هندی؛ اشاره می‌کند و می‌گوید آنها 
#سبزه‌رو: مکار: خوش صحبت. بازرگانانی هوشیار و خرافاتی هتند»"". بانیان‌های 
هندومذهب؛ نظیر دیگر افیت‌های مذهبی مقیم اصفهان. آزادی انجام دادن مراسم 


0 ماده رنگینی که از خشککرد؛ حذمره‌ای به همین نام برای مصرف در رنگرزی نهیه می‌کردند. حشره زرا در 
فارسی کرم رنگرزان هم گفنه‌اند. 


۲ ایران عصر صهوی 


مذهبی خود را داشتند. گرچه مقامات اغلب از حسامیت‌های هندوها سوه استفاده 
می‌کر دند و برای دادن اجازه انجام دادن مراسم مذهبی چون صاتی * که برای مسلمانان 
تنفرآور بودہ مبالغی پول مطالبه می‌کردند. بھودیان نیز نظیر هندیان به عنوان دلال عمل 
می‌کر دند و به ویژه در زمینه ادوبه و جراهرات معامله می‌کر دند. آنها در محله‌های 
مجزای خود زندگی می‌کردند اما چندان زیاد نودند. 
تعداد قابل ملاحظه‌ای از اروپائبان هم در اصفهان افامت داشتند: عاملین کمانی‌های 
رقیب هندشرقی انگلیس و هلند؛ روحانیون طریقت‌های مختلف کاتولیک که شاه‌عباس 
آنها را به دایر کردن صومعه در اصفهان و رسیدگی به احتیاجات معنوی ساکنین اروپایی 
تشویق می‌کرد؟ صتعتگران و هنرمندان اروپایی و آسیایی از جمله ساعت‌سازان سویسی 
و کوزه‌گران چینی."" طریقت‌های آگوستینی کارملی؛ و کاپوسن در خود شهر ساکن 
شدند+ یسوعیان و دومینیکن‌ها در جلفا: در حومه شھں کن گزیدند. 
چنین بود اصفهان شاه‌عباس کبیر: بیتختی پررونق و به گونه‌ای حیرت‌انگیز زیبا؛ که 

در خیابان‌ها و بازارهایش مسلمانان. مسیحیان. زرتشتیان و هندرها ازدحام می‌کردند. 
سعی در تجسم تصویری درست از وسمت اصفهان یا تخمین جمعیت آن کار اسانی 
نیست. شاردن که رویهمرفته معتبرترین ناظر این دوره است میگوید محبط شهر ۴۰ 
کیلرمتر بوده در حالی که هم کامپفر و هم استرویس آن را ۱۶ فرسخ یا در حدود ۱۰۰ 
کیلرمتر تخمین می‌زنند. شاردن می‌گوید شهر دارای ۱۲ دروازه: ۱۶۲ مسجدء ۴۸ 
مدرسه ۱۸۰۲ کاروانراء ۲۷۳ حمام عمومی و ۱۲ قبرستان بود و اظهار می‌کند که در 
محدودہٗ ۱۰ فرسخی (۵۰کیلرمتر ی) شهر ۱۵۰۰ دهکده وجرد داشت؟ ار جمعیت شهر 
زا بین ۶۰۰۰۰۰ و ۱۱۰۰۰۰۰ نفر تخمین می زند. احتمالا ارقام شاردن از ارقام داده‌شده 
از سوی دیگر سیاحان اروپایی معتبرتر است. اما همانگونه که کرزن به درستی بیان 
میکند 

من هرگز در مورد گزارش‌های سردرگم و متضاد میاحان قبلی به اندازها توصیف 

آنها از مناظر اصفهان گیج نشدهام. مضمون این گزارش‌ها در مورد موقعیت 

ساختمان‌ها؛ ارفام مر بوط به ابعاد آنها؛ تعداد خیابان‌ها: ستون‌هاء پل هاء طاق‌ها و 

غیره به شکل آشتی ناپذیر ی لاف دارند. تصحیح یا حتی توجه به این 

خطاهای بی‌شمار کار عبلی خراهد بود. ۲۴ 


7 خودسوزی زنان هندو بر سر جتازه شوهرانشان. 


«اصفهان نمف حهانں ۱۷۳ 


لکن به امنشای تاورنۂ کج خلق اکثر سیاحان اروپایی چیزی شایستة ستایش در 
اصفهان یافتند. بگذاریم شاردن این همه را در چند کلام خلاصه کند: «زیبایی اصفهان به 
ویژه به واسطه تعداد زبادی نصرهای باشکوہ: خانه‌های دلباز و خندان کاروانسراهای 
وسیع؛ بازارهای بسیار عالی و آبراه‌ها و خیابان‌های حاشیه‌بندی‌شده با درختان چنار 
می‌باشد... 
از هر سو که به شهر بنگریم همچون یک جنگل به نظر می‌آید. ۴ 


۸ 
ساختار اجتماعی واقتصادی دولت صفوی 


۱, ساختار جاهعُ صفوی 


حامعة صفری هر می شکل بود. در ۳۳ هرم شاه فرار داشت. فرمانروایی عادل با 
هاله‌ای از نیکوکاری که رعابایش در بناه آن می‌زبتند. واژه دولت در ابتدا مفهرمی 
مجرد به معنای «برکته و «سعادت» داشت اما از ابتدای قرن هفدهم / یازدھم در مفهوم 
مشخص »کشوره به کار گرفته شد و انعمکاسی از این برداشت از فرمانروا بود. به دنبال 
همین نگرش» صاحبمنصبان عمده دولت صفوی ارکان دولت خوانده می شدند و وزیر 
که در راس دیوانسالاری قرار داشت ملقب به اعتمادالدوله شد. در قاعده هرم مردم 
عادی قرار داشتند که شامل دهقانان مناطق روستایی» صنمتگران دکانداران و تجار 
کو چک شهرها بودند. بین شاه و مردم عادی اضراف لشکری و کنوری و توده‌ای از 
مقامات روحانی در سطوح مختلف و با وظابف متفاوت فرار داشتند. برخی از این 
مقامات روحانی ادار؛ املاک بزرگی را بر عهده داشتند که بنا بر وصیت يا از طریق 
بخشش های افراد برای امور مذهبی فراهم شده بود. اینان با اشراف زمیندار غیرروحانی 
منافع مشترک داشتند؛ ساير روحانیون که متوجه نقش تاربخی اقشار روحانی به عنوان 
حفاظی میان قدرت مطلقه فرمانروا و رعایایش بودند. نهایت سعی خود را در حقاظت از 
عامة مردم در برابر مقامات کشوری و لشکری حکومت ظالم به عمل می آوردند. میزان 
ظلم و استبدادی که طبقات پایین و متوسط متحمل می‌شدند با قدرت شاه نسبت عکس 
داشت. همانطور که سر جان ملکم به وضوح دریافته بود. «خطری که به طور دائم 
نزدیکان شاه را تهدید می‌کند به هیچ وجه با امنیتی که بقیه جامع» از آن برخوردارند 
تناصب ندارد؛ زیرا هریک از وزیران با درباریانش که به تام او به خشونت یا بی‌عدالتی 


ساختار اجتماعی و انتصادی درلت صفویه ۱۷۵ 


دست زند در معرض خطر قرار دارد: مگر آنکه شاہ بیار ضعیف با بسیار ستمگر 
باشد. '» 

حق سنتی رعایا در «تظلم به شاه» وسیله مطمثنی برای حفاظت مردم در برابر ظلم 
دیوانیان بود. ملکم در مورد این حق که در قرن نوزدهم / سیزدهم هنوز معمول بود 
می‌گوید: « روش اصلی کنترل رفتار حکام تابعه» تظلم‌خواهی از مقام سلطنت است که 
افرادی که مورد ظلم آنان واقع شده‌اند» هميشه می‌توانند به آن دست یازند زرا 
هیچکسی در ایران نمی‌تواند مانع توسل جتن به این رویه باشد؛ و هنگامی که او به 


e 3r‏ ساف سر وان مء وياله 





گروهبان بریتانیایی را تعریف می‌کند که در استخدام دولت ایران بود و صاحبمنصب 
مافوقش از پرداخت حقوقش جلوگیری می‌کرد. گروهبان که توانت رضایت 
صاحبمتصب مورد نظر را جلب کند» مستقیماً به شاه تظلم کرد. ملکم میگوید وزرای 
شاه این روش را کاملا طبیعی و متاسصب می‌داتتند. این نظام منجر به حکوست با 
شیوه‌ای بار شخصی شد با تمام شایستگی‌ها و عیوب آشکاری که چنین شیوۂ 
حکومتی دربر دارد؛ اما چه کی می‌تواند ادعا کند که روزگار فردی میانەحال در چنان 
جامعه‌ای ناخوشایندتر از روزگار شھروند امروزی است که سعی در جلب رضایت یک 
دیرات‌الاری بی چھرہ با یک کامپیوتر دارد؟ 


۶ ببران عصمر ممری 


در ایران قدیم شاه هرگز شخصیتی دست‌نافتنی همچون فرعون یا امپراترر ڑژاپن 
نوده است. برعکس» آنگونه که یکبار شنیدم پتر براون با تیزهوشی دریافته است. 
شاهان ساسانی مراقب بودند که با نقلی کردن تصویر خود در ته جام‌ها صورت خود را 
در معرض دید عموم قرار دهند. بدین سان برای فرد عادی نام و ظاهر آنان شناخته شده 
بود و بخشی از زندگی روزمره وی را تشکیل می‌داد. در درران نزدیککر: ناظران اروپایی 
اغلب از میزان دسترسی مردم به شاهان» برخورد فیررسمی آنها با درباریان و مقامات؛ و 
جدیتی که در پرداختن به کا: ر حکومت به خرج می‌دادند حیرت کرده‌اند. . تونو اضاره 
رسس ای مہ AO‏ 
نے موی مھا ا روف کات یشتر از ایران باشد... هنگامی 
که او در اردوگاہ است: اشتفالانش با پایتخت تفاوتی ندارد؛ و می‌توان گفت که هر 
روز ہین شش تا هفت ساعت در میان عموم است که طی آن افراد زبادی از همه 
پادشاهی که آداب و رسوم او را تا این حد ملزم به آمبزش با رعایایش می‌سازد از 
عدو ‏ مع می تھ تہ ا 
تطعاً شاءعباس از وضع رعا بايش ہی خر نود زیرا با لاس مدل به قهو»‌خانه‌ها؛ 
چایخانه‌ها و حتی روسپی خانه‌های اصفهان سر می‌زد و چنان با جمعیت اوہ میدان 
نقش جهان می آمیخت که برای پلیس‌های امنیتی امروزی موجب نگرانی خواهد شد. ار 
از این فرصت برای آزمایش صداقت مقامات و تجار استفاده می‌کر د. تاورنیه نقل می‌کند 
که شبی شاه‌عباس در لباس یک دهقان از قصر خارج و یک من نان ٩۰۰(‏ درهم) " ویک 
من شت از دکان‌هایی که در میدان نقش جهان برپا شده بود خرید. شاه‌عباس اجناسی 
را که خریده بود به فصر اورد و دستور داد وزير در حضور مقامات ارشد کشور انها را 
وزن کند. نان ۸۴۳ درهم و گوشت ۸۵۷ درهم وزن داشت. به سختی توانتند شاه را از 
اعدام فوری رس امه و فرماندار اصفهان منصرف کنند شاه به این رضابت داد که نانوا 
را در تور خودش اندازند و فصاب رابه سیخ بکشند و کباب کنند." 


+ هر درهم ممادل ۱۲ فیراط. 
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اغلب اشاره شده است که یکی از فرق‌های عمده بین جامعة اسلامی و جامعة فربی» 
تهادهای مدنی فدرتمندی است که از خو دمختاری زیادی برخوردارند و در غرب تکامل 
بافتند اما جامعهٌ اسلامی فاقد آنهاست. لکن در داخل جامعهٌ اسلامی تعداد 
قابا ملاحظه‌ای نهادهای محلی دمکراتیک وجود داشت که رویهم عامل وحدت‌دهنده 
آن جامعه را پدید می‌آورند. نمونه‌های چنین نهادهایی صنف‌های تجار و صنعتگران و 
تشکیلات اجتماعی - مذهبی نظیر گروه‌های فتوت بودند. اعضای گروه‌های فتوت 
اعلب از دراویش و مردم فقیر بودند و فعالیت‌هایشان اماس اخلاقی و مذهیی داشت. 
آنها خویئتن را تحت هدایت معنوی یک شیخ صوفی قرار می‌دادند و از قواعد اخلاقی 
که در دسنورالعملهایی به نام نتوت‌نامه شرح داده شده بود پروی می کر دند. بازرگانان و 
صنعتگران یک مجرای ارتباطی رسمی با دولت داشتند. به سخن ملکم: 

در هر شهر بررگ یا کوچک با هر اهمیتی بازرگانان: کبه» تعمیرکاران و کارگران 
هرکدام رئس با به سخن دیگر نماینده‌ای دارند که... از سوی جممیتی که به آن 
تعلق دارد. اتخاب و از سوی شاه منصرب می‌گردد. او معمولا از مقامش برکتار 
ئمی شود مگر بواسط شکایت کسانی که او تمابنده‌شان تلقی می‌شود؛ و حتی 
در این مورد هم قل از آنکه ار را از مقامی که احترام آنها برایش فراهم آورده: 
برکنار کنند: بایستی وی را به غفلت یا خلافکاری متهم و جرم را ثابت کنند. ۶ 
یکی دیگر از مقاماتی که بنا بر تمایل جامعه انتخاب می‌شد کدخدا برد. کدخدا در 
شهرها به عنوان مأمور اجرای عرف یا قوانین عمومی و به ویژه به عنوان حَکُم و زیر نظر 
کلاتر (شهردار) انجام وظفه می‌کرد. مقام کدخدا در نواحی روستایی معمولا همان 
ریاست ده برد. ملکم بر عملکرد دمکراتیک کدخدا تأکید دارد که نت اتخاب 
نمی شود بلکه 
تمایل مردم آنها را معین می‌کند... اگر قاضی برگزیدۂ شاه مورد پسند شهروندان 
نباشد» او [قاضی] نخواهد ترانست به وظابفش عمل کند چرا که عمل به 
وظایفش متلزم ایز است که تمامی نفوذی که حاصل خصائل شخصی اوست 
به کمک قدرت فانونی‌اش بشتاید. در شهرهای کوچک با روستاها هنوز تمایل 
ساکنین در انتخاب کدخدا یا رئیس‌شان تعیین‌کننده‌تر است؛ و اگر کسی که نام 
برده می‌شود مورد پسند آنها نباشد غوغای لاینقطع آنها موجب استمفای 
دارطلبانة وی و یا برکناریش خواهد شد. این واقعیات مهم هستند؛ زیرا هیچ 
امتیازی برای سعادت مردم یک جامعه نمی‌تواند ضروری‌تر از حق انتخاب و یا 
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۰م" ابران عصر مفوی 
حتی موثر بودن در انتخاب قضاتشان باشد.٭ 

تاورنیه تصریح می‌کند که کلانتر هر شهر را شاه منصوب م ی کرد وکلاتتر فقط در برابر 
شاه پاسخگو بود و وظیفة وی حمایت از مردم در برابر یدادگری‌ها و ظلم حکام بود.۸ 

جامعة صفوی را در فرهنگ امروز بایستی فضیلت‌سالار " نامید؛ این جامعه به طور 
نطم یک نظام حکومتی اشراف‌سالار نبود, اگرچه عتاصر قدرتمند اشراف‌سالار هم در 
آن بودند؛ امکان تامیدن آن به عنوان یک البگارشی باز هم کمتر است. اولیاربرس توجه 
را به این جنبه از جامعهُ صفوی جلب می‌کند. او می‌گرید صاحبمتصبان بر اساس ارزش و 
شایستگی شان و نه بر اساس نبشان منصوب می شدند. و ادامه می‌دهد که به همین 
دلیل آنان با شادمانی جان خود را به خطر می‌انداختند زیرا می‌دانتند که این تنها راه 
ترقی تا بالاترین مدارج است. وی می‌گوید این مقام‌ها در ايران موروئی یا فروشی 
نبودند. راست است که پسران اشراف بعد از مرگ پدرانشان به نشانه احترام به خدمات 
شایسته پدرانشان به کشور صفوی. برای تصدی شغل پدران در نظر گرفته می شدند اما 
این جانشینی تنها بر اساس شایستگی و خدمات خودشان بود." عملکرد این اصل عام 
به علارهُ خطر فراوان تصدی مقامات بالا به وضوح مناقی ایجاد یک اشرافیت ریشه‌دار 
بود. امکان ترقی از گمنامی به بالائرین مقام واقعیت داشت و افسانه تبود. منوارینگ مورد 
مردی را ثت کرده که در اصفهان شیر می‌فروخت» توجه شاه‌عباس را جلب کرد و 
سرانجام فر مانده قراولان او شد و بر هزاران تن فرمان می‌راند."" محمدعلی‌بیگ که ناظر 
بود و تاررنیه ری را #صادق‌ترین مردی که ابرا در طول قرن‌ها داشته» توصیف کرده 
است. هنگامی که شاء‌عباس مشفول شکار بود مورد توجه راقع شد محمدعلی جوان که 
هنگامی که شاه چند سؤال از وی کرد پاسخ‌های پسرک شاه را به قدری تحت تأثیر قرار 
داد که او را برای تعلیم و ثریت به دربار برد. در پی آن او به مقام بالای نظارت 
(سرپرستی کارگاه‌های سلطتتی) رصید و شاه ادارهٌ روابط دیپلماتیک با دربار مغول را به 
ری واگذار کرو تاورنیه همچنین گزارش می‌کند که جانشین محمد علی بیگ که 
محمدبیگ نام داشت نیز از رده‌های پایین اجنماع بود و از خیاطی در تبریز به سر عت به 
مقام معیرباشی ۲" (ممیز عیارها) رسید. محمدبیگ سرانجام به بالاترین مقام دیوانی 
بعنی وزارت رسید اما در اينکه آیا وی شرابط لازم را برای تصدی چنین شغلی دارا بود 


۶ ۵ 
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جای تردبد است. زیرا فرانسوی حیله‌گری به نام شاپل دو هان که ادعای تخصص در 
استخراج نقره؛ طلا و مس و دیگر مراد کانی را می کرد او را فریب داد؛ لکن پس از کند و 
کاو همه آنچه را که کشف کرد ذخیره‌ای از سرب در نزدیکی اصفهان و مقداری تالک و 
زاج بود. چوب لازم برای تصفیه سرب می بایست از فاصله‌ای که شتر پانزده تا بيست 
روزه می‌پیمود آورده می‌شد که فقط هزینة آن. سود حاصل از فروش سرب را جذب 
می‌کرد. ۱۳ 

اید فراموش کرد که سیاست شاهان صفوی در ایجاد یک «نیروی سوم» در کشوره 
که نه از نژاد ترک و نه از نژاد ایرانی بود (رجوع کید به فصل ۰)۴ گرایش به 
فضیلت‌سالاری را در جامعة صفوبه بسیار تقویت کرد. راست است که برخی گرجیانی 
که داوطلبانه به خدمت صفویان درآمدند از اشراف گرجی بودند اما اکثریت عظیم 
ارامنه. گرجیان و چرکس‌هایی که طی لشکرکشی‌های صفریه در قفقاز از زمان 
شاه‌طهماسب به بعد اسیر شدند و به خدمت صفویه درآمدند» احتمالا از رده‌های پایین 
اجتماع بوده‌اند. اينکه آنان را از نظر رسمی «غلاعان خاصه شریفه» می‌نامیدند نباید 
باعث چشم‌پوشی از این واقعیت شود که افرادی از مان همین غلامان به بالاترین 
مقامات رسیدند. 

حتی قرلباش‌ها که اضرافیت نظامی اوایل صفوی را تشکیل می‌دادند دریافتند که با 
ذشت زمان و به ویژه در تیجة دگرگونی شکل جامعه به دست عباس اول که شرح آن 
در فصل ۴ گذشت. مرقعیت برتر آنان در جامعه تدریجاً رو به زوال نهاده است. اغلب در 
داخل صفوف قزلباش‌ها انتقال قدرت صورت می‌پذیرفت. هیچ فبیله معینی برای مدتی 
قابل ملاحظه یک تیول را در اختیار نداشت واین موجب جلوگیری از رشد یک اشرافیت 
وابسته به زمین به مفهوم غربی آن می‌شد. ابقای قدرت در دست یک قیله یا گروهی از 
قبایل تداوم نداشت؟ از آن قبایلی که در اواخر عهد صفوی از موقعیت برجسته‌ای 
برخوردار بودند» در دوران قبلی به ندرت ذکری شده است. به عنوان مثال افشارها از 
نیمه قرن شانزدهم / دهم به بعد و قاجارها از آن هم دیرتر موقعیت ممتازی یافتتد؛ 
هیچیک از افراد یکی از این دو قبله طی نیم قرن اولیه صفوی عهده‌دار مقام مهمی نبود. 
بنابراین میان وضعیت اشراف قرن هجدهم / دوازدهم فرانسه یا اشراف قرن نوزدهم / 
سیزدهم روسیه که می توانتند به قرون متمادی برخورداری متمر از املاکشان اتکا 
داشته باشند» و وضعیت این عده هیچگونه مشابهتی و جود ندارد. 

اگر نظام اداری صفویه به صورت عمودی به شاخه‌های خاصه و عامه با ممالک 


۲ ایران عصر صفوی 


نقسیم شده بود. جامعة صفویه تا هنگام ورود عناصر گرجی ارمنی و چرکس به آن در 
نيمه دوم فرن شانزدهم / دهم به صورت افقی و بر طبق ممیزات نژادی: ہین دو نژاد 
«موسس» یعنی ترکان قزلباش و ایرائیان تقسیم شده بود. تنش بین این دو عنصر مهم 
جامعهٌ صفوی» اگر مهار آن در دست بود می‌توانت خلاق و منبع قدرت کشور باشد! و 
در غیر این صورت می‌توانست نیروی گریز از مرکزی ایجاد کند که جامعه را به از هم 
گیخنگی تهدید می‌کرد. در فصل ۲ به دیدگاههای قالبی که هریک از این دو «نژاد 
موسس »ه نسبت به نقش دیگری در جامعه داشت اشاره شد. از زمان شاه‌طهماسب به 
بعد فرمانروایان صقوی با اتخاذ سیاست انتقال پسران صاحبمنصبان قزلباش به دربار 
سلطنتی برای تعلیم آنان» سعی در تضمیف حد فاصل میان ترک‌ها و تاجیک‌ها 
(غیرترک‌ها) داشتند که از زمان‌های فل به دقت رعایت می‌شد. این تعلیمات نه‌تنها 
شامل فعالیت‌های مناسب «مردان شمشیره نظیر تیراندازی: سواری و شمشیرزنی بود 
بلکه تعلیم نقاشی و نویسندگی را هم شامل می‌شد که مورد تحقیر قزلباش‌های با طرز 
تفکر قدیمی بود. در تیجۂة اتخاذ این سیاست. در زمان شاه‌عباس اول گروهی 
صا 
نزدیک ماتده بودنده دانش آموخته‌تر و بافرهنگ‌تر بودند و در نتیجه از دانش و توانایی 





بمنصب جوان فزلباش وجود داشت که از فزللباش‌هایی که به اصل ایلیاتی خود 
لازم برای تصدی مشاغل اجرایی در بخش‌هایی که تا آن زمان خاص ایرانیان بوده 
برخوردار بودند. 

یک ویژگی مهم جامعة صفوی اتحاد محکمی بود که بین علما و سایر گروه‌هایی که 
جمع بازار را تشکیل می‌دادند به وجود آمد؛ جمع تشکیل‌دهنده بازار عبارت بودند از 
بازرگانان» اعضای اصناف (صنف‌های صنعتگران و کسبه) و اعضای انجمن‌های اخوت 
نمه‌مذهبی نظیر فتوت. این اتحاد با ازدواج متفابل بین علما و خانواده‌های بازرگاتان 
استحکام فزاینده‌ای یافت. اينکه در زمان صفویه علما ادارهُ مقدار بسیار افزایش‌بافته‌ای 
از موقوفات را به دست آوردنده به اشتراک متافع آتان با طبقه بازرگانان کمک کرد. در 
عین حال برخی علما به صف طرقہ زمینداران پیرستند. جدا از زمین‌هایی که در عوض 
مواجب به صاحہمنصبان تخصص داده شد (تیرل)؛ قسمت عمده اراضی را اراضی 
رقف تشکیل می داد. شاه‌عباص اول در ۱۶۰۷ / ۱۰۱٠۵۶‏ تمامی املاک و اموال شخصی 
خود را وقف چھاردہ معصوم کرد و تولیت آن را خود برعهده گرفت و بعد از خود نیز به 
جانشینانش واگذار کرد۔'' به سخن مورخ معاصر وی اسکندربیگ منشی» این 
نیکوکاری جز از سوی بادشاهانی که بعد از بخشش اموال خود؛ قصد کناره گیری از 
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سلطنت و در پیش گرفتن زندگی زاهدانه را داشتند سابقه نداشت.۱۹ علاوه بر املاک 
شخصی شاه که ۱۰۰۰۰۰ تومان شاهی عرافی ارزش داشت مهمانخانه‌ها: بازار قبصر یه 
مفازه‌های اطراف مدان نقش‌جهان و حمام‌های آن شهر نیز از جملهُ موقوفات بود. 
موجودی این مجموعه عظیم تحت نظارت مدیر آن قرار داشت. عایدات آن پس از کسر 
مبلقی برای مخارج مدیریت. طبق مصالح روز صرف مخارج اداری و فوق‌العاده مماش 
کارکنان محل وکسانی که در جوار این اماکن زندگی می‌کردند و زوار و دانشمندان و زهاد 
و طلاب می‌شد. به نظر بنانی 
همین یک عمل نه‌تنها مستفیماً به وسمت اراضی وقف به مقدار نبا زیادی 
افزود بلکه برای عده زیادی از زمینداران سرمشق شد تا به نحو مشابهی عمل 
کنند. از طریق برعهده گرفتن تولیت اوقاف و سپردن آن به خانواده‌شان پس از 
مرگ: این زمینداران بعد از دادن صدقاتی که جب ظاهری داشت. همچنان به 
استفاده از عایدات موقوفات می‌پرداختد. بدین طریق تا حدی از خطر مصادره 
اموال و همچنین پرداختن مالیات و دیون در امان می‌ماندند... اعضای طبقات 
روحانی - به ویژه مجتهدان و سادات - به تحو فزاینده‌ای به عنوان متولی 
منصوب می‌شدند... آنان به عنوان متولی موقوفات دیگران آغاز کردند و به 
گردآوری املاک فراوانی برای خود پرداختتد و به صورت اربابان مناطق خود 
درآمدند و از قدرت اجتماعی و اقتصادی و صیاصی بسیاری برخوردار شدند.۱۶ 
به علاوه به افراد طبقات روحانی عایدات یا مصونیت‌های مالباتی به شکل سیورغال 
داده می‌شد. از آنجا که سیورغال جنبة دائمی یا موروٹی داشت «ناحیه‌ای که گیرنده 
دربافت می‌کرد به صورت نوعی واحد خودمختار در داخل اراضی کثور 
درمی آمدند.۱۲» 


۴. ماهیت اقتصاد صفویه 
الف. اقتصاد داخلی 


بایه‌های دوگانة اقتصاد داخلی گله‌داری و کشاورزی بود. در ابتدای این فصل 
جامعة صفویه همچون جامعه‌ای هرمی شکل توصیف شد. در قاعدهٌ هرم دهقانان قرار 
داشتند. همانگونه که در رده‌های بالایی حکرمت و ادار؛ کشور میان قزلباش‌های اهل 
شمشیر و تاجیک‌های زایرانیان) اهل قلم دوگانگی وجود داشت. در رده‌های پایینی 


۴ ابران عسم مفری 


جامعه هم میان قبایل ترکمن و دھقانان ایرانی دوگانگی وجود داشت. روش زندگی این 
دو عتصر اصلی اوایل دولت صفوی کاملا متفاوت بود. قبایل ترکمن «گله‌چران بودند و از 
مردم دور و بر خود مجزا می‌زیتند و یبلاق و قشلاق می‌کردند و به طوایفی تقسیم 
مق شدند و از رسای خود فرمان می‌بردند.»*۲ از سوی دیگر دهقانان ایرانی کشاورز و 
ساکن روستاها بودند. در دوره قبل از شاه‌عباس اول. بیشتر اراضی برای پرداخت 
حقوق: به مقامات کشوری» و روحانی تخصیص يافته برد. از زمان شاه‌عباس به بعد 
اراضی یشتری تحت نظارت متقیم شاه درآمد و مستقیماً از سوی ناظرین شاه اداره 
می‌شد. لکن این نغیی بر اساس اجارة زمین یمنی مرافقت بین مالک و دهقان برای 
شرکت در محصول بر پایهٌ عوامل پنجگانه (زمین: آب. حیوان؛ شخمزن: بذر و کار) 
تاثیری ننهاد. اگر دهقان فقط کارش را عرضه می‌کرد ازلحاظ نظری تنها ۲۰ درصد از 
محصول به وی می‌رسید. اما ثرایط در بخش‌های مختلف کشور و بسته به نوع محصول 
فرق می‌کرد. 
بعقیدهٌ شاردن در مورد روش مزارعه مالک پیوسته بدترین وجهی با زارع معامله 
می‌کرد و شاردن بشرح نیرنگ‌های فراوانی می‌پردازد که بقول وی مالکان برای 
گرفتن بھرہۂ بیشتر از زارعان بکار می‌بتند. می نویسد که دهقانان نسبتاً در رفاه 
بسر می‌برند و پس از مقایسة اوضاع و احوال دهقانان ایران با اوضاع و احوال 
دهقانان حاصلخیزترین نواحی اروپا به این نتیجه می رسد که دستة اول روزگار 
خوشتری دارند. 
او می‌گوید که دهقانان ایران در همه جا زبورهای نقره و طلا بر خود می‌بندند. 
لباس خوب می‌پوشند و کفش‌های خوب پا می‌کنند. در خانه ظروف و اائه 
(؟شاید مقصود او فرش بوده است) خوب دارند و در آن واحد مأموران حکومت 
با آنان بدرفتاری می‌کنند. از این گذشته در همه جا خاصه در املاک خالصه و 
املاک اعیان دهقانان را مجبور به بیگاری می‌کنند و بدینگوته باری منگین بر 
دوش آنان می نهند ۱ 
کشاورزی در ایران همیشه متأثر از محدودیت‌های شدید اقلیمی و تأمین آب بوده و 
هست. در بیشتر اراضی کشور بیاری از محصولات تنها با آبیاری قابل کشت هست و 
در آن بخش‌هایی که بعضی محصولات و به طور عمده غلات را می‌توان با تکیڈ صرف 
بر آب باران کشت کرد حاصل شابد فقط یک چهارم حاصل اراضی آبیاری شده است. 
همه نوع میوه از جمله انگور به وفور و با کیفیت عالی عمل می‌آمد. منع اسلام در مورد 


ماختار اجتماعی و اقتصادی درلث صفغویه ۱۸۵ 


نوضیدن شراب گهگاه و آن هم بوالهوسانه تحمیل می‌شده*۲ شراب به طرر عمده به 
وسیله یهردیان و اراعنه تهیه می‌شد و به مقدار زیاد مورد مصرف درباریان و حتی گهگاه 
افراد طبقات دیگر قرار می‌گرفت. تاورنیه از ملاقاتی با یک خطیب ثروتمند در خارج 
کرمان که مرا به خاته‌اش دعرت کرد و شرابی عالی به من داده صحبت کرده است. ۲۱ 
شراب همواره در ضیافت‌های دولنی نوشیده می‌شد و برخی شاهان ظرفتی اف‌انه‌ای 
در نوشیدن آن داشتند؛ برای مثال شاه‌عباس دوم بعد از یک روز تمام عیش و نوش چتان 
هنار و سرحال بود که گفتی یک قطره هم ننوشیده است."" آشکار امت که در این 
مورد هم مانند بیاری موارد دیگں سنت ایرانی پیش از اسلام فوی‌تر از افزوده‌های 
اسلامی بعدی بود. 
هنگامی که به بررسی اثتصاد پولی داخلی می پردازی آشکار می‌شود که شاه 
بزرگترین سرمایه‌دار کشور بود و بیشترین مقدار نیروی کار رادر استخدام داشت. امین 
بتانی از سیاست‌های «سرمایه‌داری دولتی» عباس بر این مہنی انتقاد کر ده است که گرچه 
شاه به انباشت سرمایه می‌پرداخت. «صیاست‌های وی از انباشت و گر دش سرمایه از 
سوی دیگران جلوگیری می‌کرد» و »سرمایه‌داری خود او نیز فاقد هر نوع روحیة 
کارورزانه بوده "۲ به عقیده من دستکم بخشی از سرزنش بنانی بی‌مورد است. او به طور 
قطع در بیان اينکه سیاست‌های عباس از انباشت سرمایه توسط سایرین جلوگیری 
می‌کرد. دچار اشتاه شده است؟ شواهد زیادی وجود دارد که کسانی از مان بازرگانان 
به ویژه ارامنه؛ ثروت فراوانی اندوختند. بنانی در تأیید اتهام خود مبنی بر اينکه 
سباست‌های شاه‌عباس فاقد هرگونه روحبۀ کارورزانه بودند مورد کارگاه‌های سلطنتی 
(یوتات خاصة شریفه) را ذکر می‌کند که در زمان شاردن سی و دو و هنگام تدوین 
تذکرءالملوک در حدود سال ۱۷۲۶ / ۱۱۳۷ سی و مه تا بودند. ۲ 
راست است که بیاری از کارگاه‌های سلطتی نظیر مطبخ‌هاه ظرفشویخانه, 

اصطبل ھا آغل‌ها و غیره صرفاً همان چیزهایی بود که مینورسکی «بخش‌های داخلی» 
می خواند؛ لکن بعضی از آنها «براستی چون کارگاه‌های تولبدی دولتی کار می‌کر دند». ۲۵ 
و به طرر کلی این کارگاه‌ها حدود ۰ هنر سند و صنعنگر را در استخدام داشتند و در 
ترفی کلی اقتصاد سهم داشتند. 

برخی از کارگاه‌ها مانند کارگاه رنگرزی و کارگاه ا.. یشم‌بافی متروک مانده بود و به 

جای آن نظامی آمده بود که در آن کتان برای نگرزی به شهرهای کوچک 

فرستاده می‌شد و رشته‌های ابریشم و طلا برای تهید انواع منسوجات, پارچه‌های 


زربفت و فرش در اختیار نساجان قرار می‌گرفت و مدیریت بیوتات مزد کار انجام 
شده را طبق نرخ ثابتی می‌پرداخت. فرش نیز در روستاها و به دست کارگرانی 
بافته می‌شد که شاه به آنان زمین داده برد و آنان اجاره زمین را با دسترتجشان 
می پر داختند. ۲۴ 
کارگران کارگاه‌های سلطنی طبقه‌ای ممتاز از پیشه‌وران بردند. علاره بر مواجب که 
مبلغ آن در قرارداد استخدام معین می‌شد و هر مه سال یک بار افزایش می‌یافت: هر 
کارگر جیره‌ای به شکل یک چھارم پیمانہ نیم پیمانه یا یک پیمانه دریافت می‌کرد. یک 
پیمانه شامل «همهٌ چیزهایی بود که برای گذران زندگی لازم است و برای تغذیة ۶-۷ تفر 
کفایت می‌کرده. ۲۲ کارگران در صورت تمایل می‌ترانستند به جای جیره پول نقد دریاقت 
کنند. ارزش پولی جیره در حدرد ۲۰ تومان بود رهنگامی که آن را با میزان دستمزد که 
بین ۲ تا ۵۵ تومان در سال بود مقایسه کنیم» آشکار می‌شود که جیره اضافه درآمد مهمی 
مرب می‌شد. به علاوه به کارگران بسیار ساعی هدایایی داده می‌شد و گاه کارگران به 
جای اضافه دستمزد مه سال یک بان هدبه‌ای که بالغ بر حقوق یکال می شد دریافت 
می‌کردند. کارگرانی که در کارگاه‌های سلطنتی کار می‌کردند امیت کامل شغلی داشتتد. 
آنان «مادام‌العمر در استخدام نگاهداشته می شدند و هرگز اخراج نمی‌شدند؛ در صورت 
بیماری یا تحلیل نبروی کارشان: مواجب آنها کم نمی‌شد و اطبا و داروسازان دربار آنان 
را مجانی درمان می‌کردند». این کارگران چه سفارشی * از شاه دریافت می‌کردند و چه 
دریافت نمی‌کردند؛ نه‌تنها حقوقشان را می‌گر فتند بلکه هیچ محدودیتی هم بر سر مقدار 
کاری که برای نفع شخصی خود انجام می‌دادند وجود تداشت. 
به کارگرانی که می‌بایست در سفرهای دریار همراه باشند شتر و اسب داده 
می‌شد. اما به آسانی می‌توانستند اجازهٌ ماندن در محل خود را به دست آورند یا 
در عوض: بس از ۶ تا ۱۲ ماه دوری از محل خود به مرخصی بایند. فرزندان 
کارگران از سنین ۱۲ تا ۱۵ سالگی به خدمت گرفه می‌شدند و پس از مرگ پدر 
حقوق وی را دریافت می‌کردند.*۲ 
اصناف (صنف‌های پیشه‌وران) موظف به انجام بیگاری و همچنین پرداخت مالیاتی 
به نام بُیچە بودند! و تیم بیچه بین اعضای صنف از وظایف کلانتر بود. 
شاه‌عباس اول در مورد کارکرد داخلی بازار نیز به اندازهُ تجارت خارجی علاقه نشان 


۳ منظور سفارش ساخت کالا انت. 


ساختار احنماعی و اقتصادی دولت صفربه ۱۸۷ 


می داد. منوارپنگ گزارش کردہ است که در بازار قزوین که سه برابر بازار بورس لندن «اما 
نه به آن زیایی» بود» دکان‌هایی برای انواع تجارت وجود داشت و شاه تخت مخصوصی 
در ان جا داشت: 
در وسط آن محل چیز گردی قرار داشت با یک کرمی که توسط شش ستون برپا 
شده بود... و روی آن البسه و دیگر کالاها را می‌فروختند؛ آن محل با قالی‌های 
قیمتی پر از رشنه‌های طلا و نقره و ابریشم به طرز باشکوهی تزیین شده بود و 
کرسی شاه در وسط جای داشت. این کرسی از ورقه‌های نقره صاخته شده بود و 
فیروزه و یاقوت بار و شش الماس که چون ستاره می درخئیدند در آن نشانده 
شده بود. نشیمنگاه به رنگ ارغوانی بود و بر آن مرواریددوزی شده بود و تمداد 
چراغ‌های آویزان در اطراف آن از شمارش خارج ا 
اگرچه راه‌ها در سراسر ایران کیفیت خوبی نداشت (به امتشای جادۂ سنگفرش 
معروف شاه‌عباس در مازندران) و ارتباط کند بود شبکه کاروانسراهایی که در کشور و 
در طول راه‌های تجارتی اصلی فرار داشت حدافل محل اسی برای اجناس و حیوانات 
باری تجار فراهم می آورد و ھمچنین امکانات عرضۂ کالاها و انجام معاملات کوچک را 
در توتف‌های شبانه در اختبارشان می‌نهاد. ترنو و تاورنیه هر دو اشاره می‌کنند که 
کاروانراهای ايران بهتر از کاروانراهای ترکیه ساخته شده‌اند و باکیزه‌تر ند. 
کاروانراها به ویژه برای استفاده مسافران تهیدست ساخته شده بودند» مافران 
می توانتند تا هر مدتی که مایل بودند» بدرن پرداخت پولی در آن جا بمانند. عباس اول 
به طور خت‌گی‌ناپذیری کاروانسرا می‌ساخت. که آن هم بخش اساسی دیگری از 
سیاست وی برای پشبرد رونق بازرگانی امپراتوری صفوبه بود و بت‌گانش, بازرگاتان 
ثروتمند و حکام محلی نیز از این کار او پیرری می‌کردند."" از آنجا که کاروانها آهسته 
حرکت می‌کردند» کاروانسراها می‌بایست در فواصل نزدیک در شاهراه‌های اصلی 
ساخته می‌شد. یک کاروان که با اسب حرکت می‌کرد برای یمودن مافتی معن دو برابر 
زمانی را صرف می‌کرد که یک سوار لازم داشت: و کاروان‌هایی که با شتر حرکت 
می‌کردند چهار برابر این زمان را صرف می‌کردند."" کاروانسراها اندازه‌های بسیار 
معفاوت داشتند. «کاروانسراهای رافع در برخی راه‌های همدهه بناهای عظیم و باشکوهی 
بودند»؛ از سوی دیگر کاروانسرا بر سر راہ بندر ربگ تنها سه اطاق داشت. ۳۳ 
یکی دیگر از منابع درآمد دولت عوارض راهداری بود که از کاروان‌ها گرفته می‌شد. 
جمع آوری عوارض راهداری بر عهد؛ راهدارهایی بود که در نقاطی نظیر محل‌های عور 
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۸ کار واتوای هشت‌ترنه در اپ اباد 


از رودخانه ستقر می‌شدند تا حتی بازرگانان حبلەگر هم تتوانند از برخورد با آنها 
احتتاب ورزند. در مقابل عوارضر رآهدار ی راهدار ها ون حفظ ایمنی مافران ر 
اموالشان نودند و در بر ابر حکام محلی پاسخگو بودند. ضاهرا این نظام به نحو مو تری کار 
می‌کر ده اق سیاری از مسافران ارویایی میزان "مت شاهراه‌های ابر ان را در مقابىه 
با عتمانی خوب دانسته‌اند. به عنوان متال تاورنیه بر ایز امر تأکید می‌ورزد که بعد از 
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۰ ابران عصر صفوی 


ایروان؛ «جدا شدن از کاروان یا حتی تنها سفر کردن کاملا ہی خطره بود. کاروان ترنو بعد 
از رسیدن به ايران نگهبان شبانه نمی‌گذاشت. دیگران رفتار راهداران ایرانی را با رفتار 
همکارانشان در سایر کشورها مقایسه کرده‌اند: اولیاربوس از تفاوت ین خشونت و 
بی‌تربیتی روس‌ها و ادب و تربیت ایرانیان تحت تأثیر قرار گرفته و فرایر از تفاوت میان 
ظاهر و رفتار هندیان با ایرانیان شگفت‌زده شده است."' راهداران «دستور داشتند 
هرکسی را که تنها و از جاده‌های پرت سفر می‌کند و برای آنها کاملا ناشناخته است 
متوقف سازند زیرا امکان داشت به جرم دزدی تحت تعقیب باشد "». سایر مسافرین از 
پیدا شدن سریع اثاثه‌شان که در کاروانسراها به سرقت رفته بود سخن رانده‌اند. مجازات 
معمول برای دزدان دستگیر شده مرگ بود. در دوران حکومت ضعیف دو بادشاه آخر 
صفوی» شاه‌سلیمان و شاه‌سلطان‌حسین, کارآیی این نظام کمٹر شد و راهداران متمایل به 
سوه امتفاده شدند.*" بالطبم در زمان آشوب‌های سیاسی یا جنگ از امنیت 
جاده‌هاکاسته می‌شد و گاه مقامات محلی بی‌میل به تلکه مسافران از طرق مخلف 
نبودند» نظیر امتناع از تھی شتر تازه‌نفس برای کاروان بدون پرداخت انعام. ۴" لکن روشن 
است که به طور کلی این نظام امنیت زیادی برای جان و مال بازرگانان فراهم می‌کرده 


ب. تجارت ین المللی 


دولت صفویه گرچه به اندازهٌ دولت مغول در هند ثروتمند نبود (کیفیتی که موجب 
مهاجرت عدء زبادی از شاعران صفوی به دربار مفول شد: رجوع کنید به فصل »)٩‏ از هر 
حکومتی که از زمان مغول به بعد ایران را اداره کرده بود؛ پررونق‌تر و احتمالا ثروتمند تر 
به جز از دولت‌های اخیر -بود. دولت صفوبه به طور همده با استفاده زیرکانه از تغییر 
عمده‌ای که در آخر قفون پانزدهم / نهم در موازنة تجارت جهانی روی داد به این رونق 
بی‌نظیر دست یافت. 

تقریباً مدت دو قرن و نیم قبل از آغاز قرن شانزدهم / دهم ونیز قدرت برتر تجاری 
در کرانة خاوری مدیترانه بود» اما دو حادثه در قرن پانزدهم / نهم ضربه مهلکی بر این 
برتری وارد آورد. نختین آنها تصرف فسطنطبے در ۱۴۵۳ / ۸۵۷ توسط ترکان بود و 
دومین حادثه کشف راہ دربایی به جنوب‌شرق آسیا با دور زدن دماغه امیدنیک در ۱۴۸۷ 
توسط پرتغالی‌ها. ونیزیان همه قدرت خود را به کار گرفتند تا از تجارت پرتغالی‌ها 
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با هند از طریق دماغة امیدنیک جلوگیری کنند؛ اما تلاششان به شکست انجامیده بود. 
برقراری سلطه پرتغالی‌ها در خلیج‌فارس و اقیانوس هند الگوی سنتی تجارت در منطقه 
را تغییر داد. قرن‌ها قبل از آمدن پرتفالی‌هاء خلیج‌فارس یکی از شاهراه‌های بزرگ 
تجارت شرق و فرب بود. محصولات چین؛ مجمع‌الجزایر مالایا و هند به سمت عرب 
می رفت و کالاهای ابران» ممالک عرب و اروپا به سمت شرق. دولت -شهرهای تجاری 
که همه بدون اسنٹنا در خلیج‌فارس واقع بودند؛ به وجود آمده بودند و از میان رفته 
بودندء اما هیچ کشوری هرگز توانسته بود به تنهایی بر تمامی منطقه استیلا یابد. 

لکن پرتغالی‌ها صرفاً به عنوان تاجر نیامدنده بلکه همچون فاتحان وارد شدند. هدف 
آنها برفراری حاکمیت پرتغال بر تمامی آسیا بود. ناخدای برجسته پرتفالی آلفونس 
دالبوکرک به درستی سے نقطه کلیدی را که کنترل آتھا تسلط بر آسیا را به ارمغان می آورد 
تشخیمی داد: عدن هرمز و تنگھ مالاکا. تا ظهور عصر اتم هیچ حادثه‌ای که تحلیل 
آلبوکرک را نقض کند روی نداد و حتی امروز نیز این تحلیل در مورد جنگ‌های فیراتمی 
معتبر است. نقشه اصلی پرتخالی‌ها این بود که با سد کردن راه‌های خروجی ستی 
تجارت میان اروپا و جنوب‌شرقی آسیا؛ یعنی دریای سرخ خلیج‌فارس و تنگة مالاکاه 
تمامی این تجارت را وادار به دور زدن دماغة امیدنیک کنند. همه محمولات می‌بایستی با 
کشتی‌های پرتفالی حمل شوند. پرتفالی‌ها با تصرف و بنای استحکامات در بنادر واقع در 
سواحل عربتان» خلیج‌فارس و اقیانوس هند در وضعی فرار داشتند که کشتیرانی رقبای 
اروپایی را فلج کنند و حوارض گمرکی و حقوق بندری پرسودی از کشتی‌های بیگانه 
دریافت دارند. 

حاکمیت پرتغال نه‌تنها ناقوس مرگ ونیز را به عنوان ملتی تاجرپیشه به صدا درآورد 
بلکه بر رونق اقتصادی کشورهای مسلمان سواحل خیلج‌فارس نیز تأثیر بسیاری نهاد. 
بازرگاتان این کشورها به فرستادن کالاهایی که از اروپا می آمد به نقاط شرقی‌تر و خرید 
اجناسی که سرانجام در اروپا به فروش می رمید در مراکز داد و ستدی چون سیلان؛ 
کالیکوت " در ساحل مالابار ٭٭ و کالابار در ماحل غربی مالایا اشتغال داشتند. دولت 
صفویه یکی از دولت‌هایی بود که به واسطه استیلای پرتغالی‌ها بر تجارت ماحلی ضربه 
خورد. 
¥ اله نام قدیمی کوژیکرره (۳۵20000) در ساحل دریای عرب در ابالت کرالا در جنوب غربی 
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۵ »1۱۵۵۵ منطفه‌ای ساحلی در جتوب غربی هند. 


۲ ابران عصر صفری 


در نگاه اول هرمز مکان جالبی برای یک پایگاه به نظر نمی رسید. بازرگان انگلیسی 
رالف فیچ که در ۱۵۸۳ / ٩٩۱‏ از جزیره دیدن کرده بوده اظهار داشت: این خشک‌ترین 
جزیرءً دنا است زیرا در آن چیزی بار نمی آید جز نمک.""ه معهذا هرمز کلید سلطهٌ 
بازرگانی پرتفالی‌ها بر منطقه برد و بیش از یک فرن شاهان صفوی برای به چنگ آوردن 
آن هیچ نتوانستند کرد. پرتفالی‌ها به سرعت هرمز را از صورت سرزمینی تحت‌الحمایه 
به شکل یک مستممره درآوردند. در ۱۵۲۲ / ٩۲۸‏ مقامات پرتغالی مسئولیت گمرکات 
هرمز را بر عهده گرفتند و ہم کلتی‌های پرتفالی که به هرمز می آمدند از پرداخت 
عوارض گمرکی معاف بودند. تجارت دریایی با گجرات و تجارت بین هرمز و شهرهای 
داخلی ایران توسط کاروان. که پایه‌های رونق هرمز بودند به واسطه اقدامات پرتفالی‌ها 
سخت ضربه خورد. هنگامی که علاوه بر اینها پرتغالی‌ها مالیات‌های بیش از پیش 
سنگینی بر مردم هرمز بستنده ثروت هرمز رو به کاهش نهاد که تعجبی هم ندارد. 
پرداخت مالیات به پرتقالی‌ها در هرمز عقب افتاد و در ۱۵۴۲ / ۹۴۸-۹ نماينده برتقال 
مجبور به صرفنظر کردن از دیون عقب‌افتاده شد. تنها در سال ۱۵۸۱ / ۹۸۹ بود که با 
رسیدن بازرگان انگلیسی جان تیوبری به هرمز نختین نشانه‌های افزایش توجه انگلیی 
به امکانات تجاری در منطقه و در پی آن تأسیس کمپانی هندشرقی در ۱۶۰۰ / 4- 
۸ ظاهر شد. شاه‌عباس در ۱۶۰۲ /۱۰۱۰ پرتفالی‌ها را از بحرین بیرون راند اما 
دریافت که بدون کمک تیروی دریایی قادر به بیرون راندن آنها از پایگاه بسیار 
نیرومندترشان در هرمز نیست. شاه‌عباس با زیرکی خاص خود موفق به تحصیل کمک 
انگلیسی‌ها برای نیل به این هدف شد. 

شاء‌عباس در ۱۶۱۵ / ۱۰۳۲ فرمانی به دو عامل کمپانی هند شرقی انگلیی داد که 
امتیازات تجاری مختلفی به مأموران کمپانی واگذار می‌کرد و به آنها اختیار می داد تا 
تجارتخانه‌هایی در ایران تأسیس کند. پس از آنکه کمپانی تجارتخانه‌هایی در جاسک؛ 
شیراز و اصفهان دایر کرد شاه‌عباس در مرقعیتی قرار گرفت که به کمپانی فشار آورّد و از 
همکاری آن در یک حملةٌ مشترک انگلیسی -ایرانی به هرمز بهره گیرد (رجوع کنید به 
فصل ۵). 

سقوط هرمز خر از پابان حاکمیت پرتغال در خلیج فارس می‌داد؛ جانشین: آنها 
یعنی انگلیسی‌هاء هلندی‌ها و فرانسوی‌ها به عنوان بازرگانانی ماجراجو و نه به عنوان 
استعمارگر؛ آمدند. موارد قراردادهای تجاری از سوی مأموران این قدرت‌های اروپایی 
به شاهان صفوی تحمیل نمی‌شد بلکه آزادانه مررد مذاکرہ قرار می‌گرفت که تتیجة آن 


ساختار اجتماعی ر افتصادی دولت صفریه ۱۹۴ 


شراکت درلت صفوی در سود حاصله از این تجارت بود. کمپانی هند شرقی انگلیس به 
منظور دستیابی به قراردادهای تجاری سودمندتر کوشید به شاه‌عباس اول فشار آورد؛ 
اما تخر بغداد در ۱۶۲۳ / ۱۰۳۲ توسط صفویه عاملین کمپانی را از هرگونه اهرم 
فشاری که در تیج تشویش شاه از عثمانیان می توانتند به کار گیرند محروم ساخت. با 
سقوط ھرمز از آنجا که در آن زمان کمپاتی هند شرقی انگلیس در خلیج‌فارس تفوق 
داشت به سودش بود که بکوشد تجارت بین‌المللی صفویه را از مسیرهای سنتی 
منحرف کند و آن را به راه دریایی از خلج فارس منتقل سازد و بدین‌سان وابستگی شاه را 
به کمپانی افزایش دهد. لکن کمپانی فقط حدرد یک سال دست بالا را در معامله داشت. 
در ژوئن ۱۶۲۳ / شعبان - رمضان ۱۰۳۲ اولین هیأت تجاری هلند به خلیج فارس رسید 
و یک تجارتخانه تأسیس کرد و بدین‌سان انگلیسی‌ها فرصت را برای دستیابی به آن نوع 
ساطه‌ای که پرتغالی‌ها پیشتر از آن بهره می‌بردند از دست دادند. 

چیرگی پرتغالی‌ها بر تجارت از راه خلیج فارس با از دست رفتن هرمز شکسته شد. 
اما در درازمدت اهمیت این تجارت برای رونق کلی دولت صفویه کمتر از تجارت از 
طریق میرهای ستی به اروبا بود و شاه‌عباس اول مصمم بود که تجارت دوم را تا 
سرحد امکان توسعه دهد. بدرن شک یکی از ملاحظاتی که به تعیین این سیاست از 
سوی وی انجامید تمایل او به اجتناب از وابستگی بی جهت به هربک از کمپانی‌های هند 
شرقی اروپایی بود. اما در راه استفاده از مسیرهای سنتی تجارت اشکالات جدی وجود 
داشت. سلط تجاری ونیزیان در کرانه شرقی مدترانه پایان یافته بود. اما یکی از 
نیروهایی که به سرنگونی آن کمک کرده بود امپراتوری عثمانی بود که اکنون در دو طرف 
مهمترین مسیرهای تجاری ستتی قرار داشت: مسیری که از عراق و سوریه می‌گذشت و 
به بنادر مدیترانه منتهی می‌شد و مسیری که از آناتولی می‌گذشت و به استانبول 
می‌رسید. امپراتوری عثمانی دشمن عمده دولت صفری بود و در امپراتوری در طول 
قرن شانزدهم / دهم و نیز بخشی از قرن هفدهم / یازدھم: ابتدا به طور تقریباً دائم و 
سپس به طور متناوب درگیر جنگ بودند. 

بتابراین میری اندیشیدہ شد که سرزمین عثمانی را دور می‌زد: از گیلان از طریق 
دربای خزر به هشترخان و سپس در مسیر ولگا جلو می‌رفتند و از آن جا از راہ خشکی 
روانه اوکراین می شدند. مر چهارمی وجرد داشت که شمال اسکاندیناوی را از طریق 
دریا دور زده به بنادر دربای سفید می آمد و از آن جا از طریق روسیه مسیر را ادامه 
می‌داد. این مر که اولین بار توسط بازرگانان کمپانی مسکروی گشرده شده بود از 


۱ / ۹۸۹ به واسطة خطر زباد متروک ماند. مسیر گیلان - هشترخان - جنوب 
روسیه, هنگامی که عثمانیان و صفویان در جنگ به سر می‌بردند» که اغلب هم چنین 
برد اهمیت فوق‌العاده‌ای پدا می‌کرد. تجارت بین‌المللی که از این مسر به عمل می آمد 
وسیع و بسیار متنوع بود. پارچه‌های زربفت؛ تافته. چرم دباغی‌نشده» چرم مراکشی: 
مخمل و بالاتر از همه ابريشم؛ از طریق گیلان به مسکروی " و از آنجا به لهستان و کل 
اروپا صادر می‌شد. در قرون شانزدهم / دهم و هفدهم / بازدهم ايران در تجارت 
ابریشم که شاه‌عباس آن را به نحو بسیار مژثری به انحصار درآورده بوده مقام شایانی 
داشت. هتگامی که در ۱۶۱۹-۲۰ / ۱۰۳۹ عاملین انگلیسی «اعتصاب خریداران را برای 
وادار کردن شاه به پایین آرردن قیمت اعلام کردند دریافتند که تھیة ابریشم از بازار آزاد 
برای صدور غیرممکن است».. 
تشکیلات تجارت ابربشم را در ۱۶۲۰-۳۰ / ۱۲۰۹-۴۰ باید یکی از موفقیتهای 
بزرگ عباس در زمینۂ تشکیلاتی محسوب کرد.او در موقوف کردن صادرات از 
طریق ترکیه که مورد نظرش بود موفق نشد و بازرگانان صادرکننده همچنان به 
خرید مستقیم در نواحی تولید ادامه دادند. لکن هنگامی که خربدهایی خارج از 
موجودی سلطنتی انجام می‌گرفت: می‌بایست برای هر بار ابریشم خریده شده 
برای صادرات ۱۲ تومان و برای هر بار ابریشم خریده شده برای عمل آوردن در 
ایران ۴ تومان مالیات پرداخت ۳٩‏ 
سغرای اران در دربار فرمانروایان اروپایی وظیفه داشتند که هنگام اقامت در خارج 
مقداری ابریشم بفروشند و عایدات آن را برای شاه بفرستند. به گفته شاردن در 
۱۶۶۰-۷۰ / ۱۰۷۰-۸۱ تولید سالیانة ابریشم در ایران ۷۵۰۰۰۰ کیلوگرم بود که بخش 
تابل ملاحظه‌ای از آن صادر می‌شد. 
یکی از امتیازاتی که شاه‌عباس اول به کارکنان کمپانی هند شرقی انگلیس داده بود 
آزادی ادای مراسم مذهبی بود. این امتباز در بطن صیاست شاه‌عباس برای توسعة 
تجارت خارجی قرار داشت؛ بدون آن» چنان توسعه‌ای امکان‌ذیر نبود: در حالی که 
تجارت داخلی به طور عمده در دست بازرگانان ایرانی و یهودی فرار داشت» تجارت 
خارجی تقریباً در انحصار ارامنه بود.** تخصص بازرگانی و مالی ارمنیان و رابطهای 


نب مت دوی‌نشینی که مکر )£ اطراف آن ر شامل می‌ند و در رمان ایو ان چهارم توسعه بافتہ نبدیل 
به امہراتوری روسیه شد. 


ساخثار اجتماعی و افتصادی دولت صفربه ۱۹۵ 


اروپابی‌شان برای مقصود شاه‌عباس ضروری برد. در عین حال او می‌خواصت بازرگاتان 
اروپایی نظر مساعدی نبت به تجارت در ابران پیدا کند؛ بنابراین طریقت‌های مختلف 
کاتولیک را به تأمیس صومعه در ایران تشویق کرد. این سیاست کاملا موفق بود. تونو که 
در سال ۱۶۶۴ / ۵ ۱۰۷۴ در ايران بود می نویند «ایرانی‌ها برای بیگانگان با هر 
مذھبی: آزادی عفیده کامل قائلند» '". این امر به هیچ روی در مورد اسلاف عباس اول 
صادق نود و در مورد جانشینانش از جمله شاه‌عباس دوم؛ که در زمان سلطنتش تونو از 
ایران بازدید کرد؛ نیز کاملا صدق نمی کرد. نمونه‌ای از این امر تجاهل عباس‌دوم برد 
نبت به تلاش‌های وزیرش برای واداشتن بهودیان اصفهان به فبول اسلام. معھذا میزان 
تساهل مذهبی که به واسطه سیاست‌های عباس‌اول الما شد تا حد زیادی از سری 
جانشینانش تا زمان به سلطنت رسیدن شاه‌سلطان‌حسین (۱۶۹۴ / ۱۱۰۶) حفظ می شد 
نقاوت بیاری با اوضاع مذهبی متداول در بیشتر نقاط اروپا در همان زمان داشت. 
ارامنه به ویژه از فرصت نهایت امتفاده را کردند. بزرگگرین منبع پول نقد برای خزانة 
سلطنتی تجارت ابریشم بود و تجارت ابریشم را بازرگانان ارمنی اداره می‌کردتد.۳* 
ارمنیان در محله خود در حومه اصفهان به نام جلفای نو در ماحل جنوبی زابده‌رود 
«گروه مجزابی را تشکیل می‌دادند» آتان نخجگانی در امر بازرگاتی با سنت‌های وبژه 
فرهنگی و مذهب خودشان بردند که در جمع خود می زیستند و هم از نظر ظاهری و هم 
از نظر ملی از ایرانیان جدا بودند. رابطه بین این دو رابطه‌ای ظریف و شکننده بود مبتنی 
بر منافع متقابل؛ اعتماده وابستگی و سعه صدر." ارمتیان نەتٹھا تجارت شاه را اداره 
می‌کر دند بلکه با بازرگانان اروپایی از جمله کمپانی‌های هند شرقی مختلف هم رقابت 
می‌کردند. در میان اینها هلندی‌ها سازش‌پذیری بیشتری از انگلیسی‌ها نشان دادند و 
تمایل بیشتری در برآوردن شرایط پیشنهاد شده از موی شاه‌عباس اول نشان دادند. در 
آوریل ۱۶۲۶ / رجب ‏ شعبان ۰۱۰۳۵ تنها سه سال بعد از تأسیس اولین تجارتخانة 
هلندی در ایران هلندی‌ها فرارداد سه‌ساله‌ای با شاه منعقد کردند که هم قیمت و هم 
مقدار کالا را تنظیم می‌کرد. قرار بر این بود که هلندی‌ها کالاهایی به ارزش ۴۰۰۰۰ تومان 
یا ۱۶۰۰۰۰۰ فلورین هلند به ایران وارد کنند. فلفل در حدود ۴۰ درصد کل کالاهای وارد 
شده را تشکیل می داد و قسمت اعظم باقیمانده از جنوب شرق آسیا می آمد؛ تنها کمی 
بیش از ۸ درصد کالاها از اروپا می‌آمد. بهای این کالاها می‌بایست با ابریشم پرداخت 
می‌شد. عاملین انگلیسی به هیأت مدیرهٌ کمپانی اطمینان دادند که شرایط تحصیل شده 
توسط هلندی‌ها به خوبی شرایطی که خود آنها در ۱۶۲۴ / ۱۳۳-۴ به دست آورده 


بودند نمی باشد. اما این واقعیت که به محض درز کردن شرابط قراداد هلندی‌ها به خارج؛ 
انگلیسی‌ها فوراً مأمورانی برای تحصیل شرابط مشابه نزد شاه فرستادنده آشکارا نشان 
می دهد که انگلیسی‌ها عقب مانده بودند؛ در هر حال تلاش آنها موفقیت‌آمیز نبود. ۲۳ در 
این میان قرارداد با هلندی‌ها مورد نارضایتی طرف ایرانی قرار گرفت؛ نه‌تنها بازار فلفل 
اشباع شد که در نتیجه قیمت آذ در بازارهای داخلی تنزل یافت بلکه هلندی‌ها فصلی از 
قرارداد را که می‌گفت ۱۰۰۰۰ تومان از کل مبلغ فرارداد می‌بایست به صورت پول نقد 
حاضر و تحویل شود اجرا نکردند. با سرخوردگی از هلندی‌ها: مأمور شاه مذاکره با 
کمپانی هند شرقی انگلیس رااز سر گرفت. کمپانی مواد فرارداد حاصله از مذاکرات را که 
در سال ۱۶۲۸ / ۱۰۳۷-۸ امضا شد اجرا کرد اما صادرات پارجه و قلع انگلیی بازار 
ایران را به نحو مشابهی اشباغ کرد و موجب کاهشر قیمت این اجناس شد. کبفیت 
پارچه‌های انگلیسی نیز آن‌چنان که می‌بایست نود و سربازان صفوی که به جای مواجب 
مفداری از این پارچه گرفته بودند» در خیابان‌ها در پی بازرگانان انگلیسی می‌افتادند و 
برای کیفیت بد پارچه دشنامشان می‌دادند. مأمور شاه به رغم این اشتباه در ارزیابی وضع 
بازار» تا ۱۶۳۲ / ۱۰۴۱-۲ یمنی بعد از مرگ شاہعباس اول از مقامش برکنار نشد ۲۵ 
با به سلطنت رسیدن شاه‌صفی در ۱۶۲۹ / ۱۰۳۸ کنترل شاه بر تجارت از میان رفت. 
در حالی که زمان شاه‌عباس اول تجارت ابریشم در اتحصار شاه بوده شاه‌صفی به واسطه 
دریافت مقادیر معتتابهی رشوه از جامعه ارامنه» به هرکس و ناکس پروانه خرید ابریشم 
داد. ہار دیگر کمپانی هند شرقی هلند بر انگلسی‌ها غله کرد و با تجارت دوطرفه هم با 
شاه و هم با تجار محلی از جمله ارامنه که مشفول تقویت روابط + رد با ایتالیا و توسعة 
شبکه بازرگانی‌شان به فرانےء انگلیس, هلند و روسیه بودند» موفق شد از این فرصت 
جدید استفاده کند. ۶" بر خلاف این انمطاف‌پذیری هلندی‌هاء عاملین کمپانی هند شرفی 
انگلیس از همکاری با ارامنه خودداری کردند. مأمور آنها ویلیام گییسون در گزارشی 
شکایت آمیز به لندن» ارمنیان را همچون افرادی که «در معاملاتشان بیار مردم‌آزار و 
نیرنگ‌باز و در عمل به قولشان بار آهسته کار» می‌باشند» توصیف کرد؛ او مخالف 
سرسخت همکاری کمپانی با آنان بود و با لحن پرطمطراقی نتیجه گرفت که «به نظر شما 
عالیجنابان با کانی که شرحشان در بالا آمد چگونه می توان دست همکاری دادو" 
طی سلطنت شاه‌صفی (۴۲ ۵۲/۱۶۲۹ ۱۰۳۸) هلندی‌ها به خرید مقادیر زیادی 
ابریشم ایراتی» به طور عمده از بازار آزاده ادامه دادند. مقامات حکومتی با وضع 
عوارض گمرکی سنگین بر ابریشمی که از بازار آزاد خریداری می‌شد. سعی کردند 


ساحنار اجنماعی و اتصادی دولت صفو به ۱-۷ 


عایدات از دست رفته درلت را که نتیجة این وضع بود جبران کنند. این عمل به نوبهٌ خود 
منجر به آن شد که مقامات هلندی در باتاویا ٭ به عاملین خود در ایران دستور توقف 
خرید ابریشم از بازار آزاد را بدهند. تجار هلندی به هیچ‌روی وابتگی کامل به تجارت 
ابریشم نداشتند؛ بعد از تأسیس تجارتخانه‌شان در بندر باس که به سرعت جانشین 
هرمز به عنوان بندر وارداتی اصلی ایران در خلیج‌فارس شد. تجار هلندی به زودی 
انحصار تجارت ادویه را بین جنوب شرق آسیا ر ایران به دست آوردند. رقابت هلندی‌ها 
و کمیانی هند شرفی انگلیس مانع از تفوق یافتن یکی از این دو شد و هر دو فادر بودند از 
تجارت ترانزیت بین بندرعباس و بنادر اقیانوس هند سود برند. کشتی‌های هر دو کمپانی 
هم اجناس بازرگاتان ایرانی و هم اجناس بازرگانان هندی را حمل می‌کردند و این 
بازرگانان با مقابل یکدیگر قرار دادن این دو کمپانی قادر به تحصیل کرایه‌بهای ارزان و 
خدمات قابل اطمینان می‌شدند. فشاری که این بازرگانان می ترانستند وارد آورند؛ موجب 
شد که در ۱۶۳۹ / ۱۰۳۸-۹ بان اشمیت سفیر هلند در ایران با رنجیدگی اظهار شگفتی 
کند که «آنها هرگز درک نمی‌کنند که کشورشان و ساکینش با تجارت وسیع ما چه سود و 
پیشرفتی به دست می آورند بالمکس بی‌شرمانه می‌گویند که این ما هتم که کاملا 
وابسته به تجارت آنانیم و بدون ان دوام نمی‌آرریم»۱". آشکار است که عصر امپریالیسم 
هنوز طلوع تکرده بود! 

تا نیمه دوم قرن هفدهم / یازدهم هلندی‌ها هم بر رقیب انگلیسی و هم بر رقیب 
فرانسری خود که در ۱۶۶۴ / ۵ ۱۰۷۴ کمپانی هند شرقی فرانسه را تأسیس کرده بود» 
پیشی جسته بودند؛ تونوه فرایر و شاردن» هر سه به برتری تجارت ھلند در خلیج‌فارس 
در آن دوره اذعان دارند. موفقیت هلندی‌ها در درجه اول به واسطه سر عت آنها در تطبیق 
با شرابط منغیر حاصل شد. آنان نظریه تجارت دوجانبه را که اساس فعالیت تجار اولِه 
هلندی و انگلیسی بود به کناری نهادند و به تجارت چندجانبهةٌ هماهنگ در سراسر آصیا 
روی آوردند و مرکز خود را در باتاوبا قرار دادند. هدف سرمایه‌گذاری بازرگانان هلندی 
بازگشت فوری سرمایه به منبم نود بلکه این سرمایه می‌بایست در گردش دائم در آسیا 
باشد و در هر مرحلۀ پی‌دربی سودی نصیب بازرگانان هلندی کند. کون ** در 
۸۹ جج این سیاست را به طور کلاسیک چنین فر مول‌بندی کرد: 


و ۳008۷6 تام ملندی فلی جاکارنا. 
2 6000 (۱۵۸۷-۱۶۲۹ م.): از مفاماث استمماری هلند و بنبانگذار امپراتوری هند شرفی هلند. 


۸ ابران عمہ منری 


ما می‌توانیم قماش از گجرات را با فلفل و طلا در ساحل سوماترا مبادله کنیم و 
مسکرک و پنبه ساحل سوماترا را با فلفل در بانتام * مبادله کنیم و چوب صندل» 
فلفل و مسکرک رامی‌توانیم باکالا و طلای چینی مبادله کنیم؛ ما می توائیم با دادن 
اجناس چینی از ژاپن نقره بگیریم با دادن ادوبه امتمه خرازی و طلای چینی؛ 
قماش از ساحل کوروماندل "" بگيريم با دادن ادربه» امتعةُ خرازی و مسکرک 
از سورات ٭٭٭ قماش بگیریم و مسکرک را از عربستان به جای ادویه و سایر 
چیزهای جزیی بگیریم ‏ یک چیز به چیز دیگر ختم می‌شود. و هم اینها را 
می توان بدون پولی از هلند و تنها با کشتی انجام داد.۲۹ 
کمپانی هند شرقی انگلیس ناچار از اذعان این مطلب شد که اگر قرار است کاملا از 
معامللات کنار گذاشته نشود. بایست اقدامات عاجلی به عمل آورد؛ و در سال ۱۶۸۸ / 
۹ کمپانی گام بی‌سابقه‌ای برداشت و در ادارة فعالیت‌های بازرگانی به ارمنیان 
مرتبه‌ای مساوی انگلیی‌ها داد - قدمی که یکصد سال بعد غیر فابل تصور بود. طبق 
مواد موافقتتامه ۸ ۸/ ۱۰۹۹ ارامنه «آزاد بودند که در هر شهر بادگان با ثهرک 
کمپانی در هند اقامت کنند و زمین يا خانه خرید و فروش کنند و مانند یک 
انگلیسی الاصل قادر به تصدی مقام‌های کشوری و ترفیع‌مقام باشندہ*٭ امیدهای کمپانی 
هند شرقی انگلیس به تحقق نپیوست. اولاء رقابت با کمپانی لوانت در شدیدترین حد 
خود بود و این مسأله مغایر با بهبود وضع تجاری کمپانی هند شرقی در ایران بود؛ ثانی 
ارمنیان به رغم امضای موافقتنامة ۱۶۸۸ / ۹ به هیچ‌روی متقاعد نشده بودند که 
ترچیج قاثل شدن برای کمبانی هند شرقی به سودشان باشد. همانطور که در ۱۶۹۷ | ۹- 
۸ به وضوح گفتند: «در مورد آوردن ابریشم به اصفهان. موضوع متفی شده 
است.۲4* منافع حاصله از تجارت از راه حلب با همکاری نزدیک کمپانی لوانت. 
همچنان وسومه‌انگیزتر از چشم‌انداز مبهم راہ دربایی از طریق خلیج‌فارس بود. در 
ابتدای قرن هجدهم / دوازدهم حتی راه روسیه» به رضم آغاز نومیدکننده‌اش, به نظر 
ارمتیان جالب‌تر می آمد. به سخن ر. و. فرایره «تجربهةٌ کمپانی هند شرقی در ایران در قرن 
هغد هم / یازدهم بر اهمیت چند چیز تأکید کرد: پول نقد برای تجارت اروپا در شرقه 
استحکام الگرهای سنتی تجارت. نقش حساس بازرگانان و دلالان محلی» و بالاخره 
e‏ 89702 محل اقامت سابق هلندی‌ها در جاوه. 


وا Co‏ 60۲00۳۵۳۵ ناحیه‌ای ساحلی در جشرب شرقی هند. 
«ax‏ 35۵۱ بندری در ساحل گجرات در هد غوبی. 
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وابستگی متقابل و نزدیک تجارت پارچه و ابریشم» به ویژه در ایران»". بازرگاتان 
انگلیسی اغلب به واسطهُ فقدان سرمايه و پول نقد که ارمنیان قادر به تأمین آن به مقدار 
زیاد بودند» خجلت‌زده می‌شدند. «اگرچه بازرگانان منحصراً با پول نقد معامله می‌کردند 
بول کمیاب بود. بیشتر آن به خزانه مرازیر و در آنجا ذخیره می‌شد. "۵ به گفته بنانی» 
«ارزش سکه‌های نقره از لحاظ وزن کمتر از چیزی بود که بر آنها نوشته شده بود و عدۂ 
کمی حاضر به قبول آن بودند. سکه‌های طلا تنها برای موقعیت‌های خاص و نادر آن هم 
به مفدار کم ضرب می‌شد و بالطبع آنها را ذخیره می‌کردند. دوکات ٭ طلای ونیزی بهتر 
از سکه‌های دیگر پذبرفته می‌ شد ٣"‏ «ارامنه نه‌تنها ذخیره پول نقد داشتند بلکه از نظام 
خوب و تشکیل‌یافته‌ای از امکانات اعتباری در شهرهای طول مر تجارتشان بهره‌مند 
بودند.»2* ارمنیان همچنین در فرار از مقرارت پولی و ارزی مهارت داشتند و «با احتراز 
کر دن از ضرابخانه شاه و ندیده گرفتن دستورهای وی مبنی بر خارج نکردن پول به هند و 
دیگر نفاطه ۶ پیوسته پول نقد به ایران وارد و از آن خارج می‌کردند. 

در درازمدت راه‌های تجاری دیگری که بنا بر ضرورت‌های سیاسی ایجاد شده بود 
یعنی راه دربایی - زمینی از طریق دربای خزر و روسیه و راه دریایی از طریق 
خلیج‌فارس» جائشین مناسبی برای راه‌های سنتی نشدند که از طریق آناتولی و عراق و 
سوریه به بنادر کرانڈ شرقی مدیترائه می‌رفت. و این به رغم آن بود که راه‌های جانشین؛ 
بازرگانان صفوی را قادر می‌کرد با دور زدن امپراتوری عثمانی از پرداخت عرارض 
عبوری وگمرکی اجتناب ورزند؛ و از فشار تورم‌زای عثمانی بر ایران می‌کاست. "" بعف از 
انعقاد عھدنامه ذهاب بین عثمانیان و صفویان در ۱۶۳۹ / ۱۰۴۸-۹ که سرآغاز دوره‌ای 
طولانی از صلح بین دو دشمن بود» بیشتر تجارت صادراتی ایران به مسیرهای سنتی 
بازگت. ۵ یکی از اقلام عمدهُ صادراتی که به راه آناتولی بازگشت» صدور گوسفند زنده 
بود. تاورنیه گزارش می‌دهد که نقل و انتفال گوسفندان از نواحی تبریز و همدان به 
بازارهای استانبول و ادرنه به میزان وسیعی وجود داشت و نیز اینکه بخش اعظم گوشت 
گوسفند مصرفی در آناتولی ر رومانی از ایران می‌آمد. او میگوید در ماه‌های مارس: 
آوریل و مه / اردیبهشت. خرداد و تیر جاده‌ها از گله‌های هزارتایی گوسفند پر می‌شد ۵۹ 
ایدکه طی قرن هفدهم / یازدھم بازرگانان خاورمیانه از رقابت کمپانی‌های هند شرقی 
اروپایی جان سالم به در بردند و همچنان موفق به تحصیل منافع کلی شدند؛ احتمالا دو 


duces! ©‏ سکه‌هایی که قبلا در بعضی کشورهای اررپاس رایج بود. 


۰ ابُیران عصر صفوی 

علت دارد: اول اینکه تقریباً به طور قطع بازرگانان ارمنی؛ یھودی: ایرانی و هندی قادر به 
چانه‌زدن یشتر و خربد اجناس به فیمتی پایین‌تر از رقبای اروپایی‌شان بودند؛ دوم اينکه 
بازرگانان اروپایی به واسطهٌ مخارج زباد» احتیاج به تحصیل ۶۰ يا ۷۰ درصد سود 
ناخالص داشتند تا سود خالص معقولی نصیبنان شود در حالی که تجار محلی منطقه به 
سود بیار کمتری راضی بودند. 


۹ 


حیات فکری در دوران صفویه 


ادیات 


نا دوران اخیر دیدگاہ پذیرفته شده در میان دانشمندان این برد که هیچ شمر قابل توجھی 


در دورة صفوبه سروده نشده است. ادوارد براون ملول اصلی بیان و رواج این دیدگاه 


است؛: 


یکی از مسائل عجیب و در بادی نظر لایتحل زمان صفویه فحط و فقدان شمرای 
مهم است... اگرچه در تحفه سامی و ساير تذکره‌ها و تواریخ زمان نام جماعتی 
کشر از شعرا ئت شده است. برای ما مشکل است که یکی از آنها را (باستثنای 
جامی و هاتفی و هلالی و سایر شعرای خراسان که حقأ بقایای مکتب ادبی هرات 
بودند) در درجه اول موب بداریم. در طول عمر طرلانی هفتادساله 
ایرتیموره باستثنای حافظ بزرگ: که همه را تحت‌الشماع خرد داشت. لاقل 
هشت الی ده نفر شاعر بودند که هرکس راجع به ادبیات ایران چیز بنویسد؛ انها 
را نمی‌تواند از نظر دور دارد. لیکن در دوست و یت سال سلطنت صفویه. تا 
آنجایی که من توانسته‌ام به تحقیق برسانم» بدشواری یکنفر را می توان در ابران 
بافت که دارای لباقت بارزه و فريحه مبتکره باشد. عمداگفته شد در «ایران» زبرا 
که جمعی از شعرای نامدار ایرانی که عرفی شیرازی (متوفی به سال 
۰ /4۹۹) و صائب اصفهانی (متوفی به سال ۱۶۷۰ / ۱۰۸۱) شاید مهمترین 
آتها باشند؛ زبنت‌بخش دربار سلاطین مغولی هندوستان بودند. این اشخاص 
اولاد مهاجرین و مجاورین ایرانی و متولد در هند بردند بلکه خود از ایران به هند 
رفته و پس از توانگر شدن و به شهرت و ثروت رمیدن به وطن خود مراجعت 
نموده‌اند. از اینجا معلوم می‌شود که علت فقر زمان صفویه از شاعران نامدار 


۲ بُبیران عصر صفوی 


بیشتر نبودن مشوق و مربی بوده تا فقدان فرایج وطبایع هترمند. 

ادوارد براون این ماله را که «در عهدی به آن باشکوهی و قدرتی به آن دوام هیچ 
شمر بزرگی در ايران ظهور نکرده است» به قدری قابل توجه یافت که به محقق ایرانی 
میرزا محمدخان قزویتی نامه نوشت و پرسید که آیا او نیز همین عقیدہ را دارد. 

قزوینی در جواب نوشت: #علی ای‌حال شکی نست که در عهد صفریه ادیات و 
شمر فارسی بپایهٔ پستی افتاده است و حتی یک شاعر درجه اول هم در این عصر بظهور 
نیامدہ است». قزوینی دلایلی را برای این پدید ذکر می‌کند. نخست وحدت مذهبی ایران 
که به دست صفویه جامةٌ عمل پوشید و ترویج مکتب تشیع اثنی عشری که به گفتة او 
مخالف ادیات» شمر تصوف و عرفان بود. ار با اشاره به آزار صوفیان از موی طبقات 
ررحانی می‌گوید: «علاقه و رابطه شعر و ادیبات با تصوف و عرفان خاصه در ایران واضح 
و مبرهن است بطوریکه اطفای یکی موجب اعدام و اضمحلال دیگری خواهد بود. از 
اینجهت در عهد سلطنت دردمان صفویه فضل و ادب و شمر و عرفان ایران را وداع 
گفت.» ار همچنین صفویان را به ویران کردن کامل صوامع و تکایا و خلوت‌ها و 
خانقاه‌های دروبشان در سراسر ايران متهم می‌کند. »...در عهد صفویه به جای شمرا ور 
حکمای بزرگ فقهایی مثل مجلسی *؛ محقق انی شیخ حر عاملی و شیخ بهایی و غیرہ 
بظهور رسیدند که در بزرگی آنها شکی نت ولیکن بی‌اندازه سخت و خشک و 
متعصب و متکلف بودنده در نگاهی گذرا بر این نظربه می‌توان پرسید که اگر شرایط 
دربار صفویه فی‌نقسه مساعد شعر نبود پس چگونه بسیاری از شمرای صفویه در سه 
دربار شیمه در هند پرورش یافتند: احمدنگر: گلکوندا و بیجاپور؟ ۲۶ 

دومین دلیلی که قزوینی برای فقدان شاعران درجه یک ارائه می‌کند عدم حمایت و 
تشویق شاه است. ادعا شده است که هم شاه‌طهماسب و هم عباس اول میل داشتند 
مدایح که ممر اصلی درامد شمرای درباری بود: در وصف امامان سروده شود نه در 
رصف آنان. این استدلال در دنبال می‌گوید از آتجا که مدح شاهان درآمد بیشتری از مدح 
امامان داشت. بسیاری از شعرای صفریه راهی دربار تیموربان در دهلی شدند جایی که 
اجر دنیری بیشتری انتظارشان را می‌کشید. تعداد شاعرانی که بدین طریق مهاجرت 


٭ٛ در متن اصلی به صورت جمع آنده (0۸9/#۵00) که منظور پدر و پر (ملامحمدتفی و میرمحمدبافر 
مجلسی ) هردو است. 

9 احمدنگر در ایالت ماهارائترا در غرب هند؛ گلکوندا شهری قدیمی در ساحل جنربی هند نزدیک 
حیدرآباد؛ بیجاپور پایتخت ناحیۃ بیجاپور در ابالت بملی هندوستان. 


حیات فکری در دوران صفربه ۲۰۳ 


کر دند به اندازه‌ای بود که سبک کاملی از شمر فارسی را به نام سبک هندیه در تبعید 
خودخواسته‌شان يه وجود آوردند ۱ 

قضاوت‌های کلی براون دربارهٔ شمر عصر صفوی بالسبه فراگیر بود. اما میرزا 
محمدخان قزوینی آنها را توسعه داد و تمامی دور؛ُ صفریه را خراب‌آباد فرهنگی‌ای 
داننت که طی آن دانش شمر. عرفان و حتی فلسفه مجال حیات نیافت. این پدیده‌ای 
عجیب و در نگاه اول غیرقایل توضیح است که چگونه طی دهه‌های منعدد پس از مرگ 
براون» چنین دبدگاه‌هایی؛ نظیر محکوم کردن تاریخ‌نگاری عصر صفوی از سوی وی که 
به همان اندازه فراگیر بود و بعداً در مورد آن توضیح خواهم داده بدون نقادی پذیرفته 
شد؛ شاید اگر براون هم زنده بود همین را می‌گفت. یان ریپکا در فصلی از کتابش در 
مورد ادیات عصر صفوی چنین آغاز سخن می‌کند: «ادییات دور صفویه معمولا منحط 
تلقی می‌شوده" و میس نظریه‌ای کلی و فراگیر اظهار می‌کند به این مضمون که 
«بی‌علاقگی مصوسی به شعرا آثار آنان و مزارشانه" وجود داشت. این نه‌تنها نظر 
دانشمندان غربی بلکه نظر ایرائیان از جمله منتقد قرن نوزدهم / سیزدهم رضاقلی‌خان 
هدایت. و ملک‌الشمرای بهار (متوفی به سال ۰۱۹۵۱ ۱۳۳۰ ش.) نیز بود. " تتها پس از 
اتشار رساله پرنفوذ احسان بارشاطر در ۱۹۷۴ م. / ۱۳۵۳ ش. به نام «ادیات عصر 
صفویه؛ ترقی با انحطاط» بود که نظرات تند براون؛ میرزا محمدخان قزوینی؛ ریپکا و 
دیگران مورد تجزیه و تحلیل تقادانه قرار گرفت ۵ 

استدلال دوم قزوینی در مورد فقدان اشعار بدیم در ایران عصر صفوی؛ یعنی جذ ب 
بهترین شعرا به دربار تیموری به علل مادی. از اعتبار قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار است. 
مسلم است که در عهد تیموربان هند» دهلی کعبۂ آمال شعرا برد. فرن‌ها بود که دربارهای 
اسلامی هند از شعرای ایرانی سخاروتمندانه حمایت کرده بودند و بعضی از این شعرا 
نظیر مسعودسمد سلمان (متوفی به سال ۱۱۳۱ /۵۲۵) و امیرخسرو دهلری (متوفی به 
سال ۱۳۲۵ / ۷۲۵) از جملڈ بزرگترین شمرا بردند. با تأسیس امپراتوری تیموری به 
دست بابر در ۱۵۲۶ / ۹۳۲ طبیعی بود که این حمایت گسترده‌تر شود زیرا گرچه نبت 
بابر از سوی پدر به تیمور می رسید و مدعی بود که از سوی مادر نش به چنگیز 
می رسد؛ وی در محیط فرهنگی ایرانی ماوراءالنهر تولد یافته و ثربیت شده بود. فارسی 
زبان معمول دربار تیموری بود و بسباری از شاهزادگان مفول خود به فارسی شمر 
می سر ودند و حمایت مسخاوتمندانة آنان از شمرای ایرانی از سوی وزرا و اشراف دیگر 
پروی می‌شد. در میات امپراتوران تیموری؛ اکر (۱۵۶۶-۱۶۰۵ / 04۶۳-۱۰۱۴ 


۴ ابران عصر صفوی 


جهانگیر (۲۷- ۱۶۰۵ 7 الی ۱۰۳۶-۷) و شاه‌جهان (۵۸ - ۱۶۲۸ / ۱۰۳۷۸ الی 
۸) گردهمایی‌های باشکوهی از شمرای ایرانی در دربار خود ترتیب می‌دادند. 
«بنابراین تعجبی نداشت که هرکس که در ايران به دنبال سرودن شعر بود در آرزوی سفر 
هند و آزمودن بختش در آن جا بود.»* ملا عبدالرزاق لاهیجی داماد ملاصدرای شیرازی؛ 
فیلسوف معروف صفوی. چنین نوشت: 
حبذا هد کم حاجات 
خاصه ياران عافیت جو را 
هرکه شد مستطیع فضل و هنر 
رفتن هند واجیست او را٢‏ 
بنابراین شگفت آرر نیت که طی دور صفویه بخش عمده اشعار شعرای ایرانی که 
در ایران تألیف شده در هند سروده شده است. به نظر عزیزاحمد اينکه شعرای صفوی 
چندان توجهی به حمایت شاهان صفوی نکردند و به هند کوچیدند «احتمالا به دلیل 
ثروت بیشتر و منابع اقتصادی غنی‌تر هند در آن مرحله از تاریخ است»۸ 
هنگامی که به این واقعیت توجه کامل شود که در چشم شمرا صفرةه تیموریان رنگین‌تر 
ود باید فاطمانه گفت که این نظر قزویتی و بسیاری دیگر که شاهان صفوی شعرا را 
چنان که باید تشویق نمی‌کردند؛ اشتباه است. جدای از اينکه بسیاری از شاهان صفوی 
خود شعر می‌گفتند. شاهان و دیگر افراد خاندان: حامی شعراء کتابدوستان: 
خوشنویسان و موسیقیدانان بودند. شاه‌اسماعیل اول اشعاری به ترکی آذری و با تخلص 
خطایی سروده که به هیج‌رو بد تند و سلطان محمدشاه فهمی تخلص می‌کرده است. 
به نظر می ‌آید اشتباه دیگر مبنی بر اینکه شاهان صفوی مدیحه‌سرایی را در ستایش 
امامان و نه در ستایش خود ترویج می‌کرده‌اند. از قطعهٌ زیر از وقایعنامهٌ اسکندربیگ 
منشی در مورد شاه‌طهماسب نشأت گرفته باشد: 
ذکر طبقةُ شعرا و اربان نظم که در حین ارتحال شاه جنت‌مکان هنکامة 
سخن‌پردازی ایشان گرم بود. 
پش و پسی بست صفت کبریا _ ہس شعرا آمد و پیش انیا 
از طبقه عله شمرا که ناظمان سخن‌ییرایی و پیرایه‌بندان مسلله معنی آرائند در 
آن هنگام در اردوی معلی و ممالک محرومه شاعران سخنور و سخنواران 
بلاغتگتر بیشمار بودند. در اوایل حال حضرت خاقانی جنت‌مکانی توجه تمام 
بحال این طبقه بود. جندگاه میرزا شرف جهان و مولانا حیرتی از هم صحبتان بزم 


حبات فکری در دوران صفوبه ۲۰٢‏ 


اقدس و معاشران مجلس مقدس بودند و در اواخر ایام حیات که در امر معروف و 
تھی منکر مبالة عظیم می فرمودند چون این طبفة عليه را وسیع‌المشرب شمرده 
از صلحاء و زمره اتقیاء نمی دانستند زباده توجھی به حال ایشان نمی فرمودند و 
راه گذرانیدن قطعه و تصیدہ نمی‌دادند. مولانامحتشم کاشی قصیدۂ فرا در مدح 
آنحضرت و قصید؛ دیگر در مدح مخدرۂ زمان شهزاده پریخان‌خانم بنظم آررده 
از کاشان فرستاده بود. بوسیلهٌ شهزاده مذکور معروض گشت. شاه جنت‌مکان 
فرمودند که من راضی نیستم که شعرا زبان بمدح و ثنای من آلایند» قصابد در 
شأن حضرت شاه ولایت و المة معصومین علهم‌السلام بگویند. صله اول از 
ارواح مقدسه حضرات و بعد از آن از ما توقع نمایند زیرا که بفکر دقیق و معانی 
بلند و استماره‌های دور از کار در رشته بلاغت دراورده بملوک نسبت می دهند که 
بمضمون (از احسن اوست اکذب او) اکثر در موضم خود نیست. اما اگ بحضرات 
مقدسات نسبت نمایند و شأن معالی‌نشان ایشان بالاتر از آنست و محتمل‌الوقوع 
است. غرض که جناب مولانا صله شمر از جانب اشرف نیافت و چون این خبر به 
مولانا رسید هفت‌بند * مرحوم مولانا حسن کاشی که در شأن حضرت شاه 
ولایت سلطان سریر هدایت در رشته نظم كيده و همانا از الهام الهی و دست 
سخنوران زمان از دامن آن کوتاه» جواب گفته بخدمت فرستاد و صله لایق یافت. 
شمرای پایتخت همایون شروع در هفت‌بندگویی کرده قريب به پنجاه شصت 
ھفت ند غرا تدریج بمعرض عرض درآورده شد و همگی به جایزه و صله 
مفتخر و سرافراز گشتند.* 
این گزارش اسکندربیگ منشی که با طز معمول نویسندہ روح گرفته است: آشکار 
می سازد که اتقادات فزویتی کاملا ہی پایه است. در درجه اول؛ طهماسب در اوایل 
سلطتش نه‌تنها حامی شعرا بود بلکه آنان را دوستان صمیمی خود نیز ساخته بود. در 
دوران بعدی حیانش که توجه وی به امور دینی بیشٹر و تمایلش برای چشم‌پوشی از 
عیش و نوض‌های برخی شمرا کمتر شد مداحی از امامان راجانشین مداحی از خود 
ساخت. لکن شعرا نه‌تنها بدون پاداش نماندند بلکه ظاھراً پاداش‌ها به قدر کافی 
سخاوتمندانه بود که آنها را به سرودن اشعار بیشتر برانگیزد و نسبت به مزایای ماندن در 
دربار صفویه متقاعد کند. 


شمری که از بندهای هفت بیتی تشکیل می‌شود. 


۶ ایران عفر صفری 


شاء‌عباس اول نیز شعرا را همین‌گونه ارزش می‌نهاد و تشویق می‌کرد. او شاعران را به 
مقام مل الشمرایی متصوب می‌کرد و «دستکم یک بار برای نشان دادن قدرشناسی 
خود» به یک شاعر (شامی) هموزنش طلا داده". عباس اول هنگام سر زدن به 
قهرخانه‌ها به اشعار شعرا گوض می سپرد وگاه آنها را تشوین به بدیهه‌گویی می‌کرد. ۲ به 
اسای جھانگیرں امپراترران تبموری شخصاً ارزش چندانی برای شمر قائل نبودند؛ 
شعرابی که در دربار آنها ازدحام کردہ بودند جنبة تزیینی داشتند و از آنها برای بالا بردن 
اعتبار دربار امپراتوران تیموری استفاده می‌شد. از سوی دیگر شاهان صفوی نه‌تتها 
شخصاً از شعر لذت می بردند بلکه ماهیت روابط آنها با شاعران اقلب بیار صمیمانه‌تر 
از روابط امپراتوران تیموری با شاعران دربار تیموری بود.؟' 
تا دوران اخیر به فکر کسی ئرسیدہ بود که اشعار شاعران ایرانی در دربار تیموری را 

می‌تران «صفوی» نامید. بسیاری از متقدان ایرانی عقیده داشتند که این اشعار حتی به 
فارسی روان هم سروده نشده امت. عبارت «سبک هندیه عبارتی تحقیرآمیز بود و 
برای نشان دادن شعری که به فارسی ناسره سروده شده به کار می‌رفت. سام‌میرزاه برادر 
شاه‌طهماسب. در نوشته‌های آن دورهٗ خود در مورد این شاعران آنها را برتر از شعرای 
گذشته می داند اما منتقدین قرون بعد بیش از پیش به آنان خرده گرفتند: «مصرع خود 
غلطل معنی غلطء مضمون غلط انثاء غلط» "۲ (حزین مترفی به سال ۱۷۶۶/ ۱۱۸۰)؛ 
«مراتب سختوری بعد از جناب مرزای مشاراله [صائب] که مبدع طریقة جدیده 
ناپسندبده بوده هر روزه در تنزل. تا در این زمان بحمدالله چون حقیقت شیه» حافظ 
شىء است» طریقة مخترعه ایشان بالکلیه مندرس و قانون متقدمین مجدد شده"» 
(لطفعلی آذربیگدلی ۸۱ -۱۷۱۱/ ۱۱۳۴-۹۵)؛ «در زمان ترکمانیه و صفویه طرزهای 
نکوهیده عیان شد... و غزل را چون قراری معین نبود بهر نحوی که طبایع سقیمه و سلیقة 
ناستقیمة آنان رغبت کرد پریشان‌گویی و یاوه‌درایی و بهوده‌سرایی آفاز نهادنده* 
(هدایت ۱۲۱۵-۸۸/۱۸۰۰-۷۲)؛ و صرانجام بهار(متوفی به‌سال ۱۳۳۰/۱۹۵۱ شض.): 

سبک هندی گرچه سبکی تازه بود 

لُک او را ضعف ی‌اندازه بود 

فکر‌ها ست و تخل‌ها عجیب 

شعر پرمضمون ولی تادلفریب 

وز نصاحت بی نصیب ۴ 
در برابر این مذمت همگاتی شاید تردید درباره این عقيده به ظاهر عام به نظر 


حبات فکری در دوران صفویه ۲۰۷ 


سبکری یاید. لیکن با بررسی دفیق‌تر درمی یاہیم که حزین نه‌تنها «شاعران معاصر خود 
را آن اندازہ مهم می‌دانسته که شرح حالی ستایش آمیز از آنان تدوین کند» بلکه پنج 
دیوان نیز به سبک منفور «هندی» سروده است! هدایت نیز با رساندن این مطلب که به 
استثنای حافظ که غزلیاتش مطبوع طبع اهل صورت و معنی ما ظاهراً نه خود 
هدایت؟] آمده۲» در هیچیک از اشعار بعد از دور سلجوفی فضیلتی ندیده است. خود 
را به عنوان یک متقد کاملا بی‌اعتبار می‌سازد؛ و هنگامی که فرد نامداری چون 
ملک الشعرای بهار ادها می‌کند که دورهٗ فتحعلی‌شاه (۱۷۹۷-۱۸۳۴ / ۵۰ -۱۳۱۲) ویک 
دورة مشعشم شعری؛ مانند دور سلطان محمود غزنویه"۱ بوده است. حتی قضاوت 
ادبی وی نیز مورد تردید قرار می‌گیرد. اما شاید انتقادات لطفملی آذر بیگدلی و بهار به 
عللی که این رگبار ناسزاگوبی متقدان ادبی را باعث شده اشاراتی داشته باشد. آذر 
اشاره دارد به این ٭طریقة جدیدء ناپسندیده» و هنگامی که شاعران صرودن به روبه مورد 
پذیرش قدیمی را از سر می‌گیرند» نفس راحتی می‌کشد؛ و بهار اشاره به «تازگی» «سبک 
هندی» دارد و اعترف می‌کند که شعر مکتب «هندی» پر از امضمون» بود اگر چه او آنها 
را «نادلفریب» می‌بابد. آیا نکوهش شعرای صفوی از سوی نهاد رسمی ادبی نمی‌تواند 
به طور عمدہ در عیہجوبی بر استفاده از مرضوعات جدید و پان این موضوعات در 
سبکی جدید ريشه داشته باشد؟ اگر چنین باشد» تجربه شاعران صفوی در این زمينة 
جدید دقیقاً مشابه است با عرضه موضوعات جدید و استفاده از سبک‌های 
و اقعگرایانەتر در نقاشی توسط هنرمندان صفوی که نشاندهند؛ جدابی قاطعانه‌ای از 
سیک پذیرفته شده می‌باشد (رجوع کنید به فصلل ۶). 

قبل از بحث در مورد این عقیدہ به این سؤال بازمی‌گردیم که آیا شعر فارسی در 
سیک هندی» را می‌توان شعر «صفوی» نامید؟ جالب است بدانیم که جواب برخی 
منتقدان ایرانی اکنون مثبت است. حتی بعضی تمایل دارند که آن را «بر این اصاس که به 
طرر عمده در اصفهان و در زمان صفویه شکل گرفت»"۰ مکتب «اصفهانی» بعامند. 
چنپن می نماید که حداقل برخی ایرانیان اکنرن آمادهُ احیای این بخش از میراث ادبی 
خویش‌اند. شاید وقت آن باشد که عبارت «سبک هندیه و مفهوم ضمنی آن مبنی بر 
رجود عنصری بیگانه با میراث ادیی ایران را به کناری نهاده و «سبک صفوی» را 
جایگزین آن سازیم. بدین‌صان ممکن خواهد بود که این اندیشه‌های نو را که متقدان را 
آنچنان برانگیخت. در چهارچوب میراث ادبی ایران بینیم نه همچون پدیده‌ای بیگانه از 
آن و انحرافی. تباید بر این واقعیت چشم بپوشیم که نه‌تتها متتقدان آن دوره ابران: بلکه 


۸ ابران عصرمۂغروی 


منتفدان عثمانی و هندی آن دوره نیز که تعدادشان بار زیاد بود متفق‌القول بودند که 
دوره صفریه شایستگی ادبی بیاری داشته است. در وافع در خارج از خود ایران؛ در 
هند. افغانتان» ماوراءالنهر و ترکیه که طی قرن نرزدهم / سیزدهم میراث ادبی ایران 
همچنان برتری داشت امک هندی» تا زمان آشکار شدن تأثیر گرایٹر های ادبی غر با 
همچنان به حیات خود ادامه داد."" به نظر من این بار با معضی است که شبلی نعمانی 
(متوفی به سال ۱۹۱۴ ۳۰ یک جلد کامل از اثر پنج جلدی خود به نام «شعرالمجم» 
را به مطالعة هفت شاعر اصلی دورء: صفویه اختصاص داده است. از این هفت شاعر - 
عرفی. صائب. فغانی» فیضی: نظیر ی طالب آملی و ابوطالب کلیم کاشانی - تنها فیضی 
در هند متولد شده است. به عقيده شبلی نعمانی انحطاط شمر فارسی نه در دورهٌ صفویه 
بلکه در قرن هجدهم / دوازدهم و بعد از سفرط امپراتوری صفویه و رو په زوال نهادن 
امپراترری تیموری: واقع شد!". و من با احسان بارشاطر کاملا موافقم که اثر نممانی 
هنرز هم بهترین تاریخ ادبیات ایران در مورد فرون اولیه تا پایان فرن هفدهم / بازدهم 
است. 

اگر بپذیریم که ارزیایی عادلانه‌ای از شعر صفوی بدون گنجاندن آثار موسوم به 
سک هندی» در حوزه بررصی مان امکانبدبر تیست؛ بابد پر سید ویژگی‌های ممیزہٗ 
شمر صفوی چت و معبارهای ادبی دور؛ صفوی چه بوده‌اند؟ نخت اینکه شاعران 
صفوی اشعار خود را بخشی از «ادبیات انحطاط ؛ به شمار نمی آوردند. بالعکس شاعران 
اصلی این دوره خود را شاعرانی ہار بلندمرتبه می‌داتستند و 8ھمچنین عصر خود را 
عصر رونق ادبی و تخیل پربار به شمار می آوردند. از نظر آنها این عصر به هزاران مضمون 
شمری تازه جان بخشیدہ بود و به واسطه ظرافت اندیشه غنای معنی و نازگی تمیللات 
در اشعاں بر دیگر اعصار پیشی جسته بود.» شاعران صفوی کمتر به قالب‌های گذشته 
نظر داشتند و آن اندازه به معاصران خود اعتماد داشتند که به جای بیروی از استادان 
بزرگ گذشته؛ وزن و قافیة اشعار معاصران خود را به کار گیرند و آنها را در کارهای خود 
ادغام کنند, ۲۴ 

این «مضمون‌های, ت-عری تازه» که شاعران صفوی به آن مباهات می‌کر دند ۰ چه بود؟ 
احسان بارشاطر در مقاله مهم خود در مورد ادییات صفوبه. که در این فصل غالا از آن 
نقل قول کردہام تعدادی از آنها را آررده و در هر مورد مثال‌هایی ذکر کرده است. برخی 
از آنها بدین‌فرار است.. استفاده از تشبیهات یا امتعارات نو + وارد کردن تغیراتی در 
موضوعات و تمیلات قدیمی؛ به کارگیری طرافت فوق‌العاده در توصیف یک احساص 


حیات فکری در دوران صفریه ۲۰۹ 


نظیر حادت! و استفاده از لطایف بدیع لغوی و خیالپردازی و اسباب [علم] بدیع. در 
شعر فارسی استفاده از چنان اسبابی عجیب تلقی نمی شود بلکه کاملا برعکی است. 
توصیف صرف یک فکر چندان توجه همرطنان یک شاعر ایرانی را جلب نمی‌کند؛ آنچه 
اهمیت دارد توصیف مناسب و بالاتر از همه استادانه و پیچیدۂ ان فکر است. در نتبجه 
شعری که ممکن امت به نظر یک خواندها غربی زیاده از حد متکلف یا حتی تصنمی 
باشد. به نظر یک ایرانی چنین نمی‌نماید. «نامیدن اسباب بدیم به عنوان اسباب 
«آرایشه که اغلب هم چنین نامیده شده گمراه کننده است. شعر فارسی ذاتاً بدیع 
ات ۲ شاعران صفوی در «تلاش برای تازگی و کشف اندیشه‌های لطیف و بکره 
موفق به ٥‏ خلفق ابیات با مجموعه اییات فشر ده موجزوپرمغزی ٹدند که در اشمار 
دوران دیگر یافت نمی شودہ. احان بارشاطر می‌گوید این جنبه و تنها این جنبه است که 
خصلت منحصر به فرد شعر صفوی است و نشاندهنده پیشرفتی نبت به شعر دوران 
قبل می‌باشد و «شدت این کیفیت است] که عنوان سبکی جدید را به شعر صفری 
ارزانی داشته است»۳. صائب برترین نمایندۂ این سبک جدید صفوی بود. ادوارد براون 
گرچه معتقد است که «این عبارت ریو: #بالاتفاق صائب در شاعری خالق سبکی تازه و 
بزرگترین شمرای جدید ایران است» خالی از مبالغه تیت اما اظهار می‌کند که صائب 
«بدون شبهه اعظم شمرایی است که در قرن هفدهم مسیحی [بازدهم هجری قمری] 
طلوع کرده‌اند و به نظرم نها کی است که در این کتاب لايق شرح مفصل است.*"» 
براون در ایام جواتی صائب را جزو بزرگترین شاعران فارصی تمام قرون به حساب 
می آورد. او می‌گوید: 

تقریباً چهل سال قبل (سنه ۱۸۸۵ / ۱۳۰۳) قسمت فارمی کناب خرابات را که 

مجموعه غزلیات منتخبه فارسی و عربی و هتدی است و ابیات منفرده نیز دارد 

مطالعه می‌کردم و در دفتری می‌نگاشتم و هرچند گوینده ۴۴۳ غزل و ابیات 

منفرده که بیرون‌نویس کرده‌ام غالبا معلوم نیت اما بیش از یک عشر مجموع آنها 

(۴۵) از صائب است. ۲۶ 

یارشاطر به طعنه می‌گرید که «لزومی ندارد براون از اتخابش خجلت‌زده باشد.۲۲۵ به 
هرحال صائب در مملکت خود از توجهی که براون فقدان آن را دلیل اصلی مهاجرت 
شاعران صفوی به هند می‌داند بی‌بهره نبود» زیرا در بازگشت به زادگاهش اصفهان 
شاه‌عباس دوم او را ملک‌الشمرای دربار خود کرد. 
به نظر من ماهیت اظهار نظرهای منتقدان قرن هجدهم / دوازدهم و نوزدهم / 


۰ ابران عصر صفری 


سیزدهم» چه مخالف و چه موافق؛ گواه مسلمی است بر این که نظم دور صفوی مبک 
جدیدی در شعر بنیاد نهاد. به عنوان مثال از طالب املی بدین جهت انتقاد می شود که 
«صاحب سبک شمری خاصی است که پس از وی فصحا از پیروی آن احتراز 
جسته‌اند»*". رضاقلی خان هدایت می‌گوید که صائب «... در طریق شاعری طرز غریب 
داشته که اکنون پندیده نیست"". شبلی نعمانی در مررد فغانی شیرازی (با لحنی 
مبت) می‌گوید که او «خالق سبک جدیدی در شمره بود."" ی. ج. و. گیب در کتابش به 
نام تاریخ شعر عشمانی هنگام سخن گفتن از عرفی و فیضی دو تن دیگر از شاعران 
صفوی که به سبک منفور «هندی» شعر می سرودند می‌گوید «بعد از جامی دو نر شاعر 
در ادیات عثمانی صاحب نفوذ محسوب می‌شوند؛ یکی عرفی و دبگری فیضی. اما 
بعدها صائب از آنها سبقت جست: و به تازگی صبک آنها و اینکه تعدادی تعبیرات نو به 
مجمرعه واژه‌های مرسوم در شعر وارد کردند اشاره می‌کند .۲۱ 

«سبک صفری» بالطبع نطفه زرال خود را در بطن خویش داشت و سرانجام تکلف 
بیش از حد و افراط در اسباب بدیع پیچیدہ به تصنع گرایید. گاه نیز کیفیت واژه با بلندی 
انکار یان شده تناسب نداشت. دو جنبه تازه دیگر از شعر صفوی باید ذکر شود: نخست 
اینکه «زبان کوچه و بازار» به سیزانی بیش از آنکه مورد پذیرش تربیت‌بافتگان مکتب 
کلامیک بود داخل شمر شد؛ دوم اينکه در دور؛ صفویه دغدفة خاطر کمتری در مورد 
خلوص زبان وجود داشت. ا. بوسانی این روند را تتيجة «بیرون رفتن طبقه دبیران و ادبان 
از دربار و نشستن روحانیون شيعه که ذوق چندانی در شمر کلاصیک نداشتند. به جای 
آنها» می داند.'' این ممکن است تا حدی درست باشد اما من با این نظر موافق نیتم که 
طبقه دبیران و ادبا از دربار صفوی ناپدید شدند. مگر احتمالا در آخرین روزهای زوال 
دولت صفویه که طبقات روحانی بر امور چیرگی داشتند. اسکندربیگ منشی تاریخ‌نگار 
بزرگ صفوی نه‌تنها خود از طبقه دبیران بلندمرتبة دربار یود و به صرودن شعر علاقه 
داشت. بلکه بسیاری از دیوانیان را نام می‌برد که مردمانی بافرهنگ بودند و به گفتار 
خوب ارج می‌نهادند. به هر حال برجسته‌ترین نمایندگان «سبک صفوی» بیشتر عمر خود 
را در دربار تیموری گذراندند و بابراین تحت فشار مذهبی ادعایی دربار صفوی فرار 
نداشتد. 

به گمان من خصلت نظامی غالب در دولت صفوی» حداقل تا زمان شاه‌عباس اول» 
ممکن است سهم بیشتری در ایجاد این روند جدبد در زبان داشته باشد. بسیاری از 
امرای قزلباش در دربار مقیم بودند و تصدی مقام‌های بالای اداری را برعهده داشتند؛ و 
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دستکم از زمان جولیوس سزار نظامیان به ایجازگوبی؛ صراحت کلام و صاده‌گویی 
شهرت داشته‌اند. عامل دیگری که می‌بایست به آن توجه کرد این امت که قزلاش‌هاء 
همچون شاهان صفوی. در دربار معمولا به زبان ترکیآذری صحبت می‌کردند؛ عدم 
آشنایی به زبان فارسی شاید سهمی در دور شدن از معیارهای کلاسیک خالص دوران 
فل داشته باشد. به علاوه تظاهر «زبان کوچه و بازاره در شمر فارسی نخستین بار در 
زمان صفویه صورت نگرفت. این امر دستکم از دوران مفول وجود داشته است و با 
بررسی شاهکار عر فانی عظیم جلال‌الدین رومی (۱۲۰۷-۷۳ / ۶۰۴-۷۲) می توان به آن 
پی برد. تصادفی نیست که قصیدہ در زمان سلجوفان به اوج خود رسید و سرایندگان 
برجستەای نظیر انوری. معزی» خاقانی و عنصری پدا شدند. از دورة مغول به بعد غزل 
و مشنری محبوبترین فالب‌های شعر فارصی شدند و هریک از این قالب‌های شعری با 
سهوكی بیشتر از قصیدہ با آن قواعد انمطاف‌ناپذیرش «زبان کوچه و بازارہ را به کار 
می‌گرفت. "" به همین جهت است که ر. ا نیکلسون در ترجمۀ شنوی معنوی اثر 
جلال الدین رومی لازم دید بعضی قطعات را به جای انگلیسی به لائین ترجمه کند: زبرا 
آنها را برای ظریف طبعان زیادہ از حد عامیانه (از هر لحاظ) می‌دانست. 

همانگرنه که دیدیم» محکوم کردن قاطمانة شعر صفوی از موی قزوینی به کل 
ادبیات صغفوبه و در واقع به یشتر اشکال فعالیت فکری در دوران صفویه ترسعه پیدا 
کرد. محکوم کردن غیر نقادانه شعر صفوى از موی اکثر دانشمندان غربی و ابرانی با 
غقلت فوق‌العاده آنان نسبت به شاخه عمده‌ای از ادبیات قابل‌قیاس است که در دوره 
صفویه غنی بود: تاریخ‌نگاری. ح.۱. ر. گیب در مقاله‌ای طولانی در ضمیمۂ دائرۃالمعارف 
اسلام (۱۹۳۸ م. / ۱۳۱۷ ش.) در مورد تاریخ‌نگاری اسلامی. ظاهراً از وجود 
تاریخ‌نگاری صفوی بی‌اطلاع بوده و تھا به طور مبهم گفته است «تاریخ‌نگاری ایران نیز از 
اتزوای فر قه‌ای ایران صدمه دیده ".از سوی دیگر ادوارد براون آگاه بود که مطلب به قدر 
کافی وجود دارد اما اظهار داشت که برای کی که علاقة ویژه‌ای به امور نظامی ندارد: 
وقابعنامه‌های تاریخی صفویه «مشکل و خسته کننده» است؛ او می‌گوید «حتی از مدنظر 
تاربخ جنگی هم کتب مذکوره ضایع و فاسد هنند زبرا که در هر صفحه تفاصیل بیھودہ 
دیده می‌شود و اساسا طرح و حدود فصول معلرم EE‏ ۳۳ 

ارزیابی مجدد این قضاوت‌ها نیز مانند مورد شعر صفوی. تنها در دوران بار 
نزدیک و به همت دانشمندان در ایران و غرب آغاز شده است. تنها طی کم و بیش یت 
سال اخیر است که برخی مورخان ایرانی» صفویان را در مقامی که شايسته آنان است؛ 


حبات فکری در دوران صفویه ۲۱۳ 


یعنی پایەگذاران ایران نوہ جای داده‌اند. پیش از آن رسم بر این بود که صفویان را مسئول 
ضعف‌های سیاسی و اقتصادی ایران در اتدای قرن نوزدهم / سیزدهم بداند. ضعفی که 
قدرت‌های بزرگ را قادر ساخت تا به دخالت فزابندہ در امور ایرانیان و در دست گرفتن 
زمام امورشان مبادرت ورزند. چنین دیدگاهی این واقعیت را نادیدہ میگرقت که نظام 
تمرکز یافته پیچیدہ اما کارآیی که صغوبان پدید آورده بودند. به میزان زیادی با اقدامات 
نادرشاه و جنگ داخلی بین زتدیه و قاجاربه طی نیمه دوم قرن هجدهم / دوازدهم از 
میان رفت. پلرفت کند ايران در جهت اصلاحات اجتماعی و اقتصادی طی فرن 
نوزدهم /سیزدهم را دیگران به قدرت ریشه‌یافتهُ طبقات روحانی نسبت می‌دهند و این 
قدرت ریشه‌یافته را میراث مستقیم دور صفری محسوب می‌کنند. چنین دیدگاهی این 
واقعیت را نادیده می‌گیرد که چیرگی طبقات روحانی در دولت صفری تنها در زمان 
آخرین نمایندۂ این سلسله شاه‌سلطان حسین. واقع شد که ملطتش آفازگر زوال سریع 
اقبال صفویان بود. نگرش در حال تغیر دربارهٌ صفویبه در ابران متجر به اتشار تعداد 
فزاینده‌ای متون تاریخی شده است که به نوب خود بررسی دقیق‌تر این دوره را آسان 
کرده است. اکنون به نظر داتشمندان برجستۂ اسلامی: اسکندربیگ منشی که اثرش 
آنچنان مورد حملة سخت ادوارد براون قرار گرفت» ارشدترین تاریخ‌نگار صفوی 
محسوب می‌شود. م. ج. س. هاجسون در اثر بیادماندنی‌اش به نام سرگذشت اسلام از 
ادقت خردمندائڈہ تاریخ شاه‌عباس‌کبیر اثر اسکندربیگ و از ہدرک روانشناسانه و 
دلستگی وسیمی که در مورد حوادث دتبال شده» نثان می دهد»» سخن می‌گوید. ۲۶ 
اءک. س. لمبتون توجه را به ویژگی منحصر به فرد و ارزش زیاد سرگذشت‌نامه‌هایی که 
در تاریخ اسکندرییگ آمده. جلب کرده است.۲" و. ج. ر. والش آن را نه فقط به عنوان 
اثری بزرگ در تاریخ‌نگاری صفوی و ایرانی بلکه «یکی از بزرگترین آثار تاریخی اسللام 
ر در واقع اثری کامل در چهارچرب محدودیت‌های سنتی اش ارزیابی کرده است. ۲۸ 


فا فا و ۶ - 


در دنبالۀ آنچه باید تاکنون برای خوائندہ ترجیع‌بند یکنواختی شدہ باشد؛ به ناچار باید 
بگویم که سهم صفویه در فلسقة ایرانی و اسلامی نیز تا دوران اخیر با کمتر از واقع 
برآورد شده یا اصولا انکار شده است. بنا بر شواهدی که ارزش آنها بیشتر از شواهد 
اعدم وجوده شعر صفری یا «عدم وجوده تاریخ‌نگاری صفویه نیست. این عقیده پذیرش 


۴ ایران عصر صفوی 


عام یافته بود که پس از پایان دوران کلاسیک اسلام فلغه اسلامی به رکود کامل کشیدہ 
ابن‌رشد را که در غرب به نام آوروئس شناخته شده و در ۱۱۲۶ / ۰ در فرطه تولد 
بافت و در ۱۱۹۸ / ۵۹۴ درگذشت. آخرین فیلوف مسلمان می‌دانند؛ گهگاه 
ابن خلدون هم که در ۲ |/ ۷۳۲ در تونس تولد یافت و در ۱۴۰۶ ۸ در قاهر ه 
درگذشت. در حوره کارشان قرار می‌گیرد.۳۱ اما ابن خلدون که از بزرگترین متفکرین 
قرون وسطای اسلامی بود؛ فیلسوفی بود که در زمینه تاریخ و جامعه تتبع می‌کرد نه 
فلسفة محض! در واقع از وی به عنوان «پدر جامعه‌شناسی» باد شده است؛ در هر 
صورت دبوئر از وی به عنوان شخصی که «نه سابقی داشت و نه لاحقی» یاد می‌کند.*۴ 
این دیدگاه نادرست از فلسفه اسلامی مورد قبول دانشمندان معاصر عرب پاکستانی و 
هدی قرار گرفت. «و دلیل آن این است که اعتماد ایشان بغر به کتابهای شرق‌شناسان 
این خود بدان جهت بوده باشد که حکمت اشراق نضت در ایران بیدا شده و در همین 
سرزمین بوده که تا زمان حاضر برقرار ماندة است ۲۷۶ 

تجدید حیات مکتب مهم اشراقیه از فلسفه ایراتی و بررسی پیگیرانه در مورد 
فیلسرنان عهد صفری به طرر عمده کار ایرانشناس فرانسری هانری کورین و محقق 
است که در ۱۱۵۳ / ۵۴۷-۸ در قربه سهرورد نزدیک شهر زنجان در آذربایجان تولد 
بافت و در ۱۱۱ / ۵۸۷ فربانی خصومت علما مد و در زندان حلب درگذشت. 
که سید حسین نصر آنها را در پنج دسته طبقه‌بندی کر ده است: آثار عمدء تعلیمی و نظری 
در مورد فلسفه مشایی با تفسیرات خود سهروردی: و در مورد حکمت اشراقی که او بر 
شالوده این مانی نظری بنا نهاده بود؛ رسالات کوتاه‌تر در مررد همان مطلب به زبانی 
ساده‌تر؛ حکابت‌های رمزی و اسراری؟ ترجمه‌ها و شرح‌ها و تفیهایی بر کاب‌های 
آشتاست ۲۳ 

معرفت اشراقی سهروردی بر این اماس مبتنی است که معرفتی عام و پایا وجود دارد 
که رشته‌های عقلی و باطنی فلسفه را به هم پیوند می‌دهد؛ او می‌گوید این معرفت عام در 
مان هندوها و ایرانیان قدیمی بابلی‌ها و مصری‌ها؛ و در مان بونانیان تا زمان ارسطو 


حبات فکری در دوران منویه ۲۱۵ 


وجود داشت؟ به نظر وی ارسطر این طریقه معرفت را پایان داد و آن رابا محصور کردن 
قلسفه در جنب استدلالی و نادیده گرفتن وجه باطنی آن: محدود کرد. پیآمد منطقی این 
دیدگاه نبت به تاریخ فلسفه آن بود که سهروردی فلامفهٌ معروف اسلامی نظیر ابن سینا 
(۹۸۰-۱۰۳۷ / ۴۷۰-۴۲۸ ) را که آثار خود را به طور عمده بر نظرات ارسطو بنیان نهاده 
بودند نیاکان فکری و معنوی خود نمی دانست بلکه نختین صوفیان اسلامی و 
فیلسوفان یونانی ماقبل ارسطو نظیر فیثاغورث و افلاطون و در پی آنها نوافلاطونان را 
نیاکان فکری و معنوی خود می‌دانست. "" او نه‌تنها تربیت صوری نفس بلکه تهذیب روح 
را نیز هدف قرار داد. به دیگر سخن سهروردی علاوه بر تعقل اسندلالی؛ اهمیت کشفب 
و شهود و رباضت را در تفکر فلسفی یادآور می‌شد. او نمادهای زرتشتی نور و ظلمت را 
بدون پایندی به ثنویت صوری آن دین بکار برد: گرچه برخی محققان معاصر وی زا به 
حمایت از احامات ضداسلامی و تلاش برای از نو زنده کردن دین زرتشتی عليه 
اصلام متهم می‌کنند. ۲۳ 

فیلسوفان و متفکران مختلفی در فرون سیزدهم / هفتم» چهاردهم / هشتم و 
پانزدهم /نهم به شرح آثار صهروردی پرداختند. اما در دور صفوی بود که تعالیم وی 
کاملا شکوفا شد و حیات عقلی اسلام را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد“ عقاید سهروردی 
به طور عمده توسط در فیلسوف صفوی از نو زنده شد. میرداماد (متوفی به مال 
٢۔۱۶۳۱‏ / ۱۰۴۰-۱) که تخلص بامعنای «اشراق» را برگزید و ملاصدرا (متوفی به سال 
2۸ ۸4 ۰ء میردامادکنیه مير محمدباقر استر آبادی بود که بیشتر عمر خود را در 
اصفهان گذراند و نزد شاه‌عباس بار محترم بود. شاه‌عباس به رغم احترام بسیاری که 
برای میرداماد و سایر علما و فیلسوفان برجسته دربار خود قائل بودہ می‌دانست چگونه 
آنها را در حد خودشان نگاه دارد. در سلطنت شاهان صفوی مجتهدین به طور کلی از 
وضع خود راضی بودنده زیرا اگرچه این پادشاهان حق آنان را در عمل به عنوان تواب 
عام امام غایب غصب کردہ بودند اما آنان در دولت شیعه‌مذهب صفوی» به رغم غصب 
این حقء از قدرتی بهره‌مند بودند که در یک حکومت سنی» آنگاہ که از این حق 
برخوردار بودنده هرگز بدان دست نمی‌یافتند. عباس اول به این می بالید که در دوران 
سلطنتش نزاع بین روحانیون که در زمان اسلافش آرامش کشور را تھدید می‌کرد» وجود 
ندارد. روایتی که براون نقل کرده است آشکار می‌سازد که مير داماد می‌دانست چگونه 
نظراتش را هم برای شاه و هم برای علما قابل هضم کند. بعد از مرگ میرداماد شاگرد و 
دامادش ملاصدرا او را به خواب دید و گفت «مردم مرا تکفیر کردند و شما را تکفیر 


تکردند با اينکه مذهب من از مذهب شما خارج بست علت چیست؟» میرداماد در 
جواب گفت: ه«من مطالب حکمت را چنان نوشته‌ام که علما از فهم ان عاجزند و غیراهل 
حکمت کسی آنها را نمی تواند فهمید و تو مطالب حکمت را مبتذل کردی و بنحوی بیان 
نمودی که اگر ملامکتبی کتاب‌های ترا ببیند مطالب آن را می‌فهمد و لذا ترا تکفیر کر دند 
و مرا ندمودند»۲۶ 
ملاصدرا در تلاش برای آميزش روش استدلالی ابوسینا و روش شهودی سهروردی 
در چهارچوب باطنی‌گری شیعی: از میرداماد جلوتر رفت. او 
از کله بینش‌های عمده فکری مربرط به حدود یک هزار سال حات فکری 
اسلامی فبل از خودش؛ آمیزه‌ای بزرگ [به وجود آورد]. تعالیم قرآن و پیغمبر 
(ص) و امامان» تعالیم فلاسفهٌ مشایی و تعالیم حکمای اشرافی و صوفیان 
همچون رنگ‌های گوناگون رنگین‌کمانی بودند که در حکمت متعالبه ملاصدرا 
گرد آمده و هماهنگ شدند. هیچ فرد دیگری در دور صفوی به خوبی ملاصدرا 
تجم نبوغ خاص این عصر برای آميزش فکری و بیان وحدت در کثرت 
تمی‌باشد. تبوغی که در هنر بی‌نهایت غنی این عصر نیز کاملا آشکار است. ۲۷ 
صدرالدین شیرازی که به نام ملاصدرا شناخته شده است (۱-۲ ۱۵۷ الی ۱۶۴۰-۱ / 
۹- ۹۷۸ الی ۱۰۵۰) «یکی از بزرگترین شخصیت‌های فکری اسلام است: اگرچه در 
خارج از گروه شاگردانش که تعالیم وی را در ایران و مراکز خاصی از هندوستان تا زمان 
حاضر زنده نگاه داشته‌اند؛ اعتقادات و تعالیم وی زمان درازی ناشناخته مانده است». ۲۸ 
به گفتهُ سیدحسین نصر دلیل آنکه تا دوران اخیر نه‌تنها آثار ملاصدرا بلکه آثار کلیة 
پیروان مکتب اشراقی در حکمت ایرانی نیز مورد چشم‌پوشی دانشمندان غربی قرار 
گرفته بود» این است که برخلاف آثار آن فلاسفه و علمای اسلامی که آثارشان در 
شکل‌گیری فلسفة مدرصی ٭ غرب در فرون وسطی مزثر بودہ آثار اینان هرگز به لاتین 
ترجمه نشد.۱" ملاصدرا بعد از اتمام تحصیلاتش در علوم نقلی و عقلی به واسطۂ «بیان 
بسیار بی پردۂ تعالیم باطنی» و ہدفاع آشکار از تعالیم گنوسی ۳" و ترویج آنهاه دچار 


5 مە hl‏ مجموعه‌ای مشتمل بر منطق, فلسفہ: و الهبات که بر اماس منطق ارسطریی: تألیفات 
اولیة روحانیون مسبحی و اعتبار منت و جزمیاث پیرپزی شده بود و طی قرون ده تا پانزده مبلادی در اروپا 
از آن پروی می‌شد. ۲ 

۶ >00059: مجموعه‌ای از باورها که از درهم امیختن فلسفد یونانی. عرفان شرقی و مسیحبت حاصل 
شدہ و بر رسنگاری از طریق شهود نکبه دارد. این طریقت مذهبی در قرن دوم میلادی در روم توسعه یافت 


حباث فکری در درران صغفويه ۲۷ 


غضب علمای سنت‌گرا شد."* از بخت خوش ملاصدرا پدرش میرقوامالدین شیرازی» 
وزیر ملکه مهدعلیا بود که در آن زمان صاحب اختیار اصلی کشور بود (رجوع کنید به 
فصل ۳). اگر نفوذ پدرش در دربار نود ممکن بود ملاصدرا دچار همان سرنوشتی شود 
که در قرن دوازدهم / ششم مؤسس مکتب اشراقی؛ شهاب‌الدین‌بحیی سهروردی» دچار 
آن شده بود. در کیج حملات علماء ملاصدرا در قریه‌ای نزدیک قم انزوا اختیار کرد و 
مدتی طولانی که به تفاوت بین هفت تا پانزده سال ذکر شده است. به تعمق و تأمل 
گذراند. در بایان این دوره به دعوت الله‌وردیخان معروف که در آن زمان حکمران فارس 
بود به شهر زادگاهش بازگشت و تا زمان مرگش در ۱۶۴۰-۱ / ۱۰۵۰ فعالانه به تدریس 
و تألیف پرداخت. مدرسۂ شیراز تحت سرپرستی وی به صورت یکی از مراکز اصلی 
علمی در ایران درآمد و طالین علم را از بسیاری مناطق جهان اسلام به سوی خود 
می‌کشید. ۵۱ 

نکتهُ اصلی در تفکر ملاصدرا این است که نه پژوهش عقلی و نه تفکر شهودی به 
تنهایی نمی‌تواند سالک را به درک کامل حقیفت رهنمون شود؛ آنچه لازم است ترکیبی 
است از این دو. ملاصدرا اولین دورء حیاتش را صرف تکمیل معلومات و دانش رسمی 
خود کرد؛ دوره دوم صرف تعمق و ریاضت شد؛ طی آخرین دورهُ حیاتش در شیراز به 
ادغام معلومات ظاهری و باطئی که بدین‌سان تحصیل کرده بود پرداخت و در یک رشته 
تألیفات متمدد قلسقه و مکاشفه را هماهنگ ساخت. یکی از این آثار به نام اسفار «از 
جمله بزرگترین آثار اسلامی در فلسفه ارلی» است: این کتاب «به بدا ر مقصد همه 
تجلیات هستی و به ویژه روح بشر می‌پردازده"* البته ملاصدرا اولین متفکر مسلماتی 
نود که سمی در هماهنگ کردن تعقل با ایمان با علم با مذهب داشت! اما هیچکس پیش 
از وی نکوشیدہ بود با در هم بافتن رشته‌های مکاشفه اسلامی؛ تفکر ارسطوبی و 
نوافلاطونیء حکمت اشرافی سھروردی: و تعالیم گنوسی متفکر آندلسی ٭ ابن‌عربی؛ 
آمیزه‌ای چنان وسیع پدید آررد. طریقة متحد کردن این رشته‌های مختلف و روشی که 
وجوه ممیزة تعالیم ملاصدرا از طریق آن «تکامل یافت هماهنگ شده با دلایل مشروح 
عر ضه شده و با دلایل فطری به هم ربط داده شده‌اند: مسلماً خاص خود ملاصدرا 
است. بنابراین با قطعیت کامل می‌توان گفت که ملاصدرا نه‌تنها مطالعة فلسفه اولی را در 
و پیروان آن به زهد و ترک دنا مایل شدند. 


3 انان ناحیه‌ای است در جنوب کثور انپانا که به هشت ولایت تقسیم می‌شود. در دوران تلطه 
مسلمین بر اسپانیاء این نام معمولا بر کشور اسپانا اطلاق می‌شد. 


۸ ایران عصر مفری 


دور صفویه از نو زنده کرد بلکه بینش فکری جدیدی را نیز پدید آورد و آخرین مکتب 
معرفتی اصیل را در اسلام زنده بنیاد نهاد.» "۵ تفکر ملاصدرا به ویژه برای جهان غرب 
مناست دارد که با از دست دادن ایمان خود به توانایی تعقل‌گرایی و تفکر علمی برای 
دادن پاسخ نهایی به اسرار علم: در حال نومیدی» به چرخش به سوی «وحشت‌های 
ہی پایان پرچی و ناخوداگاهی [تمایل پیدا کرده است]. ملاصدرا دیدگاهی را نبت به 
جهان عرضه می‌کند که در آن تعقل در عین حال که نقش مناسب خود را حفظ می‌کند» در 
خدمت عقل که مبدأ و منبع بلاواسطة الهامش است باقی می‌ماند.» ۵۲ 


علوم و پزشکی 


از زمان فتح ايران توسط اعراب در فرن هفتم / اول به بعد ایرانیان در شاخه‌هایی از 
علوم که برای مطالعه اعراب نامناسب تلقی می‌شد برتری یافته بردند؛ فلسفه» منطق 
پزشکی ریاضیات. اخترشناسی: طالع‌بینی؛ موسیقی: مکانیک و شیمی.*" در دوران 
ماقبل مقول ایران دو ریاضیدان برجسته به جهان عرضه کرد: خوارزمی در فرن نهم / 
سوم که اصطلاح «الگوریتم» از نام وی مشتن شده است و عنوان كابش الجبر و المقا بله 
احتمالا منشاًلفت «جبره *می‌باشد؛ و عمرخیام در قرن یازدهم /پنجم که کار خوارزمی 
را ادامه داد و «طبقه‌بندی کاملی از اتواع معادلات درجه سه را ارائه داد و برای هر نوع آن 
راه حل هندسی پیدا کرده. ۶ به علاوه ایران زادگاه یکی از بزرگترین نوابغ جهان در قرون 
وسطی بعنی ابرریحان بیرونی (۹۷۳-۱۰۴۸ /۳۶۲-۴۴۰) است که به راستی بحرالعلوم 
بود و نه‌تنها در اخترشناسی و ریاضیات بلکه در فیزیک. جفرافی تاریخ و پزشکی هم 
تألیفانی دارد. عالم و متفکر برجسته ایرانی در فرن سیزدهم / هفتم خواجه نصیرالدین 
طرسی است که ریاضیدان اختر شناس و فیلسوف بود و آثار او آنچنان مورد ترجه 
حامی اش هلاکوخان مغول قرار گرفت که در ۱۲۵۹ / ۶۵۸ رصدخانه جدیدی در 
پابتختش مراغه در آذربایجان برای وی ساخت. خواجه نصیرالدین طرسی در آن جا به 
تنظیم جداول نجومی به نام جداول «ایلخانی» پرداخت و رساله‌اش به نام «رساله‌ای در 
چهارضلمی‌ها»ه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای بر کارهای قِلی در رشتة مثلثات کروی 
محسوب می‌شد. 


۶ algebra 


حبات فکری در دوران صفريه ۲۱۹ 


تا قرن شانزدهم / دهم علوم اسلامی که به طرر عمده همان علوم ایرانی بود. به 
میراث گذشته راضی بود. کاب داثرةالمعارف گونه پزشک ایرانی: رازی (در غرب به نام 
رازس * شناخته شده است). به نام الحاوی که اولین بار در ۱۲۷۹ / ۶۷۷-۸ تحت 
عنوان کتاب حاوی **به لاتین ترجمه شدہ بودہ هنوز کتاب درسی رسمی دانشگاه‌های 
اروپایی بود. تا ۱۵۴۲ / ۹۴۸-۹ این «اثر عظیم و ذیقیمت» پنج بار چاپ شد.۲* این 
واقعیت که این اثر بیش از شش قرن بعد از تاریخ تدوین هنوز مورد استفاد؛ عموم بود 
گواهی است روشن بر مقام آن در جهان پزشکی؛ اما در عین حال روشن می‌سازد که از 
زمان رازی (حدود ۸۶۵-۹۲۵ / ۲۵۱-۳۱۳) این «بزرگترین پزشک جهان اسلام و یکی 
از پزشکان بزرگ همه دورانہ*' پیشرفت چنداتی در علم پزشکی حاصل نشده بود. آثار 
هموطن رازی؛ ابن‌سینا؛ از محبوبیت حتی یشتری در میان پزشکان برخوردار بود و اثر 
عظیم وی تحت عنوان القانون فی‌الطب را در قرن دوازدهم / ششم جرارد کرمونا به 
لاتین ترجمه کرده بود. تقاضا برای این اثر چنان بود که «در سی سال آخر قرن پانزدهم | 
نهم» شانزده بار چاپ شد پانزده بار به لاتین و یک بار به عبری» و هطی فرن شانزدهم / 
دهم بیش از یت بار تجدید چاپ شد»؛ این کتاب «تا نیمه دوم قرن هفدهم /یازدهم 
همچنان به چاپ می رسید و خوانده می‌شد».٩۵‏ 
در دررهُ صفویه: چون دیگر دوران؛ پزشکان منزلت والایی داشتند. در حالی که هم 
یونانیان و هم رومی‌ها مقام اجتماعی بالایی برای اطبای خرد قائل نمی شدند ایرانیان از 
قدیمالایام پزشکان را محترم می‌داشتند و پزشکان اغلب مشاوران شاه بودند و گاه به 
مقام بالای وزارت می‌رسیدند. در زمان صفوبه حکیم‌باشی (پزشک ارشد) مقام مهمی 
در دربار بود. اما وضع پزشکی در دور صفویه چگونه بود؟ قانون ابن‌سینا هنوز یکی از 
دو کاب درسی عمده‌ای بود که دانشجویان پزشکی مطالعه می‌کر دند. از آنجا که قانون 
به عربی نوشته شده بود و اغلب دانشجویان پزشکی دور صفوی با این زبان آشنایی 
نداشتند» شرح‌های زبادی بر قانون به زبان فارسی وجود داشت."" فیزیولوژی هنوز بر 
بای اخلاط چهارگان؛ پزشکی قدیم و قرون وسطی *** قرار داشت و تجریز فصد و 
مسهل هنوز اشکال همده درمان بودند. تونو که خودش با جراحان صفوی سر و کار پیدا 
کرده بود؛ دربارة فابلیت آنان نظر مساعدی ابراز داشته است؛ «پزشکان زیادی در ایران 
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nou‏ خرن بلغم. سودا و صفرا. 


۰ ایرال ععر مفری 


هستند و در میان آنها برخی افراد قابل وجود دارند... آنان خون هم می‌گیرند و در این کار 
بسیار ماهرند؛ من در این مورد تجربه دارم. آنها بندی چرمی را سخت دور بازو می‌بند ند 
و سپی بدون مالش دادن یا نگاه کردن زیاد به محلء نشترشان را برمی‌دارند... و با 
مهارت نیشتر می‌زنند.»۲* جراحی‌های گرناگرن بسیاری انجام می‌شد. اما مراقبت‌های 
قبل از عمل ناشناخته بود؛ در واقع بر لزوم مرافبت جراح برای حفاظت خودش در برابر 
آلودگی‌های ناشی از زخم‌های عفونی تأکید یشتری می‌شد تا سلامت بیمار؛ تھی 
دستکش جراحی ابتدایی‌ای که از پوسته مخاطی بیضه گوسفند درست می شد در بازار 
امکانپذیر بود.۲* تک‌جراحی " تقرباً ناشناخته بود و ۹۰ درصد اهمال جراحی در 
ارتباط با تصادفات و زخم‌های ناشی از جنگ بود. ببهوشی عبارت بود از هوشبری 
توسط مواد مخدر گوناگون. از مبان همه شاخه‌های پزشکی در اسلام» داروسازی بیش از 
بقیه به حیات خود ادامه داد. ایرانیان همبشه در رشته داروسازی پیشتاز بوده‌اند! کتاب 
داروسازی صبورین سهل در فرن نهم / سوم و تریاق‌ها اثر ابن‌الترمذی در فرن دوازدهم 
/ ششم «اساس همه کتب دیگر داروسازی و نهرست‌های گیاهان طبی را که بعدها 
نوشته شد تشکیل می‌داده. "" اگر فرار بود یک پزشک عهد صفوی جهان پزشکی امروز 
را ببیند؛ 8٭کمترین تغییر را در بخشی می دید که در ارتباط با بیمار و داروهای اوست». ۶۲ 
بیمارستان‌ها داروخانه‌های مرتبی داشتند و برای بماران اطبایی که در خارج از 
بیمارستان‌ها به طابت اشتغال داشتند درمانگاه‌های خصوصی وجود داشت. 

آشکار است که در ایران عهد صفوی بارر و عمل به تعلیمات پزشکی قرون وسطی 
در مقیاسی وسیع ادامه داشت و این امر در واقع تا فرن نوزدهم /سیزدهم نیز همچنان 
دوام داشت. نظام صفویه احتضاری طولانی داشت. ادوارد براون فقید می نویسد: 
«هنگامی که در ۱۸۸۷ / ۱۳۰۴-۵ در تهران بودم: دکتر طولوزان: پزشک مخصوص شاه 
فقید ناصرالدین شاه لطف کرد و ترنبی داد که در جلسات مجلس صحت در بایتخت 
حضور داشته باشم. اکثر پزشکان حاضره: در آن زمان جر طب دوران ابن سینا چیزی 
نمی‌دانتند.۲ با توجه به این گرایش پایاه آیا می شد از رشته پزشکی در عهد صفویه 
انتظار پیشرفتی داشت؟ 

ظاهراً در داروسازی: علمی که ایرانیان همواره در آن برتری داشتند پیشرفتی 
حاصل شد. یک کتاب داروسازی به نام طب شفایی که در ۱۵۵۶ / ۹۶۳ تدوین شده 


۵ 07و6۲ ete‏ جراحی بر روی عضری خاص از بدن برای درماد عارضه‌ای خاص۔ 


حبات فکری در دوران صقویه ۲۲۱ 


است اساس کتاب داروسازی ایران اثر پدر آنگلوس (آنجلو) * را تشکیل داد که در 
19۸۱ / ۱۰۹۲ در فرانسه به طبع رسید. لکن به رغم آنکه طی قرون شانزدهم /دهم و 
هفدذهم / بازدهم همچنان راهنماهای پزشکی بسیار خوبی نوشته می‌شد» به طور کلی 
می‌توان گفت که محتوای این کتاب‌ها بیان مجدد یا ترکیب دوباره معلرمات از قبل 
موجرد بود و هیچ مطلب جدید قابل ملاحظه‌ای دربر نداشت. 
این فصل را نباید بدون اشاره به طالع‌بیتی خاتمه دهیم: زیرا شاهان صفوی را عادت 
بر این بود که پیش از تصمیم‌گیری در مورد هر عمل مهمی به مشاوره با طالم‌بیتان خود 
بپردازند. در ارویای قرون وسطی اختر شناسی * و طالع‌بیتی ۰ در انظار عامه به بک 
معنی بود. در جھان اسلام بررسی کواکب: حداقل تا حدی به خاطر ارتباطش با 
طالم‌بینی» مشتاقانه دتبال می‌شد اما از اخترشناسی نیز غفلت نمی‌شد. خصوصاً به 
واسطه اينکه با دریانوردی و محاصبه تقویم ارتباط داشت. اسطرلاب یک ابزار 
در فرن دهم / چهارم؛ دانشمندان مسلمان اصلاحات زیادی در آن به عمل آررده بودند. 
در طول فرن‌ها: مسلمانان اسطرلاب‌هایی می ساختند که هنرمندی فراوانی در ساختن 
آنها به کار می‌رفت و با دقت و مهارت زباد حکاکی می‌شد. لکن حتی بزرگترین 
اخترشناصان اصلامی نظیر بیرونی نیز از تألیف راهنماهایی برای طالع‌بینی ابایی نداشتند 
و تصادفی نیت که در زبان‌های اسلامی لغت منجم هم به معنای اخترشناس و هم به 
معنای طالع‌بین به کار می‌رود. طالم‌بینی محتاج محاسبات یجیده‌ای بود برای تعیین 
موقعیت سیارگان در یک زمان خاص مثلا هنگام تولد یک شاهزاده تا طالع بین بتواند 
تأثر ستارگان را بر آینده و اقبال شاهزاده پیش بینی کند. تعین دفیق لحظه حلول بهار در 
هر سال برای طالع‌بینان اهمیت داشت تا بتوانند سیر وقایع سال آتی را پیش بینی کنند. 
در دربار صفوی» طالع‌بینان دارای ارج و شأن بودند. آنان کار خود را جدی می‌گرفتند 
و انتظار داشتند بیش‌بینی‌هاینان پذیرفته شود. در ۱۶۲۵ / ۱۰۳۵ هنگامی که عشمانیان 
برای تخر مجدد بغداد به شدت تلاش می کردند مولانا محمدطاهر یزدی که از 
طالع‌بینان دربار شاه‌باس بوده از ابتدای محاصره» بر اساس مرفیت ستارگان و دیگر 
Fe Angelus, Pharmacoposa Parsica‏ ے 


٭ہ ٣٥8ھ‏ مطالعه و بررسی ستارگان و کھکٹانھا. 
ت٭ ‏ 5 ۷ پیشگوبی آبتدہ از روی کواکب ر انلاک. 
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۱ اسطرلاب از جنس برنج که نام شاسلطان حسبن بر روی آن حک شده است: ٢٣۔۱۱۲۳‏ 


حبات فکری در دوران صفربه ۲۲۴ 


شاه متقاعد نشده است. طالع بین اجازه خواست به پادگان صفوی در داخل شهر 
محاصره شده پیوندد تا احمادش را به درستی پیشگریی خود نشان دهدا یک نکته 
فرعی جالب در این ماجرا این است که به رضم قول تقاضای طالع‌بین ازسوی شاه 
فرمانده عملیاتی صفوی در منطقه اجازهُ ورود او را به بغداد نداد؛ ۶ این تأییدی اصت بر 
آنکه شاه‌عباس اول به فرماندهان عملیاتی خود در منطقه استقلال صمل قابل ملاحظه‌ای 
در ادارٌ عملیات می داد. به گفته تونو طالع‌بینان دربار «سالانه ملغ عظیمی» خرح 
برمی داشتند. او می‌گوید که هیچ طبفه‌ای از اجتماع مصون از شیوع خرافات مبنی بر 
طالع‌بینی نبود: «نه فقط مردان فهمیده و ادبا مشتاقانه به ان روی می‌آوردند» بلکه حتی 
مردم عادی و سربازان نیز به اظهار نظر در آن می‌پردازند... هنگام صحبت. تمامی حرف 
آنان دربارۂ افلاک؛ اوج حضیفی؛ فلک تدویر و فلک خارج است.۲* 

شابد برای برخی عجیب باشد که از موسیقی زیر عنوان علوم بحث می کیم اما 
«برای نظریه‌پردازان مسلمان همچون همگنانشان در اروپای قرون وسطی؛ موسیقی در 
ردیف علوم ریاضی قرار داشت.»*" البته برای قرن‌های متمادی بعد از ظهور اسلام 
بحث‌های مستمری در مورد اينکه اصولا نواختن موسیقی برای مسلمانان مجاز است یا 
خیر ادامه داشت. سراتجام به رغم تروشروبی‌های علما که موسیقی را با رقص و دیگر 
اعمال سوال‌برانگیز مرتبط می دانستند» مقاومت در برابر نفوذ قوی و عمیق موصیقی. به 
ریژه در مان ایرانیان: ترک‌ها و مسلمانان هند غیرممکن شد و در طریقت‌های صوفیانه 
که بین فرون دوازدهم /ششم و چهاردهم / هشتم در سراسر جهان اسلام گسترده شده 
بود؛ هم موسیقی و هم رفص بخش‌های جدابی ناہذیری ازمراسم عرفانی بودند. اگرچه 
موسیقی در این زمینه و سایر زمینه‌ها در خدمت مذهب بود اما در اسلام موسیقی فاقد 
آن نقش مهمی بود که در شکل‌دادن رسوم مسیحیت بازی کرد. 

در مان عامه و در میان قبایل, موسیقی بخشی از زندگی اجتماعی بود و در اوقاتی 
چون مراسم عروسی» تدفین و اعیاد موسیقی نواخته می‌شد و مردم می‌توانستند با 
خواندن؛ رقصیدن و یا کف زدن در آن شرکت داشته باشند. در بالاترین رده‌های اجتماع 
در ضیافت‌های درلتی بار یافتن سفرای خارجی و جشن‌های دربار به طور عام نیز 
موصیقی و رقص دخترکان جزه ابتی از تفریجات را تشکیل می داد. دسته‌های موزیک 
تظامی وظِفة عمومی مهمی داشتند. آلات موسیقی که در دوران صفویه به کار می‌رفت 
با آنهایی که قرن‌ها در ایران مورد استفاده بودند تفاوت چندانی نداشتند و شکل و ظاهر 
آنها از روی تصاویر نوشته‌ها و نقاشی‌های دیگر برای ما به خوبی شناخته شده است. 


۴ ُرران عصر صفری 


آنها مشتمل بودند بر: شیپوں کرناه نی؛ عود ر گونه‌هایی از سازهای زهی نظیر چنگ» 
انواع گوناگون طبل و دیگر سازهای ضربی از جمله قاشقک» دایره‌زنگی: و سنتور که 
خاص ایران است. صفویان در موسیقی» نظیر پزشکی, مبتکر نبودند بلکه صرفاً ادامه 
دهنده سنن قرون قبل بودند. 


۰ 


زوال و سقوط صفویه 


«هنگامی که این پادشاه بزرگ [شاه‌عباس اول] از جهان رخت ہربست: روتق و رفاه نیز از 
ایران رخت بربست!» این نظر سنجیدۂ گوهرفروش فرانسری؛ شاردن» بود که قبلا نقل 
شد. وی بصیرترین و آگاه‌ترین اروپایی بود که در عصر صفویه از ایران بازدید کرد. 
شاردن کاب خود را در زمان سلطنت شاه‌سلیمان که در تاجگذاری‌اش در ۱۶۶۶ / 
۷ حاضر بود تألیف کرده است؛ او تقریاً چهل سال به عقب و به دوران سلطتت 
شاه‌عباس کبیر می‌نگرست و به رضم این فاصلهٌ زماتی به نظرش می‌رصید که دوران 
سلطنت شاه‌عباس عصری طلایی بوده است و با مرگ وی نه‌تنها اقبال سلسله صفویه که 
افبال خود ایران نیز رو به زوال نهاد. دولت صفوی؛ آنگرنه که شاه‌عباص آن را از نو 
ساخته بود ظاهری پرهیبت ارائه می داد که موجب شد زوال دولت» که طی نیمه دوم 
ترن هفدهم / یازدهم با سرعت فزاینده‌ای گسٹرش می‌یافت: به میزان قابل‌ملاحظه‌ای 
پتهان بماند. در فصل ۴ از چگونگی مواجهةٌ عباس اول با مشکلات خطیر و مبرمی که بر 
سر راهش پدیدار می‌شد و از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت وی برای حل آنها صحبت شد. و 
همچنین اشاره شد که برخی از این راه‌حل‌ها بذر زوال آتی را در بطن خود پرورش 
می‌داد. برای مئال ایجاد ارتشی دائمی از عناصر «نیروی سوم» مشکل عاجل تحدید 
تدرت فزلباش‌ها را حل کرده اما در غایت امر به تضعیف قدرت نظامی کشور انجامید. 
همچنین تبدیل ولایات ممالک به ولایات خاصه مشکل عاجل پرداخت حقوق این ارتش 
دائمی را حل کرد اما در درازمدت این سیاست علاوه بر سایر پآمدهایش به افزایش 
فشار مالیاتی و کاهش کیفیت ادارهُ این ولابات انجامید. همچنین سیاست محبوس کردن 
شاهزادگان خاندان سلطنتی در حرم ممکن است در کوتاه‌مدت خاطر فرماتروا را در 
مورد توطثه عليه ری آسوده کرده باشد. اما در مدتی نه‌چندان طولانی به فاد و 
تباهی آشکار این سلسله انجامید؛ این سیاست همچنین به پیدایش نفوذ ناحق زنان حرم و 





زوال و سفوط صقوبه ۲۲۷ 


خراجگان دربار و سایر مقامات مرتبط با حرم؛ در حیات صیاصی و مشکلات جانشینی؛ 
منجر شد. اگر جانشین عاس اول فرمانروابی چون خودش بود» احتمال داشت اتقراض 
سللهٌ صفویه به تعویق افتد؛ اما سیاست‌های خود عباس این را که جانشین وی لابق 
سلطنت باشد غیرمحمل ساخته برد و اعمال خرد او برایش پسری باقی نگذاشته بود که 
فادر به پر کردن جای خالی پدر باشد. 

نره عباس اول: سام‌میرزاه که فرزند پسر ارشد او محمدباقر بود و به نام صفی هم 
شناخته می‌شد. جانشین عباس شد. سام‌میرزا هنگام نشستن بر تخت در ۱۷ فوریة 
۹ / ۲۰ جمادی‌الاخر ۱۰۳۸ نام پدرش صفی را بر خود نهاد. در سلطنت شاه صفقی 
سیاست تبدیل ولابات ممالک به خاصه که عباس اول آغاز کرده برد ترسعه یافت. وزير 
شاه‌صفی» ساروتقی استدلالی را پیش کشید که به نظر شاه جالب آمد: او گفت اکنون که 
دولت صفوی از جاتب دشمنان خارجی کمابیش آسوده‌خاطر است. دلیلی ندارد که 
اجازه دهیم بخش بزرگی از کشور در دست حکام قزلباش که عایدات ناچیزی به خزانة 
سلطتتی می دهند بافی بماند. شاه موافقت کرد و ولابت ثروتمند فارس که به علت فاصله 
زباد از سرحدات شرقی و غربی مصون از تجارز خارجی تصور می‌شد: به ولایت خاصه 
تبدیل شد و تحت اداره مستقیم ناظری از جانب شاه درآمد. لکن جانشین صفی؛ عباس 
دوم (۱۶۴۲-۶۶/ ۱۰۵۲-۷۷ این سیاست را تا مرحله‌ای خطرناک دنبال کرد. در زمان 
فرمانروایی وی كلية نواحی قزوین, گیلان مازندران یزد؛ کرمان؛ خراصان و آذرپایجان 
تحت ادارهُ مقام سلطتت درآمد؛ جز در مواقع جنگ که حکام قزلباش مجدداً منصوب 
می‌شدند. واضح است که این تدبیر رضایت‌بخشی نبود زیرا زیرساخت اداری این دو 
نظام حکومتی متفاوت بود و امکان نداشت که یکشبه از یکی به دیگری روی آورد. جدا 
از این مساله» اشکالاتی جدی بر تبدیل ولابات کلیدی و استراتزیکی نظیر خراصان؛ 
آذربایجان و کرمان به ولایات خاصه وارد برد. این تصادفی نیست که کرمان و خراصان 
نخستین مناطقی بودند که مورد رخنه غاصبین افغان قرار گرفتند: زیرا از حدود سال 
۵ / ۱۱۱۶-۷ به بعد افغانان ضعف آشکار ر عدم آمادگی سپاهیان را در آن نواحی 
به رأی‌العین می دیدند. تصرف بغداد ترسط علمانیان در ۱۶۳۸ / ۱۰۴۹ تھا چهارده 
سال بعد از تسخیر آن ترسط عباس اوّل و از دمت رفتن شهر کلیدی قندهار و تصرف 
آن ترسط تیموریان در همان سال؛ نخستین نشانه‌های سفوط هراس آور فدرت نظامی 
دولت صفوی بود. 

به واسطه نوشته‌های پد ر کروسینسکی یسوعی که بیش از شصت سال پس از مرگ 


صفی به ایران رسید و جوناس هانوی که یک قرن بعد از مرگ صفی در ایران بوده» 
تصویری تیره و تار از شاهء‌صفی رسم شده است و بیشتر مورخان بعدی در غرب قضاوت 
این دو را بدون نقد و بررسی پذیرفته‌اند. کروسینسکی که همیشه غلو می‌کند» می‌گوید 
«بطور تحقیق در ايران دوره به این خون‌آلودی و بی‌شفقتی هرگز نبوده است»» و دوران 
سلطنت وی را به عنوان هیک مله انقطاع‌ناپذیر از بیرحمی و خونریزی» توصیف کرده 
است و هانوی به «احکام وحشیانه [که] از جانب او صادر می‌گشت و دامن سلطنت را به 
خون آلوده می‌ماخت» اشاره می‌کند! از سری دیگر مؤلفان وقایعنامه کارملی‌ها در 
ایران اظهار می‌کند که: 

در انوہ نامه‌ها و دیگر گزارش‌های برجای مانده از کارملی‌های آن دوره هیچ 

چیزی شیو لکه‌دار کردن شهرت وی ازسوی تاریخ‌نویسان دوره‌های بعد را تأید 

نمی‌کند؛ برعکس طق این اسناد؛ به اسای مورد ریشه‌کن کردن خاندان 

امامقلی خان و فرزندانش به ملل داخلی (که مشابه آن را می‌توان در کشورهای 

اروپایی یک یا دو قرن قبل یافت)» رفتار شاه‌صفی رأفت‌آمیز و دلچسب به نظر 

می رسد.۲ 

بهره‌گیری از گزارش‌های کارملی‌ها باید با احتباط توأم باشد زیرا آنها تمایل دارند 
رفتار یک فرمانروا را با مسیحبان تنها ملاک فضاوت شخصیت وی فرار دهند. با این همه 
چنان اختلاف فاحشی بین این دو ارزیایی وجود دارد که لزوم ایجاد تغییرات اماسی در 
ارزیابی کرومیتکی را آشکار می‌کند. 
بی‌تردید ریشه‌کن کردن خاندان امامقلی‌خان و فرزندانش: حدود سال ۱۶۳۳ 

۰ ک در گزارش کارملی‌ها به آن اشاره شده: همان عملی است که نفرت بسیاری از 
ملفان بعدی در غرب را برای شاه‌صفی به ارمفان آورد. گزارش کارملی‌ها به انگیز؛ 
عمل شاه نیز اشاره می‌کند: «علل داخلی». امامقلی‌خان نیز صرفاً مثال دیگری است از 
کارگزار شاه که بیش از حد قدرت می‌یابد و بدین‌مان حسادت یا ترس شاه را 
برمی‌انگیزد. امامقلی‌خان غلامی گرجی و فرزند سپهسالار معروف شاء‌عباس اول؛ 
الله وردیخان بود. او همچون پدرش در خدمت دولت به مقامی بالا رسیده بود. او که در 
۳ ۱۰۲۲ به حکمرانی فارس منصوب شده بود» به فرمانروای بالفعل جنوب ایران 
بدل شد و فرمان وی بسیار فراتر از مرزهای فارس و در طول صواحل خلیج‌فارس تا 
مکران اجرا می‌شد. او محرک اصلی جلب همکاری انگلیسی‌ها برای حمله مشترک به 
مواضع پرتفالی‌ها در هرمز به سال ۱۶۲۲ / ۱۰۳۱ بود. ثروت و قدرت او در زمان حیات 


زوال و سقوط سفوی ۲۲٩‏ 


عباس‌اول ضرب‌المثل شده بود ویک روز عباس‌اول به شوخی به او گفت: « امامقلی خان 
شاه وجود داشته باشد!۳ از بخت بد امامقلی خان؛ شاه‌صفی به اندازه شاه‌عیاس عافل 
نبود. 

شاه‌صفی در مه ۱۶۴۲ / صفر ۱۰۵۲ هنگامی که سرگرم تدارک دیدن عملیاتی برای 
بازپی‌گیری قتدهار از تیموریان بوده در سی و دو سالگی به مرگی زودرس درگذشت. 
ظاهراً رای همه بر این است که وی معتاد به تریاک بوده و به گفتة هده‌ای» پزشکانی 
تجویز کر ده بودند که برای خنثی کر دن تأثیرات زبان آور ترباک شراب بتوشد. گفته شده 
که تأثیر مشترک این دو توانش را تحلیل برد. پسر وی عباس دوم جانشین او شد و در ۱۴ 
مه ۱۶۴۲ /۵ صفر ۱۰۵۲ در هشت سال و شش ماهگی به تخت نشست. عباس دوم 
که همنام جدش عباس اول بود از بیاری جهات به وی شباهت داشت. او گرچه بسیار 
جوان بود» فرمانروایی فدرتمند و پرتوان بود و عزم و اراد خود را از هنگام به تخت 
نشےن نشان داد. برای مثال در ۱۶۴۵ / ۱۰۵۵ زمانی که هنوز ۱۲ سال بیش نداشت. 
گروهی ازسران فزلباش به رهبری قورچی‌باشی که یکی از قدرتمندترین مقامات کشور 
بود وزبرش ساروتقی را به قتل رساندند؛ پس از چند روز به دستور عباس دوم همۀ 
عاملین این قتل اعدام شدند. او نظیر جدش به عدالت دلستگی داشت و به شکایات 
مربوط به خلافکاری و ظلم مقامات حکوهتی به سر عت رسیدگی می‌کرد؛ در واقع 
عباس درم هفته‌ای سه روز در دیوان عدالت می‌نشت و به دادخواست‌های نظامیان و 
غیرنظامیان رسیدگی می کرد و دو روز دیگر را صرف شنیدن تظلمات مردم نقاط مختلف 
امپراتوری‌اش می‌کرد. او نیز همچون جدش در امور عذهبی رویهمر فته سعه صدر 
داشت و آزادی عمل قابل‌ملاحظه‌ای برای طریقت‌های کاتولیک قایل می‌شد. لکن 
رفتارش با یهودیان استخنایی قابل توجه بود. او به تحریک رزیرش محمدیگ فرمان داد 
که نه‌تنها بهودیان مقیم اصفهان بلکه بهودیان سراصر قلمرو صفویه باید علناً اسلام 
آوردن خویش را اعلام کنند و تعلیمات مذهبی اسلام را فراگیرند. تزدیک به ںی 
بهودی در ظاهر به اسلام گرویدند اما در خفا همجنان به مذهب خویش وفادار ماندند. 

همانطور که قبلا ذکر شد در زمان عباس دوم جریان تبدیل ولایات ممالک به املاک 
خاصه به میزانی وسیع توسعه یافت و اجرا شد و در نتبجه تقریباً تمامی کشور تحت اداره 
مستقیم مقام سلطنت درآمد جز در مواقع جنگ که حکام نظامی ویزه در نواحی مهم 


۸ 
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زوال و سفوط صفویه ۲۴۱ 


چەبا نابودی همان قبایل قزلباشی بود که در اوایل دررهُ صفویه چنان خوش درخشیده 
بودند» عباس دوم موفق شد مرزهای امپراتوری را دست نخورده نگاه دارد و حتی در 
۸ / ۱۰۵۸ قندهار را از تیموریان بازپس گرفت و سے تلاش پی‌درپی امپراتور 
اورنگ‌زیب را برای تصرف آن خنثی کرد. در صر حد شمال غربی عباس درم سیاست 
جدش را که با نقل‌مکان کل جمعیت آن ناحیه به دیگر نواحی نوعی »منطقهٌ غیرنظامی» 
ایجاد کر ده بود؛ وارونه کرد؛ او کوشید با اسکان مجدد قبایلی از آذربایجان در آن ناحیه 
موقعیت منطقه را تثبیت کند. 
عباس دوم همچون جدش به هنر و ساختن ابنیه عمومی علاقه‌مند بود. به دستور او 
فصر چهلتون در اصفهان ساخته شد و مسجدشاه. که عباس اول آن را ساخته بوده و 
مسجد قدیمی جمعه در نزدیکی بازار ر مرمت کرد او همچنین در ۱0۴ / ۱۰۶۴ 
صدی بر روی زاینده‌رود بناکرد. عباس دوم هم به نقاشی شرفی و هم به نقاشی غربی 
علافه رافری داشت و دوست داشت خودش نیز به نقاشی پردازد. ضعف بزرگ او 
اعتیادش به الکل بود و افراط در مصرف آن به حباتش در سی و دو سالگی پایان داد 
یعنی همان سن پدرش هنگام مرگ. 
با به سلطتت رسیدن صفی‌میرزا با نام شاه‌سلیمان» ملله صفویه و کشور وارد 
دوره‌ای از زوال سریع شد. رفتار ظاهری پادشاه جدید دلنشین بود: 
او بلندبالاء قوی» فعال, و به عنوان یک پادشاه کمی زیادہ از حد لطیف‌الطبع بود - 
با دماغی شبیه رومی‌ها که با دیگر قسمت‌ها تناسب کامل داشت: چشمان بسار 
بزرگ آبی و دهانی متوسط. ریئش را سیاه کرده گرد تراشیده بود و به خوبی 
حتی تا روی گوش‌هایش برگر دانده بود. رفتارش محبت آمیز و در عین‌حال 
شاهانه بود. صدای مردانه و خوشآبندی داشت: به نرمی صحبت می‌کرد و به 
اندازه‌ای خوش برخورد بود که به نظر می آمد هنگامی که به وی تعظیم می شود او 
با خم کردن مودبانه سرش تا حدی آن را جواب می دھد و این کار را همیشه با 
لبخند انجام می‌داد. ۲ 
لکن این ظاهر خندان طبیعتی ضعیف و متلون را پنهان می‌کرد. در زمان سلطنت وی 
مقام شاه به عنوان رئیی کل ساختار اداری کشور و به عنوان فرمانروای بی چون و چراو 
مطلق با اختیارات عالی در امور دنیوی و معنوی؛ به طرزی بسیار موذیانه‌تر و 
ویرانگرانه‌تر از غصب آشکار و بی‌پردهٌ حقوق سلطنت در زمان شاه‌طهماسب. تضعیف 
شد. در خاطر هت که با تبدیل صدر که رئیی طبقات روحانی برد به یک مقام سیاسی 


PY‏ ایران عصر صنوی 


اتتصابی که در مورد حسنرفتار علما به طور اعم و مجتھدان به طور اخص در برابر شاه 
پاسخگو باشدہ شاہاسماعیل اول تأکید تازه‌ای ہر مقام صدارت نهاده بود. اگر قرار بود که 
مقام شاه صفوی به عنوان نمایندۂ مهدی (ع) بر زمین مورد تھدید واقع نشودہ این کنترل 
سیاسی مجتھدین و طبقات روحانی لازم بود زیرا نمایندگی مهدی (ع) حقاً به خود 
مجتهدان تعلق داشت و این حق توسط شاه غصب شده بود. در گذشته. طی سلطعت 
شاء‌طهماسب. هنگامی که نفوذ صدر کاهش یافته بود» علائمی مبنی بر تمایل مجتهدان 
برای بازبس گرفتن حقشان پدید آمده بود. حاکمیت قدرتمند عباس اول منافی هرگونه 
تلاش علما برای به مبارزه طلبیدن سلطة شاه بود و شاه به این می بالد که دوران سلطنت 
وی بری از اختلافات وبرانگرانه مبان مقامات روحانی رقیب و هوی و هوس‌های آنان 
برای تصاحب قدرت سیاصی می‌باشد. 
نقل شده است که روزی هنگامی که وی [شا‌عباس اول] با عالم مشهور 
میرمحمدباقر داماد در طرف راستش و شیخ بهاء‌الدین عاملی * که به همان 
اندازه شهرت داشت در طرف چپش؛ سرگرم سواری بود شاه خواست دریابد 
آیا هیچ رشک یا حسادت پنهانی در سینهُ این دو ملای دانشمند وجود دارد یا نه. 
او به میرمحمدباقر که اسبش جفتک می‌زد و جست وخیز می‌کرد؛ رو کرد و گفت 
«شیخ بهاء‌الدین سوار چه جانور تتبلی شده! او تمی‌تواند حیوان را به حرکت در 
کنار ما وادارد.» میرداماد گفت «تعجب ایتجاست که این اسب وقتی بار علم و 
دانشی را که بر پشت دارد می‌بیند» اصلا چطور حرکت می‌کند.» بعد از مدتی 
عباس به شیخ بھاءالدین رو کرد و گفت «هرگز اسبی به چموشی اسبی که 
مر محمدباقر سوار شده دیده بودی؟ هیچ درست نیست که اسبی که چتین 
ملای مهمی را سواری می دھد: این طور راه برود.» شیخ گفت «مطمثنم وفتی 
پادشاه توجه کنند که اسب به راستی حق دارد به صوارش بنازد؛ او را خواهند 
بخشید.» شاه روی زین به جلو خم شد و به خاطر اعطای نعمت وجرد دو مرد 
دانا و دیندار در دوران سلطنتش که گرچه در یک دربار زندگی می‌کنند اما قلبشان 
به رشک و نفرت آلوده نشده, شکر فادر متمال را به جای آورد.۲ 
احتمالا خم شدن شاه به جلو دلیل دیگری هم داشت: پنهان کردن لبخند گسترده‌ای 
که بر بانش نقش بسته بود. 
در حالی که عاس اول قادر بود علمای دربار را اینچنین اداره کنده جانشینانشی روز 
به‌روز توانایی کمتری در این کار نشان می‌دادند. آنان خود تا حد زیادی ملول به وجود 
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آرردن وضمی بودند که در آن طبقات روحانی قادر به افزودن قدرت خود بودند. عباس 
دوم بعد از به سلطنت رسیدن در ۱۶۴۲ / ۰۱۰۵۲ مقام بسیار مهم صدارت را به دو شاخه 
خاصه و ممالک تقیم کرد. اگرچه با توجه به اهمیت افزایش یافتة شاخه خاصه از بخش 
اداری کشور این کار گامی منطقی بود اما تقسیم مقام به معنای اشتراک و بنابراین 
تضمیف قدرت بود. صدر همچنان مول ادار* موقوفات بود و وظایف فضایی خاصی 
نیز داشت. لکن نقش سیاسی صدر بر عهده شیخ‌الاسلام: و در سلطنت جانشین 
سلیمان: شاه‌سلطان‌حسین, بر عهده مقام مذهبی جدیدی به نام ملاباشی نهاده شد. یکی 
از مهمترین ویژگی‌های دوره عباس دوم و شاهان بعد از او اين است که طبقات روحانی 
به طور روزافزونی خود را از کنترل سیاسی که بر آنان اعمال می‌شد آزاد می‌کردند و در 
تیجه همچون یک کل نفوذ بسیار یشتری می یافتند. علمای قدرتمندی ظاهر شدند که 
یک مثال نوعی از آنها میرمحمدباقر مجلسی اصت. او از ۱۶۸۷ / ۱۰۹۸ تصدی مقام 
شیخالاسلامی را بر عهده داشت و بعد از به سلطنت رسیدن شاه‌سلطان‌حسین در 
۴ به مقام جدید ملاباشیگری منصوب شد و تا هنگام مرگ در 
۱۱-۱۱/4۹( در این مقام باقی ماند. جالب است که در کشوری که تشیعم 
اثنی عشری از ابتدا مذهب رسمی بود تنها در دوران زوال رژیم صفوی است که کار 
جدی در رشتۀ الهیات شیعی و فضا آغاز شد. که به صورت گردآوری و مقابله احادیث 
شیمی» شرح‌نویی بر کتب اربعة حدیث شيعه ٭ و نظایر آن بود. این فکر بی‌اراده به 
ذهن خطور می‌کند که شاید شاهان صفری یشتر در فکر قدرت بردند تا تشیع. در اواخر 
دور صفویه که مکتب تشیع النی‌عشری رفته‌رفته مدون و به نحو سازش‌ناپذیرتری 
سنت‌گرا می‌شده بالطبع بر ریشه کنی زتدقه تأکید بیشتری ورزیده می‌شد. گفته شدہ که 
بک حجت‌الاسلام رشتی هفتاد نفر را به جرم گناهان و بدعت‌های مختلف به قل 
رسانده بود 8 

۵ کتب اربع حدبث شيعه که حاری احادیث معصومین و مآخذ اساسی فقه و احکام و احلاقیات شیعه 
است. عبارنند از: کافی. تالف محمدبن یعقوب کلینی رازی. حاوی ۹ حدیث؛ من لا یحضره الفقیه. 
تیف محمدین على بن بابربه قمی (شبخ صدوفق). حاری ۹۰۴۴ حدیث؛ تهل یبالا حکام. تألیف 
محمدین حن طوسی (شیخ طرسی. شبخالطانه), حاوی ۱۳۵۹۰ حدیث؟ استبصار: تألیف محمدین 
حن طرسی. حاوی ۵۵۱۱ حدیث. 

4 این بعمله ترجمهُ منن کتاب است. اما در ترجمة منبم این متن (ہراونء تاریخ ادبیات؛ ج ۲ ص 


۲ چين امده است: .. .. حاج سید محمدباقر بن محمد تفی رشتی ملقب به حجت‌الاسلام را حکایت 
می‌کند که نخصاً چندپن نفر را به جرم زندقه و معاصی مختلفه به قشل رسانیده است.6 


۳۱۳۴ ایرا عصر صفری 


طی این دوره آزار بدعت‌گذاران؛ گروهی که بیش از همه رنج بردند صوفیان بودند. در 
روزهای قبل از تأسیس دولت صفوی» تشکیلات کاملا منسجم صوفیان طریقت صفوی 
دعوی صفوبه را انتثار داده بود از جان رهبرش که مرشد کامل طریقت بود باسداری 
کرده بود و برای پیشبرد انقلاب صفوبه بی‌وقفه کوشیده بود. پس از پایان موفقیت آمیز 
این انقلاب. شاه اصماعیل اول کوشید تا این تشکیلات را در نظام اجرایی رسمی تر کشور 
ادغام کند که مبتنی بر میراث اسلامی ایرانیان بود و او از آق‌قربونلر» فره‌قویونلر و 
تیموربان به ارث برده بود. همانگونه که دیدیم؛ این تلاش به شکست انجامید و 
تشکیلات صوفیه موجودیتش را حفظ کرد بدرن ایتکه هیچ وظيفة سازمانی در جامعه 
داشته باشد. رئیس این تشکبلات یمنی خلیفة‌الخلفا اگرچه فاقد هرگونه قدرت واقعی 
بود. اما حدافل تا زمان شاه‌اسماعیل دوم از اعتبار قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار بود. 

علت اينکه تشکیلات صوفیه اجازه یافته بود برای مدتی طولانی بعد از تحقق هدف 
اولیه‌اش به موجودیت خود ادامه دهده آن بود که این تشکیلات ابزار مناسبی برای 
شاهان صفوی فراهم می‌کرد که می‌توانسنند از آن بر له حقانیت خود استفاده کنند و در 
صورت بروز هر نوع تهدیدی نت به ساطه‌شان از سوی سران قزلاش و سایرین به آن 
توسل جویند. یک مسألهُ اساسی در رابطةُ بین هر صوفی یا مرید با رهبر روحانی‌اش 
(پیر؛ شیخ؛ مرشد؛ مراد) اطاعت محض مرید از دستورات رهبر روحانی‌اش بود. اصول 
اساسی رابطة عرید و مرادی عبارت بود از: «جاتب مرشد را در سختی با رفاه رها 
نکردن؛ تحمل صبورانه هر نوع بداقبالی؛ و تلم ارادۂ مرشد بودن در برابر همه علائق 
دنیوی»." شاهان صفوی این رابطه را به دو طریق بی‌نهایت مهم تکامل و توسعه دادند: 
اول آنکه آنان چیزی را که در اصل رابطه‌ای مذهبی و عرفانی بین یک رهبر روحانی و 
یک سالک راہ تهذیب نفس برد به صحنهٌ سباسی کشاندند. آنان قدرت انجام این کار را 
داشتند زیرا نه‌تنها مرشد کامل بلکه پادشاه با فرمانروای دنیوی رعایایشان نیز بودند. 
بدین‌سان عدم اطاعت از دستورات مرشد کامل که در طریقت‌های صوفیه معمولا با حد 
با اخراج از طربقت مجازات می‌شد به صورت خیانت کامل به پادشاه و جنایتی عليه 
کشور درآمد و در چنین صورتی مجازات می توانست مرگ باشد. بنابراین صوفیگری - 
«رفتار مناسب برای صرفیه - معنای جدید و مهم «وفاداری به شاه» را می‌رساند؛ 
بالعکس اصوفیگری ۔ «رفتار امناسب برای صرفیه - معادل وعدم وفاداری به شاه» 
شد و به شکل شدیدترین اتهامی درآمد که می‌شد به کسی نبت داد. در مواقع بحرانی 
برای شاهان صفوی آسان بود که با توسل جستن به شاهسونان (دوستداران شاه 
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سرسپردگی محض صوفیان را به شخص خود برانگیزانند. 

اگر کوچکترین تردیدی در مورد وفاداری شخص خلیفةالخلفا یا دیگر اعضای 
تشکیلات صوفه می‌رفت. شاه برای حفظ برتری خود به سرعت وارد عمل می‌شد. در 
٩۸۴ / ۶‏ شاه‌اسماعیل دوم اقدامات انضباطی شدبدی عليه خلیفةالخلفاه که قبلا به 
دمتور شاه کور شده بود» اتضاذ کرد و در پی آن ۱۲۰۰ نفر صوفی را که با خلیفةالخلفا 
همکاری نزدیک داشتند به قتل رساند. اتهام خلیفة‌الخلفا این بود که عمداً از فرمان 
مرشد کامل خود یعنی شاه‌اسماعیل دوم» سریچی کرده امت و بنابراین از طریقت 
اخراج شد. اما زوال سریع مقام صوفیان بعد از به سلطنت رسیدن عباس اول روی داد. 
شاه‌عباس به صوفیان ظنین بود زیرا در ابتدای سلطتتش برای بازگرداندن پدرش سلطان 
محمد شاه به مسلطنت نو طله کرده بودند. سلطان محمد شاه ترغیب شد که صوفیان را 
تحریک کد تا از شاه درخراست ملاقات کنند و این پرسشر را پیش کشند: «رهبر 
روحانی ما کیست؟ه نکته این پرسش دراینجاست که از آنجا که صلطان محمدشاه. هنوز 
زنده بود بتابراین او هنوز رهبر روحانی آنان محسوب می‌شد و عباس یک فاصب بود. 
صرفیان امیدوار بودند که عباس وادار به اقرار این امر شود و سلطان‌محمدشاه دوباره به 
مقام رهبر روحانی آنان و در نتیجه به مقام پادشاهی برسد. در مورد مقصود صوفیان از 
قبل به عباس هشدار داده شد. او به آنان دستور داد که اگر سخنی برای گفتن دارند سه 
تماینده نزدش بفرستند. هنگامی که هیأت به حضور او رسید» اعضای آن بلافاصله اعدام 
شدند و باقی صوفیان نیز »حنی بی آنکه برای پوشیدن کقش درنگ کنند» پراکنده شدند. 
از آن پس عباس اول از هر فرصتی برای نادیده گرفتن و تحفیر صوفیان و در تیجه کاهش 
منزلت ابشان استفاده می‌کرد. چند سال بعد در ۱۵۹۲-۳ / ۱۰۰۱ هنگامی که یکی از 
رهبران صوفیه به نام شاهوردی‌خان که حاکم فراجه‌داغ بود به جرم همکاری با عثمانیان 
در دوران اشفال تبریز اعدام شد. صوفیان مجدداً دچار غضب شاه‌عباس شدند. 
شاء‌عباس عدم رناداری صوفیان فراجه‌داغ را به ویژه جدی گرفت» زیرا این گروه در 
اوایل دور؛ صفریه تصدی مقام‌های ممنازی را برعهده داشتند. پدر شاهوردی‌خان 
خلیفه انصار فراجه‌داغلو و سرکرده قلعهُ قهقهه برد. شفلی که تھا به معتمد‌ترین 
صاحبمنصبان داده می شد. شاهوردی خان نه‌تنها خود به عثمانیان پناهنده شده بود بلکه 
پیروان خود را نیز وادار کرده بود سوگند وفاداری به عثمانیان یاد کنند. شاه‌عباس مسائلی 
از این دست را از یاد نمی‌برد؛ حدود یت سال بعد در ۱۶۱۴-۱۵ / ۱۰۳۲۳ تمدادی از 
این پیروان به چنگش افتادند و به اتهام ناصوفیگری (رفتار ناشایسته برای یک صوفی و 


عدم وفاداری به شاه) بلافاصله اعدام شدند. 

عاس احساس می‌کرد که اگر دیگر تراند به طور ضمنی روی رفاداری صوفیان 
حساب کند. لزومی تدارد که به انان اجازه دهد موقعیت ممتاز خود را حفظ کنند. دیگر 
به آنان اجازه داده نمی شد در معیت شاه باشند یا به عنوان نگاهبان شخصی شاه انجام 
وظیفه کنند. در عوض کارهای کم‌ارجی نظیر جاروکشی عمارات دولتخانه " و دربانی و 
زندانبانی به آنان واگذار می‌شد." مراسم ظاهری آنها برقرار بود تا آنجا که همچنان هر 
پنج‌شنبه عصر برای جلۂة ذکر به رهبری خلیفة‌الخلفایشان جمم می‌شدند» اما خود 
خلیفه‌الخلفا تا حد یک مقام روحانی بی آزار در دربار تنزل یافته بود. در روزهای عید او 
همراه بقیة صوفیان در دربار حاضر می‌شد و با کاسة نباتی در دست به شاه نزدیک 
می‌شد و به تنامب جشن به وی تبریک می‌گفت. سپس شاه حبه نباتی از کاسه 
برمی داشت و در دهان می‌گذاشت؛ پس از آن اشراف و صران مملکت نیز به همین شکل 
رفتار می‌کردند و حبة نات را به نشان احترام بر چشم و پیشانی خود می‌نهادند و 
می خوردند. خلیفةالخلفا وظیفه دیگری هم داشت. او می‌توانست عفو بدهد. اشراف و 
کسان دیگری که تقاضای عفر داشتند در مقابل خلیفةالخلفا زانو می زدند و خلمه‌الخلفا 
چندین بار با جوب بر شانه و پدنشان می‌زد و بدین‌سان گتاهانشان را می بخشید. این 
عمل را اعتراف می‌گفتند. ۰ 

پس از مرگ شاه‌عباس اول مقام و متزلت صوفیان همچنان در حال زوال بود و در 
اراخر قرن هقدهم / یازدهم. یعنی کمتر از دویست سال پس از زمانی که شور و 
سرسپردگی صوفیان: صفویه را به قدرت رسانده بود محمدباقررمجلسی که از مجتهدان 
آن دوره بود تصرف را به عنوان «اين شجر؛ خبیئهُ زقومیه» مذمت می‌کرد. محمدباقر 
مجلی با این سخنان از پدرش محمدتقی مجلسی که او نیز عالم برجسته‌ای بود. در 
برابر اتهام اغماض و همدلی زیاده از حد با صوفیان دفاع می‌کر د. او می‌گفت «مبادا گمان 
بد کی به پدرم نماید که او از صوفیه است بلکه چنین نیست زیرا که من معاشر با ہدرم 
بودم سرا و جهرا و از احوال و عقاید او مطلع می‌باشم بلکه پدرم صوفیه را بد 
می‌دانست لکن در بدو امر چون صوفه نهایت غلو داشتند پس پدرم به سلک ایشان 
نلک شد تا به این وسیله دفع و رفع و قلع و قمع اصول این شجرۂ خبیثة زقومیه 
راژه‌ای است که در منبم این متن (ر. ک. یادداشت ۱۱) به کار رفته و در عصر صفویه مرسوم بوده است. 


این واژه در معنای دربار و عمارات سلطتتی به کار می‌رفته ر طبق این نامگذاری امرا نیز به در دسته تقیم 
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نمایدہ و می‌گفت دوالا والدم با نهایت ورع و تقوی و زهد و عبادت و زهادت و تقاوت و 
تقاوت است.۱۲6 محمدباقر مجلسی در تألیغات پرحجمش به بنیانی ترین اصرل تصوف 
حمله کرد و این موضع افراطی را اختیار کرد که همه فرق صوفیه خارج از اسلام هستتد. 
او گفت پیابر» هم اصل رهبانیت و هم روبه زندگی رهبانی يا گوشه‌نشینی را منع کرده 
است. اعمال مخلف صوفیه نظیر دکر خفی و ذکر جخلی * بدصت شمرده می‌شدند و 
بنابراین غیرقابل قبول بودند. اعمال مرسوم صوفیان نظیر پوشیدن خرقة پشمی و رقص 
(سماع) که اغلب همراه ذکر آهنگین نام خدا اجرا می‌شد. نیز از صوی مجلسی محکوم 
شد. روزه‌گیری ٭٭ محکوم شد زیرا بدن را ضعیف و از این رو مخز را ناتوان می‌کرد و در 
نتیجه گفته‌های ہیں هرچقدر هم غریب بود» معتبر شمرده می‌شد. مجلسی که صخت به 
کارش چسبیده بود غریو برآررد که از دیدگاه مکتب تشیع همه فرق صوفیه می‌بایست 
تکفیر و ملفی شوند و اذکار و دیگر اعمالشان زندقه و انحراف تلقی شود. و بالاخره 
بعضی اصول صوفان را در مورد اتحاد عرفانی مرید با خداوند و حلول. بی‌ایمانی و 
بدعت می دانتند. برای اعقاب کسانی که در گذشته تاج حبدری را که حیدر برای پیروان 
صوفی خود ابداع کر ده بود با چنان افتخاری بر سر می تھادند روزگار چقدر عوض شده 
بود! 

در دوران شاهان ضعیف و بیکفایت. علما تمایل به تجدید ادعایشان بنی بر عدم 
وابتگی به نهاد سیاسی کشور را داشتند. بنابراین جای تعجب تست که طی سلطنت دو 
تن از ضعیف‌ترین پادشاعان صفوی: سلمان و سلطان حسین؛ که رویهمرفته پنجاه و 
شش سال از ۱۶۶۶ / ۱۰۷۷ تا ۱۷۲۲ / ۱۱۳۵ فرمانروایی کردند علما را در اوج 
فدرتشان می‌بنيم. طی این دوره: مجتهدان استقلال خود را از شاه کاملا تثبیت کر دند و 
حق ویژه‌شان را مبنی بر نیابت امام دوازدھم ہازپس گرفتند و بدین‌سان در کشوری شیمه 
مذهب. تنها منبع برحق قدرت محسوب می‌شدند. نباید تصور شود که حتی فرمانروایان 
قدرتمندی چون عباس اول هم قادر بوده است علما را به کلی مهار کند. برارن داستانی را 
از کاب تصص‌الملمانقل می‌کند که باید ساختگی باشد زبرا گفته می‌شود نويستده 
روحانی آن در ۱۵۸۵ / ۹٩۳‏ درگذشته است. در حالی که شاه‌عباس اول که ادعا شده 
طرف مکاتبهھ وی بوده در ۱۵۸۸ / ۹۹۶ به تخت شت۔؟' لکن این داستان چون 


٭ ذکر خفی آرام و در قلب است. ذکر جلی بل و با مدای رسا است. 
ot‏ منظور روزه گیری در غیر از ماه رمضان است. 


۲۳۸ ایران عمرمنری 


بسیاری داسنان‌های ساختگی دیگر» حقيقت مهمی را در خود دارد. عالم مزبور مخاطب 
نامه خود را «بانی ملک عاربه» عباس» نوشت که می رساند او خطر خشم شاه را جدی 
نمی‌گرفت. عباس ظاھراً با فروتنی این گستاخی را فرو داد و پاسخ ملایمی برای آن عالم 
فرستاد و نامه را به اسم ہکلب آستان علی» عباس: امضا کرد که عبارتی بسیار عامه‌پسند 
بو ۵. 

مجتهدان از دعوی روزافزون عدم وابستگی به شاه رفته‌رفته به جایی رسیدند که در 
واقع شاه را کنترل کردند. به گفته بنانی» «به نظر بعضی منابع گروهی مجتهد بالای سر 
شاه حکومت مستقیم مذهبی برفرار کرده بودنده "۲ (تأکید از من است). به دیگر سخن 
خطر بالقوه برای بات دولت صفوی که اسماعیل اول از ابتدای سلطنت آن را تهدیدی 
برای دولت می دید: به واقعیت پیوسته بود. علما برای تحصیل موقعیت مسلط در کشور 
قشار می آوردند و توجهی به این واقعیت نداشتند که با این کار به نابردی کشور کمک 
می‌کنند. 

نیروی سیاسی دیگری که طی سلطنت صلیمان و سلطان‌حسین موفق شد به مقام 
بسیار قدرتمندی دست یابد» حرم و همراه با آن شخص وزیر بود. همانطور که قبلا گفته 
شد. محدود کردن شاهزادگان خاندان سلطتی در حرم قدرت سیاسی فوق‌العاده‌ای به 
حرم داد که شاردن توجه را به آن جلب می‌کند. او می‌گوید حرم «به نوعی هیأت مشاورء 
غیررسمی شه است. و معمولا بر همه امور تفوق دارد.» "این «ماهیت مشاوره» مرکب 
بود از مادر شاه خواجگان اصلی و زنان سوگلی شاه به گفته شاردن وزیران با نادیده 
گرفتن امیال حرم خرد را در معرض خطر قرار می‌دادند. شاهزادگان خاندان سلطنتی 
تحت نظارت حرم و در جهل غیرقابل باوری نبت به جهان خارج رشد می‌بافتند. 
شاردن می‌گوید «بهیچوجه به فرزند شاه نمی‌گویند که وی وارث تعین‌شدۂ تاج وتخت 
است. و حتی غالا به او بهیچوجه نمی‌گوبند که پر شاه است. بلکه تدها می‌گوبد» از 
خاندان شاهی است. بنوعی که ری هرگز نمی داند سرنوشت او را برای چه تعیین کرده 
است. مگر وقتی که عصای بادشاهی در دست وی فرار گیرد.»' بنابراین چندان 
شگفت‌آور نیست که پرورشر‌یافتگان چنین نظامی افرادی ضعیف‌الاراده بردند که به 
آسانی زیر نفوذ حرم و وزیران قرار می‌گرفتند. داستان احتمالا ساختگی: اما باز هم مھم؛ 
دیگری در مورد جانشینی شاه صلیمان نقل شده است. صلیمان جانشینی معین نکرد: اما 
ادعا می‌شود که به صاحبمنصبان کور گه کت ار ہت راهن مر ره بایستی 
بسرش حسین را انتخاب کنند» اما اگر فرمانروایی قدرتمند و گسترش امپراتوری را 
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۰ ابران عصر صفری 


طالبند پسر دیگرش عباس را برگزینند. حرم و وزیر که در چنین اتتخابی مخیر شده 
بودند: حجن را اتخاب کردند زیرا امیدوار بودند که بتوانند بر پادشاهی نرمخو و 
تأثرپذیر تسلط یابند. ابدهای آنان به زودی تحقق یافت. شاه سلطان‌حسین به زودی 
زندگی ریاضتکشانه خود راکنار نهاد و چون پدرش سلیمان به میگساری و عیاشی روی 
آورد. (در داستان دیگری ادعا شده که مقامات درباری صمداً او را با میگساری آشناو به 
ادامةُ آن تشویق کر دند تا بهتر بتوانند او را تحت اختیار خود درآورند.) زنبارگی وی تا 
بدانجا رمید که هزین ریخت‌وباش حرمش بار سنگینی بر خزانه وارد می آورد. حسین 
همچون پدرضص علافه‌ای به امور کشرر نداشت و حرم» دربار و وزیر اداره کشرر را بر 
مقارمتی کنند. گرچه گهگاه به موفقیت‌های پرصر و صدابی دست می یافتندہ نظیر موقعی 
که ۶۰۰۰۰ بطری شراب از مردابه‌های سلطتتی یرون آورده شد و در ملاء عام شکسته 
شد. 
ملمان و سلطان‌حسین بود. در داخل امپراتوری؛ این بی‌علافگی راهگشای فاد و 
بی‌کفایتی روزافزون در حکومت ولابات بود. تاامتی در شاهراه‌ها که همیشه علامت 
ضعف حکومت بوده شایع شده بود. مسافران اغلب به دست همان مأمورانی که 
خارجی؛ این بی علاقگی هم به معنای بی‌اعتنایی به فعالیت‌های آن قدرت‌ها بود - حتی 
زمانی که منافع ايران بلافاصله صدمه می‌دید و هم به معنای عدم توجه به ضعف 
آشکار و در حال رشد نیروهای مسلح. یک کارملی در ۱۶۸۵ / ۱۰۹۶ نوشت: «سفرای 
بسیاری از سوی پادشاهان سیحی به این جا می‌آیند تا شاه را به جنگ با ترکان 
برانگیزانند اما بی‌فایده است؛ زیرا او در مررد شکت‌های ترکان؛ بالعکی؛ ناخشنودی 
نشان می دھد؛ گذشته از این منظور و مطلوب او در شراب و زن خلاصه می‌شود.۱۶۰ 
هنگامی که در ۱۶۹۸۹ / ۱۱۱۰ دسته‌ای از افراد قبیله بلوج به کرمان حمله آوردنده به 
حدود یزد رسیدند و بندرعباس را مورد تهدید قرار دادند» ضمف نظامی مملکت کاملا 
اشکار شد. شاه سلطان‌حسین برای دفع بلوچ‌ها از شاهراده گرجی گثررگی بازدهم 
[گرگین] درخواست کمک کرد که قضا را در آن زمان در دربار صفو به بود؛ گرگین در 
11-1١ / ۱۶۹۹‏ به حکومت کرمان منصوب شد و مهاجمین را شٹشکت داد. این 
ماجرا خود گویاست! اینکه یک پادشاه صفوی برای کمک به شاهزاده‌های گرجی رری 
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آورد به قدر کافی حقارت بار بود اما نتایجی که می توان از این ماجرا استنتاج کرد 
یک مورد اضطراری جای دیگری را سراغ نداشت و یا اینکه سپاهی داشت اما به آنها 
اطمینان نداشت. در هر صررت شاه دلیلی برای نگرانی نمی‌دید زیرا در 
۶ -۱۱۱۷ پایتخت را برای یک سال ترک کرد و به زیارث دو زیارتگاه عمدهُ 
شیعیان در ایران رفت -مقبره فاطمه دختر امام هفتم در قم و مقبرۂ برادر ار و امام هشتم. 
علی‌الرضاء در مشهد. شاه سلطان‌حسین حرم درباریان و ۶۰۰۰۰ ملازم را همراه خود 
برد؛ هزینه این سفر نه‌تنها خزانه را خالی کرد بلکه مالیات اضافی غیرقابل تحملی را بر 
دوش رلایاتی نهاد که موکب بادشاه از آن جا عبور می‌کرد. ممکن است این مقایسه تابجا 
باشد اما تجم شاه‌عباس که در ۱۶۰۱ / ۱۰۰۹-۱۰ پای پیاده مسافت بین اصفهان ر 
مشهد را بیست و هشت روزه پیمود تا به زبارت مقبرة امام هشتم برود و مقايسة آن با این 
سفن تفاوت تکان‌دهنده‌ای را آشکار می‌سازد. بهوده نبود که شاه سلطان سین را به 
تمسخر «ملا حسین» نامیده بردند. 

ده سال بعد از تهاجم بلوج‌هاء ضعف امپراترری صفویه و به ویژه وضعیت بدون دفاع 
مرز شرقی مجدداً آشکار ثد و این بار پی آمدهای جدی‌تری برای دولت صفویه به 
همراه داشت. در ۱۷۰۹ / ۱۱۲۰-۱ افغانان غلجایی به فرماندھی رهبرشان میر ویس 
قندھار را به جنگ آوردند و گرگین یازدھم را به قتل رساندند؛ قندھار از زمان تصرف 
مجدد آن در ۱۶۴۸ / ۱۰۵۸ به دست عباس دوم؛ در اختیار صفويه بود. شاه 
سلطانحسین: کیخسرو برادرزادۂگرگین را از اصفهان اعزام کرد اما او نتوانست اوضاع را 
به حال عادی بازگرداند. به نظر می آید بین ار و سپاهیان قزلباش تحت فرمانش اختلافی 
رجرد داشته است؛ اختلافاتی از همان سنخ که برخوردهای بین فرماندهان قزلباش و 
خدمت صفویه بودتد اسلام آورده بود اما این امر در مورد او نیز همچون بیاری دیگر 
صرفاً ظاهری بود و این مسأله هم موجب بروز اختلاف بین او و سپاهیان مسلمانش 
می‌شد. به علاوه به نظر می رسد مقامات خزانه‌داری و دیگر دیوانبان در اصفهان 
موقعیت کیخسرو را تضعیف کرده بودند. آنان از سلطه این سلله گرجی بر شاه 
سلطان‌حسین سخت آژرده خاطر بودند و پرداخت حقوق سپاهیان کیخسرر را متوقف 
کرده یا بسیار به تعویق می‌انداختند. گرگین یازدهم در ۱۶۸۸ / ۱۰۹۹-۱۰۰ به فرمان 
شاء‌سلیمان خلم شده بوده در ۱۶۹۱ / ۱۱۰۲-۴ باز به حکومت منصوب شده بوده در 
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۵ / ۱۱۰۶-۷ در نتیجۀ دسیسه‌چینی بار دیگر حکومتش را از دست داده بود و در 
دربار صفوی پناه جسته بود. برادر گرگین لوان (لون) و برادرزاده‌اش کیخسرو نیز همراه 
او به دربار صفوی آمده بودند. لوان در حدود سال ۱۷۰۰ / ۱۱۱۱-۲ به سمت 
دیوان‌ییگی ۲ اصفهان گمارده شد و کیخسرر داروغة (حاکم) اصفهان شد. کیخسرر 
تصمیم گرفت قندهار را با گرسنگی دادن وادار به تلم کند و در پایان ماه درم افغانان 
تحت شرایطی حاضر به تسلیم شدند. اما هنگامی که کیخسرو بر تلم بی قید و شرط 
اصرار ورزید میر ویس از بلوچ‌ها درخواست کمک کرد و آنان با قطع خطوط تدارکاتی 
محاصرکنندگان ورق را برگرداندند. کیخسرو که ناچار از عقب‌نشینی شده بود مورد 
حمله اففانان قرار گرفت؛ لشکرش تارومار شد و تمامی توپ‌ها و باروبنه سفرشان از 
دست رفت و خودش هم کشته شد. نبرری دیگری به فرماندهی فورچی‌باشی 
سالخررده. محمدزمان‌خان اعزام شد اما محمدخان پیش از رسیدن به قندهار 
درگذشت و در تبجه سپاهیانش پراکنده شدند. میر ویس از آن پس تا هنگام مرگش در 
۱۷۵ / ۷ قدھار را بی‌هیج دردسری در اختیار داشت. سال بعد از مرگ میر ویس 
پسرش محمود رهبری افغانان غلجایی را بر عهده گرفت. 

اینکه میر ویس در آرزوی سرنگونی درلت صفوی بود مورد تردید است. اگرچه 
هنگامی که گرگین او را به عنوان زندانی به اصفهان فرستاده بود فرصت کافی داشت تا 
ضعف کثور را در مرکز به رأی‌العین ببیند. با برانگیختن زیرکانه آتش خشم دشمنان 
گرگین در مرکز و به کارگیری رشوه در مواقع مقتضی» میر ویس موفق به جلب نظر شاه 
سلطان‌حیین شد و در مورد برائتش از هرگونه توطله‌ای علیه ابران و بی‌عدالتی و 
رحشیگری گرگین در قندهار به شاه شکایت کرد. در این میان میر وبس فرصت را برای 
به دست آوردن مبنایی قانونی برای شورش علیه اران در آیندہ از دست نداد زیرا در 
سفر حج (که خود سفر بخشی از نقشه وی برای ایجاد هاله‌ای از تقدس بر گرد خود بود) 
فتوایی از علمای ستی گرفته بود به این مضمون که نقض سوگند وفاداری‌اش نیت به 
شاه رافضی (شیعی) مشروع است. هنگامی که به اصفهان بازگشت: دربار را در مورد 
نیات واقعی یک هیأت روسی به رباست اسرائیل ارری * نامی که از سوی تزار پتر کبیر 
اعزام شده بود» متشنج بافت. به زودی شایمات فراوانی پراکنده شد سنی بر اينکه 
اسرائیل اوری از اعقاب پادشاهان قدیمی ارمنستان است و اعلام کرده است که در نظر 
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دارد سرزمین پدری را مطاله کند. خارجیان مقیم ایران این خطر ادعابی را چندان که 
می‌توان ند پزرگ جلوه دادند: هیأت‌های کاتولیک به دلیل اینکه فکر می کردند اوری در 
نظر دارد موجبات اخراج آنها را از ایران فراهم کند و بازرگانان اروپایی به دلیل اینکه 
تصور می‌کر دند بخشی از مأموریت اوری افزودن حجم تجارت روسیه با ایران به ضرر 
آنان است. قرستاده فرانسه به نام میشل که به تازگی عهدنامه‌ای با شاه‌سلطان‌حسین 
منعقد کرده بود چندان که در توان داشت کوشید تا وزرای شاه را از نقشه‌های شریرائه 
اوری بیاگاهاند و گفته شده که او یا شخص دیگری به ایشان یاد آور شد که نام اسرائیل 
اوری مقلوب شده «او بادشاه خواهد شده " است! میر ویس از این وضع نهایت استفاده 
را برد و شایع کرد که پتر کبیر در شرف حمله به ایران و الحاق گرجستان و ارضتان به 
روسیه است و گرگین در نظر دارد به اتفاق سپاهیان گرجی خود به وی پناهنده شود. 
حاصل این شد که شاه به میر ویس خلمت داد و او را برای زیر نظر داشتن گرگین که 
وفاداری‌اش مورد تردید بود به قندهار فرستاد. 

بعد از مرگ میر وب در ۱۷۱۵ / ۱۱۲۷ برادر صلح دوستش عبدالعزیز به عنوان 
امیر افغانان غلجایی جانشین ری شد. آنگاه که عبدالعزیز در ۱۷۱۶ / ۱۱۲۸ پیشنهاد کرد 
با شاه سلطان‌حین از در اطاعت درآیند مردان قیله فرزند ارشد مبر ویس؛ محموده را 
برانگ‌ختند تا عمویش را به فتل رسانده و خود رهبری غلجایی‌ها را بر عھدہ گیرد. اگرچه 
معلوم ت میر ویس در آرزوی سرنگونی شاه سلطان‌حسین بود یا نه» اما ملم است 
که پسرش محمود چنین سودایی در سر داشت. شررش گروه عمده دیگر از قبایل افغان 
یعنی ابدالی‌ها که ساکن منطقهٌ هرات بودند. کمک مادی عمده‌ای به محمود در پشبرد 
هدفش کرد. ایدالی‌ها در تصرف مشهد شکست خوردند ابا شکست‌های خفت‌باری بر 
نیروهای مختلف صفوی که به مقابلة با ایشان فرستاده شده بودند وارد آوردند. از 
جنبه‌های مهم سال‌های زوال مللهٌ صفوی روحیه ضعیف نظامیان است که میراث 
سال‌ها غفلت از سپاهیان بود؛ مکمل این مسأله فقدان فرماندهان توانا و باتجربه بود. و 
سلماً اطلاع از شیوه زندگی شاه نمی‌توانت روحيه سپاهیان را بالا برد. عمه 
شا‌سلیمان؛ مریم‌بیگم؛ پس از از دست رفتن جزایر بحرین (۱۷۱۷ / ۱۱۲۹) شاه 
سلطان حسین را برای سستی و بی‌توجهی به سرنوشت کشور ملامت کرد. او با دادن پول 
هنگفتی به منظور تدارک یک لشکر دیگر برای مقابله با یاغیانء سرمشقی برای دیگران 
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گذاشت و شاه از شرم ناچار شد دربارش را به قزوین حرکت دهد تا سپاھیان تازه‌نفی 
فراهم آورد؛ اما یک بار دیگر سستی بر همه حکمفرما شد: 
سران و ارکان دولت» هر یک به دیل منافع شخصی بوچ خود و نفاق با دیگران» 
چشم خود را برآتچه مصلحت کشور بود بسته بودند. هرگاه کسی می خواست به 
حرکتی [عليه دشمن] دست زند دیگران عذر آورده و از انجام دادن هرکاری 
جلوگیری می‌کردند. آنان عزیمتشان را به تعویق انداختند و سرگرم خوشگذرانی 
شدند. سه سال در قزوین ماندند و به فروش مناصب و دریافت رشوه سرگرم 
بودند.*۲ 
افغانان به هیچ روی تنها هم‌ایه ايران نبودند که حس کرده بودند از هم پاشیدن 
امپراتوری صفویه نزدیک است و بخش‌هایی از آن را می توان بدرن تلاش بسیار تصرف 
کرد. پترکبیر در تماس نزدیک با گرجیان و ارمنیان و مناطق اقامت آنان بود. تزار در ۱۷۱۵ 
/ ۱۲۷ آرتمی پتروویچ ولیسکی بست و هشت ساله را به عنوان سفیر نزد شاه 
سلطان‌حسین فرستاد؛ او می‌بایست یک عهدنامة تجاری با ایران منعقد می‌کرد و به ویژه 
در صدد تغیر راہ تراتزیتی تجارت ابریشم به سرزمین رومیه می‌بود که در آن زمان 
توسط بازرگانان ارمنی از طریق سوریه و ترکیه حمل می‌شد؛ او همچنین می‌بایست تا 
حد ممکن به گردآوری اطلاعات نظامی از جمله اطلاعانی در زمینۀ منابع درآمد و 
ارتباطات ایران پردازد."۲ ولینسکی گزارش داد که اوضاع عمرمی ايران چنان آشفته ر 
روحب سپاهیان چنان ضعیف و کارآیی آنان به قدری پایین امت که کشور را می‌توان با 
یک لشکرکوچک ررسی به آسانی فتح کرد. هم ولینسکی و هم جان بل» جراح 
اسکاتلندی وابته به هیأت وی گزارش دادند که شاه سلطان‌حسین اداره امور کشور را 
کاملا به وزرایش محول کردہ است.'' ولینسکی در سفر بازگشت از طریق شیروان از 
شاهزاد؛ گرجی راختانگ که برادرزاده گثررگی بازدهم و برادر کیخسرو - مقترل در 
قندهار بود پیامی دربافت کرد که پيشنهاد همکاری با روس‌ها را درصورت حملهٌ آتان 
په ایرات می‌داد.۲۱ 
این از بخت خوش محمود بود که در زمانی ریاست افغانان غلجابی را برعهده گرفت 
که نه‌تنها دولت صفویه بلکه امپراتوری تیموریان هند نیز رو به زرال نهاده بود. بعد از 
مرگ اورنگ زیب در ۱۱۲۹/۱۷۱۷ امپراتوری تیموری بەراسطہ مبارزهُ بی‌امان مدعیان 
سلطنت تجزیه شدہ بود ر محمود می‌دانست که در صورت تهاجم به داخل ایران به 
سمت غرب. هیچ دلیلی ندارد از نیروهای تیموری در پشت سر و به ویژه احتمال تلاش 


آنان یرای بازپس گر فتن قندهار» ترسی به خود راه دهد. محمود بعد از دستیابی به چیزی 
که شاه سلطانحسین نتوانست به دست آورد» یعنی شکست دادن افغانان ابدالیء 
حکومت قندھار و لقب حسینقلی‌خان را از شاه سہاسگزار دربافت کرد. در اواخر 
تابستان ۱۱۳۱/۱۷۱۹ محمود با هدایت نیرویی در حدود ۱۱۰۰۰ تن از طریق دشت 
لوت به کرمان و تخیر آن شهر بدون برخررد با مقاومت. ماهیت مضحک لقب اعطایی 
شاه را نشان داد." پس از نه ماه اقامت در کرمان: محمود با شنیدن خبر قصد کودتا در 
قتدهار عليه وی باعجله به آن جا بازگشت. شاه سلطان‌حسین از این فرصت برای سر و 
صورت دادن به وضع خرد استفاده نکرد. کارهایی هم که انجام شد چیزی مثل مقابله با 
اعراب مقط بود نه تحکیم مواضع دفاعی در شرق. به‌رضم رنجش فراوان مردم 
پابتخت: شاه همچنان در قزوین ماند و در ۱۱۳۱-۲/۱۷۱۹ توطله دومی به‌منظور به 
سلطنت رساندن برادر تواناتر و لایی‌تر شاه سلطانحسین بەنام عباس در پایتخت بەعمل 
آمد؛ این توطثه نظیر توطثه اول در ۱۱۲۷/۱۷۱۵ به شکست انجامید. هرگونه فرصتی 
رای دست زدن به عملی مثبت از سوی مقامات عمد؛ کشور به‌واسطه رقاب تھا و 
اختلافات میان آنها عقیم ماند» اختلافاتی که شاه برای حل کردن یا خاتمه‌دادن به آنها 
هیچ اقدامی نکرد. سراتجام در تابستان ۱۱۳۲/۱۷۲۰ وزیر شاه فتحملی خان داغستانی» 
تصمیم گرفت به برقراری مجدد حاکمیت صفویه در هرات و قندهار اولویت دهد. نقشه 
وی این‌بود که سپاهیان شاه به‌آرامی و طی مراحلی به‌سوی خراسان پیشروی کنند و 
برادرزاده‌اش لطفعلی‌خان نیز که حکمران فارس بود با نیرویش در طول راہ به آنها 
پیوندد. ظاهراً بەواسطه مخالفت محمدحسین ملاباشی "و رحیم‌خان حکیم‌باشی این 
نقشه به‌جایی نرسید. شاه تا اکتبر ۱۷۲۰/ذیحجه ۱۱۳۲-محرم ۱۱۳۳ از ترک قزوین 
امتناع کرد و بعد از آن هم تنها به تهران که در ۰ مایلی شرق قزوین فرار داشت حرکت 
کرد. در دسامبر 7/۱۷۲۰ صفر - ریم‌الاول ۴۳ ملاباشی و حکیم‌باشی با جمل 
شواهدی شاه را قانع کردند که وزیر در حال توطثه عليه جان اوست. شاه زودباور داستان 
آنها را باور کرد و دستور اعدام وزیر را داد؛ اما توطته‌گران که در آرزوی دستیابی به ثروت 
عظیم ادعایی او بودند تنها او را دستگیر و کور کردند. توطثه گران سپس لطفعلی خان 
برادرزادۂ وزیر؛ را توقیف و از مقام حکومت و فرماندهی سپاه برکنار کردند. آنان 
شخصی به‌نام اسماعیل خان را به جانشینی وی گماردند و ار را در مقام فرمانده باقیمانده 
سپاهیان لطفعلی خان به‌خراسان روانه کردند. اما اسماعیل خان حتی قادر نود فرماندار 


زوال ر مقوط صفویہ ۲۴۷ 


یاغی تون ٭ را مطیع کند. 

سلطان عثمانی هم مانند تزار گزارشھابی از ضعف ابران ر ازھمپاشیدگی 
قریب‌الوقوع آن دریافت می‌کرد و در سال ۱۷۲۰ / ۱۱۳۲ دوری افندی را به عنوان صفیر 
به دربار شاه فرستاد. وزرای بزدل شاه که در مورد هیأت اسرائیل اوری دست و پای خود 
را آنچنان گم کرده بودند تردیدی به دل راه ندادند که دوری‌افندی برای اعلان جنگ از 
سوی سلطان عثمانی آمده است. آنان که در مورد این نکته اطمینان پافته بودند ترتیب 
بار یافتن سفیر عثمانی را به حضور شاه سلطانحمین دادند. دوری‌افندی در گزارشی که 
متماقب آن به سلطان عثمانی داده. مشاهدات جالیی را بیان کرده است. او نظیر 
ولیسسکی به بی خردی مسئولان وفت دولت صفوی اشاره کرده است؛ همچنین اشاره 
دارد به فلت تعداد کشتکاران که منجر به این شده بود که بهای گندم؛ جو و سایر اقلام در 
ایران دو برابر ترکیه باشد. از سوی دیگر در شهرها ثروت فراوان بود و گروه‌هایی از 
بازرگانان مرفه‌الحال بودند که به تولید ابربشم؛ اطلس و دیگر کالاها اشتغال داشتند ۲۴ 
بخت با ایران یار بود که تیات سلطان احمد سوم صلح‌آمیز بود. چرا که نبات پتر کبیر به 
حدس قریب به یقین چنین نبود. ولیعکی بعد از تسلیم گزارش ترفیب‌کننده‌اش در 
۷ / ۱۱۲۹ به حکومت هشترخان گمارده شده و دستور یافت اوضاع ایران را زیر 
نظر داشته باشد و تعدادی از مقامات ارتش و نیروی دربایی روسیه برای نقشه‌برداری 
دقیق از سواحل دریای خزر و تهیه گزارش در مورد راه‌های نظامی گیلان سخت به کار 
پرداختند. در ۱۷۱۹ / ۱۱۳۱-۲ تزار» سیمیون آررامف را به منوان کنسول روان رشت 
کرد ر در ۱۷۲۱ / ۱۱۳۳ تصمیم گرفت به ایران حمله کند - البته اگر قبل از آن چنین 
تصمیمی نگرفته بود و دو حادثه را که برای اتباع روس پیش آمده بود بهانه جنگ قرار 
داد؛ هیچکدام از آن دو حادثه به‌ارادهٌ حکومت ايران روی نداده بود! برعکس هردوی 
آنها به‌دلیل عدم تمایل حکومت به‌اعمال حاکمیتش اتفاق افتاده بود. به سیمیون آورامف» 
کنسول روسیه در رشت. دستور داده شد به اصفهان برود و به این حوادث اعتراض کتده 
اما ار قادر نود به شهر برسد زیرا در آن زمان اصفهان در محاصره اففانان بود. 

در اواخر تابستان ۱۱۳۳/۱۷۲۱ محمود مجدداً از دشت لوت گذشت و همچون بار 
گذشته تعدادی از افراد و چهارپایانش را در گرما و خشکی صحرا از دست داد و در اکبر 
/ ذیحجة ۱۱۳۳ -محرم ۱۱۳۴ به کرمان رسید. شهر تصرف شد اما حکمران آن رستم 


۸ اران عصر صغری 


محمد سعدلو تهاجم افقانان را به ارک با وارد آوردن تلفات زیادی به آنان دفع کرد. تا 
بایان ژانویه ۱۷۲۲ / ربیع‌الاخر ۱۱۳۴ زمزمه‌هایی در صفوف اففانان درگرفته برد و 
برخی افراد ترک خدمت کرده بودند که به ناگاه اقبال نامنتظره‌ای به محمود روی آورد؛ 
رستم محمدسمدلو درگذشت و جانشین او با دادن رشوه به محمود برای خاتمه دادن 
محاصره آبروی او را خرید. محمود به سمت یزد حرکت کرد و در آن جا نیز په عقب 
رانده شد. او از آن شهر درگذشت و به صوی پایتخت صفویان» اصفهان پیشروی کرد. در 
پاتخت نظریات متفاوتی وجود داشت. وزیر بر این اساس که نیروهای موجود توان 
برایری با افغانان در فضای باز را ندارند» دفاع از شهر را توصیه می‌کرد؛ سایرین حمله‌ای 
فوری را توصیه می‌کردند. شاه تصمیم به حمله گرفت؛ از میان دهقانان و بازرگانان 
تعلیم‌ندیده که بسیاری‌شان قبلا هرگز سلاح حمل نکرده بردند؛ با شتابزدگی نیروبی در 
ناحبةٌ اصفهان فراهم شد و این تیروی زار و نزار که تنها با تعدادی سپاهی منظم از هنگ 
فلامان و تمدادی جنگجوی فراهم شده از میان قبایل تشکل یافته بود برای مقابله با 
محمود به سیت گلون آباد درحدود ۹ کیلومنری اصفهان رفت. به واسطه اختلافات بین 
فرماندهان مشترک» بعنی وزیر و والی عربتان» اگر این سپاه رنگارنگ بختی برای 
پیروزی داشت آن نیز از بین رفت. تاکتیک‌های جنگی بیجای فرماندهان عملیاتی سپاه 
صفویه و ثبات قدم سرفرمانده سپاهیان محمود: امان‌الله‌خان, شکست احتمالی افغاتان 
را به پیروزی بدل کرد. محمود می‌توانست در همان روز ۸ مارس ۱۷۲۲ / اول 
جمادی‌الاخر ۱۱۳۴ وارد اصفهان شود اما به اشتباه تصور کرد که نیروهای ذخیره 
صفری در اصفهان وجرد دارند که به مقابله با وی فرستاده خواهند شد. 

بدین‌سان رنج و عذاب طولاتی اصفهان آغاز شد. اففانان که تعدادشان کمتر از آن بود 
که خطر حمله به شهر را پذیرنده به محاصره آن خشنود بودند. در داخل شهره شاه در 
دست گروهی خیانتکار از سازشکاران فرار داشت. در اوایل ژوئن / شعبان - رمضان 
سپاهیان والی لرستان. علمردان‌خان, به نقطه‌ای به فاصلة فقط ۶۴ کیلومتری در 
شمال‌فرب اصفهان رسیدند و در خواست کردند شاه سلطان‌حین به نفع برادرش 
عباس کناره‌گیری کند. شاه این درخواست را رد کرد اما پر سومش طهماسب که 
همچون پدر ضمیف و نالایق بود از میان خطوط اففانان عبور داده شد؛ لکن طهماسب 
به جای الحاق تیروهایش به علیمردان‌خان به قزوین رفت و خود را شاه‌طهماسب دوم 
خواند و جز این نیز کار دیگری نکرد. در پایتخت فحطی شدیدی حکمفرما شده برد؛ 
مردم گربه» سگ: موش و حتی گوشت انان می‌خوردند؛ هزاران جد در حال فاد 


زوال رسقوط صفویه ۲۴۹ 


خیابان‌ها را سد کردہ بود. سرانجام در ۱۳ اکتبر ۱۷۲۲ / ۱۳ محرم ۱۱۳۵ پس از شش ماه 
محاصره. شاء‌سلطان‌حین شهر را بدون قد و شرط تسلیم محمود کرد. گفته شده که 
طی محاصرۂ شهر حداقل ۸۰۰۰۰ تن از گرسنگی و مرض از ہین رفتند. محمود در ۲۵ 
اکتبر / ۲۵ محرم ۱۱۳۵ وارد اصفهان شد و بر تخت نشست. مدت بیش از نیم قرن بود 
که بنیادهای سیاسی. نظامی و اجتماعی دولت صفریه بی‌وقفه در حال فرمایش بود؛ 
سرنگونی آن. هنگامی که فرارسید. تٹھا به ضربةُ مختصر حدود ۰ اففان احتیاج 


۳۹ 3 


داشت. 

اگرچه اففانان دیگر فرمانروایان اسمی ایران بودند اما هرگز موفق نشدند سروری 
خود را بر کل کشور محقق سازند و برای چهارده سال افراد خاندان صفوی موجودیت 
سایه‌واری را در نقاط مختلف شمالی ایران حفظ کردند. طهماسب دوم شاه پوشالی» از 
فزوین بیرون رانده شد و به تبریز عقب نت اما پس از وی مردم قزوین؛ خود اففانات را 
نیز از شهر بیرون راندند. این امر به خوبی آشکار می‌کند که با یک رهبری صادقانه‌تر 
استوارتر و تواناتر چه‌ها که به دست نمی آمد. محمود که از وفرع شورش مثابھی از 
سوی شهروندان اصفهان بیمناک شده بود به کشتار بسیاری از صاحجمتصبان و نجبای 
بلندمرتبة ایرانی و نیز نزدیک به ۳۰۰۰ تن فراول قزلباش دست یازید. این عمل باز 
ماهیت متزلزل سلطه افغانان را بر ایران به روشنی نشان می‌دهد. در فوربه ۱۷۲۵ / 
جمادی‌الاخر ۱۱۳۷ با رسیدن گزارش‌هایی به محمود مبتی بر فرار صفی» یکی دیگر از 
پران شاه سلطان‌حین از اصفهان: وی مجدداً بیمناک شد و دستور قتل عام همه افراد 
دردمان سلطنتی صفویە را به استشنای شاه سلطان‌حسین و دو شاهزاده جوان صادر کرد؛ 
حداقل هجده تن از افراد دودمان سلطتتی در این کشتار از بین رفتند. دو ماه بعد محمود 
طی کودتایی به نفع پسرعمویش اشرف سرنگون شد و اشرف در ۲۶ آوریل ۲۳/۱۷۲۵ 
شعبان ۱۱۳۷ شاه خوانده شد. رفتار محمود چندی بود که غیرقابل پیش‌بینی شده بود و 
خودش در موز دیوانگی به سر می‌برد. برخی منابع برآتند که وی از جذام رنج می‌برد؛ 
دیگران اظهار می‌کنند که فلج شده بود. لکن بر اساس اوصاف علائم یمای محمود که 
در یادداشت‌های کروسبنسکی آمده به احتمال قریب به یقین وی در زمان سرنگونی در 
مرحلهٌ پیشرفتة سفلیس درجه سه " بوده است.۲ محمود مدت کوتاهی پس از کودتا در 
یت و شش‌سالگی درگذشت که یا به مرگ طبیمی بود و یا به فرمان اشرف خلاص 


بدتوین نوغ سفلیسی. 


۱۵۰ اپران عصر مفری 


شده بود. 

آنگاه که اهالی اصفهان با شدائد محاصرهٌ افغانان دست و پنجه نرم می‌کر دند تزار پتر 
کبیر در ژوئیه ۱۷۲۳۲ */ شوال ۱۱۳۴ با سپاهی عظیم مرکب از ۱۰۰۰۰۰ تن در 
هشترخان به کلتی نشست و در ساحل فربی دربای خزر در ترکی "" پیادہ شد. طی 
پیشروی به سست جنوب در طول ساحل» سپاهیان تزار از گرمایی که به آن حادت 
نداشتند رنج می‌بردند و بسیاری‌شان از گرمازدگی تلف شدند. تزار در سمت جنوب تا 
دربند در حدود ۲۳۰ کیلومتری نقطه‌ای که در ساحل پاده شده بود پیشروی کرد اما 
کمبود تدارکات, آغاز زمستان و مخالفت حکومت عثمانی با عملیات پترہ او را وادار به 
بازگشت کرد. با توجه به اینکە او در حدود یک سوم کل نیروهایش را از دست داد تیجۀ 
این عملیات ناچیز بود. 

قِلا دیدیم که افزایش مبارزه‌جویی علمای شیعی طی سلطنت شاه سلیمان و شاه 
سلطان‌حین به تأکید بیشتر بر ريشه کنی زندقه انجامید. شاید این مبارزه‌جویی افزایش 
بافته سهمی در شورش کردهای سنی در ۱۷۰۴ / ۶ ۱۱۱۵ داشته است. اما یعترین 
نشار ناشی از آزار مذهبی را افلیت‌های غیرمسلمان متحمل می‌شدند. شاه سلطان‌حین 
ترغیب شد تا فرمانی برای تغیبر مذهب اجباری زرتشتیان صادر کند و بسیاری از 
بهردیان نیز وادار به قبول اسلام شدند. اقلیت‌های مسیحی که به طور عمده شامل ارامنه 
وابته به کلیسای ارمنی می‌شدند مورد آزار کمتری قرار داشتد. اما قانونی که یک 
یهودی یا مسیحی مسلمان شده را در طلب‌کردن اموال بستگانش محق می‌دانست و در 
زمان عباس اول تصویب و از سوی عباس دوم دوباره برقرار شده بود گهگاه اجرا می شد. 
به نظر نمی آید شاه سلطان‌حسین شخصاً با مسیحیان خصومتی داشته: اما رهبران 
مذهبی که آنچنان نفوذ زیادی بر وی داشتند و به ویژه محمدیاقر مجلسی: ملاباشی 
دربار» و نوه‌اش میرمحمد حسین خاتون آبادی (متوفی به سال ۱۷۳۹ / ۱۱۵۱) که 
صاحب بعدی این مقام بود» وی را ترفیب به صدور فرمان‌های غیرمنصفانه و 
تعصب آلود می‌کر دند. 

اگر پیآمدهای این سیاست برای آرامش داخلی و رونق کشور صفری وخیم بود 
عراقب آن در ارتباط با روابط ایران با قدرت‌های خارجی: بالفوه فاجعه‌بار بود. همانطور 


8 در من کناب ۲ نرشته شده که باید اشتباه چاپی باشد. 
kek e‏ آبادی وافع در شمال ایالت داغستان. 


زوال ر قوط صفوبه ۲۵۱ 


که پیش از این گفته شد. سلطان عثمانی احمد سوم (۱۷۰۳-۳۰ / ۴۳- ۱۱۱۵) 
فرمانروایی صلح‌طلب بود. دوران سلطنت ری «عصر لاله» نامیدہ شده الىت و آخرین 
دررة شکوفایی در دستاوردهای هنر عثمانیان در معماری تقاشی» مینیاتور» سفال‌سازی 
و نساجی است. وزبر اعظم ری داماد ابراهیم» حامی سخاوتمند ادب و هنر بود و اولین 
دستگاه چاپ را در استانول دایر کرد. سیاست وی در مورد ایران مبتنی بر عدم دخالت 
و دوستی بود اما به او و سلطان فشار قابل‌ملاحظه‌ای وارد می‌شد تا به کمک جمعیت 
سنی شیروان و داغستان که از آزار مذهبی شیعیان بی نصیب نمانده بودند بشتابند. 
امضای عهدنامه پاسارووتی با اطریش و ونیز در سال ۱۷۱۸ / ۱۱۳۰ خیال ترک‌ها را از 
جانب غرب آسوده کرد و گسترش‌طلبان " ترک را ترغیب کرد به منظور بازپس‌گیری آن 
نواحی شمال‌غربی ایران که طی سلطنت سلطان محمدشاه به تصاحب عنمانیان درآمده 
بودہ به تبلیغ در اطراف اقدام نظامی عله ایران بپردازند. 

بس از سقوط اصفهان به دست اففانان در اکتبر ۱۷۲۳ ]| محرم ۱۳۵ ۱ طهماسب دوم 
فرستاده‌ای به باب عالی فرستاد و برای دفع افغانان غاصب درخواصت کمک کرد. وزیر 
اعظم جواب داد که اگر طھماسب کله نواحی مورد ادعای علمانان را به ایشان واگذارد 
ترک‌ها به وی برای بازپس گرفتن بقیۂ ایران کمک خواهند کرد. این شرایط ہا اندکی بیش 
و کم» دقیقاً همان شرایطی بود که پتر کبیر به طهماسب پشنهاد کردہ بود. قدرت‌نمایی 
روسیه در نواحلی ساحلی خزر در ۱۷۲۲ / ۱۱۳۴ هشدار سختی برای استانول بود و 
در حالی که احتمال جنگ بین ررسیه و ترکیه تشدید با تضعیف می‌شد کورانی از 
فعالیت‌های دیپلماتیک در جریان بود. حاصل ابن وقایع عهدنامةٌ روس و عثمانی برای 
تقسیم نواحی شمال فرب ایران در تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۷۲۴ / ۱۳ شوال ۱۱۳۶ بود. ۲۴ 
تجزیه ایران عمر کوتاهی داشت. در ۱۷۲۳ / ۶- ۱۱۳۵ شش گردان روسی در گیلان 
پیاده شدند و نیروی روسی دیگری باکو را تخیر کرده اما مرگ پتر کبیر در ۱۷۲۵ / 
۷ به معنای پایان سیاست‌های توسعه‌طلبانة روس‌ها برای زمان حاضر یود و به 
تجارزات ترکان به اراضی ایران بعد از سال ۱۷۲۶ / ۱۱۳۸ نیز نادرخان (نادرشاه بعدی) 
پایان داد. 

اشرف در ۲۶ آرربل ۱۷۲۵ / ۲۳ شعبان ۱۱۳۷ جانشین محمود شد. قلمرو او 


ژ ا کی که طرفدار انضمام اراضی‌ای به کشورش است که قبلا به رس حکومتی خارجی از 
ان منتزع گشته و یا از نظر فرهنگی داپسته په کشورش می‌باشد. 


مشتمل بود بر مرکزو جنوب ایران: ولایت میتان و بخش غربی خراسان! اما افغانان در 
واقع فقط مراکز شهری عمده در آن مناطق را در اختیار داشتند. اشرف که به واسطة قتل 
پدرش به دست محمود به طور کلی با وی کینه می‌ورزید» دوران سلطنت خود را با اعدام 
هم حامیان اصلی محمود آغاز کرد؛ سپس برای تضمین مصونیت هرچه بیشتر مقامش: 
آن دسته از صاحبمتصبان افغانی را که وی را به تخت نشانده بودند به قتل رساند و برادر 
خود را کور کرد. سپس کوشید شاه مخلوع صفوی. شاه سلطان‌حسین. را با پیشنهاد 
بازگرداندن سلطنت فریفته و به قتل رساند؛ شاه سلطان حسین عاقلانه از این دام پرهیز 
کرد و با پیشنهاد ازدواج دخترش با اشرف آن را ختثی کرد. اشرف که اطمیتان بافت 
خطری از جانب شاه پیشین متوجه‌اش نیست. کوشید به اصطلاح شاه طهماسب دوم را 
فریفته به ملاقات با خود بکشانده اما بعضی از نجبای وفادار ایرانی؛ که متعاقب آن به 
فرمان اشرف اعدام شدند. به طهماسب در مورد نیات اشرف هشدار دادند. سیس 
اشرف به مقابله با طهماسب شتافت و افرادش را در نزدیکی تهران غافلگیر و تارومار 
کرد؛ طهماسب به مازندران گریخت و سرانجام فتحملی خان امیر قزلباش فیله قاجار 
در آن جا به او پیوست. 

در ۱۷۲۶ / ۱۱۳۹ عثمانیان با بهره‌گیری از عهدنامة ۱۷۲۴ / ۱۱۳۶ با روسیه با 
نبروبی مرکب از ۶۰۰۰۰ نفر سپاهی و ۷۰ توپ تحت فرماندهی احمدپاشا در داخل 
اراضی شمال غربی ایران پیشروی کر دند. اشرف که جلوی پیشروی ترکان را بین قزوین و 
اصفهان گرفته بود آتان را مورد حملات روانی قرار داد. او چهار ملا نزد احمدپاشا 
فرستاد تا از او پپرسند چرا عزم جنگ با همکیشان سنی خود را دارد « که احکام و تعالیم 
حقه همان دیانت را در برانداختن دولت شبمه رافضی پیروی می‌کننده.۲۲ احمدپاشا به 
اعتراض گفت که فقط دسترر سلطان را اجرا می‌کند. اما تلیغات اشرف مرجب شد که 
بیاری از سپاهیان کرد و برخی سپاهیان ترک قوای احمدپاشا ترک خدمت کنند. 
احمدپائا پیش از آنکه تیروهایش بازهم کاهش یابند با شتاب به اشرف در نزدیکی 
همدان حمله کرد اما ترک خدمت ۲۰۰۰۰ سوار کرد دیگر و امتناع بسیاری از سپاهیان 
ترک وی از پیشروی؛ در ۲۰ نوامہر ۱۷۲۶ / ۶ رییم‌الاخر ۱۱۳۹ به تارومار شدن کامل 
قوای وی به دست اشرف انجامید. اگرچه پبروزی اشرف از جمله عواملی بود که در 
۷ / ۱۱۳۹-۴۰ به شناسایی وی به عنوان پادشاه ایران از سوی باب عالی انجامید. 
اما ایرانی که وی بر آن حکومت می کرد ایراتی به دو نیم شده بود. در واقع اگر طهماسب 
دوم حاضر شده یود عمل اشرف را انجام دهد یعنی تمامی نواحی قففاز ایران و شمال 
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غربی ایران را به عثمانیان واگذارده قلمروی که می‌توانست بر آن حکومت کند تفاوت 
چندانی با ایران تحت فرمان اشرف نداشت. 

طهمامب که در وجود نادرخان افشار تهرمان جدیدی یافته بود تا جانشین 
فتحعلی خان قاجار کن در ۱۷۲۹ / ۱۱۴۱-۲ مورد نهاجم مجدد اشرف قرار گرفت. 
اشرف طی دو جنگ از طهماسب و تادر شکست خورد و در نوامبر ۱۷۲۹ /ربیع‌الاخر - 
جمادی الاول ۱۱۴۲ پایتخت خود اصفهان را ترک کرد اما نزدیک شیراز باز درگیر جنگ 
و متحمل سومین شکت شد. خود اشرف به سمت قندهار گریخت اما در راہ و احتمالا 
به دست دسته‌ای از سپاهیان اففان که از سوی برادرض سین از فندهار روانه شده 
بودند کشته شد. مرگ او در دوره هفت‌ساله فترت افغانان را در ایران پایان داد دوره‌ای 
که طی ان کشور به دامان هرج‌ومرج سقوط کرده بود. نادرخان در ۱۶ نوامبر ۱۷۲۹ ۶ 
جمادی‌الارل ۱۱۴۲ وارد اصقهان شد و با به تخت تشاندن طهماسب دوم سلطنت 
صفویه را دوباره برقرار کرد. (شاه سلطان‌حسین ہی آزار قبل از نبرد اشرف با احمدباشاء 
به فرمان اشرف به قتل رسیده بود زیرا احمدپاشا اعلام کرده بود در نظر دارد شاه مخلوع 
را به سلطنت بازگرداند.) نادرخان در نظر نداشت سللۀ صفوبه را برای همه برقرار 
سازد. در اوت ۱۷۳۳ / ربی‌الاول ۱۱۴۵ء تادر طهماسب دوم را به نفع پر ھشتماعة 
طهماسب به نام عباس خلع کرد و عباس به عنوان شاه‌عباس سوم تاج بر سر نهاد. اما 
حتی نیابت سلطنت نیز نتوانست مدت زیادی نادر را راضی نگاه دارد و در ۸ مارس 
۶ / ۲۴ شوال ۱۱۴۸ خود به عنوان نادرشاه و ارلین پادشاه سلسله افشاریه 
تاجگذاری کرد. سلله صفویه که از ۱۷۲۲ / ۱۱۳۵ تھا اسمی از آن باقی بود دبگر 
حتی اسماً هم وجود نداشت. میرزا عبدالحسین ملاباشی در آستانة تاجگذاری تادر 
صرش را از دست داد زیرا تصادفاً شنبده شد که می‌گوید «همه طرفدار سللة صفویه 
هستنده. گرچه دولت صفویه به عنوان یک واقعیت سیاسی نابود شده بود نهادهای آن 
به اندازه‌ای نیرومند و اعتبار آن به اندازه‌ای زیاد بود که کنار رفتن شبح آن نیم قرن به درازا 
کشید و سرانجام جز در زمانی که آخرین پادشاه دست‌نشانده صفوی به نام اسماعیل 
سوم در ۱۷۷۳ / ۱۱۸۶-۷ درگذشت. ناپدید نشد." پس از دوره‌ای از جنگ‌های 
داخلی زیابار ميان دو جناح رقیب زندیه در جتوب و قاجاربه در شمال. در 
۵ قاجاربه: یعنی «آخرین قزلباش‌ها»: «میراث سلطنت مستبدانة 
صفویه را تحت نامی جدید احیا کردنده." از بخت بد قاجاریه؛ آنان وارث دستگاه 
حکومتی‌ای بودند که کلیدهای آن یا به دور انداخته شده و يا گم شده بود. 


بادداشتھا * 


5 خداوندگاران اردبیل 


. ر. . والتر هیننس» ہتشکیل دولت ملی در ایران, حکومت آق‌قویونلو و ظهور دولت صفوی: 

ترجمة کبکاوس جهانداری (بهمن ۱۳۴۶ - نشربة کمییرن معارف): ص ۳و ۱۶۱-م. 

. یاآزان. منطفه‌ای در آذربایجان -م. 

. ابومنصور شرف‌الدین مملان‌بن وهسودان از امرای سلسله ممووف به وهسوداتبان پا روادهان که بر 

ناحیه‌ای شامل بر طارم. شمیران: تبریزه مراغه. ر گنجه حکومت داشتند. اماراث مملان از ۴۵۰ تا 

۱ و بوده است -م. 

. ابن روایت صفوءالصفا است؛+ سلحصلة‌النسب صفویه که دیرتر تألبف شده. نام پر قطب‌الدین وا 

صالح ثبت کرده است و امین‌الدین جبرائیل را نوه وی می‌داند. صفوةالصفا همچنین نام 

قطب‌الدین را ابوبکر ذکر می‌کند نه ابوالبانی احمد. بیاری از منابع صفویه بدون هیچگوله 

توضیح. شواهد متناقضی در این مورد ارائه می‌دهند. 

ارتاد و ابدال به ترتیب در مرتبةٌ سوم و پنجم سلله مراتب اولیای صرفیه (رجال‌الفیب) قرار 

می‌گیرند. این رجال که «بر عوام ناشناخته‌اند با نفوذ نرومندشان در حفظ نظام هنی سهیم 

|. 6014207, artiole’Abdêr in Encyclopedia ol Islam, 2nd ed, vol. متده ر. لك‎ 
1. (London and Leiden 1960). pp.94-5;herelnafter referred to as EP 

شيخ حسین پر شیخ ابدال پبرزاده زاهدی. سللةالب صفویه (برلین ۱۳۴۴ ق. اتشارات 

ایرانشھر): ص ۱۷ - م. 

. رقص عبادی صوفیان که غالا با موسیقی همراه است ر هدف از آن به وجد آمدن خلے گونه 

رفصنده می‌باشد. 

. [سلسه‌السب. ص ۸۴] همچنین ر. ك. 

A.M.Savory. ‘Tho Development of the Early Safewld Stale lméil and ۵۵ 

unpublished University of London Ph.D.thesis )۱۱68( 4 


٭ کلیڈ مطالب انزوده شده در میان دو فلاب [...] با آنها که با م: مشخص شده از مترجم است. 
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۹ [سلله‌اللسب» مس ۸۶ ] همچنین ر. ك. 
Savory, "Developmen, ۰‏ 
(ا× ofl Shah Tahmêep F. in fran,‏ ہوامة AH. Morton, "The Ardabil Shrine In the‏ .10 
.ا1974(,65) 
برای توضیح مفصل در مورد مقبو؛ اردبیل ر. ك. به این مقاله و مقالهٌ بعدی آن که باز توسط مورتون 
نوشته شده. در Irani (1975).pp.39-58.‏ 
Savory, ‘Development'.pp.9O-|.‏ .11 
۲ سلسله‌اللسب. ص ۴۲. 
۳ صیورفال: «زمین یا عواید زمین که به جای حقوق یا به عنوان مستمری به کسان بخشند». 
A.KS.Lambton, Landlord and Paasart in Persia (Oxdord ۱53 0‏ 
[این کتاب به فارسی ترجمه شدہ:.5. س. لمبتون. مالک و زارع در ایران» ترجمه منوچهر امبری 
(چاپ دوم. ۱۳۴۵ بنگاه توحمه ر نشر کتاب)؛ و تعریف فوق از سیورغال در ص ۷۳ این 
ترجمه آمده است.] 
۰۵۸م له Savory.'Developmenf, and Lambton. Landlarrl‏ .14 
[ص ۲۱۰ ترجمۂ فارسی] 
۵. همان‌جاس م. 
۶ سلسله‌النسب: ص ۴۵ - م. 
۷ سید احمد کرری. باز هم صفویه» مجلهٌ آینده. مجلد دوم شمار؛ُ ۱۱ (اسفند ۱۳۰۶ تهران): 
ص ۸۰۶ 
H.Horgt, Timur und Hogê'Ai Wiesbaden 1958).‏ .18 
٩‏ شيخ حبن پسر شبخ ابدال پیرزاده زاهدی» سلسله‌اللسب صفویه (برلین ۱۳۴۳ ق. اثنارات 
ایراٹشھر)۔ مص ۴۸. 
Tadhklrat aMiulûk, translated and explalnad by V.Minorsky‏ .20 
(london 1943), pp. 189-90 (hereinafter cited as ۸۰‏ 
من روایت میتورسکی راکمی اسلاح کرده‌ام. 
اثر فوق برگردان انگلیسی تلکوةالملوک توسط مینورسکی است. این کتاب شامل ترجمۂ 
انگلیسی تذكرةالملوک» متن فارسی آن و توضیحات مفصلی در مورد دوره صفویه می‌باشد. کلیه 
نقل فول‌های مؤلف کتاب حاضر از این اثر مربوط امت به توضیحات مینورسکی (به جز ہک 
مورد که در جای خود توضیح داده شدہ است) و بنابراین در برگردان فارسی کناب حاضر متن 
انگلیی ترجه شده است. 


لازم به توضیح امت که هم تلکرة‌الملوک و هم ترجمه فارسی توضبحات مینورسکی در ایران 


چاپ شده که مشخصات آنها در زیر آمده است. اما متأسفانه بر هیچکدامشان دسترسی نيافتیم: 
الف. تذکرةالملوک»به کوشش محمد دبیر سیافی 

ب. سازمان اداری حکومت صفوی» نحقیفات و حراشی تملینات استاد مینورسکی بر کتاب 
تذکرةالملوک: ترجم؛ مسعود رجب‌نبا (تهران ۱۳۳۴ ش. -انجمن کتاب) 

برای اطلاعات بیشتر در مورد تاریخ شاه‌اسماهیل ر. 2. 

الف. ادوارد براون: تاریخ ادبیات اپران. ترجمة رشید یاسمی ج ۴ (چاپ سوم؛ نهران ۱۳۴۵ - 
کتابخانه ابن‌سیناک ص ۵۶ زیرنویس 1. 

ب. عالمآرای شاء‌اسماهیل (مؤلف نامعلوم). با مقدمه و نصحح و نعلیل اصفر متظرصاحب 
(تهران. ۱۳۴۹ - بنگاه ترجمه و نشر کتاب)۰ ص ۳۰ (از مقدمہ مصحح).] 


سلسله‌ا ات۰ ص ۴۸-۹ - م. 


. lakandas Beg Munshi, ۲۵,۵۲ Ãlam-ãrë-yî Abbasî, translated by RLM.Savory, Permian 

Haritage Series, ed. Ehsan :۱ن م۷۱‎ no. 28, 2 vols. (Boulder, Colorado, 1978). 

val. P.28 (tanstfteration adapted);hereinafler referred to as Shah'Abhas. 

این کناب ترحمه انگلیسی سیوری از اصل فارسی اسٹ: اسکندریگ منشی. تاریخ عالمآرای 

مباسی. ۲ ج در یک مجلد (چاپ سنگی. ۱۳۱۲ ق تھران)! در کلبه نقل قول‌های ملف از کتاب 
فوق به اصل فارسی رجوع شده است.) از ابن پس با نام عالمآرا از آن باد خراعد شد.] 


. منظور از و کقاره در این مورد جمعیت محیحی سرزمین چرگی‌ها (فرفیزستان). گرجستان ر 


شیروان است. [چرکھا از قبابل قففاز و در ثمال‌غربی ففقاز مجاور دریای سیاه ساکن بردند. 

امروزه فرقیز خرانده می‌شوند.] 

۰ ۱۷۰۱۸۸۵۳۰۲۳۰۳۷, حدم مودک‎ Qara-qoyûnhi and his Posty”, n Bulan of the Schoal af 
Oriental and African Studies, ۷۹۷۱ (1954).p.274. 


C40 8 .‏ در اغلب ترجمه‌های فارسی: کالو یوآنس -م. 
. عالمآرا. ص .٠۴‏ 
.عالم‌آرا. ص ۱۵. 


. John E. Woods, The Aqquyunlu, Bibilothaca lelamica (Minneapolis and Chicago 
۰م,(1976‎ ۰ 

. RM.Sevoıy,'The Struggle lot Supremacy İn دہ‎ afer the Oeath oi Timnür, In Der 
lalam, XL (1984).p. S8. 

[به کناب فوق دسٹرسی نیافنیم تا منبع اصلی این نفل‌قرل را بیاہیم۔ اما متن نقل شدہ از منبع زیر 
است (غالم‌آرای شاهاسماعیل (بدرن نام مولف): با مقدمه ر تصحبح و تعلیق اصفر 
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منتظرصاحب (تهران ۱۳۲۹ ش. -بنگاه ترجه ر نشر کتاب): ص ۲۰ - ۲۹.] 

۱ هر در نقل قول از کتاب پیش‌گفته که به آن دسترسی نیافتہم نا منبم اصلی آنها را بیابیم» اما منن‌های 
نقل شده را در عالم‌آرای شاه‌اسماعیل یانب عالمآرای شاه‌اسماعیل» ص ۳۲ -م. 

۲ ترجمۀ انگلیسی میلو ر مکی از نذکرۃالسلوک: ص ۱. 

۳ کسانی که مایل به پیگیری این نظریه هستند. می‌تواند به این مفاله من مراجعه کنند: 


‘Some Reflections on Totaltaiian Tendencies in the Safavid Stafa‘,in Oer Islam. لانا‎ 
(1976).pp. 226-1. 


۴ مشن تحریف مده عبارت رسمی ملمانان است برای اظهار اہمان: «لااله الألله». 


36. Michel M.Mazzsoui, Ths Origin له‎ the Salewids (Wiesbaden 1972), p.73. 

36. V.Minoreky. The Poastry of shah تفہها!ا‎ ۴۰ in لصا‎ ol ths School له‎ Orlantal and 
African 530609, X (1942), 0 

نیز رحوع گنبد به آثار مختلف ت. گنجی 6009/09 .۲) در این مورد. 

37. ۸3.70010. ۱0۳۵۳, ازاد5‎ and Practice (London 1051), p.83: and M.G.S.Hodgson, 
Anicie ‘Ghutér,in EP, vol. N.pp. 1003-8. 

38. J.Speneesr Triminghan, The Sul Order in Isham (Oxdord 1971}, :63م‎ and ertcle 
‘Bektashlyya' in 2 

39. Mazzaoui, p. 83. 

40. Ideals and Realities له‎ Islam (Boston ۱972, 127. 

41. Travels of Venetlans in Persla, Hakluyt Society (London م,(۱۵73‎ 206. 


۲ لطت شاه‌اسماعیل اول 


. تصرالله فلسفی. زندگانی شاه‌عباس اول» جلد سوم (دی ۱۳۴۵ - انتشارات دانشگاہ تھران) ص 

۱ همچنین در اثر زیر نقل شده است: 

AM.Savory. ۷۵۸۰۸ 2.500 year historical and cultural trediton’, In /rarlan Civilization 

and ات‎ ed. Charlies J.Adame {Montreal 1972), p. 65. 

. کلة نقل‌قولهای این پاراگراف از اثر زیر است: 

۵:100 نہ انا‎ MS. Or 3248, 1۵۵. 73-740. See A.M.Savory. The Development of the 
Early Selawié State", unpublished University of London Ph.O.thesla (1958), pp.80-1. 

إنقل شدہ از عالم‌آرای شاەاسماعیل: ص ۶۰) 

3. AM. Savory, "Safavid Persia',in Cambridge History ol lalan, 2 vols. (Cambridge 7 


۸ ا؛بران عصر صفری 


۷ 


۸ 


,8 م۷۸1 
A.M.Savory. Some Reflections on Totaltarlan Tendencies In tha Safavid 9020۳, in Dor‏ 
(1976).p. 295:;‏ اللا Idam,‏ 
همچنین ر. ك. 
Laon Trotsky, The History o! the Russian Revolution, 3 vol. (London 1967), vol. ۸2:‏ 
[کتاب فوق از روی برگردان انگلیسی آن به فارسی نرجمه شدہ: ٹون ثرونکی. تاریخ انقلاب 
روسیه, ترجمه سعید باستانی» ۳ ج (چاپ ارل؛ تهران ۱۳۶۰ - شرکت تشر فانوسا)] 
ترجمۂ انگلیی مینورسکی از تلکرةالملوک. ص ۱۸۸. 
History ol Persia, 2 vols. (London 1815, ۰‏ 
[ این کتاب به فارسی توجمه شده: سرجان ملکم. تاریخ ایران. ترجمۀ میرزا اسمعیل حبرت. ۲ ج 
در بک مجلد (مه ۱۸۸۶ بسلی؛ و کثابفروشی سعدی در تهران). (این کتاب به تازگی تجدید جاپ 
شده ات ).] 
ر. ك. به مقالةٌ من تحت عنوان 45۵۱ء در داثرةالمعارف اسلام. 
سلیم اول ملطان عشمانی. مورخان ترک وی را «یاووزه (برند؛ فاطع) و اروپائبان وی را درنده 
(مه/۴۵۱۵0) لقب داده‌اند. در این کناب لب ۲۵۴۳۰ را برای ری اوردہ که اعبوسء ترجمه شده 
است م 
HAA.Gibb and Harold Bowen, Jelamic Society and te West (Oxford 1957), vol.l,part‏ 
21089 


. J.Spencer Trimingham, The Sufi Orders in جمل(‎ (Oxford 1971), p.83. 
„ R.M.Sevary,. The Consolldallon of Safewid Power In Persia'",in Der Islam, XU (1965).p. 


DAyalon. Gunpowder ard Firearms In be Mamlük Kingdom (London 1456), p.109.‏ ۔ 
Qibb and Bowen, ۷۸۹۱586۸1 2, p.189.‏ . 
Savory, Consolidation", p.86.‏ ۔ 
. عالمآرا: ص ۳۱. 
. واژه ترکی به معنای ہسپاہ نوین4. 
.قل شده در 62,6۸ .ص .)1873 Hakluyt society (London‏ ,دلج of Vanslians In‏ ۳9/۵/۵[ 


Caterino Zeno, ‘Travels in Persla’, p. 61. in A Narrative of falian Trevela in Paraia in ` 


be 15h and 1t centuries, tanslaled and edited by Charles Grey, in Travels of 
Vsnretans ما‎ Persia. 


. Ayalon, pp. 109-10. 


یادداشت‌ها ۲۵۹ 


20. A.M. Savory. article ‘Birûd. v. The Salawide'. ln EP, 7۰. 
21. Caterine Zeno, ۰ 

۲ ذوالقدریه. سلسله کوچکی از نرکمانان که از اواخر فرن هشتم هجری تا فرن دهم ٩۲۱(‏ - ۷۸۰ 
ف.) در مرعش و حوالی آن حکومت می‌کودند و مرکز آنان در البستان بود -م. 

۳ «جنگ جالدران». مجلة دانشکده ادبیات تهران شمار؛ ۰۲ سال اول. (دی ماه ۱۳۳۲). ص ۰۱۲۱ 

۴ از این سلسله در زبان فارسی نحت عنوان هگورکانیان هنده با «نبموریان هنده و در زبان انگلیسی 
نحت عنوان د مغولان کبیره زواںوہاا ۵661 ۲(۵) یاد می‌شود. در ترجمه. از این لله با عنوان 
«تیسوربان هنده نام برده شده است ح م. 

25. Savory, "Consokdatlon",p.93. 

۶ نفل‌قول بالا رحمه متن کتاب است. در تخه‌های عالمآرا که در دسٹرس بود («نسخه خحطی. 
چاپ ستگی. نهران ۱۳۱۴ ئ:ہ؛ و اچاپ دوم تهران خرداد ٣۳۵۰‏ - موس انتشارات امپرکبیره 
که مأخذ آن همان نخۂ خطی چاپ ۱۳۱۴ ق.است) این مشن از (از یک جملاٌ قبل) به صورث زیر 
مده است: «لیا پایان یافٹن نبرد) سلطان سلیم نا بلد؛ تبریز راند تا زیادہ از شش روز مجال افاست 
نیافته از شدت محاریة طوایف قزلاش در شان ان حضرت به حدی رسید که پای اعثفادشان از 
ملک مستقیم دین و ایمان لغزیدہ گمان‌های غلط بردند.» (عالمآراه ص ۳۲ چاپ ۱۳۱۴ ق؛ و 

ص ۴۳ جاپ خرداد ۱۳۵۰). به نظر می‌رند در نخه خطی چاپ ۱۳۱۴ ف. چند جمله منن 

اصنی از قلم افتاده است -م. 

27. AM.Savory. The Pılncipal Offices of the Salawid Stafe During the Reign اه‎ Shah 

lamãll | (907 - 30/1501 - 24)", in Bulletin of the School of Oranlal and African Studies. 
20/۱ (1980),p. ۰ 


۳ دولت صفویه از ۱۵۲۴ تا ۱۵۸۸ / ٩۳۰‏ 6 ۹۹۶ 


۱ صاحمبمنعبان فرلباش سے رتبه داشتند که به تریب عبارت بود از: بیگ. سلطان و خان. جالب 
نوجه است که از حین‌بیگ لله شاملوه حتی پس از انتصاب به دو مقام بالای کشور همچنان یا 
همین الفاب باد می‌شود. 

٦‏ عالمآرا ص ۳۵. همچنین ر. ك. 
Shah‏ اه A.M.Savory, The Principal Offices of the Safawid State during the Aalgn‏ 
Tahmêsp | 360241524781, In Bulletin of the Sehool of Orintal and African ۱‏ 

JOUV (1981), 6۰م‎ 


۶۰ 


وژد 


۷۔ 


ن 


۲ ایران عصر صفوی 


می باینت هنگام درخواست شاه سھمیۂ معینی سپاهی فراعم آورند. 
محل پیروزی بزرگ اسماعیل بر الوند حکمران اق ٹویونلو در سال ۱۵۰۱ /۹۰۷. 
Savory, “Principal 0‏ .$ 
Sir John Chardin, Voyages du ChevaNer Chardin en Perse, et autes ۱/۵۵0 0۷ O‏ .6 
vols. (Ameterdam 1711), vol.VI,p.18.‏ 
[در ترجمه فارسی سر جان شاردن. سیاحتنامه شاردن» ترجمۂ محمد عباسی. ۱۰ ج (تهران 
۵ نا ۱۳۲۵ ش. - مس چاپ و انتشارات امرکبیر)؛ ج ه مس ۱۵۴]. 
در ان زمان رسم جالیی وجود داشت که طبق ان معسرلا ہمردان قلم» برای خحلافنکاری‌هایشان 
اعدام نمی‌شدند. 
رازه فورچی ريشه مغولی دارد ر به معنای ونیراندازه [یا کمان] می‌باشد. 
C.Thomton Forster and F.H.Blackburne Darnell, Tha ۱۸۵ and Letters of Ogier Ghiselin‏ .9 
dae Bıabedg (london 1861), vol. ۰‏ 
Anon, A Chronicle of hoe Carmetites in Parsia, 2 val. (London 1939), vol. ۱۵۵.47‏ .10 


. توران: سرزهیی عردم ترک که در برابر ایران (سرزمین مردم آریایی) به کار می رفت. 


۲۷۸ ج ٠۹‏ صص ۱۵۱-۴ 


. عالمآرا۔ص ۶۳ 
: برای تفصیل کامل دیدار همایون از اپران و ك ریاض‌الاسلام روابط هند و ابران» تھران: ۰۳۳۹ 


ص ۲۷ - ۰۲۲ 


عالمآرا. س ۱۸۱. 
۴ امپراتوری صمو یه در دوراك شاه‌عباس کبیر 


هالمآراء ص ٠۲۴‏ 

2 AM. Savory, ‘The Office ol Khalfat له‎ under the Salavids', in Jounal of the 
American Orlantal Socisty. ۱۵00۷ (1885), p.449. 

این نقل فول و نقل‌فول بمدی از عالمآرا. ص ۲۵۴. 

عالم‌آرا؛ ص ۳۹۴. 

در ۱۶۲۲ / ۱۰۳۱ تومان در حدرد ۲ پوند و ۶ شلینگ و ۸ پنی ارزش داشت. رك. 


یاددالت‌ها ۲۶۱ 


Carmelites. vol. ۱.٢۴ 775.‏ 
. «عراق» که در این شمر از آن نام برده شده است عراق عجم می‌باشد که ماد قدیم است نه 
بین النهرپن. بغداد طی لشکرکشی بعدی ثا‌عباس در ۱۶۲۳ / ۱۰۳۲ مجدداً تصرف شد. 

. اسکندربیگ سقوط شهر را در ۲۳ ربیم‌الاول ۱۰۳۳ ق. ثت کرده است: اما ۱۴ ژانوبه ۱۶۲۲ م. بنا 
بر «تقویم تطبیقی» فردیناند ووستفلد و ادوارد ماهلر برابر اسث با ۳ ربیم‌الاخر ۱۰۳۳ ق. - م. 
عالمآراء س ۷۰۷ 

. متن کامل نامه به زبان نرکی در عالمآرا, مص ۷۲۱-۴۲۴ نقل شدہ است. 


. Nieolas Sanson, The Present 5۲990 of Persia (Pasis 1695). ح‎ 8. 
. Jean de Thévenot, Travels /ہ‎ M. de Thévanoi in the fev, newly done oll ol ۰۵ 


French [by A. Lovelf], part ١: parala (London ۱۵۵7.8 


. Sir Johı. Malcolm, ۲۷/۵۵۲ of Persia, 2 vols. (London 1816), ۷۵۱ ۱۵. SSO. 
. Malcoerm, p. S66. 
۔امنکٹا.‎ P. M. Sykes, A History of Persie. 2 vols. (London 1915). vol. ۱, p. 268. 


[عبارت ترجمه از متن کناب است و در این مورد از برگردان فارسی منبع این نقل‌قول (زنوال سر 
پرسی سابکسی؛ تاریخ ایرانء تروجمة محمد تفی فخر داعی گبلانی- ج“ چاپ سوم علمی» ج ۳ 
ص ۲۸۲) استفاده تشد زیرا توجمه نارسابه نظر می‌آید.] 


۵ روابط با غرب در دوران صفویه 


Sir Amold Wlison, The Persian Qul (Oxdord 1828( . ۰ 
A Chronicle ol tha Cameiites in Persie. 2 vols. (London 1039), vol. |, p. 29. 
ابن اثر ارقام ۰ توپ و ۱۰۰۰۰ نفر را می‌دهد. دومین رفم به ویژه باورکردنی نست.‎ 
Carmolites, vol. ۱ pp. 94-7. 
Carmolites. vol. ۱ pp. ۰ 
HMakluyt Saclety, A Narrative of ftallan Travels in Perala in the Fifteenth and Sirteenth 
Centuries. 
See R. M. Savory, The Sherley Myth', ۱۳ fran, v (1967), 870-۰ 
برای تفصیل کامل ر. لك.‎ . 
Don Juan ol Parsla: a Shiah Catholic 1560-1504, ed.û.Lé Strange (Lordan 1928). 
این کتاب به فارسی توجمه شده: اروچیک بیات. دون‌ژوان ایرانی. ترجمه مععود رجب‌نا‎ 
(تھران ۱۳۳۸ ش. - بنگاہ ترجمه و نشر کتاب)]‎ 


9۹ ابران عصر صفری 


۳ 


e 


۱۶ 


۸ 


مولغان غربی از شاهان صفوی به طرر کلی با عبارات ۹008ء اا۵ مگ ۷۰مک Sof»‏ 

یاد کرده‌اند. همهُ این عبارات احتمالا تحربفشدۂ صفی می‌باشد که نام مؤسس طریقت صفويه 
است. نه صوفی که نامی بود که طرفداران صفویه بر خود نهاده بودند. 

۸۹۸۳۷۰۲ Jenkinson, Early Voyages and Travals to دندص۸‎ and Perala, ی۲۵۲۱‎ Society, 

.147.ص .| sesles, nos. DON and ۱ 2 vol. (london 18886), vol.‏ ا 

A Short Account of tte Journey Irom Poland fo Constantinople and fron there to 

Aatrakhan, by Master Andrew T aranowsku, chamberlain to Flis Majesty the King. 


. حکمی که فقط از سوی شاه صادر می‌شد. 


Samuel Purchase, Haldytus Poshunus of, Puchas his Plgrima, 20 vols. (Glasgow 
1906-71), vol. MV, p. ۰ 


افبال به گرویای بداقبال رری نباورد. وی در راه بازگشت به اسپانبا به اسارت دزدان دریایی 


الجزایری درآمد و برای دریافت غرامت دو سال در اسارت ماند. پس از آنکه سرانجام به پرثغال 

رسید تصمیم گرفت بقیة عمر را در صومعه بگذراند. 

Quoted by C.R.Boxer in hls Introduction to the Comnmenterlas of Ruy freyre n! 
Andrada (London 1930). p. OI. 


. Qeorge N. Curzon, Persia and the Persian Quaston, 2 vol. (1692: repr. London 1968), 


vol. IH. p.411, n. با‎ quoting Purehas his Pilgrims. 
[اپن کتاب به فارسی ترجمه شدہ: حرج ن. کرزن. آیران و قضیه ایران. ترجمه غ۔ و حیل مازندرانی:‎ 
باه (تهران ۰ — ۱۳۴۹ء بنگاه ترجمه ر نشر کاب)]‎ 
.۹۶۱ عالمآراه ص‎ 


. Sone Yeares’ Travel, quoted in Curton, vol. ۱ p. 36, n. 3. 


برای توضیحات ببشتو ر. ك 
Laurence Lockhart, ‘Masie Pet and her Persian Adventure", In The Asiatic Review,‏ 
XUJ, no. 149 (1946), pp. 273-7.‏ 


. Laurence Lockhasl The Fall ol dhe Safevî Oynasiy and the Alghãan Occupsbton of 


Persia (Cambridge 1958).pp. 4634. 


. Curzon, vol ۱. p. 4 


.این نقل قول از 
Pessia and the Persia Gul Records, vol. XIV. In the ndla Office Library.‏ 
درگذشنی در اختیارم نهاده بود. 


10. 


12. 


14. 


یادداشت‌ها ۲۶۳ 


۶ شکوفایی هنر در دوران صفویه 


۴. ۱۸. Savosy, “Land of the Lion and the Sun', in the ۷۷۵۶۵0 of lelam, ed. Bernard Lewis 
(London 1976). p. 251. 

Anthony ۷۷۵۵, مهد جک‎ and the Arta of Isfahan (The Asie Society ےہا‎ 1973). p. 
13. 

Laurence Binyon, J. V.S. Wilkinson and Basil Qray. Parslan Miniature Palning (New 
York 1971), pp. 105-7. 

8۱۸ ot a!.. p. ۰ 

8۱٣۰ہ‎ ہ٥‎ ھ٠٠١‎ pp. 109-10. 

Welch. Arts, p. 13. 

Stuart Cary Welch (ed). Metopolitan Museum ol ۸۸ (New Yark 1972). 

Sook af Kings. p. 15. 

Book ol Kings. p. 25. 


. Book of Kings, p. 24. 
. ۸ Upham Pope, Arn Intoductorn fo Persian Art since ho Seventh Centuy A.D. 


(London 1930). p. 100.‏ 
Anthony Welch. "Painting and Patronage under Shah'Abbas ۳٣٢ (raman Studies, vol.‏ 
Studies or Isfahan Parî fl, p. 458.‏ :)1974( ۷۱ 
Caligraphers and Painters, A Treatise by 0607 Ahmad, son ol Mir Munshi (circa A.H.‏ 
101S/A.D. 1608). lanslated by V. Minorsky (Washington 1859).192.‏ 
در ترجمة این نمت مینورسکی نوجه می‌دهد که استناخ‌کنندگان بعدی این کتاب که چنین 
عملی را از سوی شاه باورگردنی نمی دانسٹند عبارت را به این ترتیب تغییر دادند: 
شاه «بلااراده هزار بارک الله و آفرین گفت». 
این کتاب در اصل به فارسی است: قاضی میراحمد منشی. گلستان هشر. به اهتمام احمد سهیلی 
خواناری (تابتان ۱۳۵۲ ش. انتشارات بنیاد فرهنگ. ایران) نقل نول از ص ۵۱ - ۱۵۰ است.) 
Welch," “Abbas ۱,۵ 4‏ 
Welch, "Abbas ۲,۵ ۰‏ 
Anthony Welch, Artiste for he Shah (New Haven 1976). pp. 186-7.‏ 
Welch," Abbas |" .p. ۰‏ 
Welch," "Abbas ۲.۵۸ 466.‏ 


12. 


13. 


14. 
15. 
16 
17. 
18. 


Welch, "Abbas ۱,۵ 47۰ 


. Weleh," "Abbas |" ,pp.490-1. 


Binyon ۵۱ ۱۳ھ‎ 161. 


. Welch, Arts. p. ۰ 


Richard Ettinghausen, ‘Stylistic Tendencies at the Time ol Shah’ Abbas’, in raman 


6 vols. (Oxdord 1938-56: ۷. 


Studies, VI) (1974): Studies on Isfakran Part Il, p. 610. 
Etinghausen, pp. 600-1. 


. Etinghausen, pp. 602-3 
۔‎ Einghausen. p. 602. 


Arthur Upham Pope (ed). A Survey of Persian امھ‎ 
1904-8), vol. IV, p. 1047. 


٣۶۸‏ تس از نام یک مسلمان که نشاند هند زادگاه دک می‌باشد. 


بادداشت ١‏ در اين صفحه فهرست 


شناسایی دهان ارائه می دهد. 


. Pope, Survey, vol. VI, p. ۰ 
. Ibid. 


Pope, Survey. vol. ۷۱ p. 2297.‏ 
کاملی از حبرانات. پرندگان ر ماهیانی که در فرش ميلان 


Pope, Survey, vol. Vl, p. 68 
Pops, Survey, vol. Vl. p. 2433. 


. Pops. Survey, vol. Vl, pp. 2434-5. 


این فرشها اکنون در موزه رزیدتس مویخ هستند. 
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٩۵ AA AF ۷۵ ۷۰ ۵٩ AF ۵۰ ۳‏ 
۱ ۰۱۷۰ ۰۲۱۴ ۰۲۱۸ ۰7۲۷ ۲۳۱ 
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اسماعیل میرزا ر. ک. ماعبل درم شاه 

اشوافی. اشواقیه ۰۲۱۴ ۱۷ - ۲۱۶ 
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اگوستہن: سنت Neso‏ 

اگرسنپنی: اگوستپنین ۹۵ء ۱۱۱۰۱۰۳ء ۱۷۲۰۱۱۶ 
الامه ۶۰ _ ۵۹ 

البرز ۹۵ 

٩۴۲ البستان‎ 

البوکرک. الفونسو دی ۰۱۰۲ ۰۱۱۳ ۱۹۱ 

الجایتو ۱۰ 

الحاری ۲۱۹ 

القاس میرزا ۰۵۷ ۶۱ - ۵۹ 

القانون فی‌الطب ۲۱۹ 

YA ۰۲۱۷ AQ AF - ۶۱۷۹ اللەرردیخان‎ 

الوند (اق فویونلو) ۵ - ۰۲۳ ۲۷ 

الیزابت اول. ملک انگلیس ۱۰۷ 

انام حسین (ع) ۲۶ 

امام رضا (ع) ۱ ۰۱۲۷ ۲۳۱ 

امام زپن‌المابدین ۶۹ 


امامان ۰۲ ۳ء ۱۴ء ۱۹ء ۰۲۲ ۷- ۰۲۶ ۳۲ء ۶۹ ۹۰ 
AV‏ ۰۱۴۷ ۰۱۸۲ ٠٢۲۰ء‏ ۵ - ۰۲۰۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ 
۲۳۱ 

امامقلی خان ۰۱۱۱-۳۰۷۹ ۰۲۳۸۰۱۱۵ ۲۲۹ 
امامفلی میرزا (پر شاه عباس اول) ۹۲ 

امان‌الله ۲۲۸ 

۸٩ ۵۶ DF ۲۸ء‎ - ٩ ۰۳۳ امیرالامراه‎ 

امیرضسرو ۲۰۳ 

امیرنجم ۳۵ 

امیر پاراحمد اصفهانی ۰۳۵ ۳۶ 

انگلستان ۰۴۲ ۰۹۵ ۶ - ۱۰۴ ۱۷۱ 
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۱۱۵۱ 

پتروس. و اجه ۱۷۱ 

پتی: ماری ۱۸ ے ۱۱۷ 

پدر - فرزندی ۲۴ 

پراگ ۱۰۵ 

پرتفالی» پرنفالی‌ها ٩۷‏ ۳ - ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ 
۶ ۔ ۰۱۰۹ ۰۱۳۲ ۰۱۵۶ ۳ - ۰۱۹۰ ۲۳۸ 
پرتفال ۰۴۲ ۳۰۹۵ - ۰۱۰۲ ۱۱۱ 

پرستر جان ۱۰۱ 

بریخان خانم ۸ - ۰۶۷ ۲۰۵ 

سرا بالتازار ۱۰۳ 

بل الله‌وردیخان ۰٩۳‏ ۹:۱۵۶ - ۱۶۷ 

ہل خواجو ۱۶۹ 

رب . آہم ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ ۵- ۱٥۹۰۱۴۲‏ 
یر ۰۳۸۰۱۵ ۰۲۳۲ ۲۳۷ 

اتار. تاتارهای کر بمه ۷۰ AP‏ ۱۰۸ 
اتارها ۲۱ 

اج ۱۹ 

اجیک‌ها ۱ ۔- ۰۲۰ ۷ - ۰۳۵ FO‏ ۷۰ - ۹ی ۰۷۲ 
“.۸۸ء ۰۱۳۰ ۱۸۲-۲ 


تاربخ شاء‌عباس کبیر ر. ک. تاربخ عالم‌آرای عباسی 
تاربخ شمر عثمانی ۳۱۰ 

تاریخ عالم‌آرای عباسی ۰۱۳ ۰۴۲۵ ۲۱۳ 

تاورنیه. ژان باپئبست ۰۱۷۱-۳۰۱۶۹ ۰۱۷۶ ۱۸۰ 
۸۷۰۵ 

تبرائیان ۲۷ 

تبریز ۰۱ ۱۰۷۰-۱۱ - ۰۲۰ ۰۲۵ ۰۳۷ ۰۳۳ ۰۲۱ 
۰۴٩۹-۵۰ ۲‏ ۰۵۲ ؟ مس ۶۰: ۲ - ۰۷۲ ۴ - ۰۸۲ 
۰۱۹٩ ۰۱۸۰ ۰۱۴۲۷ ۰۱۴۳۲ ۰۱۳۴ ۰۱۲۲ - ۱‏ 
۳۳۵ 

تحفه سامی ۲۰۱ 

تذکرنالملوک ۱۸۵ 

ترک ترکان: ترک‌ها ۰۳۸ ۰۳۴ ۰۳۶ ۴۷ ۵۵ ۳ع 
۴ ۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۴ ۰۱۵۶ ۲ — ۰۱۸۱ ۰۱۹۰ ۰۲۲۳ 
۰ — ۲۵۱ 

ترکمن. ترکمن‌ها. اکٹر جاها 

ترکمن‌ها (فبایل قزلباش) ۷۱ 

ترکی ۲۵۰ 

ترکیه ۰۹۵ ۰۱۰4 ۰۱۹۴ ۰۲۰۸ ۰۲۳۵ ۰۲۴۷ ۲۵۱ 

«تر یاق‌ها» ۲۳۲۰ 

تشبع الني عشری ۰۲ ۰۲۲ ۲۹ - ۰۲۵ ۳۸ء ۶۲ ۹۰ء 
۱۳۳۰۰۰ 

تصوف ۰۲۳ ۰۳۷ ۰ ۲۰۲ 

نات ۳۰ 

تفنگچی اناسی ۸٩‏ 

تفنگچیان ۰۵۷ ۷۷ 

تکه ۲۸ 

تکه‌لو ۰۲۴ ۵۱۰۴۹ ۵۳ ۵۶ ۵۹-۶۰ ۷۱ 

توبه ۷ 

٩۰ ۵۷ تریچی‌باشی‎ 

ترپجبان ۵۷ ۷۷ 

توران ۳۴ ۵۸ 

توسکانی, دوک بزرگ ۱۰۵ 

توگان. زکی ولیدی ۲ 

تولیت ۳ - ۱۸۲ 

تونوه جين باکت دی ۰۳ ۰۱۱۶ ۰۱۷۶ 
١۲۱۹ ۰۱۹۷ ۰۱۹۵ ۱۸۷-۹۰‏ ۲۳۳ 


تهران ۸ 1۳۰ ۲۶ء ۲۵۲ 

تیمجه ۱۶۲ 

یسور ۰۱۳-۱۴ ۰۲۳ ۰۱۰۱ ۲۰۳ 
یسوری» تبصوریان ۰۲۳ ۵ - ۶۶ ۸۱ ۰۱۶۲ ۰۱۸۰ 
۰ء ۶ ۲۰۲ ۰۲۰۸ ۰۲۱۰ ۰۲۲۷ ۲۳۱ 
تیموریال ۰۳۴ ۰۱۳۴ ۶ - ۰۱۴۵ ۲۳۲ 

تیول ۵۰ ۰۷۷ ۱۸۲ 

۱٩۲ ۰۱۰۹-۱۰ جاسک‎ 

جاگیرلو ۱۲ 

جام ۲ - ۵۱ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۱۳۴ 

جامی ۰۱۳۸ ۰۳۰۱ ۲۱۰ 

جانی‌بیگ سلطان ۲ - ۵۱ 

جبرائیل. امین‌الدین ۶ 

حبریه ۱۰۴ 

جرارد کرمو نا ۲۱۹ 

جرون ر. ک. بندر عباس 

جعقر مارجی امیر ۵۴ 

جفال اغلی پاشا ۸۴ 

١۰ ۸۱ جلایریان‎ 

جلفا ۵۸ ۹۵ء ۱۷۰ 

جلفا (حومۂ اصفهان) ۰۹۵ ۰۱۱۶ ۲ - ۰۱۷۰ ۱۹۵ 
جمال‌الدین علی ۸ 

جن ۴ 

جنکبنسون آنتونی ۵۷ ۸ - ۱۰۷ 
عنوایی‌ها ۰۱۰۱ ۱۱۰۴ ۱۰۷ 

جنید. سلطان ۱۶ - ۱۵ء ۰۲۲ ۶۳ ۶۵ 
حهاد ۶۳ 

حهانا: ۱۶ 

جهانگیر (امہراتور تیصوری) ۰۲۰۳ ۲۰۶ 
جیحون ۰۱۰ ۳۴ ۸۱ 

جیره ۱۸۶ 

جبمز اول. پادشاه انگلتان ۱۰۶ 

چاراز اول. پادشاه انگلستان ۱۱۴ 

۱۳۵ ۰۱۰۲ ۰۷۶ «FF OF ۰۳۹-۵ چالدران‎ 
۴۸ - ٩ جایان سلطان‎ 

چرکس‌ها ۷ 5 FF‏ ۷۶ء ۷۹ء ۱۹۲ ۱۸۱ 
چنستره ریجارد ۱۰۷ 


چنگیزخان ۵۸۰۱۱ ۰۱۰۱ ۲۰۳ 


چوپان: امیر ۱۰ 

چوپان ببگی (مالیات بر گوسفند و بز) ۸ 
چوہانبان ۱۰ 

چوھاسلطان نکەلر ۴ - ۵۰ ۵٩‏ 

چهارباغ ۳ ۰۱۵۶ ۰۱۶۲ ۶ - ۰۱۶۵ ۰۱۶۹ ۱۷۰ 
جهلستون ۰۱۳۸ ۰۱۵۶ ۵ - ۲۳۱۰۱۶۲ 

چین ۰۹٩۳‏ ۰۹۵ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۱۳۹۴۱۰۱۳۶ 
۱ء ۱۹۸ 

۲۰۷ ۰۲۰۱ ۰۱۵۱ ۰۱۲۷ AF حافظ‎ 

حانظ احمدپائا A۶‏ ۸۸ 

حبیب السیر ۱۲۵ 

۰۱۷۱ ۰۱۶۵۰۱۱۸ ۹۱ء‎ - ۲۰۷۱ ۶۶ ۶۳ «Opp 
۲۴۱ ۰۲۴۰ ۰۲۳۸ ۰7۲۷ ۵ 

حرم‌خانه ۹ 

حزین ۲۰۶ 

حن ارزون ۲۰ - ۰۱۶ ۰۴۲ ۱۰۱ 

حسن پاشا ۴۰ 

حن میرزا (پسر شاه‌عباس ارل) ۲ - ٩۱‏ 
حصین. شاه ملطان ۰۱۱۸ ۰۱۳۲ ۰۱۶۵ ۰۱۹۰ ۰۱۹۵ 
~A .۳‏ ۰۲۳۷ ۰۲۳۰ ۵۳ - ۲۴۱ 

حسین اصفھانی, مہرزا شاه ۳۷ء ۴۵ء ۲۶ 

حسین بایقرا سلطان ۱۳۴ 

حن بگ لله شاملر ۳۱ء ۳۵ء ۰۲۰ ۲۸ 

حین خان ثاملو ۵۲ ۵۶ ۵۹ 

حسین علی‌بیگ بیات ۶ - ۱۰۵ 

حن کیا چولاری امیر ۳۲ 

حینقلی خلفا رو.لو ۷۶ 

حصار شادمان ۳۵ 

حکیم‌الدین بدلیسی ۳۹ 

۲۴۶ ۰۲۱٩ حکیم‌باشی‎ 

حلب ۸۷ ۰۱۱۸۰۱۰۹ ۰۱۹۸ ۲۱۴ 

حله ۸۷ 

حمام ۱۶۲ 

حمزہ میرزا ۷۴ - ۶۸ 

حدر ملطان ۱٩‏ - ۱۷ء ۰۲۲ ۰۴۳ ۶۳ ۶۵ 
حیدر میرزا (ہسر طهمامب لول) ۷- ۶۶ 


۲ ایران عصر مفری 

حیرتی. میرزا ۲۰۴ 

۲۳۳ ۰۲۳۵ ۰۱۸۱ VY — ۸ ۶۲ خاصه:‎ 

خافانی» ۲۱۲ 

خدیجه بیگم ۱۶ 

۶۶ ۵۷ ۰۵۵ ۵۱۰۴۵ ۰۳۶ ۰۳۴ ۰۲۸ ۰۱۰ خوانان‎ 
۰۱۲۶ ۰۱۳۴ ۰۱۲۲ AY AI ۸۱ - ۲ ۶۹ — ۷۵ 
۲۵۲ ۰۲۲۶ ۰۲۲۷ ۱ ۹ 

خطامی (تخلعی شاه اسماعیل اول) ۰۲۱ ۲۰۴ 
خطبه ۰۲۷ ۳۴ء ۶۳ 

خلیج فارس ۰۱۶ ۰۹۷ ۲ - ۰۱۰۲ ۶ - ۰۱۱۲ 
TTA ۰۱۹۷ - ٩۰۱۹۱۳ ۰۱6۵۲ ۰۲۱-۲‏ 
خلیفه. خلفا ۰۲۲ ۰۲۶ ۳۸ 

خلیفه انصار فراجه داغلو ۲۳۵ 

خلیفةالخلفا ۰۱۵ ۰۷۶ ۰۶ ۲۳۴ 

خلیل. سلطان ۰۱۸ ۲۳ 

خلیل پاشا ۶ - ۸۵ 

خسه. ۱۳۸ 

خواجه على ۱۴ - ۱۲ 

خوارزمی ۲۱۸ 

خواند مر غیاث‌الدین ۱۳۵ 

خوزستان ۶۱ 

غری ۳۹ ۶۱ 

داربوم ۲ 

داروسازی اپران ۲۲۱ 

دارو عه ۲۴۳ 

داغتان ۰۱۷ ۰۱۳۲۳ ۲۵۱ 

داماد ایراهیم ۲۵۱ 

دائرۃالمعارف اسلام ۲۱۳ 

دحله ۷ - ۸۶ 

دده ۳۸ 

دده بیگ طالش ۳۶ 

دربند ۰۱۰ ۲۵۰ 

درریش ۳۲ 

دریای خزر ۰٩۳‏ ۰۱۰۷ ۰۱۹۳ ۱۹۹ 

دریای سرخ ۴ 

دریای سفید ۰۱۰۸ ۱۹۳ 


دشت لوٹ ۲۴۶ ۲۴۷ 

دماغه امیدنیک ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۰۱۱۵ ۰۱۹۰ ۱۹۱- 
دمشق ۱۰۱ 

دنگیز ببگ روملو ۱۱۱ 

دررمیش خان شاملو ۰۳۹ ۲۶ ۴۹ 
دوری افندی ۲۲۷ 

دولت ۱۷۴ 

درلتی ۶ 

دومیتیکن‌ها ۰۱۱۶ ۱۷۲ 

دهلی ۰۲۲ ۳ - ۲۰۲ 

دبارہکر ۰۱۶ ۰۲۴ ۰۳۲ ۰۳۹ ۰۲۳۴ ۸۷ 
دیار ربیمه ۶۰ 

دیاس بارتولومیو ۱۰۱ 

دیاله (رودخانه) ۸۷ 

دین محمدخان ۸۱ 

دیوان بیگی ۲۲۳ 

دیوان عدالت ۲۲۹ 

دبو سلطان روملر ۰٩-۱‏ ۵۶ 
ذکر ۰ ۲۳۶-۷ 

ذکر جلى ذکر غفی ۲۳۷ 
ذوالقدرها ۰۲۰ ۰1۲ ۰۲4 ۵۲ ۵۳ 
ذهاپ. عهدناب ۱۹۹ 

رازی ۲۱۹ 

راس‌الخیمه ۱۱۲ 

راهدار ۱۹۰ 

رباط پربان ۸۲ 

رحیم خان حکیم‌باشی ۳۶ 

رستم (أق قویونلو) ۲۱ - ٠٢‏ 
رستم محمد سعدلو ۸ - ۲۲۷ 
رشت ۰۳۵ 4۲۔ ۰۱۳۷ ۰۲۳۳ ۲۴۷ 
رشبدالدین ٩‏ 

رضا عباسی ۰۱۲۷ ۳۲ - ۰۱۲۸ ۱۳۸ 
رفائلی هدایث ۰۲۰۳ ۲۰۷ 

رنگین ۴ 

رردلف درم پادشاه برهمپا ۱۰۵ 
روس‌ها ۰۱۲۳ ۱۴۳ 

روسیه ۰۱۰۹ ۰۱۲۲ ۰۱۳۶ ۲ - ۰۱۹۳ ۱۹۹ 


۵۱ 

رام ۳ 

رومانی ۱۹۹ 

روملو ۰۲۴ ۰۲۹ ۶۷ 

ررمی* حلال‌الدین ۳۱ 

ررمی‌ها ۰۱۰۰ ۲۱۹ 

ری ۶۰ 

ریکا. بان ۲۰۳ 

ریش‌سفید ۴۹ 

ریشیلیو. کاردینال ۱۱۶ 

ریگوردی: پدر فرانسوا ۱۱۶ 

زاهد گیلانی. شیخ ٣‏ ۶ ۰۷ ۸ 

زاعدبه ۷-۸ 

زاینده رود (رودخانه) ۹۳ء ۰۹۵ ۰۱۵۵ ۰۱۶۷ ۰۱۶۹ 
۰ ۰۵ ۲۳۱ 

زرنشتی. زرتشتیان ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۲۱۵ ۲۵۰ 
زردکوه ۱۵۵ 

زرند ۱۴۳ 

زنجان ۲۱۴ 

زندیه ۹۵ء ۰۲۱۳ ۲۵۲ 

زنو کانرینو ۲۱ 

زہنل خان شاملو ۴۹ 

ژوزف. پیر ۱۱۶ 

ساررپیر استاجلو ۴۰ 

ساررتفی ۰۲۲۷ ۲۲۹ 

ساری ۹۴ 

ساسانی* ساسانیان ۰۱۰۰۰۲۶ ۰۱۲۶ ۱۷۶ 
سام میرزاء ر. ک. صفی. شاه 

سام میرزا (پسر شاه اسماعیل ارل) ۰۴۶ ۵١‏ 4۵۴ 
۷ن۵ ۶۱ ۲۰۶ 

سامرا ۸۶ ۹۷ 

سانسون. نیکولاس ٩۰‏ 

ساوه ۰۱۳۷ ۱۴۳ 

سبزوار ۱۰ 

سبک هندی ۰۲۰۳ ۱۰ ہے ۲۰۶ 
سپہھسالار 4۹ 

سرخس ۷۳ 


فهرسث راهتما ۲۸۴ 


مرزمین چرکس‌ها (قرفیزستان) ۰۱۶ ۱۷ 
سرزمین مقدس ۱۰۱ 

سرگذشت انلام ۲۱۳ 

سعادت‌اباد ۱۷۱ 

سمدی ۱۴۷ ۱۲۹ 

سفرەجی ۴۸ 

سلجوفیان ۰۱۳۹ ۱۴۴ء ۰۱۵۸ ۲۰۷ 
سلسلهالنسب صفویه ۳ ۰۲ ۱۴ 

سلطان محمد ۱۳۳ 

۶۰ ۵٠ سلطانیه‎ 

سلمان. میرزا ۷۰ - ۶۸ ۷۱-٢‏ ۷۴ 

سلیم سلطان ۰۳۴ ۴۲۱ - ۳۹ 

سلیم درم سلطان ۶۲ 

سلبمان: سلطان ۵۵: ۵۷ ۶۲ - ۵٩‏ ۶۵ ۸۶ 
سلیمان. شاہ ٣‏ ۰۱۱۶ ۰۱۲۱ ۰۱۹۰ ۲۲۵ء ۰۲۳۱ 
۳ ۰۷ ۰ ۲۵۰۰۲۴۱-۴ 

سلیمان میرزا (پر طهمامب اول) ۶۶ 
سماغ ۳۷ 

سمرقند ۳۴ 

ان ہگ ۶۲ 

سنتور ۲۳۲۴ 

سوراث ۱۹۸ 

سوریه ک ۰۱۰ ۱۶ء ۱۹ء ۰۲۴ ۴۲۰۱۲۹ ۶۰ ۰۱۰۰ 
۹ ۰-۰ ۲۳۵ 

سوماترا ۱۹۸ 

سهرررد ۲۱۴ 

سهروردی. شهاب‌الدین بحیی ۱۷ - ۲۱۴ 
سیر سه پل ر. ک. پل الله‌رردیخان 

سید ساداث ۲ ۱۸۳ 

سیدعلی ۱۳۳ 

۲۵۲ ۸۱ ٣ بیان‎ 

سبگی موند سوم (راسا)» پادشاه لھستان ۱۳۵ 
سیلدن ۰۱۱۵ ۱۹۱ 

سیلوا ای فیگه‌ررا: درن گارسیا د ۱۱۲ 
سیراس ۳۹ ۸۴ 

سہورغال ۰۱۱-۱۲ ۱۸۳ 

شاہرر ارل ۱۰۰ 


1۱۸۴ ایران عصر صفوی 


شاتونوف. د ۱۱۷ 
شاردن» سرجان ۰۳۲ ۵۲ ۹۹ء ۰۱۱۶ ۰۱۳۹ ۱۵۹ 
û ۰۱۷۲ — ۶‏ - ۰۱۸۲ ۰۱۹۲ ۰۱۹۷ ۰۲۲۵ 
۳۳۸ 

شارل اول. پادشاه اسپانبا ۱۰۴ 

شارل پنجم. امراتور ر. ک. شارل اول پادشاه 
سپانا 

شاملوها ۰۲۴ ۰۲۹ ۳ - AY‏ ۲ - ۷۱ء ۷۵ 

ثاه جهان (امپراتور تیمرری) ۲۰۴ 

شاه محمود ۱۲۵ 

شاهرخ (نیموری) ۰۱۴ ۱۲۴ 

شاعسون ۰۷۶ ۸۰ ۴۳۴ 

ثاهنامه ۰۱۲۶ ۱۲۸ 

شاهنام؛ شاه طهساسبی ۰۱۲۵ ۱۲۶ 

شاهوردی خان ۲۳۵ 

ثبلی تعماتی ۰۱۰ ۲۰۸ 

شرف جهال. میرزا ۲۰۴ 

ثرلی؛ سر آنتونی ۰۴۲ ۱۰۵-۶ 

شرلی: سر رابرت ۴۲ء ۹۷ء ۶ - ۰۱۰۵ ۱۱۴ 

شرور ۰۲۳ ۵۱ 

شمرالعجم ۲۰۸ 

شکی ۶۲ 

شماخی ۱۷ 

شمال افریقا ۱۰۱ 

شمخال ۶۸ 

شهرزور ۸۶ 

ثبخ ۳۳۴ 

شیح‌الاسلام ۳۳۳ 

شبخ بهایی ۰۱۵۲ ۰۲۰۲ ۲۳۲ 

شبخ حر عاملی ۲۰۴ 

شیخ صفی‌الدین اسحافی اردبیلی ابوالفتح ر. ک. 
صفی الاین. شيخ 

شہراز ۶ AF‏ ۱ع FA‏ ١۰١۱ء‏ ۰۱۱۱ ۰۱۱۶ ۰۱۴۳ 
۰۱ 141 < ۱۷ء ۲۵۲ 

۰۷۰ FF FF ٹیروان ۱۸ - ۱۶ء ۰۲۴ ۰۵۷ ہی‎ 
۲۵۱ ۰۲۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱۰۸ AF 

شیروانشاه ۱۷ - ۰۱۶ ۲۴ 


شیمیان ۰۲۲ ۰۲۶ ۰۳۴ ۸ - ۳۷ء ۵۲ ۶۴ 
صادق‌یگ انشار ۰۱۲۷ ۱۳۸ 

صائب ۰۲۰۱ ۰۲۰۶ ۱۰ ۲۰۹ 

صبورین سهل ۲۳۰ 

صدارت هه ۲۳۳ 

۲۳۱ - ۳۰۹۰ AD ۰۲۰ ۰۳۳ ۱۳۱ ۲۹ صدر‎ 

صدراعظم ۸۹ 

صدرالدین: شيخ (مدرالمله والدین موسی) ۷ 
۲ ۔ ۹ 

صدرالدین شیرازی: ر. ک. ملا صدرای شیرازی 
صدر لشکر ۸۹ 

٣ صغوۃالصفا‎ 

صفویانه اکٹر جاها 

صفویه. نظام صفربه. طریفت صفویه ٩۰۳‏ - هه 
۰۲٩ - ۳۱۰۱۹ - ۲۱ ۰۱۴ - ۱۶ ۰۰-۱‏ ۳۴ء 
۷ ۲۷ء ۲۳۴ 

صفی: شاه ۰۷۸ ۰۷۹ عفد ۰۱۷۱ ۰۱۹۶ ۸ - ۰۲۲۷ 
۳۳۹ 

صفی‌الدین. شیخ ۳ ۷ - ی ۱۰ - ۷ ۱۴ - ۰۱۳ 
۹۰ 

صفی (پسر شاه سلطان‌حسین) ۴۹ 

صفی میرزا ر. ک. سلیمان. شاه 

صلاح‌الاین رشید ٣‏ 

صلیبون ۱۰۱ 

صرفیان برد ۸۴ ۸۸ 

صوفیان روملو ۱۳ 

صوفیگری ۲۳۴ 

صوفیه. صوفیان ٢‏ هب ۰۱۳ ۱۶ - ۰۱۵ ۱۹ 
۲ م۲۱ ۰۳۰ ۸ — ۰۳۷ ۰۲۵ ۰۲۷ ف ۰۷۶ ہی 
۶ء NYY‏ ۰۲۰۲ ۰۶ ۰۲۲۳ ۶ - ۲۳۴ 

ضرابخاته ملطتی ۱۶۲ 

طالب املی ۰۸ ۲۱۰ 

طالم‌بین ۲۲۱-۲ 

طب نفایی Ye‏ 

طبرسران ۱۷ - ۱۶ 

طرابوزان ۱۷ 


طوس ۵۱ 


طهماسب ارل. شاه ۹ء ۴۰ء ۰۲۶ ۵۸ - ۴۹ 
۰٩۱ MAP ۷۲ - ۶ ۰۷۱ ۶۰-۷‏ ۰۱۰۳ 
۸ ۰۱۰۷ ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ ۴ - ۰۱۳۳ ۰۱۵۵ 
۲ ۰۰۲۔۶ ۰۲۰۴ ۲ ۲۳۱ 

طهماسب دوم شاه ۰۱۲۳ ۵۳ - ۲۲۸ 

طھماسب میرزا ۷۲ 

ظل ال لطان ۱۶۳ء ۱۶۶ 

ظل‌الله فی‌الارض ۲ 

عادل گرای‌خان ۷۰ 

عالمشاہ یگم ۷ ۱۹ 

عالی‌فاپر ۹۳ء ۴۰۱۵۸ - ۱۶۱ 

«عامه» به مفهرم حکومت «دولت» در مقابل 
حکومت «شاهه ۱۸۱ 

عباس اول شاه ۹ء ۰۱۴ ۴۳ ۲۹ء ۵۴ ۷ - ۵۶ 
۴- ی ٩۳ ۰۷۲-۸۳ PFA‏ - ۵د ۷ - ۰۵ ۰٩‏ 
ATA ۰۱۲۷ ۰۱۲۲ ۰۱۱۵ VF ola ۳‏ ۰۱۳۰ 
۱ ۸ ۰۱۳۵ ۲ — ۰۱۴۱ ۱۴۳۴ء ۰۱۴۶ ۰۱۴۳۸ 
۵۵ ۔ ۰۱۵۸-٩۰۱۴۹‏ ۴ ۱۶۱ ۰۱۷۰-۲۰۱۶۵ 
۰۱٩۲ - ۹ ۰۱۸۴ — ۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۰ ۷۶‏ ۰۲۰۲ 
۶ ۰۲۱۰ ۰۲۱۵ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۱۲۲۸ 
۹ء ۰۲۳۲ ۰۲۳۷-۸۰۳۵ ۰۲۴۱ ۲۵۰ 

عباس (پرادر شاه سلطان‌حصسین) ۰۲۲۰ ۰۲۲۶ ۲۴۸ 
عباس درم شاه ۰۷۸ ۰۹۰ ۰۱۱۵-۱۶ ۰۱۵۶ ۰۱۶۲ 
TTY ۰۲۲٩ ۰۲۳۷ ۰۲۰۹ ۰۱۹۵ ۰۱۸۵ ۰۱۷۱ ۹‏ 
TFI ۳‏ ۲۵۰ 

باس سوم شاه ۲۵۳ 

عباسی: علی رضا ۰۱۲۷ ۱۵۹ 

عبدالهین» عیرزا Tûr‏ 

عبدالمزیز (رعبر اففان) ۲۴۴ 

عبدالله‌عان ۷۲ ۸۱ 

عبدالله‌خان استاجلو ۱۰۸ 

۵٩ ۵۵ ء۵١‎ - ۲ عبیداللەخان‎ 

عثمان ۲۶ 

عشمانبان» اکثر جاها 

۱٩۱ عدن‎ 

عراق ۰۱۹۳ ۱۹۹ 

عراق عجم ۰۲۴ ۸۳ ۸۴ 


فهرست راهنما ۲۸۵ 


عراق عرب ۰ع ۸۵ 

عرب اهراب ۰۲ ۰۳۱ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۲ - ۰۱۲۱ ۰۱۵۶ 
۸ ۲۴۶ 

عربستان ۸۵ ۰۹۵ ۰۱۹۱ ۱۹۸ 

عربشاہ: مولانا امامالربانی خواجه کمال‌الدین ۶ 
عرف ۱۷۷ 

عرفی ۰۲۰۱ ۲۱۰ 

علما ۱۳۱۰۲۹۰۲۸ ۰۱۸۲ ۰۳۱۴ ۰۲۳۲ ۰۲۳۸ ۲۴۳ 
على سلطان ۲۰ 

علی پاشا ۸۳ 

على (ع) ۰۳ ۰۱٩‏ ۰۲۳ ۰۲۶ ۰۱۲۷ ۰۲۰۵ ۲۳۸ 
علی‌قلی بیگ ۱۰۶ 

علیقلی خان شاملو ۶۹ ۰۱۷۱ ۷۵ 

علیمردان خان ۲۴۸ 

عمان ۱۱۴ 

عمر ۲۶ 

عمر خیام ۲۱۸ 

عنصری ۲۱۲ 

عوامل پنجگانه در کشت زمین ۱۸۴ 

عیرض ۲ 

غازان خان ۱۰ 

غازی خان ۸۵ 

غجدوان ۳۶ 

غدیر حم ۲۶ 

غررری ۱۲۸ 

غزل ۲۱۲ 

غلامان. غلامان خاصه ثریفه ۶۳ ٩‏ - ۷۶ 
AS ۸۴-۶‏ ۰۱۶۷ ۰۲۲۸۰۱۸۱ ۲۴۸ 

غلجایی‌ها ۲۲۲ 

فابرهه ژان باپشت ۹ - ۱۱۷ 

۰۲۲۷-۸۰۲۱۷ AF ۰۷۹ ی١‎ ۰۲۴۲۰۱۹۰۱۰ ارس‎ 
۶ 

ناطمه (س) (دختر امام هفتم) ۲۴۱ 

تالرجه ۸۷ 

فتحملی خان داغستانی ۰۱۲۲ ۲۲۶ 

فتحملی خان فاجار ۳ - ۲۵۲ 

فشحملی‌شاه قاحار ۲۰۷ 


۶ اران عصر صفری 

فقوت ۰۱۷۷ ۱۸۲ 

فتوی ۲۲۳ 

فرات ۴۲ 

فرانسوی ۰۱۰۴ ۰۱۹۲ ۱۹۷ 

فرانسه ۲۱۰۱۱۸۰۱۱۶ ۱۱۹ 
فرانیسی‌ها ۱۱۷ 

فرایی جان ۰۱۱۶ ۰۱۶۲ ۰۱۶۶ ۰۱٩۹۰‏ ۱۹۷ 
فرایزدی ۲ 

فرح‌آباد ۰۳-۲۴ ۹۵ ۱۱۴ 

فرخ‌یار ۷ ۲۶ 

فردوسی ۱۲۶ 

فرمان ۱۰ - ۰۱۰۹ ۱۹۲ 

فرنگی‌ها ۱۰۹ 

فری ایراه میگل ۱۰۲ 

نفانی ۰۲۰۸ ۲۱۰ 

نلفی. تصرالله ۲۴ 

نهمی (تخلص سلطان محمد شاہ) ۶۸ ۲۰۴ 
فیلاغررث ۲۱۵ 

فیچ رالف ۱۹۲ 

پروز شاه ۰۲ ۰۲ ۲ 

نضی ۲۱۰ 

فیلیپ سرم. پادشاه اسپانیا ۶ - ۰۱۰۵ ۱۲ - ۱۱۱ 
تاپی قوللری ۷۶ 

فاجار. فاجاریه. قاجارها ۰۲۲ ۵۰ ۰۹۵ ۰۱۶۳ ۰۱۸۱ 
۲۳ ۰۲۵۲ ۲۵۳ 

فارص ۸۴ 

فبجاق ۱۱ 

قبرس ۴۲ 

بی‌اندازی ۱۵۸ 

۲۱۶ ۰۱۳۶ ۰٩ ۰۴ قران‎ 

۱۳۷ AF ۰۷۵ ۷۲ ۰۷۰ فراباغ‎ 

قراجه داغ ۰۷۵ ۲۳۵ 

قرامان ۶۰ 

فرجفای بیگ ۰۸۵-۶ ۸٩‏ 

قر طبه ۲۱۲ 

قرہ قو یوتلو ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۶-۱۸۰۱۴ ۰۱۰۱ ۲۳۶ 
تراق‌ها ۹۵ 


تزلباش. اکثر جاها 
فزوین ا۵ ۲ع ۰۶۵ ۷۲ — ۶۷ ۳ - AT‏ ۰۱۰۵ 
٩۰۲۲۵ - ۶ ۰۲۲۷ AAV ۸‏ - ۰۲۴۸ 
Tor‏ 

۱٩۹۰ ۰۴۲۲ ۰۱ ططه‎ 

قشم ۰۱۱۲۳ ۱۱۵ 

تصمی‌الملما ۲۳۷ 

فصبده ۰۱۲۸ ۲۱۲ 

فضات ۳۳ 

قطب‌الدین ابوالیانی احسد ۶ ۲ 

قفقاز ۰۱ ۴۰۲۱۰۱۱ - ٢ی‏ ۶ ی ۱۸۱ 

قلمکار ۱۳۸ 

ٹم ۱ ۷ ۲۱۷ ۲۴۱ 

۴ ۶ ۲۹ ١٣١٣۲۲۷ ۸۸۱ .۶۵ ۴۴ قندھار‎ 
۳۳۵ 

قوامالدین شیرازی. میر ۲۱۷ 

۸٩ نورچی‎ 

قورجی باشی ۰۳۳ ۰۲۰ ۵۲ ۵٩‏ ۰۲۲۹ ۲۴۲ 

توللر آفاسی ۸٩‏ 

نهقهه ۷۰۱۶۱ - ۶۶ ۲۳۵ 

قبصربه ۹۳ء ۰۱۵۸ ۰۱۶۲ ۱۸۲ 

کابوت: سباستبن ۱۰۷ 

کاپرسن ۰۷ ۷ - ۰۱۱۶ ۱۷۲ 

کاتن. سر دادمور ۱۱۴ 

کاهس ۱۱۱ 

کاریویچ؛ دولمت ۱۰۸ 

گارترایت: جان ۱۰۹ 

کارکبا میرزا علی ۲۱ - ۰۲۰ ۲۴ 

کارملی‌ها ۰۹۵ ۰۱۱۶ ۱۷۲ 

۱۸۷ - ٩۰۰۱۷۲ ۰۱۶۲ کاروانسراها‎ 

کاشان ۰۳۲۹ ۶۱ ۰۸۳ ۹۲ء ۰۱۳۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ 
1-0۵ 

کاطمین ۸۶ ۹۷ 

٣ کائر‎ 

کالابار ۱۹۱ 

کالوبوآنس ۱۷ 


کالیکوٹ ۲۹۱ 


کامپفر ۱۷۲ 

گاناگء ادوارد ۱۱۰ 

کاتسویل د ۱۱۷ 

کک سلطان استاجلو ۲۹-۵۰ 

کلار. جان جاشوا ۱۳۲۲ 

کد‌خدا ۱۷۷ 

گرادر: جان ۱۰۹ 

کراته خاوری (شرقی) مدیتوانه ۰۱۰۱ ۱۹۰ء ۰۱۹۳ 
۱۹۹ 

کربلا ۶ی ٩۷‏ 

کردستان ۰۲ ۰۲۲ ۵۶ ۱ - ۰ي ۷۵ 

کردها ۰۳۵ ۸۵ ۲۵۰ 

کر (رودخانه) ۰۱۶ ۲۴ 

کرزن: ن. جی ۰۱۶۳ ۰۱۶۹ ۱۷۲ 

کرکرک ۸۶ 

کرمان ۰۱۰ ۰۲۴ ۰۳۴ ۰۱۳۷ ۰۱۲۳ ۰۱۸۵ ۲۲۷ 
۰ ۷ - ۲۲۶ 


کر رسب کی پدر ۷ - ۱۳۶ء۸ - ۲۲۷ ۲۴۹ 
کریمه ۱ 


کرری» سپداسمد ۰۲ ۱۳ 

۱۸۶ ۰۱۷۷ ۰۱۷۱ ۰۱۱۸ ۶٩ کلاتر‎ 

کلخوران ۴ 

کلمت هشتم. پاپ ۱.۳ 

کمپانی لرانت ۶ - ۰۱۰۴ ۱۰۹ ۱۹۸ 

کمہانی مکوی ۸ - ۰۱۰۷ ۱۹۳ 

کم‌انی هند شرقی انگلین ۰۱۰۶ ۱۵ - ۰۱۰۹ 
۷۱۲۳ ۸۰۱۷۲ - ۱۹۲ 

کمپانی هند شرقی فرانسه ۱۱۶ء ۰۱۲۳ ۱۹۷ 
کمپانی هند شرفی هلند ۰۱۰4 ۰۱۱۴ ۰۱۲۲ ۰۱۷۲ 
۱۹۶ 

کرباچی ۱۴۳ 

کرررماندل ۱۹۸ 

کوشتا. فرانسیشکو دا ۱۰۳ 

کوهرنگ (رودضانه) ۰۹۳ ۱۵۵ 

کرههای زاگرس ۱۵۵ 

گیخسرر ۳ ۰۲۲۱ ۲۳۵ 


گاردان, شواله آنڑ دی ۱۰ 


فهرست راهنما TAY‏ 


گاما: واسکردو ۱۰۱ 

گبرستان ۱۷۱ 

۱۹۸ ۰۱٩۲ گجرات‎ 

۰۱۵۲ AD VO ۰۷۰ EY - ۳ ۵۵۰ ۰۱۶ گرجخان‎ 
۱۳۴ 

گرجی. گرجبان ۵ - ۰۳ ۷ - ۲ع ۷۶ ۷۹ A۵‏ 
A4‏ ۰۱۶۷ ۰۱۸۱ ۰۲۲۱ ۲۴۳۵ 

گرگان ۳۳ 

گرمیان ۳۸ 

۲۳ ۲٢ گلتان‎ 

گلکوندا ۲۰۲ 

گلون آباد ۲۲۸ 

گمیرون ۱۳۳ 

گج ۷۵ 

گرا ۰۱۰۴ ۰۱۰4 ۱۱۲ 

گوویاء آنتونیو د ۱۱۱ 

گیہسون: ویلیام ۱۹۶ 

گیلان ۰۱ ۴ء ۷ ۰۲۰۰۱۱ ۰۲۱ ۰۲۴ ۳۵ء AY‏ ۰۱۳۷ 
۴ ۰۱۹۳ ۰۲۲۷ ۰۲۴۲۷ ۲۵۱ 

گثررگی (گرگین) بازدهم ۰۲۴۰ ۲۴۱-۰۵ 
لاهیجان ۰۲۰-۱ ۰۲۲ ۳۸ 

لرسنان ۷۵ 

لطفعلی آذر یگدلی ۲۰۶ 

لطفملی خان ۲۶۶ 

لله ۰۳۸ ۴۶ ۵۲ ۶۴ ۶ي ٩۱‏ 

۱۹۶ ۰۱۸۷ ۰۱۳۳۰۱۰۸ — ٩ لندن‎ 

لجن ۲۱ 

لران (لثرن) ۲۲۳ 

لودریک دوم. پادشاه مجارمخان ۱۰۴ 

لرهاور ۱۱۹ 

لرئی چهاردهم: پادضاه فرانے ۰۱۱۷ ۱۱۹ 

لپتان ۱۹۴ 

لهتان. پادٹاہ ۱۰۵ 

مادرید ۱۰۶ 

مارمی ۱۸۷ 

۲۵۲ ۰۲۳۲۷ ۰۱۸۷ AF AF ۷۱ FA ۳۳ مازندران‎ 
۱٩۱ مالابار‎ 


مالاکا ۱۱۵ء ۱۹۱ 

مان» پیر رافائل دو ۱۱۶ 

ماناکس. ادوارد ۱۱۳ 

مانی. مانویت ۱۰۰ 

ماوراءالنهر ۰۳۴ ۷- ۰۳۶ ۰۵٩‏ ۸۱ ۰۲۰۳ ۲۰۸ 
ملولی ۳ - ۱۸۲ 

مشنوی ۲۱۲ 

مشنوی معنوی ۲۱۳ 

مجتھدین: مجتهدان ۱ ے ۰ ۰۱۸۳ ۰۲۱۵ ۸ - 
۶ ۰ ۲ 

مجمع الجزاپر مالای مالایا ۱٩۱‏ 

محتشم کاشی: مولائا ۲۰۵ 

محراب ۶۰ ۱۵۹ 

محمد. حاجی شمی‌الدین ۸-٩۰۷‏ 

محمدہ شیخ ۱۳۸ 

محمدباقر مجلسی ۰۲۳۳ ۷- ۱۲۳۶ ۲۵۰ 
محمدباقر میرزا (صفی میرزاه پر شاه‌عباس اول) 
۲۷۳۶۰۲ 

محمد یگ ۰۱۸۰ ۲۲۹ 

محمد یگ اسناجلو ر. ک. چابان سلطان 
محمد پاٹا ۸۵ 

محمدتقی مجلی ۲۳۶ 

محمد حافظ ۴ 

محمد حسین: ملاہاشی ۲٢۶‏ 

محمدحسین خاتون آبادی, میر ۲۵۰ 

محمد خان استاجلو ۴۰ - ۳۹ 

محمد خان قزوینی میرزا ۵ - ۲۰۲ 

محمد خدابنده ر. ک. محمدشاه. سلطان 
محمدرضا بیگ ۰۱۱٩‏ ۱۳۲۰ 

محمدزمان خال ۲۴۳ 

محمد شاہ سلطان ۴ف ۷۱۰۱۶۴ - ۶۸ ۰۷۲ A.‏ 
AA‏ ۰۹۱ ۰۲۰۴ ۰۲۳۵ ۲۵۱ 

محمد شبانی خان ۳۲ 

محمدطاهر یزدی» مولانا ۲۲۱ 

محمد عاملین ثبخ بهاه‌الاین ر. ک. شیخ بهایی 
محمدعلی یگ ۱۸۰ 

محمد قاسم ۱۳۰ 


محمد میرزا (پے شاه‌عباس اول) ٩۲‏ 

محمد میرزا ر. ک. محمدشاه: سلطان 

محموده جانی یگ ۱۸ 

محمود (رھہر افغانان) ۶ ۲۴۳ ۹ - ۰۲۴۷ ۲۵۱ 
محسود ماه ۱۸۳ 

محمود غزنو ی سلطان ۲۰۷ 

محی‌الذین ۷ 

مدرسه. مدارس ۰۳ ۰۱۲۲ ۰۱۶۲ ۱۷۲ 

مدرسه مادرثا: ۱۶۵ 

مدیترانه ۰۱ ۲۰۳۸ - ۰۱۰۰ ۱۹۳ 

مدینه ۱۰۱ 

مراد. سلطان (آل قویوتلو) ۵ - ۲۴ء ۲۷ 

مراد پاشا ۸۵ 

مراد سوم: سلطان ۲ع ۷۰ 

مراد (شاهراده عشمانی )۳۹ 

مرافه ۰۱۰ ۲۱۸ 

مرشد ۰۱۳ ۲۴ء ۲۳۴ 

مرشد قلی‌خان استاجلو ۷۱-۳ ۸۰:۷۵ ۸٩‏ 
مر شد کامل ۲ ۰۲۶ ۰۳۱ ۳۸ ۰۲۷ YF A4‏ 
۷ ۰۲۳۲ ۲۳۵ 

مرعش ۲۴ 

مرند ۶۱ 

مرو ۰۳۴ ۰۸۱ ۱۲۴ 

موید ۴ ۳۸ء ۲۴ء ۸۷۶ ۲۲۴ 

مریم بیگم ۲۴۴ 

مجد جمعه ۰۱۵۸ ۲۳۱ 

مسحد سلطتی ر. ک. مجد ثاه 

ممجد شاه ۰۳ ۰۱۳۷ ۰۱۵۸-۹٩‏ ۰۱۶۴ ۲۳۱ 
مسجد لیخ لطف‌الله ۰۹۳ ٩۰۱۲۷‏ - ۱۵۸ 
مسخا ۸۵ 

مسعود بعد سلمان ۲۳ 

مقط ۰۱۱۲ ۱۲۲ء ۲۴۶ 

سکو ۱۰۵ 

۰۱۱۳ ۱۰۷ - ۸ ٦1 AY مبحیان: مہجیھا‎ 
۲۵۰ ۷۲ ۸ 

مسہحیت ۱۱۰۳۰۱۰۰ ۰۱۰۶ ۱۱۱ 


۰۱۲۷ AV AFT AY ۸۱۰۷۵ YT ۲ مهد‎ 


۲۴۲ ۷ ۷ 

مصر ۰۱۰ ۰۲۲ د ۱۰۱ 

مصری‌ها ۲۱۴ 

مصطفی اول؛ سلطان ۸۶ 

معرق ۱۴۴ 

ممزی ۲۱۲ 

معصومییگ صفوی ۶۶ 

معیریاشی ۱۸۰ 

معین مصور ۱۳۰ 

مغان ۰۲ ۰۳ ۲۴ 

مغولان. مضول‌ها ۰۱ ۱۰ - ۰۹ ۰۱۴ ۰:۲۲ ۰۳۱ ۰۱۰۱ 
ATF ۲‏ ۵ ۰ ۰۲۱۲ ۲۱۸ 
مکران ۰۱۰۲ ۲۲۸ 

مکه. کمبه ۰۱۴ ۲۰۴ 

ملاہاشی ۳ ۰7۴۶ ۰۲۵۰ ۲۵۳ 

ملاصد رای شیرازی ۰۲۰۲ ۸ - ۲۱۵ 
ملکم سرجان ۳۲ ۹۹ ۶ - ۰۱۷۴ ۱۷۷ 
ملو. نیکولا د ۱۰۵ 

ممالک ۰۷۷ ۰۱۸۱ ۰۲۲۵ ۲۳۲ 

مملان بن وهمسودان ۲ 

مملوک‌ها ۰۲۲ ۰۱۰۱ ۱۰۲ 

۱۱٩ منتسکیو‎ 

منصور (خلیفه عباسی) ٩۳‏ 

موراتریج. سفر ۱۳۵ 

مورپا ۳۸ 

موسی» صدرالمله والاین ر. ک۔ صدرالاین: شیخ 
امام مومی‌الکاظم (ع) ۳ 

موصل ۷- ۸۶ 

مویہ پدر ۱۱۷ 

مهد علیا ۶۸۰-۷۱ ۲۱۷ 

مهدی (ع) ۰۲ ۰۲۶ ۰۳۲ ۰٩۰‏ ۹۷ء ۲۳۲ 
میترا .۱ 

میدان نفٹی جهان ۹۳. ۰۱۵۶ ۰۱۵۲ ۸ - ۰۱۵۶ 
۲ ۰1۶۶ ۰۱۷۶ ۱۸۳ 

میرافضل ۱۳۰ 

میرانداء دیگو ۱۰۳ 

مبرداماد ۶ - ۰۲۱۵ ۲۳۲ 


میرزا خان ۷۰ - ۶۹ 

میرزاعلی ۱۲۸ 

میرریس ۲۲۱-۴ 

مبشل. پیر ریکتور ۰۱۱۸ ۲۳۴ 
میلدنهال. جان ۱۰٩‏ 

بینورسکی: رلادیمیر ۰۲۱ ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۲۵ ۰۷۹ ۱۸۵ 
نادرخان افشار ر. ک. نادرشاه 

نادر شاه ۰۹۵ ۰۲۱۳۰۱۲۳ ۳ - ۲۵۱ 
ناصرالدین شاه اجار ۰۱۶۳ ۲۲۰ 
نامر خسرر ۱۵۸ 

ناصرفیگری ۰۲۳۲ ۲۳۵ 

تاظر ۱۸۰ 

تاين ۱۳ 

تجف ۶ی ۹۷ 

نجفآباد ۱۵۵ 

نخجوان ۲۴ء ۵۰ ۲ي ۸۴ ۱۱۸ 
نروڑ ۱۰۷ 

نص ۲۴ 

نصرح پائا هه 

نصیرالاین طوسی ۲۱۸ 

نظامالدین عبدالیاتی, امیر ۲۰ 
نظامی ۱۳۸ 

نظیری ۲۰۸ 

نورعلی خلیقه ۰۳۰ ٩‏ - ۳۸ 

نوروز ۱۵۷ 

نهارند ۸۳ 

نبوبری. جان ۰۱۰۸ ۱۹۲ 

واختانگ ۲۴۵ 

رالادرلید ۱۰۶ 

والہ پترو دلا ۰۹۲ ٩۷‏ 

وان ۱ ۔- ۸۴-۶۶۰ ۱۰۴ 

رانء دریاچه ۱۰ 

ورامین ۱۴۳ 

ورای ۳۴ 

ررٹر ۱۳۵ 

۰۱۲۲ ۰۱۱۸ ۸۹ VI — PF ۶۸ ۵۲ وزیر ۴۵ ۲۸ء‎ 
۲۴۶۰۱۲٢۰ ۲۴۳۸ء‎ ۰۲۲۹ ۰۲۲۷ ۰۲۱۷ ۰۱۷۶ AVF 


۰ ایران عصر صفوی 
TA‏ 

وفایمنامه کارملی‌ها در ایران ۵۸ ۲۴۸ 

وققب. مر فوفات ۸۰:۹ ۱۱۴ ۰۱۸۲-۳۰۲۹ ۲۳۳ 
رکات ۰۳۷ ۰۲۵ ۷۶ 

رکیل ۷ - ۲۵ ۴۵ ۰۲۸ ۵۲ FA‏ ۰۷۲ ۰۷۶ مد 
۹ہ 

رکیل‌اللطنه ۵ ۸۰ 

رکیل انا ۸۳ 

دکیل شاه ۸۰ 

وکیل نفس نفیس همایون ۰۳۲۱ ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۴۰ ۰۲۵ 
A‏ 

ولگا (رردخانه) ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ ۱۹۳ 

ولی‌الله ۲۳ 

ولینسکی: آرئمی پترویج ۳ - ۱۲۲ ۰۲۴۵ ۲۴۷ 
ونیز ٢۲ء‏ ۶- ۰۱۹۰-۱۰۱۰۵ ۲۵۱ 

و نیزیان» ربزی‌ها ۲ ۔ ۰۱۰۱ ۰۱۰4 ۱۹۰ 
هاتفی ۲۰۱ 

هارون اباد ۸۷ 

هال. شاہل دو ۱۸۱ 

هاتری. پادشاه فرانه ۱۰۵ 

هانری دریانورد شاهزاده ۱۰۲ 

هاتوی. جوناس ۲۲۸ 

مخامئبان ۱۰۰ 

هرات ۰۱۰ ۰۲۸ ۰۳۴ ۰۶ ۰۴۹ ۲ - 4۵۱ ۰۵۵ ۵۹ 
۶ی ۲۰۶۹ ۷۱ ۰۷۵ ۲ - اه ۰۱۲۴ ۰۲۰۱ ۲۴۴ 
۶ 

هربرت» سر نوماس ۰۱۱۴ ۱۶۹-۷۱ 

۰۱۹۱ - ۳ ۰۱1۲۲ ۰۱۰۸ - ۱۵ ۰۰۲ ۔‎ ٣١٠ هرمز‎ 
TTA ۷ 

هزار حریب ۰۱۵۶ ۷۰ - ۱۶۹ 


هشت بھشت ۱۶۵-۶ 
خخرخان ۰۱۰۷ ۰۱۹۳ ۲۲۷ ۲۵۰ 

هفت اورنگ ۱۲۸ 

عفت رنگ ۰۱۴۴ ۱۵۹ 

هلاکو ۲۱۸ 

هلال ۱۳۰۱ 

هلند ۲ - ۱۷۱۰۱۲۱ 

هلند ۱۹۷ 

هلند. هلندی ۰۹۷ ۰۱۱۶ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۵۶ 

۱۹۵-۷ ۰۱۲-۳ 

همایود امپراتور تبسوری ۵ - ۶۲ 

همدان ۰۱۴ ۳۴ء ۴ث ۰۱۱۸ ۰۱۹۹ ۲۵۲ 

هند. هندرمتان ۴۴ء ۶۴ ۰۵ ۰۱۰۱ ۰۱۰۹ ۰۱۳۸ 

۰۲۶ ۰۲۰۸ ۰۲۰۳ - ۴ ۰۱۹۸ ۰۱۹٩۱ ۰۶۴ ۹ 

۳۳۳ 

هندر. هندوها ۲ ۱۷۱, ۲۱۴ 

هدرمتان ۱۲۸ 

هندی‌ها. هندیان ۰۱۷۱ ۱۱۹۰ ۰۱۹۷ ۲۰۰ 

بارشاطر: احسان ٩۰۲۰۳‏ - ۲۰۸ 

برد ۰۳۳ ۰۹۲ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۱۲۳ ۰۲۲۷ ۰۲۴۰ ۲۴۸ 

بزدگرد نوم ۲۶ 

یسوعی۔ بوعی‌ها» یوعیال ۰۱۱۷ ۰۱۷۲ ۲۲۷ 

یعقوب. سلطان ۱۹ - ۱۷ 

یمن ۲ 

٩ پورت‎ 

پونانپان »۰۱۰ ۰۲۱۹۰۲۱۴ ۲۲۱ 

بهودی» بپودیان ۰۱۵۶ ۰۱۷۱ ۰۱۸۵ ۰۱۹۴ ۰۲۲۹ 

۲۵۰ 


م دی گناس استاه بحش مطالعات جاور مپانه و اسلام مر داستگاه 
تهرسع و شری‌خناسان و ایران‌شناسان بنام لست که آثار دیگری بر 
در رمینه‌ی تاریخ وفرعنگ ابران دار وی عر این ساب تاریخ سملسی 
و نظامی فوروق صلی و سیاست داخلی و خارجی صفوباں را پا توجه 
به ساخنار اجتماهي ۔اقتصادی و حسفت فکری و فرهنگی اپران در ای 
رون گار بررسی میں کد 


از کتاب‌های دشر مر گر 

«ستوم زبان قارسی .ره عاقینیاے | تم سدم یں سای 

تا ریهچه‌ی اراشناسی و سیم ایرنیان 1م دمو سای 

مین عرقانی قارنسی ‏ یدمن ای 

تاریخ مسختسمر زیان‌شاسی. | ا رورا سم حیرض 

اقتاد سپاسی اوران بھر ممسطی سای لااو ران | سارها سسی۔ اس زنر 
جهان ابرشین و ابران جبھاتی من تی 


الف و آز دی فسا ےے ج 


02 


۰ تومان 


